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 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ
 

 ترجمه مقدّمه عربی 

 اشاره

تعالی بسمه   

ای از زندگانی مؤلف گزيده   

اش ابو عبد اللَّه، و ملقّب بکاتب نعمانی است و به ابن ]ابی[ زينب نیز معروف استنام او محمّد و نام پدرش ابراهیم كنیه  . 

اسلامی صائب  ای است خوش استنباط كه نظرياتش در مسائل وی از بزرگان محدّثین امامیهّ در اوائل قرن چهارم است. نويسنده

 .بوده، و در شناخت رجال حديث و رواياتی كه از آن نقل شده است سهمی بسزا دارد

علم حديث را از ثقة الاسلام محمّد بن يعقوب كلینی )رحمه اللَّه( آموخته و سهمی بیشتر از مکتب پر فیضش دريافت داشته و  

در اثر نبوغ علمی و دقت نظر   گويند و بدين سمت مشهور گشته و چون كتاب كافی را در نزد كلینی كتابت كرد او را كاتب كلینی 

و جديت فراوانی كه در راه تحصیل علم و نشر احاديث از خود نشان میداد در نزد استادش كلینیّ مزيّتی بزرگ و مقامی برتر  

لب كه هر گاه به   -خشک داشت، در مجالس درس شیخ شركت میکرد و در همه اوقات ملازم آن بزرگوار بود. او چون تشنه كامی

آبی رسد حیات خويش را باز خواهد يافت به چشمه زلال علوم شیخ وارد و از آن سیراب بیرون شد و در اثر كوشش پی گیر و  

امانی كه در راه تحصیل علم داشت به مقامی بلند از فهم احاديث و شناخت رجال آن دست يافت تا حدّی كه احاديث صحیح و  بی

شناخت و آنقدر در اين فنّ كار كرد تا محققّی كامل گشتپايه بخوبی باز می وايات ساختگی و بی واقعی را از ر . 

 او از جمله دانشمندانی است كه در تمام سنین جوانی و پیری در طلب علم 

5ترجمه الغیبة للنعمانی ،مقدمه،ص:   

د انو دانش مسافرتها كردند و روز و شب بر شنیدن و ضبط احاديث مشغول بوده  . 

نوه دختری سعد بن   -موسی بن محمّد اشعریّ -از عالم جلیل ابی القاسم 313نخستین بار سفری به شیراز كرد و در آنجا در سال  

« سپس بسوی بغداد رهسپار گشت و در آنجا از جماعتی از محدّثین مانند احمد بن محمّد بن سعید  1اخذ حديث كرد »  -عبد اللَّه

تاره درخشان آسمان حديث و پیر و پرچمدار علم و دانش بود اخذ حديث كرد، و نیز از محمّد بن  »ابن عقده« كوفیّ كه بحق س 

« و از ابی علیّ احمد بن محمّد بن يعقوب بن عمّار كوفیّ و سلامة بن محمّد بن اسماعیل ارزنّی و  2»   327همّام بن سهیل بسال  

می مشايخش ذكر خواهیم كرد. سپس بسوی شامات سفر كرد و در  غیر ايشان حديث بیاموخت چنانچه نامهايشان را در زمره اسا

و از ابی الحارث عبد اللَّه بن عبد الملک بن سهل  333از محمّد بن عبد اللَّه بن معمر طبرانیّ بسال   -بلاد اردن  -«3طبريّه »

هنیّ بغدادی احاديث را ضبط كرد  « استماع حديث كرد و داخل دمشق شد و در آنجا نیز از محمّد بن عثمان بن علّان د4طبرانی » 

و آنجا را نیز ترک گفته در اواخر عمرش به شهر حلب وارد شد و خداوند بزرگ سايه پر شکوه او را در آنجا گسترد و بر نشر معارف  
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شهر   های اسلامی ياريش فرمود و از باران رحمت خويش سیرابش كرد و جامه زيبندگی و فضل را در برش نمود. و در آن و انديشه 

« را روايت كرد و بر ابی الحسین محمّد  5بود كه بدر علومش درخشید و قدر و قیمتش بالا گرفت و در همان جا كتاب »غیبت« »

 بن علی شجاعی قرائت كرد و او را نسبت به نقل 
______________________________ 

اصل كتاب 62رجوع شود به ص   (1) . 

كتاب 249و    37رجوع شود به ص   (2) . 

كتاب  39رجوع شود به ص   (3) . 

كتاب 93شايد در بغداد از او حديث شنیده باشد رجوع شود به ص  (4) . 

بوده چنانچه خواهد آمد  342گويا روايت غیبت در سال  (5) . 

6ترجمه الغیبة للنعمانی ،مقدمه،ص:   

، چه در محل اقامت خويش و چه در  « و پیوسته اين مرد بزرگوار در همه حالات و همه مکانها1محتويات كتاب اجازت فرمود: » 

سفر مشمول عنايات خاصه الهی بود تا اينکه قضای الهی سر رسید و در شهر شام بآغوش رحمت خداوندی پیوست و كبوتر مرگ  

وسته  ها پنهان داشت. اينک ما از خدائی كه نعمت فضل بر او ارزانی داشت خواستاريم كه پی بر بام او نشست و تراب قبر او را از ديده 

های بلند بهشتی در جوار پیامبر بزرگش محمّد )ص( و آل پاكش )ع(  باران رحمت خويش بر او ببارد تا جايی كه او را در غرفه 

 .سکونت بخشد 

 .اين بود آنچه كه توانائی يافتیم از حالات و شخصیّت علمی مرحوم نعمانی جمع آوری كنیم

های سودمند و پر قیمت اونوشته  : 

توانم سخنی گويم كه از ادای حق و  كه همین كتابی است كه مورد مطالعه شما خواننده عزيز قرار گرفته و من نمیكتاب غیبت   -1

نظیر  دانم به چه عبارتی اهمیّت و ارزش آن را باز گو كنم كه اين كتاب در باب موضوع خود بی بزرگی اين تألیف پر ارج برآيم و نمی 

ه دانشمندان اسلامی قرار گرفته استاست. و از هنگام تألیف مورد استفاد . 

 .كتاب الفرائض -2

 .كتاب الرّد علی الاسماعیلیة -3

 .كتاب التفسیر -4

2كتاب التسلّی » -5 ». 

______________________________ 

بوده است 342ظاهرا وفاتش بعد از سال  (1) . 

اوند در عذاب قاتلین امام حسین )ع( نقل شده بر  از حديث مفصلی كه در جلد دهم بحار طبع كمپانی در باب تعجیل خد  (2)

آيد كه كتاب تسلی از نعمانی استمی  . 

7ترجمه الغیبة للنعمانی ،مقدمه،ص:   

و بگمان من اين چهار كتاب اخیر از جمله كتابهائی است كه دست طغیانگر زمان آنها را از بین برده است. مرحوم شیخ حر عاملی  

ای  ام. و شايد مرادش از آن قطعه از تفسیر روايات مبسوطه ای از تفسیر او را ديده ره( فرموده: من پاره )ره( بنا بر نقل صاحب ذريعة )

است كه مرحوم نعمانی با اسنادش به امام صادق )ع( آنها را روايت كرده و مقدمه تفسیر خويش قرار داده است. و اين روايات  

»المحکم و المتشابه« نامیده شده است. و اين كتاب به سید مرتضی علیه    بصورت جداگانه با خطبه مختصری تدوين گرديده و به
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الرحمه منسوب است و اخیرا در ايران چاپ شده است. و همه آن را علامه مجلسی )ره( در كتاب بحار الانوار كتاب القرآن آورده  

( 318ص    4است. )رجوع شود به الذريعه ج    

 اساتید نعمانی

سعید ابو العباّس كوفی معروف بابن عقدهاحمد بن محمّد بن  -1 . 

 .احمد بن نصر بن هوذة ابو سلیمان باهلی -2

 .احمد بن محمّد بن يعقوب بن عمّار ابو علی كوفی -3

اش ابو القاسم میباشد حسین بن محمّد باوری كه كنیه  -4 . 

 .سلامة بن محمّد بن اسماعیل ارزنی، ساكن بغداد -5

ه بن يونس موصلیعبد العزيز بن عبد اللَّ -6 . 

عبد الواحد بن عبد اللَّه بن يونس برادر عبد العزيز موصلی -8عبد اللَّه بن عبد الملک بن سهل ابو الحارث طبرانی   -7 . 

 .علی بن احمد بندنیجی -9

نظور علی ها زياد شده و ظاهرا معلی بن الحسین ]مسعودی[ كه در قم برای او حديث گفته و گويا لفظ »مسعودی« در نسخه  -10

 .بن الحسین بن بابويه است

 .محمّد بن الحسن بن محمّد بن جمهور قمی -11

 .محمّد بن عبد اللَّه بن جعفر حمیری -12

8ترجمه الغیبة للنعمانی ،مقدمه،ص:   

 .محمّد بن عبد اللَّه بن معمر طبرانی -13

 .محمّد بن عثمان بن علّان دهنی بغدادی -14

336بن بیزان ابو علی كاتب اسکافی متوفی  محمّد بن همّام بن سهیل  -15 . 

 .محمّد بن يعقوب بن اسحاق الکلینی -16

 .موسی بن محمّد ابو القاسم قمی -17

اينها اسامی كسانی است كه نعمانی كتاب غیبت را از آنان روايت كرده و غیر از ابی الحسین محمّد بن علی شجاعی كاتب و ابو  

« كسی را نیافتم كه از او روايت كرده  1و ابو الرجاء محمّد بن علی بن طايب بلدی »  368ی  غالب احمد بن محمّد الزراری متوف 

 .باشد همچنان كه تاريخ وفات و محل قبر او را در شام بنا بر تحقیق كامل بدست نیاوردم

 :ترجمه از 

 حسین استاد ولی 

______________________________ 

230ارم ص  طبقات اعلام الشیعة: علمای قرن چه (1) . 

1ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

 [مقدمه مؤلف]
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 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحِیمِ 

او گفت:   -خدای رحمتش كند  -« 1حديث كرد از برای ما شیخ ابو الفرج محمّد فرزند علیّ فرزند يعقوب فرزند ابی قره قنانیّ »  (1)

« و من اين نسخه را كه نوشتم او  2و لفظ از اصل او است » -فرزند علیّ بجلیّ كاتبكه حديث كرد از برای ما ابو الحسین محمّد  

3باصل خود نگاه میکرد او گفت: حديث كرد از برای ما ابو عبد اللَّه محمد فرزند ابراهیم نعمانیّ در حلب »  ». 

بخاطر آنکه بندگان خود را از نیستی به  سپاس خدای را كه پروردگار جهانیان است و آن كس را كه بخواهد براه راست رهبری كند 

های ظاهری و باطنی را كه در طول زمان بشمار نیايد چنانچه خود  هستی آورد و با زيباترين صورت آنان را صورتگری كرد و نعمت

د رهبری و  فرمايد: )اگر نعمت خدا را بشماريد نتوانید كه به پايانش برسید( بر آنان فرو ريخت بخاطر آنکه آنان را بسوی خو

های زيبای طبیعت و  های رسا و آفرينش استوار و فطرت صحیح و نقش بدرگاهش رهنمون شد تا بیاری خردهای پاک و دانش 

های روشن، و دلیلهای آشکار، او را به پروردگاری شناختند و به يکتائیش اقرار نمودند نشانه . 

نگیخت تا پیام او راها: برگزيدگان از خلق را بر اآنگاه بهمراه اين همه نعمت   

______________________________ 

قنانی با فتحه قاف چنانچه در اللبّاب ابن اثیر است منسوب است به قنان بن سلمة ابن وهب بن عبد اللَّه بن ربیعة بن الحارث   (1)

اش ب بن اسحاق بن قرهّ كنیه بن كعب از طائفه مذحج و اين شخص را نجاشی عنوان كرده و گفته است كه محمّد بن علی بن يعقو

ابو الفرج قنانی كاتب است او شخصی بود مورد وثوق و از بسیاری از دانشمندان حديث استماع حديث نموده و حديث فراوانی  

 .نوشته است

 .يعنی از روی نسخه خود او قراءت میکرد و من مینوشتم (2)

بو الحسین شجاعی كاتب حفظه اللَّه او گفت حديث كرد مرا محمّد  ای چنین است: )حديث كرد مرا محمّد بن علیّ ادر نسخه  (3)

بن ابراهیم ابو عبد اللَّه نعمانی كه خدای تعالی رحمتش كند در ماه ذی الحجه بسال سیصد و چهل و سه او گفت:( و در بعضی از  

ها بجای ابو الحسین )ابو الحسن( است و شايد اين درست باشد نسخه  . 

2نی ،متن،ص:ترجمه الغیبة للنعما  

( و بآنان مژده رحمت دهند و آنان را از كیفر كردارها بهراسانند و راهنما و ياد آور و ترساننده و رساننده باشند، 1بمردم برسانند ) 

های الهی مقهور، و افکار  گفتارشان از روی علم بود و با روح پاک مؤيّد، و با دلیلهای خود پیروز بودند. اهل باطل را با نشانه 

ها در اختیار خود گرفتند، پیغمبرانی كه از ديگر مردم امتیاز داشتند زيرا عزيزان خدا بودند و از عالم غیب  ردمندان را با معجزه خ

ضی مِنْ  مَنِ ارْتَآگاه و از قدرت و توان خداوندی برخوردار چنانچه خدای تعالی فرمايد: عالِمُ الْغیَْبِ فلَا يُظهِْرُ عَلی غَیْبهِِ أَحَداً إِلَّا 

ای را  د مگر فرستاده رَسُولٍ ]فإَِنَّهُ يسَْلُکُ مِنْ بَیْنِ يدََيْهِ وَ مِنْ خَلفْهِِ رَصَداً«[ خدا دانای غیب است و كسی را بر غیب خود آگاه نگردان

62كه جلب رضايت خداوند كرده باشد )كه خدا برای او از پیش رو و پشت سر نگهبان و مستحفظ میگمارد( سورة الجنّ:  . 

شان چشم گیر شود و با فرستادن آنان، مردم را بر خدا حجّتی  خدا با آنان چنین كرد تا قدرشان در اجتماع، بالا رود و شخصیّت 

 .نماند بلکه حجت خدا بر مردم تمام و رسا گردد

ردگاری او اقرار نمود و  سپاس، خداوندی را كه با نعمت وجود محمّد )ص( بر ما منّت نهاد، كسی كه پیش از همه آفريدگان به پرو

سلسله پیامبران پاک خداوند كه با منصب رسالت مرد مرا از كیفر كردارهای ناپسند بیم میدادند باو پايان يافت او محبوب ترين  

همه  ای برخوردار بود آنچه باش از همه والاتر و از منزلت ويژه دوستان خدا نزد خدا بود و گرامی ترين پیامبران الهی بود و مرتبه 

اش بر همه پیامبران هويدا شد تا آنجا كه در  پیامبران داده يک جا باو داد و چندين برابر بیشتر، در جايگاهی قرارش داد كه برتری 

تر گشت پرچم شفاعت  شان منصب امامت گرفت و مقامش از همه شريف آسمان با همه پیامبران نماز بجماعت گذاشت و در جمع 
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 .را بدست او سپرد نه بآنان

 او را بآسمان بالا برد تا در ملکوت اعلی هر چه بیشتر سیر كند و در جايگاه

3ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

مقدّمه مؤلّف جبروتش با او سخن گفت آنجا كه از مراتب فرشتگان مقربّ گذشت و مقامات كروبیان و نگهبانان عرش را زير پا  

های فراوانی كه در آنها بود شامل بود  كتابهای پیشینیان را فرا گیر بود و بر همه دانش   ( كتابی بر او فرو فرستاد كه همه1گذاشت، )

ءٍ« ما قرآن را وسیله بیان هر چیز قرار داديم چیزی در آن فرو گذار نشد و بیشتر چنانچه فرمود »تِبْیاناً لکُِلِّ شَیْ  . 

و آله از گمراهی و كوری راهنمون شد و بواسطه او ما را از نادانی و  سپس، خداوند عزّ و جلّ، ما را بوسیله محمّد صلّی اللَّه علیه  

نابودی نجات بخشید و بوسیله او و كتاب روشنگرش كه بهمراه داشت و دينی كه كامل كرد و ولايت پیشوايان پاک و راهبر كه ما  

پیغمبر و امامان ما را براه ترقّی انداختنیاز كرد و بوسیله را بآنان رهبری فرمود ما را از هر گونه خود رأيی و خود سری بی  . 

درود خدا بر او باد و برادرش امیر مؤمنان كه دوّمین او بود در فضیلت و همدست او بود در سختیها و تنگناها و شمشیر برّان خدا بر  

از راهی كه داشت پا كافران و نادانان و دست احسان و عدالت حق بود كه از آستین او بیرون شده بود كسی كه در هر شرائطی 

 .نکشید و در همه جا بهمراه حقّ بود و خزانه دار علم خدا و امانت دار راز حقّ و بر كارهای پنهان حق آگاهی داشت

های تابان در تاريکیها و نور  های رحمت و جايگاه نعمت و ماه و درود بر امامان پاک از فرزندان او و نیکان و پاكان و نیکوكاران و كان

میان خلق و درياهای دانش و دروازه شهرستان سلامت كه خدای عزّ و جلّ از مردم خواسته است تا در آن شهر در آيند و   حق در 

ايد همگی در سلم داخل شويد و پیرو شیطان  مباد كه از شاهراه آن منحرف شوند آنجا كه فرمايد: ای كسانی كه ايمان آورده 

ترين و پر افزايش ترين و تمام ترين و بالاترين و والاترين درود و  ترين و پاک ن و شريف مباشید كه او دشمن آشکار شما است بهتري

 .سلام فراوان خدا بر او باد آنچنانچه خداوند را سزد و محمدّ و آل او علیهم السلّام را شايد 

4ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

كه خود را بمذهب شیعه نسبت میدهند و به پیامبر خود محمّد و آل  بینم پس از ستايش و درود: از آنجائی كه گروهی را می  (1)

او بستگی دارند و امامت را معتقدند امامتی كه خداوند بمقتضای رحمت خود آن را دين حق و زبان گويای راستین قرار داده و  

باشد و سر رشته آن را بدست گیرد  مند زينت بخش كسی كه امامت را بپذيرد، و كسی را كه اهل امامت باشد و از حمايت آن بهره 

 .و نسبت بشروط آن وفادار باشد 

يعنی بر نمازها مواظب بوده و زكاة را بپردازد و در امور خیر پیشی گیرد و از كارهای زشت و ناپسند دوری گزيند و از ديگر  

ند و در فراهم ساختن موجبات قرب الهی  گیها پاک باشد و خدا را بآشکار و نهان در نظر داشته باشد، و دل را بخدا مشغول كآلوده 

 .جان و تن خويش را برنج افکند چنین كس را امامت، نجات بخش و زيبايی آفرين است

اهمیّت شمرده و محرمات خدا را سبک های گوناگون گزيده و واجبات الهی را بی ولی همین گروه دچار تفرقه گشته و آئین 

ای بیش از حد كوتاه فکرند و در باره امام زمان و ولیّ امر و حجّت  ند پروازی نموده و پاره ها بیش از اندازه بلاند. بعضیانگاشته

لْخِیَرةَُ  پروردگارشان كه خداوندش با علم و احاطه برگزيده است چنانچه میفرمايد: وَ رَبُّکَ يَخْلقُُ ما يشَاءُ وَ يَخْتارُ ما كانَ لهَمُُ ا

1گزيند، آنان را حقّ اختیار در كارهايشان نیست »آفريند و می پروردگار تو آنچه را كه میخواهد می  ». 

اند از ناحیه آزمايشی كه در زمینه غیبت آن حضرت است با اينکه اين غیبت را  همگی آنان بجز اندكی در شک و ترديد افتاده 

یها كه از آن حضرت نقل شده است ها و سخنرانرسول خدا )ص( از پیش فرموده و امیر المؤمنین خبر آن را داده است و در خطبه 

از اين گرفتاری سخن گفته است و دانشمندان حديث و روايت اخبار اين غیبت را از فرزندان علی و امامان يکی پس از ديگری نقل  
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( بطوری كه يکنفر2اند )نموده   

______________________________ 

68القصص:   (1) . 

5ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

امان نیست مگر اينکه در اين باره پیش گوئی كرده و اين پیش آمد را محقّق دانسته و آزمايشی را كه خدای تبارک و تعالی در  از ام

 .اين باره دارد توصیف فرموده

اش مقدّم  و سبب اين غیبت همانا كارهای زشت و كردارهای ناپسند و پیروی هوای نفس و دنیای زود گذر كه بر آخرت جاودانی

باشد های ضايع شده كه باعث جلب خشم خدای عزّ و جلّ است می های نفس، و حقّ اند و دنباله روی خواسته ته داش  . 

اين شک و ترديد هم چنان در دلهای آنان نفوذ میکند چنانچه امیر المؤمنین علیه السّلام در سخنی كه با كمیل بن زياد در باره  

يا كسی است كه اهل حقّ را پیروی میکند ولی بدون آنکه چشم بصیرتی داشته باشد جويان و دانش پژوهان دارد میفرمايد: دانش . 

نشیند تا آنکه آنان را بوادی گمراهی و حیرت و كوری و ضلالت  ای كه باو روی دهد، شکّ در دل او می و از اين رو با نخستین شبهه 

اند و از راه راست  دين خدا ثابت قدم و بريسمان خدا چنگ زده ماند بجز افراد كم و اندكی كه بر میکشاند و كسی از آنان باقی نمی 

اند و آنان گروهی هستند كه در راه حقّ آنچنان پايدارند كه بادهای مخالف، آنان را از جايگاه خودشان تکان نمیدهد  منحرف نشده 

های فريبا آنان را فريب ندهد و گرفتاريها بحال آنان زيانی نرساند و سراب . 

اند تا بخاطر آنان نیز از دين خارج شوند چنانچه در روايتی از ابی عبد اللَّه جعفر بن محمّد  قّ را نه بخاطر مردم پذيرفته آنان دين ح

علیهما السّلام بما رسیده كه فرموده است: كسی كه در اين دين بوسیله مردم داخل شود همان مردم او را از دين بیرون میبرند هم  

رده بودند و كسی كه بوسیله كتاب و سنّت دين را پذيرفته باشد كوهها از جايگاه خود حركت كنند  چنان كه در دينش داخل ك

 .ولی او در دين خود هم چنان ثابت و پابرجا میماند 

 و بجان خودم سوگند هر آنکه گم گشته و حیران و سرگردان گرديد و از حقّ (1)

6ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

مردم باطل پرست شد آنچه بر سرش آمده از آن بوده است كه كمتر با روايت و علم سر و كار داشته و    بازگشت و دست بدامن

های خالص علم  درک و فهم نداشته است اين تیره روزان اگر بدنبال علم هم رفتند نخواستند كه خود را بزحمت انداخته و از كان 

 .آن را بدست آورند و باز گو كنند 

اند چنانچه جعفر بن  هم روايت میکردند ولی معنای روايت را درک نمیکردند مانند آن بود كه روايت نکرده گذشته از آنکه اگر 

 :محمّد علیهما السّلام فرموده است

اند زيرا روايت  اند و چه اندازه از روايات ما فهمیدهقدر و منزلت شیعیان ما را در نزد ما از آنجا بشناسید كه چقدر از ما روايت كرده 

 .نیاز بفهم دارد و اگر يک روايت را بفهمی بهتر است از هزار روايت كه نفهمیده باز گو كنی

اند چند حالت دارند بعضی از آنان هستند كه بدون تأمّل و دانش پیروی كرده و لذا با  ها گرويده و بیشتر آنانی كه بدين مذهب

شودای راه را گم كرده و سرگردان می كمترين شبهه  . 

كنندگان و دنیا  از آنان هدفش از پیروی دين و مذهب همانا دنیا و متاع دنیوی بوده است و از اين رو همین كه گمراه و بعضی 

پرستان او را بسوی دنیا بکشند او نیز میل بدنیا نموده و دين را در راه دنیا از دست میدهد و فريب سخنان دروغ شیطانها را 

توصیف فرموده آنجا كه فرمايد: شَیاطِینَ الإْنِْسِ وَ الْجِنِّ يوُحِی بَعضُْهُمْ إِلی بَعضٍْ زُخْرُفَ القَْوْلِ  میخورد كه خداوند در قرآنش آنان را 

ای  « و آنکه فريب خورده است همچون تشنه 1غُرُوراً شیاطین انس و جنّ بمنظور فريب دادن حرفهای دروغ را بیکديگر میرسانند »
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ندارد و برق آن در چشم شخص تشنه هم چون موج آب مینمايد تا آنگاه كه به نزديک آن رسد  پاست كه نمکزار را از دور آب می 

2يابد چنانچه خدای عزّ و جلّ فرموده است »چیزی نمی  ». 

______________________________ 

112النعام:  (1) . 

39النور:   (2) . 

7ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

باين مذهب آراسته تا ريا ورزد و ظاهر سازی كند و از اين راه برياستی كه عاشق و دلباخته آنست  و بعضی از آنان خود را  (1)

برسد بدون آنکه بحقّ بودن آن معتقد باشد و يا خلوصی در كار خود بدست آورد خداوند او را بد منظر و بد حالش كند و عذابش را  

 .برای او آماده سازد

ای سست دارد و از اين رو همین كه  رفته است ولی در باره صحّت گفتارش ايمانی ضعیف و اراده و بعضی از آنان اين مذهب را پذي

آيد، متحیّر و سرگردان میايستد چنانچه خدای  اند پیش می چنین آزمايش كه اولیاء خدا پیش از سیصد سال ما را بآن هشدار داده 

«: مانند كسی كه  1ا أَضاءَتْ ما حَولَْهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنوُرِهِمْ وَ تَرَكهَُمْ فیِ ظُلُماتٍ لا يُبْصرُِونَ » تعالی فرمايد: كمََثَلِ الَّذِی اسْتوَْقَدَ ناراً فَلَمَّ

آتشی برافروزد و همین كه گرداگرد او را روشن ساخت خداوند نور آنان را بگیرد و آنان را در تاريکیها كه هیچ نه بینند واگذارد  

بخشد در پرتو آن راه  « تا زمانی كه آتش روشنائی می 2اءَ لهَمُْ مشََوْا فِیهِ وَ إِذا أَظْلَمَ عَلَیْهِمْ قامُوا »چنانچه فرمايد: كُلَّما أَض

پیمائی باز ايستند پیمايند و چون بتاريکی گرايد از راه می  . 

و آنچه را كه به برادران دينی    كسی كه خداوندش نصیبی از دانش داده باشد و او را بچیزی رسانده باشد كه ديگری را بآن نرسانده

 .او مشتبه است برای او روشن فرموده و در سرگردانیها آنان را بشاهراه رهبری فرموده و آنان را از مرتبه شک بروشنائی يقین آورده

آخرين امامی كه از او  من تصمیم گرفتم كه قربتا الی اللَّه رواياتی را كه از پیشوايان دينی رسیده است از زمان امیر المؤمنین )ع( تا  

يابی بآنچه از ائمهّ علیهم السلّام رسیده  روايتی در باره غیبت صادر شده نقل كنم و كسی كه خداوند او را از فهم اين غیبت و راه

 است دور داشته است چشم دل او را از فهم حقیقت و درک 
______________________________ 

17البقرة  (1) . 

20البقرة  (2) . 

8مه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:ترج  

اند و بآن روايات معتقد هستند و دلیل مؤكّدی  ( روايات صحیحی كه اهل حقّ آنها را نقل كرده 1نور اين غیبت كور كرده است )

 .است بر وقوع اين غیبت و آنچه را كه اعلام كرده بودند تصديق میکند 

طا فرموده و گوشهای دل او را شنوا نموده و ذهن صاف باو بخشیده و  و هر كس كه خداوند باو صورت انسانی: زيباترين صورت ع 

فهم باو عنايت فرموده اگر در صحّت رواياتی كه از رهبران پاک رسیده است چه در زمانهای گذشته دور و چه نزديک از رواياتی كه  

آوريم،  ايات را ما در اين كتاب يک يک می در باره غیبت رسیده و میگويد چنین غیبتی پیش خواهد آمد و حتما بايد بشود و آن رو

د و  اگر در اين روايات نیکو تأمّل كند و بقدر كافی فکر خود را بکار اندازد نه آنکه فقطّ بخواند و يا نگاه كند و بدون تأمّل از آن بگذر

امام بر حسب اختلاف الفاظی   در روايتی كه شبیه بديگری است دقّت نظر نداشته باشد تا آنکه روشن شود كه زيادتی لفظ در كلام 

اند دلیل بر زيادتی معنا استكه راويان حديث نقل كرده  . 

اند واقع  اگر اين چنین دقت نظر داشته باشد خواهد ديد كه اگر اين غیبت با اين همه رواياتی كه در طول زمان از آن خبر داده 
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هشدارهای ائمّه را تصديق فرمود و فرمايشات آنان را كه در هر   نمیشد دلیلی بر بطلان مذهب امامیّه بود ولی خدای تبارک و تعالی

اند تصحیح فرمود و شیعه را ملزم ساخت كه تسلیم گردد و تصديق داشته باشد و از عقیده  عصر يکی پس از ديگری فرموده 

خدا نیز شیعیان خود را از   اند در دلهای آنان قوّت بخشید و اولیاءخودشان دست بر ندارند و درست بودن آنچه را كه نقل كرده 

اينکه هوای نفس، آنان را منحرف نمايد و يا گرفتاريها دلهای آنان را مکدّر سازد بیم دادند و آزمايشی كه از ناحیه خداوند در مورد  

و هر كه   شود از روی بینائی باشد خلق هنگام وقوع غیبت با طولانی بودن آن بعمل خواهد آمد، توصیف فرمودند تا هر كه هلاک می 

زندگی مییابد از روی بینائی باشد زيرا كه از امامان علیهم السّلام روايت شده آنچه كه حديث كرد ما را محمّد بن همّام و او گفت:  

 ما را حديث كرد 

9ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

ا را حديث كرد احمد بن الحسن میثمیّ  ( ما را حديث كرد حسن بن محمّد بن سماعة او گفت: م1حمید بن زياد كوفیّ و او گفت: )

فرمود از مردی از اصحاب ابی عبد اللَّه جعفر بن محمّد علیهما السّلام كه او گفت: شنیدم امام صادق می  : 

قُلُوبهُُمْ وَ كَثِیرٌ مِنهُْمْ فاسِقُونَ  اين آيه كه در سوره حديد است وَ لا يَکُونُوا كَالَّذِينَ أُوتوُا الکِْتابَ مِنْ قَبْلُ فَطالَ عَلَیْهِمُ الأَْمَدُ فَقسََتْ 

شان سخت شد و بیشتر آنان از  )نباشید مانند كسانی كه از پیش بآنان كتاب داده شد و روزگار طولانی بر آنان گذشت پس دلهای 

هَ يحُْیِ الْأَرضَْ بَعْدَ  « در باره مردم زمان غیبت نازل شده است سپس خدای عزّ و جلّ فرمايد: أَنَّ اللَّ 1عقیده خود دست برداشتند( »

سازد براستی كه ما آيات را برای شما بیان  مَوْتهِا قَدْ بَیَّنَّا لَکُمُ الْآياتِ لعََلَّکمُْ تَعقِْلُونَ: همانا كه خداوند زمین را پس از مرگش زنده می

 :كرديم شايد بعقل گرائید، حضرت فرمود 

 .روزگار در آيه روزگار غیبت است

عزّ و جلّ آنست كه ای امّت محمّد يا ای گروه شیعه مانند كسانی نباشید كه از پیش به آنان كتاب داده شد و   و مقصود خدای 

روزگار طولانی بر آنان گذشت پس تأويل اين آيه، در باره مردم زمان غیبت است و روزهای غیبت، نه غیر آنان از مردم زمانهای  

 .ديگر

از اينکه در باره حجّت خدا شک كنند و يا آنکه گمان كنند كه خدای تعالی بقدر يک چشم   و همانا خداوند، شیعه را نهی فرموده

سازد چنانچه امیر المؤمنین علیه السّلام در سخنی كه با كمیل دارد فرمايد بهم زدن زمین را از حجت تهی می  : 

های های خدا و دلیل و پوشیده تا آنکه حجّت  ماند يا آشکار و معلوم است و يا ترسان)آری بخدا كه زمین از حجّت خدا تهی نمی 

گر او باطل نشود( و نهی فرموده شیعه را از اينکه شکّ و ترديد بخود راه دهند و روزگاری بهمین حالشان بگذرد كه دلهايشان  روشن

 .سخت خواهد شد 

______________________________ 

 .فسق بمعنای بیرون شدن است (1)

10ی ،متن،ص:ترجمه الغیبة للنعمان  

وْتهِا  سپس فرمود امام صادق )ع(: مگر نشنوی كه خداوند در آيه پسین همین آيه میفرمايد: اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحیِْ الْأرَْضَ بَعْدَ مَ (1)

راستی كه ما آيات را برای شما بیان  قَدْ بَیَّنَّا لَکُمُ الآْياتِ لَعَلَّکُمْ تَعقِْلوُنَ: بدانید كه خداوند، زمین را پس از مرگش زندگی میبخشد ب

 .كرديم شايد بعقل گرائید 

كند پس از آنکه با ستم پیشوايان گمراهی مرده باشد و تأويل  يعنی زمین را با عدل و داد حضرت قائم به هنگام ظهورش زنده می 

 .هر يک از اين دو آيه آن ديگری را تصديق میکند 

ان صلوات اللَّه علیهم در باره گرفتاری و زير و رو شدن و غربال گشتن اندكی از افراد كه  بايست كه فرموده امامو گذشته از اين می 
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كنند درست در آيد كه ما روايات آنان را در باب )گرفتاری شیعه به آزمايش و تفرقه و  گیرند و عقب گرد می مورد آزمايش قرار می 

ايمغربال( با سندهايش آورده  . 

كنیم تا آنکه كسی نتواند انکار كند كه از اين گروه پیرو هوای نفس و دنیا  ث از همه آن روايات نقل می در اينجا نیز يک يا دو حدي

دار چه پديد آمده است و آن روايتی است كه ما را خبر داد احمد بن محمّد بن سعید ابن عقده كوفیّ مردی كه در درستی و دانش  

رده است او گويد ای نکاو بحديث و رجال، كسی از راويان هیچ خدشه  : 

( « او گويد حديث كرد از برای من دو برادرم احمد و محمّد فرزندان حسن بن  1حديث كرد از برای ما علیّ بن الحسن التیملیّ » 

 .(علیّ بن فضّال از پدرشان و او از ثعلبة بن میمون و او از ابی كهمس و او از عمران بن میثم و او از مالک بن ضمره و او گويد 

یر المؤمنین بشیعیان خود فرمود: شما در میان مردم همچون زنبور عسل ام (2)  

______________________________ 

های كه علیّ بن الحسین نوشته شده است اشتباه نويسنده  مقصود، علیّ بن حسن بن علیّ بن فضّال است و در پاره از نسخه  (1)

 .است

11ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

دگان باشید كه همه پرندگان او را ضعیف میپندارند و اگر بدانند كه در اندرون جثهّ كوچک آن چیست با او چنین رفتار  در میان پرن

نکنند، شما با مردم بصورت معاشر باشید ولی بدل و رفتارتان از آنان بر كنار باشید كه دست آورد هر كس نصیب خودش خواهد  

داشته، هان كه شماها ای گروه شیعه هرگز آنچه را كه  كس خواهد بود كه دوستش می گرديد، و هر كس بروز رستاخیز با همان  

داريد و ايده شما است نخواهید ديد تا آنکه از شما يکی به روی ديگری تف كند و يکی آن ديگری را دروغگو بخواند و تا  دوست می 

ای كه در چشم كشند و يا نمکی كه در خوراک ريزند و پیداست  آنکه از شما بر اين امر )امر ولايت( پای بر جا نماند مگر بقدر سرمه 

« من برای شما در اينجا مثالی بیاورم و آن اينکه مردی را گندمی باشد كه آن را بباد داده و غربال  1كه آن بسیار اندک است »

را باز كند به بیند كه در میان آن   نموده و پاكیزه ساخته و در اطاقی ريخته و در آن اطاق را بسته باشد پس از مدتی كه در اطاق

گندم كرم بهم رسیده است برای بار دومّ گندم را از اطاق بیرون آورده و بباد داده و باز در اطاق بريزد و در اطاق را ببندد پس از  

ن عمل انجام گیرد تا  گذشت زمانی آن را بیرون آورده و به بیند كه باز كرم در آن افتاده كار گذشته را تکرار كند و چندين بار اي

ای از آن بماند كه ديگر كرم نتواند زيانی بآن برساند شما نیز اين چنین بايد گرفتاريها شما را خالص كند تا آنکه گروهی  آنکه بسته 

 .از شما بجای بمانند كه گرفتاری نتواند بآنان زيان برساند 

وگند حتما شماها خالص خواهید شد بخدا سوگند حتما شماها  و از امام صادق علیه السّلام روايت شده است كه فرمود بخدا س 

 براست و چپ پراكنده خواهید شد تا آنکه نماند از شما مگر كسی كه خداوند از او پیمان گرفته باشد و ايمان را در دل 
______________________________ 

فرمود نمکی كه در توشه راه بردارند ها چنین است )او قال فی الزّاد( يعنی يا آنکه در بعضی از نسخه  (1) . 

12ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

 .او نگاشته باشد و او را با روح خود ياری كرده باشد 

و در روايت ديگر از معصومین علیهم السّلام است كه فرمود: تا آنکه از شما در اين امر نماند مگر كمتر و باز كمتر و آن گروهی   (1)

ی میمانند و ثابت قدم و بر حق پای بر جا هستند همانها هستند كه در حال غیبت مأمور بصیرند از آن جمله  كه بر اين امر باق 

 :آنست كه 

« و او از هارون بن مسلم و او از قاسم بن عروة و او  1خبر داد بما علی بن احمد بندنیجی و او از عبید اللَّه بن موسی علویّ عباسیّ » 
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 :از يزيد بن معاويه عجلی 

صبر كنید بر ادای  ز امام باقر علیه السّلام رسیده است در معنای آيه شريفه يا أَيُّهاَ الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِروُا وَ صابِرُوا وَ رابِطوُا فرمود: ا

ن  فرايض و پايداری كنید در برابر دشمن و ارتباط داشته باشید با امام منتظران و همین گروهند كه امیر المؤمنین در باره آنا

( اصبغ بن نباته گويد شنیدم  2فرموده است كه در راه هدايت از كمی رهروان وحشت نکنید، در روايتی كه )با حذف سند از ما(: ) 

فرمود ای از امیر المؤمنین كه بر منبر كوفه می   

______________________________ 

ان نامش آمده است و در بسیاری از موارد عبد اللَّه گفته شده  عبید اللَّه بن موسی علویّ از اعلامی است كه در اين كتاب فراو (1)

زير عنوان )تمییز( آمده است و   53ص   7است گويا اين شخص همان عبید اللَّه بن موسی رويانی باشد كه در تهذيب التهذيب ج 

لیّ بن احمد بن نصر بندنیجی از او  اش ابو تراب است و از عبد العظیم بن عبد اللَّه حسنی روايت كرده است و عگفته است كه كنیه 

روايت كرده است ... و بعید نیست كه عبد اللَّه بن موسی هاشمی كه در جامع الرواة بعنوان عبد اللَّه بن موسی بن عبد اللَّه بن  

اريخ بغداد  الحسن بن علیّ بن ابی طالب علیهما السّلام آمده است همین شخص باشد چون باو لقب علویّ داده است. و خطیب در ت

اند بلی در بسیاری  از مشايخ ابن عقده، عبد اللَّه بن موسی هاشمی را گفته است و ابن عقده و علی بن احمد بندنیجی در يک طبقه 

 .از موارد )علوی عباسی( گفته است و گويا عباّسیّ نسخه بدل علویّ است و نويسنده هر دو را نوشته است

13ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

بینم ای مردم در جاده هدايت، به خاطر كم بودن  مردم، من بوی هدايت را در هر جا كه باشد استشمام میکنم و آن را بچشم می 

خیزند و از خدا  می -شوند و بیشتر از كنار سفره گرسنه براند كه كمتر سیر می ای گرد آمده گان نهراسید كه مردم بر سر سفره رونده 

م در رضا و خشم با يک ديگر هدف مشترک پیدا میکنند بايد ياری طلبید و مرد . 

ای مردم، ناقه صالح را يکنفر پی كرد ولی خداوند همه آنان را گرفتار عذاب كرد چون همه بکار آن يکنفر راضی بودند بدلیل آنکه  

 :خدای تعالی فرمايد 

«: آن مردم، رئیس خود را خواندند تا آماده شد و ناقه را پی كرد ... و  1»  فَنادَوْا صاحِبَهُمْ فَتَعاطی فعََقَرَ فکََیْفَ كانَ عَذابِی وَ نُذُرِ

«: ناقه را پی كردند خدا هم آنان را بکیفر كردارشان  2فرمود: »فَعَقَروُها فَدَمْدَمَ عَلَیْهِمْ رَبُّهُمْ بِذنَْبِهِمْ فَسَوَّاها وَ لا يخَافُ عُقْباها« »

رد و هیچ باک از هلاک آنان نداشتهلاک كرد و شهرشان را با خاک يکسان ك  . 

ای از ايمان دارد خود او قاتل من خواهد  هان كه اگر از كسی در باره كشنده من پرسش كنند و او چنین پندارد كه كشنده من بهره

د، امیر  رسد و آن كس كه بیراهه رود در بیابان سرگردان خواهد گرديبود. ای مردم هر آن كس كه در راه باشد سرانجام بآب می 

 .المؤمنین اين كلمات بفرمود و سپس از منبر فرود آمد 

 .و اين كلمات بطريق ديگر نیز بما رسیده است ... جز اينکه در آن فرموده است: )در راه هدايت از كمبود اهلش نهراسید(

رود در بیابان سرگردان  بیراهه می رسد و آنکه ای كه امیر المؤمنین فرمود: )هر آن كس كه در راه باشد سرانجام بآب می و در جمله 

خواهد ماند( انديشمند را بیانی است شفا دهنده و دلیل است بر آنکه نبايد نظام ائمّه را از دست داد و هشداری است كه مبادا در  

( كه اگر كسی از آن نظام عدول كند و از 1وادی سرگردانی افتد )   

______________________________ 

31و  30القمر   (1) . 

16الی  14الشمس   (2) . 

14ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  
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اند گوش فرا دهد كه گفتار آنان هم  شاهراه بکنار رود و براست و چپ گرايد و بگفتار بیهوده افرادی كه در دينشان گرفتار آمده

خدای تعالی میفرمايد  درخشد چنانچهزار است كه هم چون آب می چون پنبه پراكنده در فضا و مانند دور نمای شوره  : 

هِمْ فلََیَعْلمََنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَ لَیعَْلمََنَّ الکْاذبِِینَ  الم أَ حسَِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْركَُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَ هُمْ لا يفُْتَنُونَ وَ لَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِ

جمله: »ايمان آورديم« بدون آنکه آزمايش شوند رها میشوند؟ در صورتی كه مسلّم است كه   « مردم گمان میکنند كه با گفتن 1»

 .ما كسانی را كه پیش از آنان بودند آزمايش نموديم تا خداوند از راستگويان آگاه شود و دروغگويان را بشناسد 

دارند بحث و گفتگو كنید زيرا مبتلای در دين تا  چنانچه از پیغمبر روايت شده است كه فرمود: مبادا با افرادی كه گرفتاری دينی 

سوزاند. اين  ور شده و يکباره او را میگويد و همین كه مدتش به پايان رسید گناهانش شعلهمدتش بپايان نرسیده دلیل خود را می 

 .روايت را عبد الواحد )با حذف سند از ما( از امام صادق و او از پیغمبر نقل نموده

ب رواياتی را كه بزرگان در باره غیبت و ديگر چیزهائی كه تناسب با غیبت داشت از امیر المؤمنین و امامان  و من در اين كتا

اند بآن مقداری كه خداوند، توفیق عنايت فرمود و در نزد من حاضر بود گرد آوردم زيرا همه آن رواياتی كه به  راستین نقل نموده 

ام توانائی ضبط همه آنها را دارد و البتّه آنچه ديگران نیز در اين باره روايت  فظه من رسیده است نه در دسترس من است و نه حا

ام و روايات من نسبت بآنها ناچیز استاند بمراتب بیشتر از آنست كه من آنها را روايت نمودهنموده  . 

ه در باره نگهداری سرّ آل محمّد است  ام كه نخستین باب در ذكر رواياتی است كو من اين روايات را به چند باب تقسیم نموده  (1)

 از نااهل و غیر مؤدّب به 
______________________________ 

3و   2العنکبوت  (1) . 

15ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

ند و  هائی كه بدعت گذارها و مخالفان و ديگر گروه آداب اولیاء خدا و در باره پنهان داشتن چیزهائی است از دشمنان دين و ناصبی 

در دين شک و ترديد دارند و گروه معتزله كه فضايل امیر المؤمنین را رد میکنند و تقديم مأموم را بر امام و ناقص را بر تمام بر  

ا أَنْ يهُْدی فَما لَکُمْ  فرمايد: أَ فمََنْ يهَْدِی إِلَی الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يهَِدِّی إِلَّدانند كه خداوند می خلاف فرموده خدا جايز می 

« )آيا كسی كه راهنما بسوی حق است سزاوارتر است كه از وی پیروی شود يا كسی كه خود گمراه است و نیاز  1كَیْفَ تَحْکمُُونَ » 

 .براهنمائی دارد شما را چه رسیده است؟ چگونه قضاوت میکنید؟(

فرمايد: فإَِنَّها و دلهای كورشان خوش بینند چنانچه خدای تعالی می شان كنندههای گمراه و چنین قضاوت نتیجه آنست كه بنظريه 

ها نبیند بلکه كوری آنست كه دلهائی در  «: همانا كوری نه آنست كه ديده2لا تعَْمَی الْأَبصْارُ وَ لکنِْ تعَْمَی الْقُلُوبُ الَّتِی فِی الصُّدُورِ » 

: قُلْ هَلْ نُنبَِّئُکمُْ باِلْأَخسَْرِينَ أعَمْالاً الَّذِينَ ضَلَّ سَعْیهُُمْ فِی الْحَیاةِ الدُّنْیا وَ هُمْ  هاست نابینا گردد، و چنانچه خدای تعالی فرمايد سینه

«: )بگو آيا شما را بیاگاهانم كه چه كسانی كردارهای زيان بارتر دارند؟ كسانی كه در مسیر زندگی،  3يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً » 

پندارند كه نیکو كارند(م گشته و چنین میراهشان گ . 

نسبت بأهل بیت پیغمبر »ص« در   -از بدبختی -و كسانی كه فضائل ائمّه طاهرين و امامت آنان را انکار میکنند برای آن عناديکه

«: )بريسمان خدا چنگ  4رَّقُوا »جانشان نشسته، پس از اتمام حجّت خدای كه فرموده است وَ اعْتَصمُِوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعاً وَ لا تَفَ

 .بزنید و پراكنده نشويد(

 و حجّت رسول خدا بر آنان تمام است كه در باره عترتش فرموده است كه  (1)
______________________________ 

35يونس  (1)  
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46الحج   (2)  

104الکهف   (3)  

103آل عمران   (4)  

16ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

اند كه خلیفه بودن آن دو و دست برنداشتن از آن دو را بر ما اعلام  و كشتی نجاتند و آنان يکی از دو چیز گرانمايهآنان راهنمايان 

 :كرده است آنجا كه فرموده است

( گذارم: كتاب خدا و عترت من كه اهل بیت منند ريسمانی است میان  من دو چیز گرانمايه در میان شما بعنوان جانشین بجای می 

دا كشیده شده است يک طرف آن بدست خدا است و طرف ديگرش بدست شماست تا آن را در دست داريد گمراه  شما و خ

 .(نخواهید شد 

ولی بخذلان خدا گرفتار شدند چون اين اعلام رسول خدا را سبک شمردند و بدست خود كردند آنچه كردند و كوری را بر بینائی و  

« اماّ ثمود، پس آنان  1می عَلَی الهُْدی » جلّ میفرمايد: وَ أَمَّا ثَمُودُ فهََدَيْناهُمْ فاَسْتَحَبُّوا الْعَراهیابی مقدم داشتند چنانچه خدای عزّ و 

لْمٍ  تر داشتند و چنانچه فرمايد: أَ فَرأََيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلههَُ هَواهُ وَ أَضَلَّهُ اللَّهُ عَلی عِرا راهنمائی كرديم ولی آنان كوری را از راهیابی دوست 

« آيا ديدی آن كس را كه هوای نفس خود را بمعبودی خود گرفت و خداوند، او را دانسته گمراه كرد2» ). 

مقصود خدای عزّ و جلّ آنست كه دانسته با حقّ عناد ورزيده و آن را سست گرفت و ردّ كرد، و باطل در كامش لذيذ و در دلش  

كنند و عنادورزان با حقّ،  رين ستم روا ندارد ولی مردم بر خودشان ستم می شیرين شد و آن را پذيرفت و خداوند بر مردم كوچکت

كسانی هستند كه با شیعه حقّ و دوستان راستان عناد میورزند و آنچه را كه مؤمنان مورد اعتماد از اهل بیت رسول خدا روايت  

گیرند و آنچه را كه دشمنان اهل بیت روايت  ه می كنند و بخاطر جهالت و شقاوتی كه دارند بر آنان خرد اند انکار و ردّ می نموده 

های ( و خردها و رأی1گويند و بر آن عمل میکنند ) اند می كرده   

______________________________ 

17فصلّت   (1) . 

23الجاثیة   (2) . 

17ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

روی علم اختیارش فرموده است چنانچه فرمايد وَ لقََدِ اخْتَرْناهُمْ  اند نه آن كس را كه خداوند از خود را امام و پیشوای خود كرده 

« )ما آنان را با علم و آگاهی كه داريم بر جهانیان برگزيديم( و بامامت منصوبش كرده و او را برگزيده و  1عَلی عِلْمٍ عَلَی الْعالمَِینَ »

 .بر او راضی شده

دارند ر آب شیرين گوارا مقدمّ می و آنان همان كسانی هستند كه آب شور و تلخ را ب . 

و بالجمله نخستین باب اين كتاب در حفظ سر آل محمّد است كه محفوظ داشتن دين خدا و پنهان داشتن علم برگزيدگان خدا از  

اند بامتثال  تر است و دستوری كه در اين باره فرموده دشمنانشان كه كارشان استهزاء و مسخره است به پیش گفتار شدن اولی 

 .سزاوارتر

سپس باز پیش از هر چیز رواياتی را آورديم كه روشنگر ريسمان الهی است كه ما مأموريم بآن چنگ بزنیم و از گرد آن پراكنده  

 :نشويم آنجا كه فرمايد 

ر همین رديف رواياتی كه در  « بريسمان خدا همگی چنگ بزنید و پراكنده نشويد. و د2وَ اعْتَصمُِوا بحَِبْلِ اللَّهِ جمَِیعاً وَ لا تفََرَّقُوا » 

شود چنانچه خدای تبارک و تعالی  باره امامت رسیده است و اينکه امامت، منصبی است از جانب خدا و بگزينش خدا تعیین می 
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  گزيند و آنان رافريند و می آخواهد می « پروردگار تو آنچه را كه می 3فرمايد: وَ رَبُّکَ يَخْلقُُ ما يشَاءُ وَ يَخْتارُ ما كانَ لَهُمُ الْخِیرََةُ » می 

 .)در كارهايشان( اختیاری نیست، و اينکه امامت پیمانی است الهی و امانتی است كه هر امام بايد بامام بعد از خود بسپارد

گويد: امامان علیهم السّلام دوازده نفرند و آنچه را سپس رواياتی را كه می  (1)  

______________________________ 

33ن  الدّخا (1) . 

103آل عمران   (2) . 

68القصص   (3)  

18ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

ايمكه از قرآن و توراة و انجیل بر اين مطلب گواه است آورده  . 

 .سپس رواياتی كه از طريق عامّه: )مخالفین و سنیان( رسیده است كه امامان دوازده نفرند 

امامت كند و كسی كه امام نباشد ولی خود را امام پندارد و اينکه هر پرچمی كه پیش از  سپس رواياتی را در باره كسی كه ادعّای 

 .قیام حضرت قائم بر افراشته شود از جانب طاغوت است

1]و سپس حديثی را كه از طريق سنّیان در اين باره رسیده است[ »  ». 

د و يا شبی را بصبح آورد كه در آن شب امام خود را  سپس آنچه روايت شده است در باره كسی كه نسبت به يکی از امامان شک كن

 .نشناخته باشد و يا بامامی كه از جانب خدا نباشد معتقد باشد 

سازدسپس آنچه روايت شده است در باره اينکه خداوند، زمین خود را از حجت تهی نمی  . 

ن دو حجت خدا خواهد بودسپس آنچه روايت شده است كه اگر در روی زمین بجز دو نفر باقی نماند يکی از آ . 

اند و  مؤمنان و امامان بعد از او )ع( در باره غیبت فرموده  -سپس آنچه روايت شده است در غیبت امام علیه السّلام و آنچه را كه امیر

اند هشدار داده  . 

 .سپس آنچه روايت شده است در وظیفه شیعه در زمینه بردباری و خودداری و انتظار در حال غیبت

شود تا آنجا كه بجز اندكی بر  گی در زمان غیبت كه دامنگیر شیعه می چه روايت شده است در باره جداسازی و پراكنده سپس آن

مانند حقیقت پايدار نمی . 

 .سپس آنچه روايت شده است كه پیش از قیام حضرت قائم علیه السّلام چگونه فشار و سختی روی میدهد 

______________________________ 

ين قسمت كه در میان دو قوس است در اصل نیست و بعدا بآن اضافه شده استا (1) . 

19ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

 .سپس آنچه روايت شده است در صفت آن حضرت و رفتارش  (1)

 .سپس آياتی كه از قرآن در باره آن حضرت نازل شده است

دهد و بر قیام آن حضرت و نزديک شدن زمان  هور آن حضرت رخ می هائی كه پیش از ظسپس آنچه روايت شده است در باره نشانه 

 .ظهور دلالت دارد

كنند سپس رواياتی را كه از تعیین وقت ظهور و يا از نام بردن آن حضرت منع می  . 

شودبیند و گرفتار می سپس آنچه را كه امام قائم به هنگام قیامش از دست مردم نادان می  . 

اند و در شماره آنانخشمناک آن حضرت رسیده است كه ياران آن حضرت سپس آنچه كه در باره لشکر   . 
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 .سپس آنچه در باره سفیانی رسیده است و اينکه او پیش از قیام قائم علیه السلّام بطور حتم بايد خروج كند 

مگر حضرت قائم و   سپس آنچه در باره پرچم رسول خدا رسیده است و اينکه پس از روز جمل كسی آن پرچم را بر نخواهد افراشت

 .توصیف پرچم

 .سپس آنچه كه در بیان حالات شیعه بهنگام خروج حضرت قائم و پیش از خروج و بعد از خروج رسیده است

كند و اينکه اسلام سر آغاز، غريب بود و سرانجام نیز  سپس آنچه كه روايت شده است كه حضرت قائم دعوت نوينی را آغاز می 

رديد همچون آغازش غريب خواهد گ . 

 .سپس آنچه روايت شده است در مدت حکومت حضرت قائم علیه السّلام پس از ظهورش 

گرايانسپس آنچه روايت شده است در باره اسماعیل بن ابی عبد اللَّه و اينکه باطل  (2) - 

20ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

ان در باره اسماعیل باطل استای ندارند و از دانش بر كنارند ادعايشو كسانی كه از گوش شنوا بهره  . 

خواهیم  سپس آنچه روايت شده است كه هر كس امام خود را بشناسد پس و پیش افتادن ظهور بحال او زيانی ندارد. و ما از خدا می

كه باحترام وجه كريم و شأن عظیمش بر همه پاكان و بر گزيدگان از مردم روی زمینش و بر ريسمان محکمش و دست آويز  

كه هرگز بريده نشود يعنی محمّد و فرزندان پاكش درود بفرستد و ما را در زندگی دنیا و آخرت در گفتارمان ثابت قدم   استوارش 

فرمايد و در زندگی و مرگ و رستاخیز، ما را بر نعمت دين حقّ كه بر ما ارزانی داشته و بر دوستی اهل حق كه آنان را كرامتی  

خود و مردم قرار داده است پايدار فرمايد و ما را توفیق دهد تا سر تسلیم بر آنان فرود آريم  مخصوص عنايت فرموده و سفیران میان 

اند باز ايستیم و در هیچ يک از گفتارشان ترديد بخود راه ندهیم و در  اند عمل كنیم و از آنچه ما را باز داشته و بآنچه دستور داده 

ن دينش در ركاب ولی خودش و به همراه كسانی كه با دشمن او براستی در جهادند  شان شکّی بدل نیاوريم، و ما را از ياراراستگوئی

قرار دهد تا بدين وسیله ما را نیز در كنار آنان بنشاند و در باغهای بهشتی افتخار همسايگی آنان را بما عنايت فرمايد و يک چشم بر  

بخشنده و نوازندهكم و زياد میان ما و آنان جدائی نیفکند كه اوست خدای هم زدن بی  . 

( )روايات در باره نگهداری سرّ آل محمّد علیهم السلام از نااهلش( )و اينکه نبايد اشاعه يابد و بگوش ديگران برسد(1)باب   

(1) 1- ( « او 1خبر داد ما را ابو العبّاس احمد بن محمّد بن سعید ابن عقده كوفیّ »  

______________________________ 

ابو العباّس احمد بن محمّد بن سعید بن عبد الرّحمن معروف بابن عقده است نجاشی گويد: اين شخص مرديست و از   (1)

اش حکايات مختلفی نقل شده است او كوفی  دانان و مشهور بداشتن نیروی حافظه است و در باره حافظه او و عظمت حافظه حديث

اند بخاطر آنست كه با آنان آمیزش داشت و در  جارودی بود تا بهمین عقیده از دنیا رفت و اصحاب ما كه از او ياد كرده و زيدی و 

كرد و منزلتی بزرگ داشت و مورد اطمینان بود و امین بودكارهای آنان دخالت می  . 

ها و  حفظ و بسیار دانا بود همه ترجمه گويد: احمد شخصی پر  14ص  5خطیب در تاريخش كه بتاريخ بغداد معروف است در ج  

ابواب حديث و مشايخ حديث را گرد آورد و روايت فراوانی كرد و حديثش همه جا را گرفت و حافظان حديث و بزرگان از او روايت  

و در كوفه بکار  دانست تا آنکه گويد: و عقده پدر ابی العباّس بدان جهت باين لقب ملقّب شد كه تصريف و نحو را نیکو می  -اند كرده 

پرداخت و آموزگار قرآن و ادبیاّت بودورق نويسی می  . 

سپس بدو واسطه از ابی علی نقار نقل كرده است كه او گفته است ديناری چند از عقده بر خانه ابی ذر خزاز افتاد غربال آورد تا  
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م مگر در دنیا بجز دينارهای تو دينار ديگری  دينارها را بجويد، عقده گويد دينارها جستم و سپس بانديشه فرو رفتم و بخود گفت

 نیست؟

پس بغربال زن گفتم مسئولیت اين دينارها بعهده خود تو است و براه افتادم و او را رها كردم، عقده فرزند ابن هشام را آموزش  

يرفت و پس فرستاد ابن  شام مبلغ قابل توجهّی به نزد او فرستاد او نپذ میداد همین كه كودک بشعور رسید و دانش آموخت ابن ه

هشام باين گمان كه مبلغ را كم انگاشته و پس فرستاده است دو چندانش كرد عقده گفت: من نه از آن رو كه كم بود پس فرستادم  

بلکه بخاطر آن بود كه كودک از من خواست تا قرآنش بیاموزم و در نتیجه، آموزش نحو و قرآن بهم در آمیخت و من حلال  

او چیزی ستانم گرچه همه دنیا را بمن بدهد  دانم كه ازنمی . 

اش نامیدند چون علم تصريف را نیکو بخاطر داشت و او بکار  و عقده زيدی مسلک بود و پرهیزكار و عبادت پیشه و بخاطر آن عقده 

مود. سپس  پرداخت و خطّی زيبا داشت و فرزندش ابو العباّس از هر كه در زمان ما بود بهتر حفظ حديث مینكتاب سازی می 

مقداری از آنچه دلالت بر فراوانی حديث او و حفظ او و كتابخانه دارد گفته است تا آنجا كه میگويد: صوری گفته است كه ابو سعید  

خواست از جايی كه بود بجای ديگر منتقل شود برای حمل كتابهايش افراد اجیر كرد و با باربرها  مالینی بمن گفت: أبو العبّاس می 

بار بار يک دانق بدهد اجرت باربری كتابهايش يک صد درهم شد و كتابهايش ششصد كوله بهر يک برای هر يک كوله  شرط كرد كه 

مراجعه شود 23و    22ص    5در گذشته است بتاريخ خطیب ج   332متولّد شده و بسال    249شد، و بالجمله ابن عقده بسال  . 

21ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

ما قاسم بن محمد بن حازم او گفت: حديث كرد ما را عبیس بن هشام ناشری او گفت: حديث كرد ما را   گفت: حديث كرد برای 

 عبد اللَّه بن جبله از سلّام بن ابی

22ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

مگر دوست داريد كه مردم،  « او گفت:( امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: 1عمره از معروف بن خرّبوذ از ابی الطفیل عامر بن واثله » 

 .خدا و رسول را دروغگو پندارند؟ با مردم از آنچه شناسائی دارند سخن بگوئید و از آنچه انکار میکنند خودداری كنید 

(1) 2- ( « او گفت حديث كرد ما را يوسف بن يعقوب مقری ]سقطی[ در  2و حديث كرد مرا أبو القاسم حسین بن محمّد باوری » 

« از حمید طويل كه گفت: شنیدم انس بن مالک گفت4حديث كرد مرا خلف بزّار از يزيد بن هارون »  « او گفت3واسط » :) 

______________________________ 

عامر بن واثله ابو الطفّیل كثانیّ لیثی صحابی است، ابن عدی گويد: او را با رسول خدا صحبتی بوده است و از آن حضرت   (1)

كند كه ابو  يت نموده است و در رواياتش اشکالی بنظر نمیرسد، و صالح بن احمد از پدرش نقل می نزديک به بیست حديث روا

 .الطّفیل مکّی مورد اطمینان است

ای هم )باردی( استها )بارزی( است و در بعضی )بازی( و در نسخه در بعضی از نسخه  (2) . 

كند كه او بسال  عنوان كرده است و از ابن قانع نقل می   193ص    14اش ج  يوسف بن يعقوب مقری واسطی را خطیب در تاريخ (3)

در واسط درگذشت 314 . 

اش ابا خالد سلمی واسطیّ است و يکی از سرشناسان حافظان حديث است كه شهرتی بسزا دارد از  يزيد بن هارون كنیه  (4)

حاتم و ابی زرعة و امثال آنان او از حمید بن   اند مانند ابن معین و ابی دانشمندان سنّی مذهب علم رجال جمعی او را توثیق كرده

اند و خلف بن هشام بزار از يزيد  ابی حمید طويل روايت میکند كه حمید را عجلی و ابن خراش و ابن معین و ابو حاتم توثیق كرده 

ه است چنانچه در تهذيب  كند و دارقطنی در باره خلف گفته است كه مردی بود عابد و فاضل و نسائی نیز او را توثیق كردروايت می 

 .ابن حجر آمده است
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23ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

فرمود: با مردم در باره آنچه قدرت شناخت آن را ندارند سخن  )نگهداری سر آل محمّد »ص« از نااهل( شنیدم رسول خدا می 

حديث كرد ما را احمد بن محمّد بن سعید ابن  )و  -3(  1نگوئید مگر دوست داريد كه مردم، خدا و رسول خدا را دروغگو پندارند؟ )

عقده او گفت: حديث كرد ما را احمد بن يوسف بن يعقوب جعفی ابو الحسن او گفت حديث كرد ما را اسماعیل بن مهران او گفت  

 :حديث كرد ما را حسن بن علیّ بن ابی حمزه از عبد الاعلی ابن اعین او گفت( 

علی كشیدن بار ولايت ما نه آنست كه كسی آن را بشناسد و بپذيرد بلکه كشیدن آن آنست كه  امام صادق )ع( مرا فرمود ای عبد الا

آن را نگهداری كند و از نااهلش پوشیده كند، به شیعیان ما سلام ما و رحمت خدا را برسان و بآنان بگو كه امام صادق بشما پیام  

توانند درک كنند اظهار كند و از آنچه انکار میکنند خودداری كند و  ی ای را كه به مردم آنچه را كه مداد كه: خدا رحمت كند بنده 

 .از اين رهگذر دوستی مردم را نسبت بخودش و نسبت بما جلب نمايد 

دهد زحمتش بر ما بیش از آن كس نیست كه سخنی را كه ما دوست نداريم بر  سپس امام )ع( فرمود كسی كه بما اعلان جنگ می 

راند زبان می  . 

(2) 4- ( « در  1و حديث كرد ما را احمد بن محمّد بن سعید او گفت: حديث كرد ما را ابو عبد اللَّه جعفر بن عبد اللَّه از كتابش » 

او گفت: حديث كرد ما را حسن بن علیّ بن فضّال او گفت حديث كرد مرا صفوان بن يحیی از اسحاق ابن عمّار   208ماه رجب سال  

 :(صیر فی از عبد الاعلی بن اعین

 از امام صادق علیه السّلام كه فرمود: فقطّ شناختن و دوست داشتن در اين كار 
______________________________ 

متولّد شده است و اصل چنانچه گذشت و نیز خواهد   249در اين روايت سقطی هست زيرا احمد بن محمّد بن سعید بسال  (1)

ها به )محمّد بن عبد اللَّه(  حمّدی در روايت مورد وثوق است و در نسخه است و جعفر بن عبد اللَّه بن جعفر م 268آمد سال 

 .تصحیف شده است

24ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

ايم بگوئید و از آنچه  كافی نیست تا آنگاه كه آن را از نااهلش پوشیده بداری و شما را همین قدر بسنده است كه آنچه را كه ما گفته 

های ما تسلیم ما شويد ايمانی همانند ايمان ما خواهید  های ما را بگوئید و در ناگفته بنديد كه اگر شما گفته  ايم لب بهما لب بسته 

فرمايد: فَإِنْ آمنَُوا بِمِثلِْ ما آمَنْتُمْ بهِِ فقََدِ اهْتَدَوْا )اگر آنان همانند شما ايمان داشته باشند بطور مسلّم راه  داشت و خدای تعالی می 

اند(افته حقیقی را ي . 

شناسند بگوئید و بیش از توانشان بار بر دوش آنان مگذاريد كه  فرمود: به مردم آنچه را كه می علیّ بن الحسین علیهما السّلام می 

 .بوسیله ما آنان را فريب داده باشید 

 :و خبر داد ما را عبد الواحد بن عبد اللَّه بن يونس موصلیّ او گفت) -5 (1)

« او گفت: حديث كرد ما را  1د بن جعفر قرشیّ او گفت: حديث كرد مرا محمّد بن حسین بن ابی الخطاّب » حديث كرد ما را محمّ

 :(محمّد بن غیاث از عبد الاعلی بن اعین او گفت

امام صادق فرمود: بزير بار امر ما رفتن نه تنها همین است كه تصديق آن شود و پذيرفته گردد، بلکه يک قسم آن عبارت است از  

سلام مرا و رحمت خدا را برسان و بآنان بگو امام صادق بشما  -يعنی بشیعه -شیده داشتن و نگهداری آن از نااهل، به آنانپو

ای را كه محبّت و علاقه مردم را نسبت بمن و نسبت بخودش جذب كند و آنچه را كه با آن آشنا  گويد خداوند رحمت كند بندهمی 

چه را كه انکارش كنند مستور بدارد. سپس بمن فرمود: به خداهستند برای آنان باز گو كند و آن  
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______________________________ 

ها چنین است: )و خبر داد ما را عبد الواحد بن عبد اللَّه بن يونس موصلی او گفت: حديث كرد از برای ما  در بعضی از نسخه  (1)

اش أبو القاسم است و  واحد موصلی برادر عبد العزيز است و كنیه تا آخر( و در اين سند سقط هست و عبد ال  -محمّد بن غیاث

حديث شنیده است و گفته است كه اوثقه است )صه( 326تلّعکبری از او بسال   . 

25ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

باره ما سخن گويد و  تر از كسی نیست كه آنچه را كه ما خوش نداريم در جنگد زحمتش بر ما سخت قسم آنکه با ما آشکار می 

 .حديث را تا آخر نقل كرده است

(1) 6- ( « از محمدّ بن عباّس 1و خبر داد ما را عبد الواحد بن عبد اللَّه او گفت: خبر داد ما را احمد بن محمّد بن رباح زهریّ » 

« او گفت2حسنیّ از حسن بن علیّ بن ابی حمزه بطائنیّ از محمّد خزاّز »  ): 

لام فرمود: كسی كه سخن ما را بزيان ما پخش كند مانند كسی است كه حقّ ما را برخ ما انکار كند امام صادق علیه السّ  . 

(2) 7- ( « كه گفت3و بهمین سند از حسن بن علیّ بن ابی حمزه از حسن بن سری » ): 

از من شنیده است بازگو   امام صادق )ع( فرمود: من سخنی با كسی میگويم و چون او از نزد من بیرون میرود سخن مرا آنچنان كه 

میکند و نتیجه گفتارش آن باشد كه او را لعنت كنند و از وی دوری جويند. و مقصود آن حضرت آنست كه حديث را با كسی در  

شود كه خواسته آن حضرت  گذارد كه معنايش را نتواند كشید و شايستگی شنیدن آن را ندارد، و از اين حديث استفاده می میان می 

)و به همین سند از حسن بن علیّ بن ابی حمزه از قاسم   -8( 3مطالب پوشیدنی میبايد پوشیده بماند و ظاهر نشود ) آنست كه 

« از ابن مسکان گفت(: شنیدم 4صیرفیّ »  

______________________________ 

ث مورد وثوق است چنانچه در  او أبو الحسن احمد بن محمّد بن علی بن عمر بن رباح قلاّء سوّاق زهری است و در نقل حدي (1)

اش ابو عبد اللَّه است و محمّد بن عباّس از پدرش  كند كه خود ثقه و كنیه خلاصه گويد: او از محمّد بن عباّس بن عیسی روايت می 

ای )جبلی( نوشته شده است بجای )حسنی(كند )جش( و در نسخه و حسن بن علی بطائنی روايت می  . 

ت كه برقی او را در رجالش از اصحاب ابی عبد اللَّه ابی عبد اللَّه امام صادق علیه السّلام شمرده استاو محمّد خزّاز كوفی اس  (2) . 

 .او حسن بن سری كاتب كرخی است خود ثقه است و كتابی دارد )جش( (3)

 .ظاهرا او قاسم بن عبد الرّحمن صیرفی است كه شريک مفضّل بن عمر بوده است (4)

26،متن،ص: ترجمه الغیبة للنعمانی   

انگارند بخدا قسم كه من پیشوای آنان نیستم خدا لعنتشان  فرمود: گروهی مرا امام و پیشوای خود می امام صادق علیه السلّام می 

گويند: مقصودش چنین و چنان  گويم آنان می درند من چنین و چنان می اش می كند هر چه كه من پرده پوشی میکنم آنان پرده 

تنها كسی هستم كه مرا فرمانبردار باشد  بوده است من پیشوای . 

 :(و بهمین سند از حسن، از كرّام خثعمی كه گفت) -9 (1)

گفتم بخدا  امام صادق علیه السلّام فرمود: هان بخدا اگر دهنهای شما لجام داشت من بهر يک از شما آنچه را كه بسود او بود می

جويم، مقصود آن حضرت از پرهیزكاران، كسانی هستند كه  و از خدا ياری می يافتم سخنانی میگفتم،  قسم اگر مردانی پرهیزكار می 

 .تقیّه نموده و از بازگو كردن پرهیز كنند 

(2) 10- ( « كه گويد 1و به همین سند از حسن از پدرش، از ابی بصیر »  ): 

گفت و محمّد بعلیّ سپرد و علیّ آن را   فرمود: رازی را خداوند بجبرئیل گفت و جبرئیل آن راز را بمحمّد امام باقر را شنیدم كه می 



 جهت استفاده های غیر تجاری( )                                      یبت ، نعمانیکتاب غ                                       سایت جامع سربازان اسلام 

ها سخن میگوئید بکسی كه خدا خواست يکی پس از ديگری، و شما از آن راز در كوچه  . 

(3) 11- [ « او گفت: حديث 2و حديث كرد ما را محمّد بن همّام بن سهیل او گفت: حديث كرد ما را عبد اللَّه بن علاء مذاریّ »

« او گفت 3»  كرد ما را ادريس بن زياد كوفیّ  

______________________________ 

در   150اش ابو بصیر بود اوثقه بود و آبرومند و بسال اسدی است كه نابینا بود و كنیه  -يا ابی القاسم -مقصود: يحیی بن قاسم (1)

 .گذشت )جش(

ه است و بسیار حديث نقل كرده است  محمّد بن همّام بن سهیل بن بیزان ابو علی كاتب اسکافیّ يکی از استادان شیعه امامی (2)

اند بزرگواری است مورد اعتماد و دارای مقامی ارجمند، شیخ و علّامه در كتاب رجالشان او را عنوان كرده  . 

در گذشت و در )سوق العطش(   332و خطیب در تاريخ بغداد گويد: ابو علی محمّد بن همّام بن سهیل در ماه جمادی الآخرة بسال  

ر قبرستان قريش بخاک سپرده شد مسکن داشت و د . 

پايان، و مذار نام آبادی است در پائین زمین بصره و عبد اللَّه علاء مذاری ثقه بود و از سرشناسان اصحاب ما است چنانچه در  

 .فهرست نجاشی است

كرده و از آنان روايت نموده    تر باشد اوثقه بود و اصحاب امام صادق علیه السّلام را درکشايد )ادريس بن زياد كفرثوثی( درست  (3)

 .است چنانچه در )صه( است

27ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

 :(يکی از استادان ما گفت كه

مفضّل )دست مرا گرفت( و گفت همان طور كه من دست تو را گرفتم امام صادق دست مرا گرفت و مرا فرمود: ای مفضّل اين كار  )

نگاه كه كسی آن را نگهداری كند آنچنان كه خدا آن را نگهداری فرموده و آن را شريف شمارد  تنها بگفتار نیست نه بخدا قسم تا آ

1آنچنان كه خدايش شريف دانسته و حقّش را بجا آورد آن چنان كه خداوند دستور فرموده است[ »  ». 

: در آن روزها كه غلام حضرت  « كه گويد 2)و خبر داد ما را عبد الواحد با سندش از حسن از حفص بن نسیب فرعان( »  -12 (1)

صادق معلّی بن خنیس كشته شده بود بخدمتش رسیدم مرا فرمود ای حفص من بمعلیّ چیزهايی گفتم ولی او آنها را پخش كرد و  

كند و  بشمشیر گرفتار آمد من باو گفته بودم كه ما را سخنی است كه هر كس آن را بر ما نگهداری كند خداوندش نگهداری می 

ستاند یای او را نیز نگهداری فرمايد و كسی كه آن سخن را بر ما پخش كند خداوند دين و دنیايش را از او می دين و دن . 

 ای معلّی كسی كه سخن مشکل ما را پنهان نگهدارد خداوند آن را نوری در برابر 
______________________________ 

را در میان دو قوس نقل كرديمها نیست و از اين رو آن اين حديث در بعضی از نسخه  (1) . 

در رجال كشّیّ )از حفص ابیض تمّار نقل كرده است كه گفت: بمحضر امام صادق علیه السّلام در آن روزها كه معلیّ بن   (2)

)و حديث را با اضافه نقل كرده است( و پیدا است كه هر دو خبر، يکی است و در كتابهای رجال )حفص   -كردند خنیس را طلب می 

های خطّی )حفص تمّار( است و ظاهرا همان )حفص بن نسیب بن  عنوان شده است و در بعضی از نسخه  -يا نیّار -بیض تمّاربن ا

 .عماره( است كه شیخ در رجالش او را از اصحاب امام صادق )ع( شمرده است

28ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

« و كسی كه سخن مشکل ما را پخش كند نمیمیرد تا آنکه زهر اسلحه  1»  ديدگان او قرار میدهد و در میان مردم عزّت باو میدهد 

)كبلا( گفته است يعنی در زندان و زنجیر( -باو رسد و يا حیرت زده از دنیا برود )در نسخه بحار  . 
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د را فاش  مترجم گويد: ظاهرا مقصود از متحیّر در اين نسخه، حیرانی و سرگردانی در شهرها است يعنی كسی كه اسرار آل محمّ

 .سازد يا گرفتار دژخیمان حکومت جور شود و اعدامش كنند و يا آنکه بايد فرار نموده و گمنام بمیرد

( )رواياتی كه در تفسیر آيه شريفه وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جمَِیعاً وَ لا تَفَرَّقوُا( )رسیده است(2)باب  . 

(1) 1- ( و اين مرد از هواداران يزيد بن معاويه و ناصبی   333اللَّه بن معمر طبرانیّ در طبريهّ سال  حديث كرد ما را محمّد بن عبد 

« آن هر دو  3« او گفت: حديث كرد مرا پدرم و گفت: حديث كرد مرا علیّ بن هاشم و حسین بن سکن »2و دشمن اهل بیت بود » 

د مرا پدرم از مینا غلام عبد « او گفت خبر دا4گفتند كه حديث كرد ما را عبد الرزاق بن همّام »   

______________________________ 

 .در رجال كشّیّ است كه )خداوند نوری در برابر ديدگان او قرار میدهد و با نیروئی در میان مردم مجهّزش میسازد( (1)

و از افراد مورد وثوق بود( ولی   ها است كه )يوالی، يعنی: يزيد بن معاويه را دوست میداشت، و من الثقّات:در بعضی از نسخه  (2)

 .مسلّما غلط است

اند: بد نیست و ابن حبّان او را  علیّ بن هاشم بن بريد بريدی خزاز را ابن معین توثیق نموده و احمد بن حنبل و نسائی گفته  (3)

کرد، چنانچه عسقلانی در  جزء موثقین آورده است و گفته است كه در تشیع غلوّ داشت و ابو حاتم گفته است كه: اظهار تشیع می

  50ص  8اش نقل كرده است. و اما حسین بن سکن قرشی اهل بصره بود و در بغداد ساكن شد خطیب در تاريخش ج  تهذيب

در گذشت 258عنوانش كرده و گفته است كه بسال   . 

اش  وانش كرده و در باره عن  311ص   6عبد الرزاق بن همّام بن نافع حمیری از افراد مشهور است ابن حجر در تهذيبش ج  (4)

كند كه گفت: از سه نفر حديث  سخن بدرازا گفته است و از صوری نقل كرده كه صوری از علی بن هاشم و او از عبد الرزاق نقل می 

از   ام و از ابن معین كه ترين مردم بود نوشته دهم كه از ديگران ننويسم، از ابن شاذكونی كه پر حافظه ام و ديگر اهمیتی نمی نوشته 

ام و بالجمله عبد  ام و از احمد بن حنبل كه از جمله كسانی بود كه نیکو ثبت و ضبط میکرد نوشته همه داناتر بعلم رجال بود نوشته

اند و او را ابن  الرزاق از پدرش همام روايت كرده است و او از جمله كسانی است كه از مینا بن ابی مینا زهری خزاز روايت كرده 

هايش روشن است كه در تشیع غلو داشتمورد اعتماد شمرده است و ابن عدی گفته است از حديثحبان از افراد  . 

29ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

ها ( هیئتی از يمن بخدمت رسول خدا آمدند رسول خدا فرمود يمنی 1الرّحمن بن عوف از جابر بن عبد اللَّه انصاریّ، او گفت(: ) 

آن حضرت رسیدند فرمود: گروهی هستند كه دلهايشان نرم و ايمانشان محکم، و منصور از میان آنان   شتابان آمدند و چون بخدمت

باشد كند بند شمشیرهايشان از چرم می برخیزد با هفتاد هزار سپاه و جانشین مرا و جانشین وصیّ مرا ياری می  . 

شما دستور داده است كه دست از او بر مداريد و  عرض كردند يا رسول اللَّه وصیّ شما كیست؟ فرمود همان كسی كه خداوند ب

« )همگی به ريسمان خدا چنگ بزنید و پراكنده نشويد( عرض  1فرموده است )عزّ و جلّ( وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جمَِیعاً وَ لا تفََرَّقُوا » 

كه خدا فرموده إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَ حَبْلٍ مِنَ  كردند يا رسول اللَّه برای ما بیان فرمائید كه اين ريسمان چیست؟ فرمود همانست 

« )مگر بريسمانی از خدا و ريسمانی از مردم( ريسمانی كه از طرف خداست كتاب اوست و ريسمانی كه از مردم است  2النَّاسِ »

ين آيه فرستاده است: أَنْ تَقوُلَ  وصیّ من است عرض كردند يا رسول اللَّه وصیّ شما كیست؟ فرمود همان كسی كه خدا در باره او ا

« )تا كسی3نَفْسٌ يا حَسْرَتی علَی ما فَرَّطتُْ فِی جنَْبِ اللَّهِ »  

______________________________ 

103آل عمران   (1) . 
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112آل عمران   (2) . 

56الزمر   (3) . 

30ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

مودمبگويد: ای حسرت بر آنچه در جنب خدا كوتاهی ن ). 

فرمايد: وَ يَومَْ يَعَضُّ الظَّالِمُ  اش میعرض كردند يا رسول اللَّه مقصود از جنب خدا چیست؟ فرمود همانست كه خداوند در باره  (1)

ويد ای كاش  « )روزی كه ستمگر دستهای خويش را بدندان میگزد و میگ 1عَلی يَدَيْهِ يَقُولُ يا لَیْتَنِی اتَّخَذتُْ مَعَ الرَّسُولِ سَبِیلاً » 

 .راهی با رسول خدا بدست گرفته بودم( او وصیّ منست كه پس از من راه بسوی من، اوست

 .عرض كردند يا رسول اللَّه بخدائی كه براستی شما را مبعوث كرده است وصیّ خود را بنما كه بسی مشتاق ديدار او شديم

شناس كه شما اگر بچهره او با ديده صاحبدل بنگريد و يا  ؤمنان قیافه فرمود: او همانست كه خداوند او را نشانه قرار داده از برای م

ايد كه من پیغمبر شما همچون شاهدی كه گوش فرا دهد باشید خواهیدش شناخت كه او وصی من است همچنان كه شناخته 

زيرا خدای تعالی در   های شما بسوی او گرائید همانستها بنگريد هر آن كس كه دل هستم، اكنون بمیان صفها برويد و چهره 

ای از مردم را بسوی آنان گرايش بده( يعنی بسوی اسماعیل « )دلهای پاره 2قرآنش میفرمايد: فاَجْعَلْ أَفْئِدةًَ مِنَ النَّاسِ تَهْویِ إِلَیهِْمْ » 

 .و ذريّه او

ان و ظبیان، و عثمان بن قیس و عرنه  راوی گويد ابو عامر اشعریّ برخاست و بمیان اشعريان رفت و ابو غرهّ خولانی به میان خولانی

« را  3ها پرداختند و دست انزع اصلع بطین » دوسی در میان دوسیان، و لا حق بن علاقه به میان صفها رفتند و به بررسی چهره 

( پیغمبر 2گرفتند و گفتند يا رسول اللَّه دلهای ما بسوی اين شخص گرائیده، )  

______________________________ 

27فرقان:  ال  (1) . 

47ابراهیم:   (2) . 

مو باشد، و بطین آنکه شکمش بزرگ باشد مو باشد، و اصلع آنکه جلو سر او بی اش بیانزع كسی را گويند كه دو طرف پیشانی  (3) . 

31ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

شناختید حال بگوئید به بینم از كجا  « چون وصیّ رسول خدا را پیش از آنکه بشما معرفّی شود 1فرمود شما برگزيدگان خدائید »

شناختید كه او همان است؟ همگی در حالتی كه با صدای بلند میگريستند عرض كردند يا رسول اللَّه ما بمردم كه نگاه میکرديم  

جگرهای  هیچ گرايشی در دلهای ما بآنها نبود ولی وقتی او را ديديم نخست اضطرابی در دلهای ما پديد آمد و سپس آرامش يافت و 

های ما خنک شد آنچنان كه گوئی او پدر ما و ما فرزندان اوئیم. پیغمبر صلّی  ما بسوخت و اشک از ديدگان ما سرازير شد و سینه 

  اللَّه علیه و آله فرمود )تأويل قرآن را بجز خدا و ثابت قدمان در دانش كسی نمیداند( شما از آنانید تا آنجا كه خدا برای شما در ازل

استه و شما از آتش بدوريد نیکو خو . 

راوی گويد: گروه نام برده در مدينه ماندند تا آنکه در ركاب امیر المؤمنین بجنگ جمل و صفّین حاضر شدند و همگی در صفّین  

ب  كشته شدند، رحمت خدا بر آنان باد و پیغمبر، آنان را مژده بهشت داده بود و آگاهشان فرموده بود كه در ركاب علیّ بن ابی طال

 .بدرجه شهادت خواهند رسید 

(1) 2- ( « او گفت  2خبر داد ما را محمّد بن همّام بن سهیل، او گفت: حديث كرد ما را ابو عبد اللَّه جعفر بن محمّد حسنیّ » 

ز  « او گفت: حديث كرد ما را محمّد بن ]ی[ زيد بن عبد الرحّمن تیمیّ ا3حديث كرد ما را ابو اسحاق ابراهیم بن اسحاق حمیری »

 :(حسن بن حسین انصاریّ و او از محمّد بن الحسین و او از پدرش و او از جدّش كه گفت: علیّ بن حسین علیهما السّلام فرمود
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______________________________ 

ها چنین استدر پاره از نسخه  (1)  

 (انتم بحمد اللَّه عرفتم)

( شناختید يعنی سپاس خدا را كه شما وصی رسول خدا را  . 

ظاهرا او جعفر بن محمّد بن جعفر بن الحسن بن جعفر بن الحسن المثنّی است كه از سرشناسان طالبیّین است و در حديث   (2)

در ماه ذی القعده بسنّ نود و چند سالگی در گذشت )جش( 380ثقه بود و بسال   . 

ری( درست است و او ابو اسحاق ابراهیم بن اسحاق  ها )خیبری( است و ظاهرا هر دو درست نیست و )احمدر بعضی از نسخه  (3)

نهاوندیّ است او مردی سست ايمان و در مذهبش متهم بود چنانچه در خلاصه است و شیخ هم در فهرست نزديک بهمین را گفته  

ذكر كرده است و  است و اضافه كرده است كه او كتابهائی تصنیف نموده كه دور از استحکام نیست و از جمله آنها كتاب: )غیبت( را 

آيد آنست كه يکی از دو نسبت، درست  بايد دانست كه آنچه از تاريخ خطب در ترجمه احمد بن نصر بن سعید نهروانی بدست می

است: يا نهاوندی و يا نهروانی و گويا آنچه كه در تاريخ است تصحیف شده و درست همان نهاوندی است چنانچه در كتابهای  

 .دانشمندان شیعه است

32جمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:تر  

شود و  روزی رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله با يارانش در مسجد نشسته بود فرمود: از اين در مردی بهشتی بر شما وارد می  (1)

نمود بر آمد هائی كه مورد نیازش هست میکند در اين هنگام مردی بلند قامت كه به مردان قبیله مضر می پرسش . 

ام كه خدای عزّ و جلّ در قرآنی كه فرستاده است  برسول خدا سلام داد و نشست و عرض كرد يا رسول اللَّه من شنیده  پیش آمد و

انی كه  فرموده است وَ اعْتَصمُِوا بِحَبْلِ اللَّهِ جمَِیعاً وَ لا تَفَرَّقوُا« )همگی به ريسمان خدا چنگ بزنید و پراكنده نشويد( آن ريسم

فرموده تا بآن چنگ بزنیم و از آن پراكنده نشويم چیست؟  خداوند به ما دستور   

رسول خدا اندكی سر بزير انداخت سپس سر برداشت و با دست خود بعلی ابن ابی طالب اشاره كرد و گفت اين است همان ريسمان  

ه السّلام را از  اش گمراه نیست آن مرد برجست و علی علی خدا كه هر كس بآن دست گیرد در دنیايش محفوظ است و در آخرت 

پشت سر در آغوش كشید و همی گفت بريسمان خدا و ريسمان رسول خدا چنگ زدم سپس برخاست و رو برگردانید و بیرون رفت  

پس از رفتن او مردی از مردم برخاست و عرض كرد يا رسول اللَّه اجازه میفرمائید كه باو برسم و از او بخواهم كه برای من از خدا  

ات موفّق شویسول خدا فرمود اگرش بیابی و بخواسته آمرزش بطلبد؟ ر . 

راوی گويد آن مرد خود را باو رساند و از او خواست كه برايش از خدا آمرزش بخواهد او گفتش: آيا فهمیدی كه رسول خدا بمن چه  

 گفت و من باو چه 

33ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

اشته باشی خداوندت بیامرزد و اگر نه خدايت نیامرزدگفتم؟ گفت: آری، گفت: اگر دست بهمان ريسمان د . 

و اگر رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله ما را بريسمانی كه خدای عزّ و جلّ دستور فرموده است كه بآن چنگ بزنیم و از گرد آن   (1)

کمک تأويل از آن عدول نموده و از راه  توانستند بپراكنده نشويم رهنمون نشده بود برای دشمنان عناد ورز، راه تأويلی باز بود و می 

حسد و عناد و بغیر آن كسی كه مقصود خدا بوده و رسول خدا بآن رهنمون شده برگردانند. لکن پیغمبر صلی اللَّه علیه و آله در  

 :خطبه مشهوری كه در حجة الوداع در مسجد خیف ايراد فرمود اعلام كرد كه 

« كنار حوض بر من وارد خواهید شد حوضی كه به پهنای فاصله بصری تا صنعا است و  من پیشرو شما هستم و شما پس از من در 

گذارم گرانقدرتر كه قرآن  بشمار ستارگان آسمان پیاله بر كنار آن چیده شده است، هان كه من دو چیز گرانقدر میان شما بجای می 
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اند تا بر آن ريسمان  كه میان شما و خدا كشیده شدهاست و گرانبها كه عترت من يعنی اهل بیت منند آن دو، ريسمان خدا هستند 

ايد هرگز گمراه نخواهید شد يک سبب از آن بدست خدا است و يک سبب بدست شما )يک طرف آن بدست خدا است و  چنگ زده 

ض بر من  يک طرف آن بدست شما( همانا كه خدای لطیف و آگاه مرا آگاه فرمود كه آن دو از يک ديگر جدا نشوند تا در كنار حو

گويم مانند اين دو )و انگشت سباّبه را بانگشت وارد شوند مانند اين دو انگشت من )و دو انگشت سباّبه را بهم پیوست( و نمی 

 .وسطی چسباند( كه يکی بر ديگری زيادت داشته باشد 

محمّد بن علیّ بن ابراهیم بن هاشم از   اين روايت را بما خبر داد عبد الواحد بن عبد اللَّه بن يونس موصلیّ او گفت: خبر داد ما را

از  پدرش و او از جدّش و او از محمّد بن ابی عمیر و او از حماّد بن عیسی و او از حريز و او از أبی عبد اللَّه جعفر ابن محمّد بن علیّ 

 :پدرش و امام باقر از پدرانش و آنان از علیّ علیه السّلام كه فرمود 

34،ص:ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن  

فرمايد كه همین كلام در آن خطبه استای طولانی نقل می و خطبه  -ای خواند رسول خدا خطبه  . 

و خبر داد ما را عبد الواحد بن عبد اللَّه از محمّد بن علیّ و او از پدرش و او از جدّش و او از حسن بن محبوب و حسن بن علیّ   (1)

ی عبد اللَّه علیه السّلام مثل همین روايت رابن فضّال و آن دو از علیّ بن عقبه و او از اب . 

و خبر داد ما را عبد الواحد از محمّد بن علیّ و او پدرش و او از جدّش و او از حسن بن محبوب و او علیّ بن رئاب و او از ابی حمزه  

 .ثمالیّ و او از ابی جعفر محمّد بن علیّ امام باقر علیهما السّلام مثل همین روايت را

ن همراه با عترت است و عترت همراه با قرآن است و آن دو، ريسمان محکم خدا هستند و از يک ديگر جدا نشوند چنانچه  پس قرآ

 .رسول خدا فرمود

شود كه هر كس علم  و كسی كه خداوند، گوش دل او را باز كرده و در دينش بینائی نیکو باو عطا فرموده از همین جا متوجّه می 

و محکم و متشابه و حلال و حرام و خاص و عامّش را از غیر آنانی بخواهد كه خداوند اطاعتشان را واجب    قرآن و تأويل و تنزيل

نموده و زمام كار را پس از پیغمبرش بدست آنان سپرده است و پیغمبر نیز بدستور خدا آنان را با قرآن و قرآن را با آنان قرين  

دين خود و واجبات و مستحباّتش را بآن سپرده است بطور مسلّم حیران و گمراه و   فرموده نه با غیر آنان و خدا دانش خود و احکام 

و ديگران را نیز بهلاكت خواهد كشید   -نابود خواهد شد  -. 

و عترت علیهم السّلام كسانی هستند كه رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله برای امّت خود مثال آنان را آورد و فرمود: مثال اهل بیت  

ان شما هم چون كشتی نوح است كه هر كس آن را سوار شد نجات يافت و هر كس بجای ماند غرق شد من در می . 

و فرمود: مثال اهل بیت من در میان شما هم چون باب حطّه بنی اسرائیل است كه هر كس از آن در داخل شد گناهانش   (2)

 آمرزيده گشت و شايسته رحمت و افزونی از 

35ن،ص:ترجمه الغیبة للنعمانی ،مت  

«  1نَزِيدُ المُْحسْنِِینَ »آفريدگار خود گشت چنانچه خدای عزّ و جلّ فرمايد: ادْخُلوُا الْبابَ سُجَّداً وَ قوُلُوا حطَِّةٌ نغَْفِرْ لَکُمْ خَطاياكُمْ وَ سَ

ی بیشتری خواهیم داد()از اين در داخل شويد و سجده كنید و بگوئید: آمرزش، تا ما خطاهای شما را بیامرزيم و نیکوكاران را عطا . 

و امیر المؤمنین )ع(: آن راستگوتر از هر راستگو، در خطبه مشهورش كه موافق و مخالف نقلش نموده است فرمود: )هان آن دانشی  

كه آدم آن را بهمراه خود از آسمان بزمین آورد و همه آنچه موجب برتری پیامبران شده تا خاتم پیامبران، يک جا در عترت خاتم  

رويد؟ ای كسی كه از نسل كشتی نشستگان هستی مثال آن در میان  مبران است پس در كجا سرگردانتان میکنند؟ بلکه كجا می پیا

يابند وای بر  شما همینست همان طور كه نجات يافتگان در آن حادثه نجات يافتند در اينجا نیز نجات يافتگان همان طور نجات می 
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باز پس بماند كسی كه از آنان )يعنی از امامان(  . 

و فرمود: همانا كه مثال ما در میان شما همانند كهف است برای اصحاب كهف و مانند باب حطّه است كه دروازه سلامت بود پس  

 .همگی از دروازه سلامت داخل شويد 

دانند كه آن حضرت  ( می و علیّ علیه السّلام در همین خطبه فرمود: از ياران محمّد آنان كه خاطره نگهدارند )و فراموش كار نیستند 

ام پاكانیم بر آنان پیش قدم نشويد كه گمراه خواهید شد و از آنان باز پس نمانید كه دچار لغزش  فرمود: همانا من و اهل خانه 

مردمند  خواهید شد و با آنان مخالفت نکنید كه در نادانی خواهید ماند و آنان را میاموزيد كه آنان داناتر از شمايند و آنان داناترين 

در كودكی و داناترين مردمند در بزرگسالی پس پیرو حقّ و اهل حقّ باشید در هر جا كه باشد و از باطل و اهل باطل كناره گیريد  

 .در هر جا كه باشد 

 مردم كسی را كه اين چنین بود و اين گونه ستايش در باره آنان بود و اين  (1)
______________________________ 

58البقرة  (1) . 

36ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

چنین دعوت بسوی آنان شده بود رها كردند و از آنان رو گردان شدند و از آنان بريدند و دستور رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله را  

را بزبان پیغمبر  بمسخره گرفتند و سخنش را بیهوده انگاشتند و آن را كه خدای تعالی فرمانبری و پرستش و كسب روشنائی از او 

« )اگر نمیدانید از اهل ذكر بپرسید( و فرموده بود:  1خودش واجب كرده بود و فرموده بود فسَْئَلُوا أهَْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تعَْلَمُونَ »

مبر و صاحبان امر را فرمانبريد( بدور انداختند و  « )خدا را فرمان بريد و پیغ2أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أطَِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ« »

رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله رهنمون گشته بود كه نجات در آنست كه دامن او گیريد و بگفته او عمل كنید و بدستور او تسلیم  

آنان بديگری رو آوردند و بجای   شويد و از او بیاموزيد و از نور او روشنی بگیريد ولی اين حقیقت را برای ديگری ادعّا كردند و از

آنان بديگری راضی شدند خدا نیز آنان را از دانش دور ساخت و هر كس بر طبق هوای نفس خود تأويلی كرد و گمان كردند كه با  

نیازند ها و رأيهای خودشان از امامانی كه خداوندشان برای مردم، راهنما تعیین فرموده بی ها و قیاس عقل . 

دستور خدا مخالفت كردند و از آنچه خداوند اختیار كرده بود عدول كردند و از اطاعت خدا و اطاعت كسی كه  و چون آنان با 

خداوند اختیارش كرده بود سرباز زدند خدا نیز آنان را بخودشان واگذاشت كه بر طبق اختیار آراء و خردهای خودشان عمل كنند  

و درازی؟ هم خود هلاک شدند و هم ديگران را هلاک نمودند آنان در پیشگاه  اين بود كه سرگشته و گمراه شدند چه گمراهی دور  

سَعْیُهُمْ فِی   وجدان خود هم چون كسانی هستند كه خدای عزّ و جلّ فرموده است: قُلْ هَلْ ننَُبِّئُکُمْ باِلْأَخسَْرِينَ أعَمْالاً الَّذِينَ ضَلَّ

« )بگو ای پیغمبر آيا شما را از افرادی كه زيان بارترين كارها را دارند  3مْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً« »الْحَیاةِ الدُّنْیا وَ همُْ يَحسَْبوُنَ أَنَّهُ

 بیاگاهانم؟ آنان كسانی هستند كه در زندگی 
______________________________ 

7الأنبیاء  (1) . 

60النساء   (2) . 

103الکهف   (3) . 

37ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

پندارند كه كار نیک انجام میدهند میروند و چنین میدنیا بیراهه  ). 

اند كه در قرآنش گفتار ستمکاران اين امّت را در روز رستاخیز حکايت میکند هنگامی كه  تو گوئی مردم سخن خدا را نشنیده  (1)
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يعََضُّ الظَّالِمُ عَلی يدََيْهِ يقَُولُ يا  شوند آنجا كه فرمايد: وَ يوَْمَ از كرده خود نسبت به پیغمبرشان و كتاب پروردگارشان پشیمان می 

گزد و  هايش را بدندان می « )روزی كه ستمگر پشت دست1لَیْتَنِی اتَّخَذْتُ معََ الرَّسُولِ سَبیِلاً يا وَيْلَتی لَیتَْنِی لَمْ أَتَّخِذْ فلُاناً خَلِیلًا« » 

را دوست خود نمیگرفتم( گويد ای كاش بهمراه رسول راهی در پیش میگرفتم، ای كاش فلانی می  . 

اين رسول، بجز محمّد صلی اللَّه علیه و آله چه كسی میتواند باشد؟ و اين فلانی كه نام زشتش برده نشده و بکنايه گفته شده است  

دَ إِذْ  و دوستی و همصحبتی و رفاقت او مطرح است و شريک ستم گرديده است كیست؟ سپس گويد: »لقََدْ أضََلَّنِی عَنِ الذِّكْرِ بَعْ

« )همانا كه مرا از ذكر گمراه كرد بعد از آنکه آن بر من عرضه شد( يعنی پس از داخل شدن با سلام و اقرار نمودن بآن2جاءَنِی« »  . 

آيا اين ذكری كه دوستش او را از آن گمراه كرده پس از آنکه در نزدش بود چیست؟ آيا آن ذكر همان قرآن و عترت نیست؟ كه  

م دادند و بر آنان ستم راندند و آن دو را بکناری گذاشتند و همانا كه خداوند، رسول خود را ذكر نامیده و  مردم دست بدست ه

« )بتحقیق كه خدا ذكر بر شما فرستاد كه همان رسول است( و فرموده است:  3فرموده است: قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَیکُْمْ ذكِْراً رَسُولاً » 

دانید از اهل ذكر بپرسید ذكر در اينجا بجز رسول خدا كیست؟ و اهل ذكر بجز  « اگر نمی 4 إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلمَُونَ » فسَْئَلُوا أهَْلَ الذِّكْرِ 

 اهل بیت پیغمبر كه جايگاه دانش بودند چه كسانی هستند؟
______________________________ 

32و    31الفرقان   (1) . 

33الفرقان   (2) . 

10الطلاق   (3) . 

7الأنبیاء  (4) . 

38ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

« )شیطان همیشه موجب خذلان آدمی است( پس هم  1سپس خدای عزّ و جلّ فرمود: وَ كانَ الشَّیْطانُ لِلإِْنسْانِ خَذُولاً »  (1)

اش بحال او سودی  صحبت و دوستی كه او را در دار دنیا از ذكر گم كرده و در آخرت خوار و زبونش ساخته و دوستی و همصحبتی 

نداشته تا آنجا كه آن روز هر يک خود را از ديگری بدور داشته است همانا همان مصاحبت شیطانست، سپس خدای عزّ و جلّ از  

هذَا الْقُرْآنَ   گويد، حکايت میکند كه: وَ قالَ الرَّسُولُ يا رَبِّ إِنَّ قوَْمِی اتَّخَذُوازبان پیغمبرش صلّی اللَّه علیه و آله كه در روز قیامت می 

« )رسول گويد: پروردگارا قوم من اين قرآن را مهجور كردند( يعنی همان قرآنی كه تو دستور فرموده بودی كه آن را با  2مَهْجُوراً » 

 .اهل بیت من بدست داشته باشند و از آن دو پراكنده نشوند مهجور ساختند 

كه قرآن بر زبان پیغمبر برای آنان و ديگران نازل شده؟ آنانی كه افراد  مگر اين همه خطاب و اين همه ملامت نه برای مردمی است 

اين امّتند و بر عترت پیغمبرشان ستم كردند و كتاب خدا را پشت سر انداختند. كسانی كه پیغمبر بروز رستاخیز گواه خواهد بود  

کنار رفتند و پیروی از هوای خود نمودند و امر و نهی  كه آنان گفتار او را در باره تمسّک بقرآن و عترت بدور انداختند و از آن دو ب

اين دنیا و رنگ و روی اين زندگی را بر دينشان مقدّم داشتند چون در باره محمّد و آنچه آورده بود شکّ داشتند و بر اهل بیت  

 .پیغمبر خدا كه خداوند آنان را برتری عنايت فرموده بود حسد میورزيدند 

ه علیه و آله روايت نشده است و كسی از اصحاب حديث انکار آن نتواند و موافق همین آيات است كه فرمود:  مگر از پیغمبر صلّی اللَّ

گروهی از ياران من بروز رستاخیز از راست و چپ من ربوده میشوند پس من میگويم پروردگارا اينان هر چه باشند ياران منند پس  

تو خطاب میرسد: ای محمّد تو نمیدانی اينان پس از   

______________________________ 

29الفرقان   (1) . 
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30الفرقان   (2) . 

39ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

 .چه كردند؟ پس من میگويم: دور باشند، دور باشند، مرگ بر آنان مرگ بر آنان

مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خلََتْ مِنْ قبَْلِهِ  اين روايت را آيه قرآن تصديق میکند و گواه بر آنست كه خدای عزّ و جلّ میفرمايد: وَ ما  (1)

« محمّد  1 شَیْئاً ]وَ سَیَجْزِی اللَّهُ الشَّاكِرِينَ[ »الرُّسُلُ أَ فإَِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبتُْمْ عَلی أعَقْابِکُمْ وَ مَنْ يَنْقلَِبْ عَلی عَقبَِیْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ 

اند آيا اگر بمیرد و يا كشته شود شما عقب گرد خواهید كرد؟ و كسی كه عقب  پیامبرانی آمده و رفته رسولی است كه پیش از او 

گرد كند خدا را هیچ زيانی نخواهد رسانید )و خداوند سپاسگزاران را پاداش نیک میدهد( اين فرمايش خدای عزّ و جلّ بهترين  

ها هستند كه با  یه و آله گروهی عقب گرد خواهند كرد و آنان همان دلیل است بر اينکه پس از در گذشت پیغمبر صلی اللَّه عل

ينَ  دستور خدا و رسول او صلی اللَّه علیه و آله مخالفت كردند و گرفتار شدند كسانی كه خداوند در باره آنان فرمايد: فَلْیحَذَْرِ الَّذِ

« )آنان كه از دستور خدا سرپیچی میکنند بترسند كه گرفتاری  2مْ عَذابٌ أَلِیمٌ »يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرهِِ أَنْ تُصِیبَهُمْ فِتْنةٌَ أَوْ يُصِیبهَُ

گیرشان شود و يا بشکنجه دردناكی گرفتار آيند(سختی دامن  . 

آری عذاب خدا چندين برابر و دوری از رحمت خدا و مرگ بر كسی باد كه بر آل محمّد ستم كرد و آنچه را كه خدا دستور  

بريد كسانی كه دستور بدوستی و پیروی آنان داده بود نه ديگران آنجا كه میفرمايد: قُلْ لا أَسئَْلُکمُْ عَلَیْهِ أجَْراً إِلَّا   پیوندش را داده بود 

قِّ  طلبم( و میفرمايد: أَ فمََنْ يهَْدِی إِلَی الْحَ« )بگو ای پیغمبر من بجز دوستی خويشاوندان مزدی از شما نمی 3الْمَوَدَّةَ فِی الْقرُْبی »

«: )آيا كسی كه راهنمای راه حق باشد سزاوارتر است كه پیروی 4أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يهَِدِّی إِلَّا أَنْ يهُْدی فَما لَکُمْ كَیْفَ تَحکُْمُونَ »   

______________________________ 

144آل عمران   (1) . 

63النور   (2) . 

33الشوری   (3) . 

35يونس  (4) . 

40یبة للنعمانی ،متن،ص:ترجمه الغ   

 شود يا كسی كه خودش راه را گم كرده و نیازمند براهنما است چه بر سر شما آمده است؟

پرهیزد و از گفتن دروغ ابا دارد و عناد نمیورزد  ( و در میان امّت اسلامی كه حیا میکند و از بهتان می 1چگونه قضاوت میکنید؟ ) 

چیده و مشکلی وصیّ رسول خدا امیر المؤمنین علیه السّلام بود كه صحابه را رهبری میکرد  اختلافی در اين نیست كه در هر كار پی

نیاز بود همه دانش  نه آنان آن حضرت را و تنها او آنان را هدايت میکرد نه كس ديگر و همه باو نیازمند بودند و او از همه آنان بی 

اطمه دختر رسول خدا آنچنان رفتار كردند كه او وصیّت كرد كه شبانه بخاک  نزد او بود و كسی او را آموزگار نبود با اين همه، با ف

 .سپرده شود و از امت پدرش بجز كسانی كه خودش نام برد كسی بر او نماز نگذارد

اگر در اسلام هیچ مصیبتی رخ نداده بود و هیچ ننگ و عاری دامن مسلمانان را آلوده نمیکرد و مخالف دين اسلام را هیچ حجّتی  

نبود مگر آنچه بفاطمه رسید و باعث شد كه او بهنگام مرگ بر امت پدرش خشمناک گردد و رفتاری كه باوی شد او را واداشت كه  

هر آينه همین يک مصیبت و همین يک ننگ،   -تا چه رسد بديگر چیزها -وصیت كند يک نفر از آنان بر جنازه او نماز نگذارد

دل خفته اهل غفلت را بیدار میکرد، مگر آن كس را كه خداوند مهر غفلت بر دل او زده و  مصیبتی بزرگ و ننگی وحشت آور بود و 

انگارد و آزارنده فاطمه را پاک دامن  او را كور كرده باشد البتّه او بزير بار اين ننگ میرود و در نظر او اهمیتی ندارد و بچیزی نمی 

د و از آنان بزرگترش میداند و بنظر او رفتاری كه به فاطمه شده است حق  پندارد و او را بر فاطمه و شوهرش و فرزندانش برتری ده 
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( آری خدا فرمايد فإَِنَّها لا تعَْمَی الْأَبْصارُ وَ  2بوده و از جمله خوبیهای اوست و با همین كار، برترين امت پس از رسول خدا گرديد. )

آن نیست كه چشمها نابینا شود بلکه كوری « )كوری 1لکِنْ تعَْمَی الْقُلوُبُ الَّتیِ فیِ الصُّدُورِ »   

______________________________ 

46الحج   (1)  

41ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

ها است كور شود( اين كوری در دشمنان آل محمّد و ستمگران بر آنان و طرفداران ستمگران نیز تا  آنست كه دلهائی كه در سینه 

آن روز كه روز كشف است و خدا میفرمايد لقََدْ كنُْتَ فِی غَفْلةٍَ مِنْ هذا فَکشََفْنا عَنکَْ غِطاءَکَ   روز رستاخیز خواهد بود تا آنکه

« )تو از اين كار در غفلت بودی ما پرده را از چشم تو برداشتیم امروز ديده تو حقیقت بین شده است( و  1فَبَصَرُکَ الْیَومَْ حَدِيدٌ » 

« روزی است كه ستمگران را پوزش طلبید نشان سودی نه بخشد و  2ینَ مَعْذِرَتهُمُْ وَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَ لَهُمْ سُوءُ الدَّارِ » يَوْمَ لا ينَْفعَُ الظَّالِمِ

 .لعنت گريبان گیر آنان است و در جايگاه بدی خواهند بود 

درشت احکام الهی در قرآن نیست و چون  وانگهی شگفت آورتر آنکه اين كر و كوران ادعّا دارند كه كوچک و بزرگ فرائض و ريز و  

يابند بناچار دست نیاز بسوی قیاس و اجتهاد در رأی دراز نموده و از روی قیاس و رأی حکم  همه احکام الهی را در قرآن نمی

بمعاذ بن  گويند كه آن حضرت اجتهاد را برای آنان تجويز نموده است و بر طبق ادعّايشان كنند و بدروغ برسول خدا افتراء می می 

« اجازه داده 3حبل »   

______________________________ 

23ق   (1) . 

52المؤمن  (2) . 

اند كه چون رسول خدا او را بیمن میفرستاد فرمود: اگر قضاوتی پیش بیايد  ترمذی و ابو داود از معاذ بن جبل روايت كرده  (3)

مود: اگر در كتب خدا نیافتی؟ عرض كرد بوسیله سنّت  چگونه حکم خواهی كرد؟ عرض كرد بوسیله كتاب خدا حکم میکنم فر 

 :پیغمبر خدا فرمود

پروا اجتهاد در رأی خود خواهم كرداگر در سنّت رسول خدا نیافتی؟ عرض كرد: بی  . 

راوی گويد رسول خدا بر سینه او زد و فرمود: سپاس خدائی را كه فرستاده رسول خدا را بر آنچه خدا بآن راضی است موفّق ساخت 

و در روايت ديگر است كه رسول خدا به او فرمود: اگر امری بر تو مشکل شد بپرس و خجالت مکش و مشورت كن. سپس اجتهاد  

كند و اگر امر بر تو مشتبه شد بايست تا آن كه ثابتش كنی يا جريان را برای  كن كه خداوند اگر صدق در تو بیند تو را موفّق می 

كه هوا مردم بد عاقبت را بسوی آتش میکشد و تا میتوانی با مردم مدارا كن  من بنويس و از هوای نفس دوری كن . 

42ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

« ما قرآن را برای تو فرستاديم تا بیانگر همه چیز باشد 1ءٍ »فرمايد: وَ نَزَّلْنا عَلَیْکَ الْکِتابَ تِبْیاناً لکُِلِّ شَیْ است و حال آنکه خدا می  . 

« ما در قرآن چیزی فرو نگذاشتیم2ءٍ »رمايد ما فَرَّطْنا فیِ الْکِتابِ مِنْ شَیْ و میف (1) . 

ءٍ أحَْصَیْناهُ  « همه چیز را در پیشوای روشنگر بر شمرديم و میفرمايد وَ كُلَّ شَی3ْءٍ أحَْصَیْناهُ فِی إِمامٍ مبُِینٍ »و میفرمايد وَ كُلَّ شَیْ 

تاب بر شمرديم« ما همه چیز را بصورت ك4كِتاباً » . 

شود پیروی نمیکنم«: بگو كه من بجز آنچه را كه بر من وحی می5و میفرمايد قل إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما يُوحی إِلَیَ »  . 

ند و  « در میان آنان بآنچه خدا فرو فرستاده است حکم كن پس كسی كه انکار ك6و میفرمايد: وَ أَنِ احْکُمْ بَیْنَهُمْ بمِا أَنْزَلَ اللَّهُ »

بگويد كه چیزی از امور دنیا و آخرت و احکام دين و واجبات و مستحباّت و همه آنچه كه اهل شريعت بآن نیازمندند در قرآن  
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ءٍ: )روشنگر هر چیز است( چنین كس سخن خدا را رد كرده است و بر  اش فرموده است تِبْیاناً لکُِلِّ شیَْنیست قرآنی كه خدا در باره 

ت و قرآن خدا را تصديق نکرده استخدا دروغ بسته اس  . 

يابند گويند كه همه احکام را در قرآن نمی بجان خودم كه آنان از خود و از جانب پیشوايانشان كه از آنان پیروی میکنند راست می 

اند بلکه همه  داده ای از علم قرآن بآنان  زيرا آنان اهل اين كار نیستند و نه دانش آن بآنان داده شده است و نه خدا و رسولش بهره 

 دانش مخصوص خاندان رسول است كه خدا علم را بآنان داده 

______________________________ 

89النحل   (1) . 

38الانعام   (2) . 

12يس   (3) . 

29النبأ  (4) . 

50الانعام   (5) . 

49المائده   (6) . 

43ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

دستور داده است كه از آنان بپرسید تا جای آن را در قرآن بشما نشان دهند قرآنی كه آنان  و ديگران را بآنان رهنمون شده و 

 .نگهبان و وارث و ترجمان آن هستند 

لِمَهُ الَّذِينَ  نْهُمْ لَعَو اگر آنان دستوری را كه خدا داده بود انجام میدادند كه میفرمايد: وَ لَوْ ردَُّوهُ إِلیَ الرَّسُولِ وَ إِلی أُولِی الْأَمْرِ مِ (1)

«: اگر آن را برسول و صاحبان امرشان بر میگرداندند آنان كه نیروی استنباط داشتند آن را میدانستند و آنجا  1يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنهُْمْ » 

رساند و  آنها را بروشنائی هدايت می  كه میفرمايد: فسَْئَلُوا أهَْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ )اگر نمیدانید از اهل ذكر بپرسید( خداوند 

كرد و اين اختلاف در احکام دينی كه بندگان خدا بآن  نیاز می آموخت و آنها را از قیاس و اجتهاد بی آنچه را كه نمیدانستند بآنها می 

شد داشته می  -كنند و آنها خود مسبّب اين اختلافند از میان برعمل می  . 

غمبر خدا آنان را آزاد گذاشته و اجازه چنین اختلاف را بآنان داده است با آنکه قرآن از اختلاف  كه پی -اينان مدّعی هستند بدروغ

« اگر اين قرآن از نزد غیر  2فرمايد: وَ لوَْ كانَ منِْ عِنْدِ غَیْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِیهِ اخْتِلافاً كَثِیراً » كند زيرا می منع و از ايجاد آن نهی می 

فرمايد يافتند. و می راوانی در آن می خدا بود اختلاف ف : 

های روشن  «: مانند آنان مباشید كه پراكنده شدند و پس از دلیل3وَ لا تَکُونُوا كَالَّذِينَ تفََرَّقُوا وَ اخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْبَیِّناتُ » 

فرمايد باز اختلاف كردند. و می  : 

یعاً وَ لا تَفَرَّقُوا همگی بريسمان خدا چنگ بزنید و پراكنده نشويد وَ اعْتَصمُِوا بحَِبْلِ اللَّهِ جَمِ . 

 و آيات خدا در مورد نکوهش اختلاف و پراكندگی بیش از شماره است  (2)
______________________________ 

83النساء   (1) . 

82النساء   (2) . 

105آل عمران   (3) . 

44ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

اكندگی در دين همان گمراهی است و آنان اين گمراهی را روا میدانند و مدّعی هستند كه رسول خدا آن را آزاد  و اختلاف و پر
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كند  دهد و نهی می بندند زيرا كتاب خدای عزّ و جلّ از آن بیم می كرده و اجازه فرموده است و اين دروغی است كه برسول خدا می 

تَفَرَّقُوا وَ اخْتَلفَُوا مانند كسانی مباشید كه پراكنده شدند و اختلاف كردند  فرمايد وَ لا تَکُونُوا كَالَّذِينَو می  . 

بريم از گمراهی و از  ديگر چه بیانی روشنتر از اين بیان و مردم پس از اين روشنگری و ارشاد چه حجّتی بر خدا دارند؟ پناه بخدا می 

اجتهادمان واگذارد و از خداوند میخواهیم كه ما را بر آنچه بدان رهنمون    اينکه خداوند در باره دين ما ما را بخودمان و عقلهايمان و 

شده است و دلالت كرده و ارشاد فرموده است از دين خود و دوستی دوستانش و چنگ زدن بدامن آنان و فرا گرفتن از آنان و عمل  

با همین حال خدا را ملاقات كنیم نه تبديلی كرده  اند ثابت قدم فرمايد، تا آنکه كردن بدستور آنها و باز شدن از آنچه نهی كرده 

باشیم و نه شکّی در دلمان باشد و نه از آنان پیشی گرفته باشیم و نه از آنها باز پس مانده باشیم كه هر كس بر آنان پیشیگیرد از  

مراه آنان رود بمقصد نائل  دين بیرون رود و هر كس باز پس ماند غرق شود و هر كس مخالفت با آنان كند نابود گردد و هر كس ه

 .آيد كه رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله اين چنین فرموده است

( )آنچه در امامت و وصیّت رسیده است( )و آنکه اين دو از خدا است و باختیار او است و امانتی است( )كه هر امام بايد بامام  3)باب 

 بعد از خودش آن را بسپارد( 

(1) 1- ( بو العباّس احمد بن محمّد بن سعید بن عقده كوفیّ او گفت خبر داد ما را ا : 

45ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

« از كتابش در ماه  1)امامت و وصیّت رهبری باختیار خداست( حديث كرد ما را ابو محمّد عبد اللَّه بن احمد بن مستورد اشجعی » 

« او گفت حديث كرد ما را عبد اللَّه بن بکیر از  2عبید اللَّه حلبیّ » او گفت حديث كرد ما را ابو جعفر محمّد بن  266صفر بسال  

 :(عمر ]و[ بن اشعث او گفت

در خانه امام نزديک به بیست نفر بوديم كه در محضرش نشسته بوديم حضرت روی بما كرد و فرمود: شايد بنظر شما چنین برسد  

ر جا كه بخواهد قرارش بدهد بخدا سوگند كه آن سفارشی است  كه اين كار »امامت بدست كسی از ما سپرده شده است كه در ه

 .كه از جانب خدا برسول خدا شده است در باره افرادی با نامشان يکی پس از ديگری تا سرانجام بصاحبش برسد 

(1) 2- ( ز كتابش او  و خبر داد مرا ابو العباّس احمد بن محمّد بن سعید او گفت حديث كرد مرا احمد بن يوسف بن يعقوب جعفی ا

گفت حديث كرد ما را اسماعیل ابن مهران او گفت: حديث كرد ما را حسن بن علیّ بن حمزه از پدرش و از وهیب ابن حفص و  

 :(اينان

 :از ابی بصیر و او از ابی عبد اللَّه امام صادق علیه السّلام در تفسیر آيه كريمه

« )همانا كه خداوند  3تِ إِلی أَهْلهِا وَ إِذا حکََمْتُمْ بَینَْ النَّاسِ أَنْ تحَکُْمُوا بِالْعَدْلِ إنَِّ اللَّهَ نعِِمَّا يَعظُِکُمْ بهِِ »إِنَّ اللَّهَ يَأْمُركُُمْ أَنْ تؤَُدُّوا الْأمَانا

را  خواهید میان مردم حکم كنید عادلانه باشد همانا كه خداوند شما ها را به اهلش برسانید و چون می بشما دستور میدهد كه امانت

فرمايد( فرمود: آن امانت يعنی وصیّت كه هر يک از ما بايست بديگری بسپاردنیکو موعظت می  . 

(2) 3- ( « از  4و خبر داد ما را علی بن احمد بندنیجیّ از عبید اللَّه بن موسی علویّ كه گفت: حديث كرد ما را علیّ بن حسن »

 اسماعیل بن مهران و او از مفضّل بن صالح 
______________________________ 

 .خطیب در تاريخش او را از استادان و مشايخ ابی العباّس ابن عقده شمرده است (1)

ها )محمّد بن عبد اللَّه حلبیّ( نوشته شده است و اشتباه استدر بعضی از نسخه  (2) . 
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58النساء   (3) . 

( است چنانچه در كافی است و ظاهرا هر دو تصحیف شده است و  ها )علیّ بن الحسینيعنی ابن فضّال و در بعضی از نسخه  (4)

اند كه آنکه در كافی است علی بن الحسین مسعودی صاحب مروج الذهب است ولی آنهم اشتباه استبعضی گمان كرده  . 

46ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

 :(و او از معاذ بن كثیر 

ای سر بسته از آسمان بر رسول خدا )ص( فرود  لسّلام كه فرمود وصیّت بصورت نوشته و او از ابی عبد اللَّه جعفر بن محمّد علیهما ا

ای سربسته بجز وصیّت هیچ وقت بر رسول خدا فرود نیامد پس جبرئیل عرض كرد ای محمّد اين وصیتّ تو است در  آمد و نوشته 

 :میان امتّت نسبت باهل بیت، رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله فرمود

«  1یل كدام اهل بیت من؟ عرض كرد برگزيده خدا از اهل بیت با فرزندانش تا از تو علم نبوّت را پیش از ابراهیم بارث برد »ای جبرئ

 .و بر آن وصیتّ مهرهايی بود پس علی علیه السّلام نخستین مهر را باز كرد و بر آنچه مأمور بود رفتار كرد

آنچه مأمور بود رفتار كرد سپس حسن علیه السّلام مهر دومّ را برداشت و بر . 

« و با گروهی بمنظور  2سپس حسین علیه السّلام مهر سوّم را باز كرد ديد دستور چنین است كه جنگ كن و بکش و كشته بشو »

 .شهادت بیرون برو آنان جز با تو شهید نخواهند شد حسین )ع( هم آنچنان كرد

 بن الحسین علیه السّلام مهر چهارم را باز كرد ديد دستور آنست كه  سپس وصیّت را بعلیّ بن الحسین سپرد و درگذشت پس علیّ

 .سر بزير افکن و خاموش بنشین كه چهره علم در پس پرده قرار گرفته است

سپس آن حضرت وصیّت را بمحمّد بن علیّ علیه السّلام داد او پنجمین مهر را برداشت ديد دستور آنست كه كتاب خدا را تفسیر  

تصديق نما و فرزندت را وارث اين علم كن و بکار سازندگی امّت پرداز و سخن حقّ را در حال ترس و ايمنیكن و پدرت را    

______________________________ 

اگر )ورثه( با   -در كافی بجای »قبل ابراهیم« »كما ورثه ابراهیم« است يعنی همان طور كه ابراهیم آن علم را بارث گذاشت (1)

ده شود و محتمل است مقصود از متن ابراهیم فرزند رسول خدا باشد تشديد راء خوان . 

ها »جنگ كن تا آنجا كه كشته شویدر بعضی از نسخه  (2) » 

47ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

 .بگو و بجز خدا از هیچ كس مترس او نیز چنین كرد

 .سپس آن وصیّت را بکسی كه پس از خود بود سپرد

«؟ 1كردم: تو همانی؟ فرمود: تو را چه در اين پرسش »  معاذ بن كثیر گويد عرض   

جز اينکه بروی ای معاذ و آن را از من باز گو كنی؟ آری من همانم و تا دوازده نفر را بنام برای من شمرد سپس خاموش شد عرض  

 .كردم: ديگر چه كسی؟ فرمود: همین تو را بس

« او  2د اللَّه بن موسی او گفت حديث كرد ما را محمّد بن احمد قلانسیّ » )خبر داد ما را علیّ بن احمد بندنیجیّ از عبی -4 (1)

4« از يونس بن يعقوب( » 3گفت حديث كرد ما را محمّد بن ولید »  »: 

______________________________ 

... و اين بهتر است  در كافی بجای »ما بک فی هذا« گفته است »ما بی باس« يعنی من مانعی از پاسخ گوئی تو ندارم جز آنکه  (1)

ها »شأنک فی هذا« استو در بعضی از نسخه  . 

او محمّد بن احمد بن خاقان نهدیّ حمدان قلانسیّ است و نجاشیّ او را ضعیف دانسته و گفته است كه او مضطرب است ولی   (2)
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 .ابو نضر عیاّشی او را توثیق كرده و گفته است كه او كوفی فقیه و ثقه و نیکو كار است

آلايش چنانچه در )جش( گويد او محمّد بن ولید خزّاز بجلیّ ابو جعفر كوفیّ است ثقه است و سرشناس و حديثش پاک و بی  (3) . 

هائی دارد و خود مورد اعتماد بود و از  او يونس بن يعقوب بن قیس ابو علیّ جلاّب بجلیّ دهنیّ كوفیّ مولی نهد است كتاب (4)

یه السّلام وكیل بود و اختصاصی بامام صادق داشت و در زمان امام رضا علیه السّلام در مدينه  طرف ابو الحسن )موسی بن جعفر( عل

در گذشت امام رضا حنوط و كفن و همه آنچه كه مورد نیازش بود از برايش فرستاد و مولايان خود و موالی پدرش را دستور فرمود  

تا بر او نماز بخواند و فرمود: در بقیع گوری برای او بکنید و اگر اهل  اش حاضر شوند و محمّد بن حباب را امر فرمود تا بر جنازه 

كنیم بآنان بگوئید اين مولای امام صادق است و محلّ سکونتش  مدينه نگذاشتند و گفتند او عراقی است و ما او را در بقیع دفن نمی 

خواهیم گذاشت كه شما موالی خود را دفن كنید پس او  عراق بود و اگر شما نگذاريد كه او را در بقیع دفن كنیم ما هم از اين پس ن 

 .در بقیع بخاک سپرده شد 

و كشی با سند خود از محمّد بن ولید روايت كرده است كه گفت: پس از دفنش من در كنار قبر بودم كه گورستان بان مرا ديد و  

را بمن كرد و بمن دستور داد كه تا يکماه يا  گفت: صاحب اين قبر كیست؟ كه أبو الحسن علیّ بن موسی علیه السّلام سفارش او 

چهل روز همه روزه قبرش را آب پاشی كنم و هم او بمن گفت كه تابوت رسول خدا نزد من است هر گاه كه كسی از بنی هاشم از  

شوم و آن  می گويم چه كسی از بنی هاشم مرده است؟ تا آنکه بامداد خبردار آيد و من بخود می دنیا برود آن تابوت بصدا در می

شناسم كه بیمار باشد پس چه كسی مرده است؟ چون  شبی يونس مرده بود تابوت صدا كرد من گفتم از بنی هاشم كسی را نمی 

فردا شد آمدند و تابوت را از من گرفتند و گفتند مولای ابی عبد اللَّه كه در عراق ساكن بود مرده است و بالجمله مادرش خواهر  

و نامش منیة دختر عمّار  معاويه بن عمّار بود . 

48ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

ای را كه دوازده مهر داشت بعلیّ علیه السّلام سپرد و فرمود: نخستین مهر  از امام صادق )ع( كه فرمود رسول خدا صحیفه سر بسته 

عمل كند آنگاه بايد حسن صحیفه را بحسین  را بشکن و بهر چه در آنست رفتار كن و آن را بحسن بازده تا مهر دوّم را بردارد و بآن  

 .باز دهد و او سوّمین مهر را بشکند و بآنچه در آنست رفتار كند سپس به يک يک از فرزندان حسین )ع( بايد داده شود

(1) 5- ( یسی و او از  خبر داد ما را علیّ بن احمد از عبید اللَّه بن موسی از علیّ بن ابراهیم بن هاشم از پدرش و او از حمّاد بن ع 

 :(حريز و او از زراره

كمُْ أَنْ تُؤَدُّوا  و او از ابی جعفر محمّد بن علیّ علیه السّلام كه زراره گويد از امام باقر )ع( پرسیدم از تفسیر آيه مباركه: إِنَّ اللَّهَ يأَْمُرُ

الْعدَْلِ: همانا خداوند بشما دستور میدهد كه امانتها را به اهلش برسانید و  الْأَماناتِ إِلی أَهْلهِا وَ إِذا حکََمْتمُْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تحَْکمُُوا بِ

 .چون میان مردم قضاوت كنید عادلانه قضاوت كنید 

فرمود: خداوند به امامی كه از ما خانواده باشد دستور فرموده كه امامت را بامام بعد از خودش بسپارد و حقّ آن را ندارد كه از وی  

ن میان مردم حکم  یشنوی كه میفرمايد وَ إِذا حکََمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْکمُُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نعِِمَّا يَعِظُکُمْ بِهِ )و چوباز دارد مگر نم

 كنید عادلانه قضاوت كنید كه خداوند شما را نیکو موعظت میفرمايد( آنان 

49ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

بینی كه در اين آيه فرمانروايان را مخاطب ساخته استر نمی فرمانروايانند مگ  . 

و خبر داد ما را احمد بن محمّد بن سعید ابن عقده كوفی او گفت: حديث كرد مرا احمد بن يوسف بن يعقوب او گفت:  ) -6 (1)

 :حديث كرد ما را اسماعیل بن مهران او گفت 
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او از يعقوب بن شعیب حديث كرد ما را حسن بن علیّ بن ابی حمزه از پدرش و ): 

گفت شنیدم ابا عبد اللَّه )امام صادق( علیه السلّام میفرمود: نه بخدا قسم كه خداوند، اين كار را تا روز رستاخیز بدون زمامدار  

 .نخواهد گذاشت

مّد بن خالد برقیّ از  )و خبر داد ما را علیّ بن احمد از عبید اللَّه بن موسی علویّ از علیّ بن ابراهیم از احمد بن مح -7 (2)

1اسماعیل بن مهران كه گفت: حديث كرد مرا مفضلّ بن صالح ابو جمیله از ابی ]عبد اللَّه[ عبد الرّحمن( »  ». 

ای كه بايد انجام دهد از آسمان فرو  از ابی عبد اللَّه )امام صادق( علیه السلّام كه فرمود: خدای جلّ اسمه فرمان هر امامی را و وظیفه 

و بر آن مهری نهاده پس امام آن مهر را بر میدارد و بر آنچه در آن است رفتار میکند میفرستد   . 

پرستند و بیان روشنگری است مؤمنان را و هر كسی را كه خدای تعالی  ای گروه شیعه اين هشدار است برای افرادی كه خدا را می

ان راهبر را تصديق نمايد و بآنان تسلیم گردد كه خدای تعالی از  در باره او اراده خیر فرمايد او را از افرادی قرار میدهد كه امام

كرامت خويش بآنان عطا فرموده و آنان را از میان برگزيدگان خويش بکرامت مخصوص فرموده و خلافت الهی بر همه خلق را فقط  

 به آنان عطا فرموده نه بديگران
______________________________ 

اش ابو عبد اللَّه است و ابو جمیله از وی در تهذيب در چند جا روايت كرده  الرّحمن حجاّج است كه كنیه كذا و ظاهرا او عبد  (1)

ها بروی )عبد  است پس اگر آنچه ما در میان دو قوس گذاشتیم از طرف نويسندگان اضافه شده باشد چنانچه در بعضی از نسخه 

ذاّء خواهد بود ولی من در جايی نديدم كه ابی جمیله از او روايتی كرده باشد اللَّه( خطّ كشیده شده ظاهرا همان ابو عبد الرّحمن ح . 

50ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

ولَ وَ أُولیِ  از خلقتش زيرا فرمانبرداری از آنان را فرمانبرداری از خود دانسته كه فرموده است عزّ و جلّ: أطَِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُ

 .الْأَمْرِ مِنْکُمْ )خدا را فرمانبريد و رسول را و كسانی را فرمان بريد كه صاحبان امر شما هستند(

« )آنکه اطاعت رسول خدا كند اطاعت خدا را كرده است( رسول خدا نیز  1و فرموده است: مَنْ يُطعِِ الرَّسُولَ فقََدْ أَطاعَ اللَّهَ »  (1)

بودند دعوت كرد امامانی كه خداوند بفرمانبرداری از آنان امر فرموده بود و خلق را بآنان دلالت و   مردم را به امامانی كه از ذريّه او

گذارم: كتاب خدا است و عترت  ارشاد كرده بود و دعوت رسول خدا آنجا بود كه فرمود: من دو چیز گرانبها در میان شما بجای می 

دای تعالی كشیده شده است تا دست بر اين ريسمان داريد هرگز گمراه  من كه اهل بیت منند ريسمانی هستند كه میان شما و خ 

 .نخواهید شد 

أَمْرهِِ   و خدای تعالی در مقام ترغیب مردم باطاعت دستورات پیغمبر و ترساندشان از مخالفت او فرمود: فلَْیَحْذَرِ الَّذِينَ يخُالِفُونَ عَنْ

ای گريبان گیر آنان  « )بايد بترسند كسانی كه از دستور او سرپیچی میکنند كه فتنه 2بٌ أَلِیمٌ » أَنْ تُصِیبهَُمْ فِتْنةٌَ أوَْ يُصیِبَهُمْ عَذا

 .شود و يا بشکنجه دردناكی گرفتار آيند(

و آن هنگام كه رسول خدا مخالفت شد و فرمان او بدور افکنده شد و بر خلاف دستورش در باره عترت رفتار شد و در كارشان 

( و همگی از راه  2دستور عترت رفتار نکردند و حقّ آنان را انکار نمودند و از سهم الارث آنان جلوگیری كردند ) استبداد نمودند و ب

حسد و ستم و دشمنی علیه آنان همدست شدند بر كسانی كه مخالفت با امر رسول خدا كردند و نسبت بذريّه آن حضرت گناهکار  

شان و شدند )و بر پیروان   

______________________________ 

80النساء   (1) . 

63النور   (2) . 
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51ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

ای كه خداوند بر آنان داده بود محققّ گرديد و فتنه در دين را هر چه زودتر بر  كسانی كه بکارهای مخالفین راضی بودند( وعده 

ها تشتّت روی داد و كوركورانه  باختلاف افتادند و در رأی ها ايشان پیش آورد كه از ديدن راه راست كور شدند و در احکام و خواسته 

 .راه پیمودند و در قیامت بروز باز خواست نیز شکنجه دردناک را برای آنان آماده فرمود

بَهُمْ  بینیم كه خداوند عزّ و جلّ در صريح قرآن كیفری را كه بگروهی از مردم داده است بیان فرموده آنجا كه میفرمايد: فَأعَْقَو ما می 

« )نفاق را در دلهای آنها تا روزی كه خدا را ملاقات  1نِفاقاً فِی قُلُوبِهِمْ إِلی يَوْمِ يَلقَْوْنهَُ بِما أَخْلَفوُا اللَّهَ ما وعََدُوهُ وَ بمِا كانُوا يَکْذِبُونَ »

بینیم كه خداوند، نفاقی را كه  ( می كنند جايگزين كرد چون آنچه را كه بخدا وعده داده بودند مخالفت كردند و چون دروغ میگفتند 

در دلهای آنها بجای گذاشته بعنوان كیفر و جزای مخالفت وعده آنها قرار داده بود و آنان را منافق نامیده است آنگاه در قرآنش  

ن مرتبه آتش قرار دارند تري« بتحقیق كه منافقین در پست2فرموده است إِنَّ المُْنافقِِینَ فیِ الدَّرْکِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ »  . 

پس هر گاه حال كسی كه مخالفت وعده كند چنین باشد كه كیفرش نفاقی گردد كه او را بدرک اسفل دوزخ بکشاند چگونه خواهد  

بود حال كسی كه با خدای عزّ و جلّ و پیغمبرش صلی اللَّه علیه و آله در باره قرآن و عترت آشکارا مخالفت كند و دستور آنان را رد  

كند و از فرمانشان سرپیچی كند و با كسی كه خداوند امر كرده است به پیروی آنان و دست بدامن آنان شدن و بهمراه آنان بودن  

يد و با  ايد از خدا بپرهیز « )ای كسانی كه ايمان آورده 3فرمايد يا أَيُّهاَ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقوُا اللَّهَ وَ كُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ » آنجا كه می 

( و آنانند كسانی كه در عهدی كه با خدا داشتند 1راستگويان باشید( )  

______________________________ 

77التوبة   (1) . 

145النساء   (2) . 

119التوبة   (3) . 

52ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

و ياری پیغمبرش و سر بلندی دينش بدهند آنجا   راستگو بودند، عهد كرده بودند كه با دشمن خدا بستیزند و جان خود را در راه او 

« )مردانی هستند كه  1ا تبَْدِيلاً: »فرمايد: رجِالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فمَِنْهُمْ مَنْ قضَی نَحْبهَُ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَنْتظَِرُ وَ ما بَدَّلوُكه می 

ز آنان بر سر پیمان رفت و بعضی از آنان بانتظار نشسته ولی هیچ يک عهد  در آنچه با خدا عهد كرده بودند راست گفتند بعضی ا

 .خود را تبديل نکردند(

چقدر فاصله است میان كسی كه در وعده خود با خدا راست گفته و بعهدش وفا كرده و جان خود را برای او از دست داده و در راه  

ری كرده است و میان كسی كه با رسول خدا عصیان و مخالفت ورزيده و  جهاد كرده و دينش را سربلند نموده و خدا و رسولش را يا

به عترت او ستم نموده و كاری كرده است كه بدتر از مخالفت وعده است كه نفاق آور بوده و صاحبش را بدرک اسفل دوزخ  

بريم از آتشمیکشاند پناه بخدا می  . 

ز امامانی كه خداوندشان اختیار نموده است عدول نمايد و امامتش  خدا شما را رحمت كند، اين چنین است حال كسی كه از يکی ا

نه  را انکار كند و ديگری را بجای او بپا دارد و حقّ را از برای ديگری ادعا كند زيرا امر وصیّت و امامت بفرمان الهی است و باختیار او 

مر خدای سبحان مخالفت نمايد بجايگاه ستمگران و  بفرمان خلق و اختیارشان پس هر آن كس بجز برگزيده خدا را برگزيند و با ا

بريم از مخالفت خدا و  منافقان فرو افتد كه جايشان آتش خشم خدا است چنانچه خدای عزّ و جلّ توصیفشان نموده پناه بخدا می 

برأفت و رحمتش ما را   خشم و شکنجه او و از خداوند خواستاريم كه ما را بر آنچه بما عطا فرموده ثابت قدم فرمايد و پس از آنکه

 .هدايت فرموده دلهای ما را از حقیقت منحرف و روی گردان نسازد
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______________________________ 

23الاحزاب  (1) . 

53ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

اند( گويند امامان دوازده نفرند و از طرف خدا برگزيده شده )رواياتی كه می   4باب   

(1) 1- ( « گفت 1ا ابو سلیمان احمد بن هوذة ابی هراسه باهلیّ »خبر داد ما ر : 

« او گفت: حديث كرد ما را ابو محمّد عبد اللَّه بن حماّد انصاریّ بسال  2»   273حديث كرد ما را ابراهیم بن اسحاق نهاوندیّ بسال  

ریاو گفت حديث كرد ما را عمرو ابن شمر از مبارک بن فضاله و او از حسن بن ابی الحسن بص  229 ): 

فرمايد كه  رساند كه فرمود: جبرئیل بخدمت پیغمبر آمد و عرض كرد ای محمدّ خدای عزّ و جلّ تو را امر میو او خبر را بامام می 

خواهم دخترم فاطمه را  فاطمه را بعلیّ برادر خودت همسر سازی رسول خدا كس به نزد علیّ فرستاد و او را گفت: ای علیّ من می 

تر است همسر تو سازم و از شما بوجود خواهد آمد دو سرور جوانان  یان است و پس از تو از همه نزد من محبوب كه بانوی زنان جهان

ها را از میان  بهشتی و شهیدان بخون آغشته كه پس از من بآنان ستم خواهد شد و نجیبان تابان كه خداوند بوسیله آنان تاريکی 

بآنان بمیراند شماره آنان شماره ماههای سال است و عیسی بن مريم در پشت سر بردارد و حقّ را بآنان زنده سازد و باطل را 

 .آخرينشان بنماز خواهد ايستاد

(2) 2- ( « او گفت حديث 3خبر داد ما را عبد الواحد بن عبد اللَّه بن يونس موصلی »   

______________________________ 

ابن ابی هراسه است در الجامع گويد او احمد بن نصر بن سعید باهلیّ معروف به  (1) : 

  183تاريخش ص  5در روز ترويه در گذشته است و خطیب در ج   333از او حديث شنیده است و بسال   331تلعکبریّ در سال 

شیخی است از شیوخ   -گويد ابو سلیمان نهروانی معروف است به ابن ابی هراسة و از ابراهیم بن اسحاق احمری حديث نقل میکند 

 .شیعه

شود: نهاوند به  نوشته است و گذشت كه بنا بر آنچه از جامع الروّاة و تاريخ خطیب استفاده می  293ها در بعضی از نسخه  (2)

 .نهروانی تصحیف شده است و يا بعکس

  326یّ بسال اش أبو القاسم است او ثقه بود و از تلعکبر عبد الواحد بن عبد اللَّه بن يونس موصلیّ برادر عبد العزيز و كنیه  (3)

 .روايت میکند چنانچه در خلاصه است

54ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

« او گفت: حديث كرد ما را احمد بن محمّد بن خالد او گفت: حديث كرد ما را ابو هاشم داود بن  1كرد ما را محمّد بن جعفر » 

 :(قاسم جعفریّ

از پدرانش علیهم السّلام فرمود: روزی امیر المؤمنین )ع( در حالی كه  « علیه السّلام و آن حضرت 2از ابی جعفر محمّد بن علی » 

فرزندش حسن را بهمراه داشت و بدست سلمان فارسی تکیه داده بود داخل مسجد الحرام شد و نشست كه ناگاه مردی خوش  

نین سه پرسش از شما دارم امیر  قیافه و خوش لباس آمد و بامیر المؤمنین سلام داد و در مقابلش نشست و عرض كرد يا امیر المؤم

رود؟ و چگونه آدمی چیزی را بیاد  خوابد روحش بکجا می المؤمنین فرمود: هر چه میخواهی بپرس. عرض كرد: آدمی وقتی می 

شود؟شود كه فرزند كسی بعموها و دائیها شبیه می آورد و فراموش میکند؟ و چه می می   

رد و فرمود: ای ابا محمّد پاسخ اين مرد را بگو. ابو محمّد بآن مرد فرمود: اماّ آنچه  امیر المؤمنین علیه السّلام روی بحسن )ع( ك
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رود؟ همانا روح وابسته بباد است و باد وابسته بهوا است تا هنگامی كه صاحب روح  خوابد روحش بکجا می پرسی كه آدمی وقتی می 

از گردد آن روح، باد را جذب میکند و باد هوا را و روح در بدن  خواهد بیدار شود اگر خداوند اجازه بدهد كه آن روح بآن بدن بمی 

شود و اگر خدا اجازه نفرمود كه آن روح بآن بدن باز گردد هوا باد را جذب میکند و باد هم روح را میکشد و  صاحبش ساكن می 

گردد تا بهنگام رستاخیزروح ببدن صاحبش باز نمی  . 

______________________________ 

مّد بن جعفر قرشی چنانچه مؤلّف در باب )كسی كه مدّعی امامت گردد( تصريح كرده است محمّد بن جعفر اسدی ابو  مح (1)

الحسین رزّاز است يکی از ابواب امام )ع( بود و ظاهرا او فرزند جعفر بن محمّد بن عون است چنانچه میرزا در منهج احتمال داده  

 .است

 .يعنی حضرت جواد علیه السّلام (2)

55ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

ای است و بر سر آن حقّه طبقی نهاده شده است هنگامی  و اماّ آنچه از ياد آوری و فراموشی پرسیدی همانا قلب آدمی در حقّه  (1)

فراموش   شود و آنچهشود و دل روشن می كه بر محمّد و آل محمّد درود تمامی فرستاده شود آن طبق از روی آن حقهّ برداشته می

ای را نگفت آن سرپوش  آيد و اگر او درود بر محمّد و آل محمّد نفرستاد و يا از درود بر آنان كم كرده و پاره شده است بیاد آدمی می 

داند فراموش میکند گردد و آدمی باشتباه افتد و آنچه را كه می افتد و دل تاريک می بر آن حقهّ می  . 

شود اگر با دلی آرام و اعصاب راحت  ها؟ مرد، هنگامی كه با همسر خود هم بستر می موها و دائی و امّا پرسشت از شباهت فرزند به ع

شود و اگر با دلی ناآرام و  گیرد و نوزاد به پدر و مادر شبیه می اضطراب بهره جنسی برد، نطفه او در میان رحم قرار می و بدن بی 

نشیند ای از رگها می شود و در حال اضطراب به پاره طفه نیز مضطرب می اعصاب ناراحت و تن پر اضطراب بکار جنسی پرداخت آن ن 

هايش شبیه  شود و اگر برگی از رگهای دائیها نشست فرزند بدائی اگر برگی از رگهای عموها نشست نوزاد بعموهايش شبیه می

 .خواهد شد 

دهم كه محمّد  دادم و شهادت می را می  دهم بر اينکه معبودی بجز خدا نیست و همواره اين گواهی آن مرد گفت شهادت می 

  -با دست اشاره بامیر المؤمنین كرد -دهم كه توآوردم و شهادت می دادم و بزبان می فرستاده خداست و همواره اين شهادت را می 

گفتمجانشین رسول خدائی و بر پا دارنده حجّت او و پیش از اين نیز همین را می  . 

وصی او هستی و برپا سازنده حجّت او و پیش از اين نیز همین را    -با دست اشاره بحسن كردو   -دهم كه توو گفت: شهادت می 

گفتممی  . 

دهم بر حسین بن علی كه او وصی اوست و بر پا سازنده حجّتش و همیشه سخنم اينستو شهادت می  . 

دهم بر علیّ بن الحسین كه كار وصايت حسین با اوستو شهادت می  . 

56نی ،متن،ص:ترجمه الغیبة للنعما  

دهم بر محمّد بن علی كه كار وصايت علی با اوستو شهادت می  (1) . 

دهم بر جعفر كه كار وصايت محمّد با اوست و شهادت می  . 

دهم بر موسی كه كار وصايت جعفر با اوستو شهادت می  . 

علی با او است دهم بر محمّد كه كار وصايت« و شهادت می 1دهم بر علی كه او ولی موسی است »و شهادت می  . 

دهم بر علی كه كار وصايت محمّد با اوستو شهادت می  . 

دهم بر حسن كه كار وصايت علی با اوستو شهادت می  . 
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اش روا نباشد تا آنگاه كه خداوند امر خود را آشکار سازد و زمین  دهم بر مردی از فرزندان حسین كه بردن نام و كنیه و شهادت می 

همانسان كه با جور و ستم پر شده باشد و سلام بر تو ای امیر المؤمنین و رحمت و بركات خدا. سپس  را با عدل و داد پر كند 

 .برخاست و رفت

رود؟ امام حسن گويد بدنبالش بیرون شدم  امیر المؤمنین علیه السّلام بحسن فرمود: ای ابا محمّد بدنبالش برو و به بین كجا می 

یدم بکجا شد بخدمت امیر المؤمنین بازگشتم و از جريان آگاهش ساختم فرمود: ای ابا  همین كه پای از مسجد بیرون نهاد نفهم

دانند فرمود: او خضر علیه السّلام استاش؟ گفتم: نه و خدا و رسول خدا و امیر المؤمنین بهتر می شناسیمحمّد می  . 

[ سطه نفس كشیدن زنده است كه نفس همان باد  مترجم گويد: ظاهرا مقصود از وابستگی روح بباد و باد بهوا آنست كه آدمی بوا

گیرد و مقصود از اينکه روح باد را جذب میکند آنست كه شخص خواب رفته بنفس كشیدن خود  است و آن بوسیله هوا انجام می

ز نفس  شود و اگر اجلش سر آمده باشد هوا باد را جذب میکند يعنی ادهد تا آنگاه كه پس از استراحت كافی بیدار می ادامه می 

 .كشیدن باز میماند و میمیرد

و اماّ مسأله ياد آمدن پس از فراموشی، آنچه مسلّم است اينکه كدورت خاطر موجب پريشانی آن و عروض نسیان است و چنانچه  

 آدمی بخدا توجّه نمود نور انیتّی
______________________________ 

او است(ها است )كه كار وصايت موسی با در بعضی از نسخه  (1) . 

57ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

و جمعیّت خاطری فراهم آيد و در نتیجه، مطلب فراموش شده بیاد آيد و ذكر صلوات يکی از مصاديق توجّه بخدا و تحصیل نورانیّت  

 .است

اضطراب آن اثرهای متضادّی   و اماّ مسأله شباهت را علم امروز نیز اجمالا تأيید میکند و اينکه آرامش خاطر بهنگام عمل جنسی و يا

 .[در انعقاد نطفه و تشکیل ساختمان وجودی طفل دارد

(1) 3- ( ای از رجال حديثش و آنان از احمد بن ابی عبد اللَّه محمّد بن خالد برقی  و خبر داد ما را محمّد بن يعقوب كلینیّ از عدّه 

 :(و او از حسن بن عباّس بن حريش و او از

ی علیه السّلام و آن حضرت از پدرانش كه امیر المؤمنین علیه السّلام بابن عبّاس فرمود كه همه ساله شب  ابی جعفر محمّد بن عل

شود و برای اين كار پس از رسول خدا فرماندارانی است قدر هست و در آن شب كار يک سال و آنچه در آن سال بايد بشود نازل می 

گويند نند؟ فرمود من و يازده نفر از نسل من امامانی كه فرشتگان با آنان سخن می ابن عباّس عرض نمود يا امیر المؤمنین آنان كیا . 

و خبر داد ما را محمّد بن يعقوب او گفت: حديث كرد ما را علی بن محمّد از عبد اللَّه بن محمّد بن خالد او گفت حديث  ) -4 (2)

بة بن میمون و او از مالک جهنی و او  ی داود مسترق و او از ثعل« از منصور بن سندی و او از اب1كرد مرا نصر بن محمّد بن قابوس » 

 :(از حارث بن مغیرة و او از اصبغ بن نباته

گفت روزی بخدمت امیر المؤمنین علیّ علیه السّلام رسیدم ديدم بفکر فرو رفته و بر خاک زمین خطهائی میکشد گفتم: يا امیر  

ام ولی مود: نه بخدا قسم نه باين كار و نه هرگز يکدم بدنیا میل كرده آيد؟ فر المؤمنین از خط كشیدن بر خاک خوشت می   

______________________________ 

: )از منذر بن محمّد بن قاموس( است و ظاهرا آنچه در كافی  338ص    1های موجود اين چنین است، ولی در كافی ج  در نسخه  (1)

 .است درست است زيرا در مختار كشّی است

( يعنی عیاّشی: حديث كرد ما را عبد اللَّه بن محمّد بن خالد او گفت -بن مسعود  گفت محمّد  : 
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تا آخر  -حديث كرد ما را منذر بن قابوس و اوثقه بود ) 

58ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

هد كرد  فکرم را نوزادی بخود مشغول كرده است كه از نسل من است او همان مهدی است كه زمین را از عدل و داد پر خوا

همانسان كه از جور و ستم پر شده باشد از برای او روزهای حیرت و غیبتی است كه گروهی در آن روزها گمراه میشوند و گروهی  

 .ديگر رهنمون شوند 

گفتم يا امیر المؤمنین اين حیرت و غیبت تا چه اندازه خواهد بود فرمود: مدتّ زمانی. گفتم: اين كار بطور حتم شدنی است؟  

رسی  فرمود: آری هم چنان كه خود او حتما بايد آفريده شود. گفتم من بآن روز میرسم؟ فرمود: ای اصبغ كجا تو را باين كار دست

هست آنان برگزيدگان اين امتّند كه بهمراه نیکوكاران اين عترت خواهند بود عرض كردم: پس از آن چه خواهد شد؟ فرمود: آنچه  

ها و پايان كارها استها و نتیجه خدا بخواهد كه خدا را اراده  . 

(1) 5- ( او گفت حديث كرد ما را سد بن عبد اللَّه    313« در شیراز بسال  1و حديث كرد مرا موسی بن محمّد قمّی أبو القاسم » 

 :(اشعری از بکر بن صالح و او از عبد الرّحمن سالم و او از ابی بصیر و او از

السّلام كه فرمود: پدرم بجابر بن عبد اللَّه انصاریّ فرمود: مرا با تو كاری است هر وقت برايت   ابی عبد اللَّه جعفر بن محمّد علیهما

دشوار نیست میخواهم تنها با تو باشم و آن را بپرسم جابر عرض نمود هر وقت كه دوست داريد، روزی پدرم با جابر خلوت نمود و  

ول خدا ديدی چه بود؟ و مادرم فاطمه از آنچه در آن لوح نوشته شده  باو گفت: ای جابر داستان لوحی كه بدست فاطمه دختر رس 

 بود چه گفت؟ 

گیرم كه در زمان رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله روزی بقصد عرض تهنیت ولادت حسین  انباز را گواه می جابر عرض كرد: خدای بی 

زی ديدم كه بگمانم از زمرد بود علیه السّلام بخدمت مادرت فاطمه علیها السّلام رسیدم بدستش صفحه سب  

______________________________ 

 :او فرزند دختر سعد بن عبد اللَّه اشعری است و در شیراز ساكن بود و نجاشی گويد  (1)

 .او خود ثقه است و از ما است و كتاب الکمال فی ابواب الشريعه تألیف او است

59ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

( گفتمش: پدرم و مادرم بفدايت اين صفحه چیست؟ فرمود  1« ) 1سفیدی شبیه بنور آفتاب نوشته شده بود » و در آن خطّ

ای است كه خداوند عزّ و جلّ به پیغمبرش هديهّ داده است كه نام پدرم و نام شوهرم و نام دو فرزندم و نام جانشینان از  صفحه 

« جابر گفت: مادرت فاطمه آن لوح را بدست  2چشم روشنی بمن داده است » فرزندم در آن نوشته شده است و پدرم آن را بعنوان 

ای از آن نوشتم، پدرم بجابر فرمود: ای جابر ممکن است آن را بمن نشان دهی؟ عرض كرد: آری،  من داده و من خواندم و نسخه 

ودت نگاه كن تا من اين نوشته را برای تو  پدرم بهمراه جابر بخانه او رفت پدرم صفحه پوستی در آورد و گفت: ای جابر تو بنوشته خ

گیرم  بخوانم آنگاه پدرم بر جابر خواند و حتّی يک حرف نسخه پدرم با يک حرف نسخه جابر مخالف نبود جابر گفت خدا را گواه می 

 :كه من همین طور ديدم كه در آن لوح نوشته شده بود 

« و سفیرش و  3عزيز حکیم به پیغمبرش و نورش و حجابش »  ای از سوی خدای بنام خداوند پر مهر و مهربان، اين نوشته 

 راهنمايش اين نوشته را روح الامین از
______________________________ 

مرحوم فیض )ره( فرمايد: گويا آن صفحه سبز از عالم ملکوت از عالم ملکوت برزخی بوده و سبز بودنش كنايه از آنست كه   (1)

اش برای آنست كه آن از عالم اعلی نوری خالص  و سیاهی عالم شهادت است و سفید بودن نوشته  متوسّط میان نور عالم جبروت
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 :بوده است )الشافی( و در كافی است

 .شبیه رنگ آفتاب و در كمال الدّين مانند متن است

 در كافی  (2)

 (لیسرّنی بذلک )

 است بجای

 (لیبشّرنی بذلک)

شود كه فاطمه )ع( پیش از آنکه لوح بدستش برسد اندوهگین بوده است و روايات ابن  ی و توجیه شده باينکه از اين كلمه استفاده م

 .الزياّت و ابی خديجه سالم بن مکرم از امام صادق مؤيّد اين معنی است ولی با معنائی كه ما كرديم نیازی باين توجیه نیست

فته شده است از آن جهت كه آن حضرت واسطه میان خدای  علاّمه مجلسیّ فرمايد: به پیغمبر صلّی اللَّه علیه و آله حجاب گ (3)

سبحان و خلق است يا از آن جهت كه او را دو وجه است وجهی بسوی خدا و وجهی بسوی خلق و گفته شده است كه حجاب،  

 .كسی را گويند كه بدون او كسی را دسترسی بپادشاه نباشد 

60ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

ن فرود آورده استنزد پروردگار جهانیا . 

های مرا سپاس بگذار و ... انکار مکن من همان خدائی هستم كه معبودی بجز من  ای محمّد نامهای مرا بزرگ بشمار و نعمت  (1)

رسانم و حاكم روز جزايم و من همان خدائی هستم كه معبودی  شکنم و ستمديدگان را به پیروزی می نیست پشت ستمگران را می 

ای دهم كه هیچ يک از  « او را شکنجه 1كس كه بجز فضل مرا امیدوار باشد و يا بجز از دادخواهی من بهراسد »بجز من نیست هر 

ای نداده باشم پس تنها مرا بپرست و تنها بمن توكّل كن من پیامبری نفرستادم كه عمرش پايان پذيرد و  جهانیان را چنین شکنجه 

دادم و من تو را بر همه پیامبران برتری دادم و جانشینت را از همه جانشینان برتر  مدّتش سرآيد مگر آنکه جانشینی برای او قرار 

ات: حسن و حسین سرافراز كردم و حسن را پس از سر رسید مدّت پدرش كان دانش  ات و دو نواده نمودم و تو را بدو شیر بچهّ 

اش را بنیک بختی پايان بخشیدم و او  مودم و زندگی خودم قرار دادم و حسین را كان وحی خودم كردم و او را با شهادت سربلند ن

 برترين جان نثاران راه 
______________________________ 

آنست كه آنچه بندگان از خداوند امید   -علاّمه مجلسیّ فرموده است: گوئی معنای اينکه: هر كس بجز فضل مرا امیدوار باشد  (1)

نکه به جزای اعمال خود امیدوار باشند زيرا در مقابل عمل هیچ پاداشی را استحقاق  بايست از ناحیه فضل خدا باشد نه آدارند می 

ندارند با توجه به نعمتهای الهی كه هر چند بنده در عمل بکوشد هزار يک نعمتهای خدا را سپاس نتواند كرد پس آنچه پاداش باو  

ست و آن وعده پاداش نیز از فضل او است و بعضی گمان  ای كه خداوند فرموده اداده شود بفضل الهی است و بمقتضای وفا بوعده 

اند كه مقصود آنست كه كسی بفضل غیر خدا امیدوار باشد البته امید بفضل ديگران از نظر شرع مرجوع است و لکن استحقاق  كرده 

از دادخواهی من بترسد(   عذاب را موجب نیست علاوه بر اينکه از ظاهر معنای لفظ بدور است. و جمله دوم كه میفرمايد )و يا بجز

هائی است كه از روی عدل و داد الهی است و اگر  هائی كه بندگان خدا از آن میترسند شکنجه نیز مؤيّد احتمال ما است زيرا شکنجه 

 .كسی معتقد باشد كه از راه ظلم است چنین كس كافر است و مستحقّ عذاب جاويد 

61ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

دارترين شهیدان در نزد من، كلمه تامهّ خود را با او قرار دادم و حجّت كامل را در نزد او گذاشتمه من است و درج  . 

كنندگان و زينت بخش دوستان گذشته من  كیفر و پاداش من بوسیله عترت او است نخستین عترتش علیّ است: سرور عبادت  (1)
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م من و كان حکمت من است. دو دلان در باره جعفر هلاک  و فرزندش همنام جدّش محمود است نامش محمّد و شکافنده عل

خواهند شد و آنکه دستور او را رد كند همچون كسی است كه دستور مرا رد كرده باشد سخنی است از من بحقیقت مقرون كه  

هد افتاد تاريک  ای خواجعفر را جايگاهی عزيز بخشم و خاطرش را در باره شیعیان و دوستانش خرسند گردانم و پس از جعفر فتنه 

ام بريده نشود و حجّت من پنهان نماند ساقی بزم ما دوستان ما را  ای كه من واجبش كرده « زيرا رشته 1كه چشم جايی را نبیند »

جام لبريز دهد آنان ابدال روی زمینند هان كه اگر كسی يک نفر از آنان را انکار كند نعمت مرا انکار كرده است و كسی كه يک آيه  

بم را تغییر دهد بر من افترا بسته است وای بر حال افترا گويان و انکاركنندگاناز كتا . 

ام سر آيد كسی كه او را تکذيب كند همچون كسی است كه همه دوستانم را  در آن روز كه مدّت بنده من موسی: دوستم و برگزيده 

بار نبوّت بر دوش او نهم و او را  تکذيب كرده است او دوست من و يار من است و كسی است كه من باری بسنگینی   

______________________________ 

فتنه تاريک پس از امام صادق علیه السّلام بآن لحاظ است كه تقیّه در زمان موسی ابن جعفر )ع( شديدتر بود و موضوع   (1)

ندار مدينه دستور داد كه ببین  تر و چنانچه در كافی و ديگر كتابهای متقدمین است خلیفه وقت بفرماوصايت آن حضرت مخفی 

چنانچه جعفر بن محمّد يک شخص معین را بوصايت تعیین كرده فورا او را بکش و لذا چنانچه در روايت است امام صادق بحسب  

  ظاهر پنج نفر را وصی خود قرار داد: منصور خلیفه وقت و محمّد بن سلیمان فرماندار مدينه و فرزندش عبد اللَّه افطح و موسی بن 

جعفر و همسر حضرت صادق حمیده و بخاطر همین فتنه بود جماعتی امامت را در امام صادق متوقف كردند بنام واقفیه و جمعی  

ای بامامت اسماعیل فرزند امام صادق معتقد شدند بنام كیسانیهديگر در موسی بن جعفر و عده . 

62ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

 .با كشیدن آن بار آزمايش كنم

و پس از او خلیفه من علیّ بن موسی الرضا است او را اهريمنی گردن فراز میکشد و در شهری كه بنده شايسته خدا بنام ذو   (1)

شود سخنی است از من بحقّ كه حتما  القرنین ساخته است بخاک سپرده شود بهترين خلق من بکنار بدترين خلق من دفن می

م ساخت او معدن علم من و رازدار من و حجتّ من بر خلق من است جايگاهش بهشت و  چشم او را با فرزندش محمّد روشن خواه

1شفاعتش را در باره هفتاد هزار از اهل بیتش كه همگی سزاوار آتش باشند خواهم پذيرفت » ». 

ی بانجام رسانم  كار فرزندش علیّ را كه دوست من و ياور من و گواه من در میان خلق من و امین من بر وحی من است به نیک بخت

كننده براه من و خزانه دار دانش من حسن راو از او بوجود آورم دعوت  . 

سپس اين را كامل كنم با فرزندش كه رحمت برای جهانیان است كمال موسی و بهاء عیسی و صبر ايّوب را دارد، دوستان من در  

ديه به نزد اين و آن فرستاده شود، كشته شوند و  زمان غیبت او خوار شوند و سرهاشان همچون سرهای ترک و ديلم بعنوان ه

بآتش سوزانده شوند و همواره ترسناک و هراسان و وحشت زده میباشند، زمین از خونشان رنگین شود زنانشان در سوک آنان نالان  

ها را  ترام آنان زلزله « و باح2گردند آنانند دوستان حقیقی من و بر من حتم است كه هر گونه كوری و تاريکی را از آنان بردارم »

شدگانند ابو اند كه رهنمون برچینم و سختیها و گرفتاريهای گريبان گیر را بردارم بر آنان از پروردگارشان درودها و رحمت باد و آنان 

گويد: اگر در تمام عمرت بجز همین يک حديث را نشنیده باشی   -راوی حديث -بصیر  

______________________________ 

آورد مگر آنکه من بهشت را جايگاهش كنم و  ای باو ايمان نمی كافی چنین است: و حجت من بر خلق من هیچ بندهدر  (1)

 .شفاعتش را در باره هفتاد نفر از اهل بیتش بپذيرم

 .در كافی و كمال چنین است: بواسطه آنان از هر گونه فتنه كور و تاريک جلوگیری میکنم (2)
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63ن،ص:ترجمه الغیبة للنعمانی ،مت  

 .ترا بس است پس آن را از نااهلش محافظت كن

« از  1)و خبر داد ما را احمد بن محمّد بن سعید ابن عقده كوفیّ او گفت: حديث كرد ما را يحیی بن زكرياّ بن شیبان »  -6 (1)

ن از زراره و او از( ابی  او گفت حديث كرد ما را علیّ بن سیف بن عمیرة او گفت: حديث كرد ما را ابان بن عثما 273كتابش بسال  

جعفر امام باقر علیه السّلام و آن حضرت از پدرانش علیهم السّلام فرمود رسول خدا فرموده است از اهل بیت من دوازده نفر را  

ت:  گان خبرگزاری كنند شخصی بنام عبد اللَّه بن زيد كه برادر رضاعی علیّ بن الحسین علیه السّلام بود با قیافه انکار گففرشته 

سبحان اللَّه خبرگزاری فرشتگان؟ راوی گويد: امام باقر روی بسوی او كرد و فرمود بخدا قسم كه پسر مادر تو )يعنی علیّ بن  

 .الحسین علیهما السّلام( اين چنین بود

(2) 7- ( ند حديث كرد ما را  خبر داد ما را محمّد بن هماّم او گفت: حديث كرد ما را پدرم و عبد اللَّه ابن جعفر حمیری آن دو گفت

او گفت: حديث كرد مرا سعید بن غزوان از ابی بصیر و او   204احمد بن هلال او گفت: حديث كرد مرا محمّد بن ابی عمیر بسال  

 :(از

ابی عبد اللَّه و آن حضرت از پدرانش علیهم السّلام فرمود: رسول خدا فرموده است كه خدای عزّ و جلّ از هر چیز، چیزی را برگزيد  

از صفحه زمین، مکّه را برگزيد و از مکّه مسجد را برگزيد و از مسجد همان قطعه را برگزيد كه كعبه در آن است و از چهار پايان 

ها ماه رمضان را برگزيد و از شبها شب قدر را و  خواران گوسفند را و از روزها جمعه را برگزيد و از ماه هاشان را برگزيد و از علفماده 

( و من و علیّ را از بنی هاشم برگزيد و از من و علیّ برگزيد حسن و حسین را و از اولاد 3هاشم را برگزيد ) از مردم بنی  

______________________________ 

نجاشیّ پس از آنکه او را عنوان میکند گويد: ابو عبد اللَّه كندی علاف شیخ مورد وثوق و بسیار راستگو است كه هیچ قابل ايراد   (1)

ست او از علیّ بن سیف كه ثقه مشهوری است روايت میکند نی . 
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گرداند نهمین آنان باطن آنها است و هم او ظاهر آنان است و او برترين آنان است و او قائم آنان است  حسین دوازده امام تکمیل می

های باطل گويان و تأويل نادانان  كه )آنان قرآن را از تحريف تندروها و نسبتاش اضافه كرده است « عبد اللَّه بن جعفر در حديث1»

 .محفوظ میدارند(

و خبر داد ما را محمّد بن همّام و محمّد بن حسن بن محمّد بن جمهور از حسن ابن محمّد بن جمهور او گفت حديث كرد مرا  )

2د بن عزوان » احمد بن هلال او گفت حديث كرد مرا محمّد بن ابی عمیر از سعی »): 

 .از ابی عبد اللَّه علیه السّلام كه فرمود: رسول خدا فرمود خدای عزّ و جلّ مرا برگزيد تا پايان حديث

)آنچه كه روايت كرده است آن را احمد بن محمّد بن سعید ابن عقده و محمّد ابن   -8(  1« ) 3و از كتاب سلیم بن قیس هلالی » 

بد الواحد دو فرزند عبد اللَّه بن يونس موصلیّ از رجال خودشان و آنان از عبد الرّزاق ابن همّام و او  همّام بن سهیل و عبد العزيز و ع

 از معمر بن راشد و او از آبان بن ابی عیاّش 
______________________________ 

( علّامه مجلسیّ فرموده است: شايد  شان است و او ظاهر آنان و او باطن آنان استدر كمال الدين چنین است: )نهمین آنان قائم  (1)

 .مقصود از ظاهر بودن پیروزی آن حضرت بر دشمنان است و مقصود از باطن بودن غیبت او است

 .و در كمال الدّين: از سعید بن غزوان و او از ابی بصیر و او از امام صادق روايت كرده است (2)

سف او را خواست تا بکشد او فرار كرد و به ابان بن ابی عیاّش پناهنده شد و  سلیم از ياران علیّ علیه السّلام بود حجاّج بن يو (3)
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بهمان حال اختفا نزد او ماند تا مرگش فرا رسید بهنگام مرگ ابان را گفت تو را بر من حقّی است و من میخواهم بمیرم ای برادر  

كس بجز ابان از سلیم روايتی نکرده است چنانچه  زاده جريان كار پس از رسول خدا چنین و چنان شد و كتابی باو داد. و هیچ 

 .علّامه عقیقی گفته است
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 :(و او از سلیم بن قیس

 :و اين روايت را از غیر اين سندها خبر داد بما هارون بن محمّد او گفت 

يث كرد مرا ابو الحسن عمر و بن جامع بن عمرو بن  حديث كرد مرا احمد بن عبید اللَّه بن جعفر بن معلّی همدانیّ او گفت: حد 

« او گفت حديث كرد ما  2« او گفت: حديث كرد ما را عبد اللَّه بن مبارک كه شیخ ما بود از اهل كوفه و ثقه بود »1حرب كندیّ » 

 .را عبد الرزاق بن همّام شیخ ما از معمر و او از ابان بن عیاّش و او از سلیم بن قیس هلالیّ

ن گفته است كه او اين روايت را از عمر بن ابی سلمه نیز شنیده است معمر گويد ابو هارون عبدی ياد آور شد كه او نیز اين  )و ابا

روايت را از عمر بن سلمه شنیده است و او از سلیم( كه هنگامی كه ما در ركاب امیر المؤمنین در صفّین بوديم و معاويه ابو الدّرداء  

و پیامی توسّط آنان بامیر المؤمنین داد و آنان پیام معاويه را بعلیّ رساندند حضرت فرمود: شما پیامی كه   و ابو هريره را خواست

 .معاويه بوسیله شما داده بود رسانديد حال، گوش بسخن من فرا دهید و پیام مرا نیز باو برسانید عرض كردند: بلی

ن غدير و نصب پس حضرت آن پاسخ طولانی را داد تا سخن رسید بداستا (1)  

______________________________ 

در باره عبد الرّزاق بن همّام در پیش سخن گفته شد و اما معمر بن راشد ازدی است ولی مولا است، ابن حجر در تقريب   (1)

ماّ ابان و سلیم از  اند كه اوثقه و خوش حافظه و صالح و فاضل بوده است و اعنوانش كرده و صفیّ خزرجیّ در تهذيب الکمال، و گفته 

های شیعه و عمده كتابهای عامهّ موجود استشان در همه كتاب اند كه ترجمه مشهورين . 

اند او عالم، فقیه،  عبد اللَّه بن مبارک را ابن حجر در تهذيب عنوان كرده است و از جمعی از اعلام نقل كرده است كه گفته  (2)

ثقه بوده است و اين معین گويد: او عالمی بود صحیح الحديث و كتابهائی كه او   عابد، زاهد، شیخ، شجاع، زيرک نگهدار حديث و 

از تاريخش او را عنوان كرده و در شأن   152ص    10حديث نموده است بیست هزار و يا بیست و يک هزار بوده است و خطیب درج  

د ولی عبد الرزّاق را از راويان او ذكر كرده است و  او سخن بدرازا گفته است و گفته است كه او عالم رباّنی بود و موصوف بحفظ و زه

 .شايد عبد الرزّاق ديگری باشد 

66ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

یمُونَ  آمَنُوا الَّذِينَ يُقِرسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله علیّ را بآمر خدای تعالی: فرمود چون آيه إنَِّما وَلِیُّکمُُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ 

اند و نماز میخوانند و زكات  الصَّلاةَ وَ يُؤْتوُنَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ )ولیّ شما فقط خدا است و پیامبرش و كسانی كه ايمان آورده 

 :میدهند در حالی كه ركوع میکنند( بر پیغمبر نازل شد مردم گفتند 

ت يا فراگیر همه است؟ يا رسول اللَّه آيا اين ولايت نسبت به بعضی از مؤمنین اس   

پس خداوند بر پیامبرش دستور داد كه ولايت آن كس را كه خداوند بولايت او دستور داده است بآنان تعلیم دهد و همان طور كه  

 .نماز و روزه و حجشّان را تفسیر كرده است ولايت را نیز تفسیر كند 

د و فرمود علیّ علیه السّلام فرمود پس رسول خدا مرا در غدير خمّ نصب كر : 

ام را تنگ ساخت و گمان كردم كه مردم مرا تکذيب خواهند كرد پس خداوند  خدای عزّ و جلّ مأموريّتی مرا داده است كه سینه 

عتابم فرمود كه پیام او را برسانم و گر نه عذابم خواهد كرد سپس دستور داد تا مردم را برای نماز جماعت دعوت كردند و نماز ظهر  
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اشت پس با صدای بلند فرياد زد ای علیّ بپا خیز سپس فرمود را با آنان گذ  : 

ترم و بهر كه مولا منم علیّ است مولای او  ای مردم همانا كه خدا مولای من است و من مولای مؤمنینم و من بآنان از خودشان اولی

داردبار الها دوست بدار آن را كه علی را دوست بدارد و دشمن بدار آن را كه علیّ را دشمن ب . 

تر از خود او هستم  « فرمود هر كس كه من بجان او اولی 1پس سلمان فارسیّ برخاست عرض كرد يا رسول اللَّه اولويتّ در چه؟ » 

 نِعمَْتِی وَ  تر است، پس خدای عزّ و جلّ اين آيه را فرستاد الْیَوْمَ أَكمْلَْتُ لَکُمْ دِينکَُمْ وَ أَتْممَْتُ عَلَیْکُمْعلی نیز بجان او از خود او اولی

دين نمونه  رَضیِتُ لَکُمُ الإِْسْلامَ دِيناً )امروز دين شما را برای شما كامل گردانیدم و نعمتم را بر شما باتمام رساندم و اسلام را بعنوان 

 برای شما پسنديدم(
______________________________ 

تش مانند چه؟ پس آن حضرت فرمود: ولايتش مانند ولايت مندر كتاب سلیم چنین است: سلمان گفت: يا رسول اللَّه ولاي (1)  ... 
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ها فقطّ در باره علیّ علیه السّلام نازل شده است؟ فرمود: بلکه در باره او و جانشینان من  سلمان عرض كرد يا رسول اللَّه آيا آيه  (1)

را برای من بیان بفرما فرمود: علیّ است كه برادر من و وصیّ من و وارث من و جانشین  تا روز قیامت عرض كرد: يا رسول اللَّه آنان 

من در میان امّت من و ولیّ هر مؤمنی پس از من است و يازده امام از اولاد او هستند كه نخستین آنان فرزندم حسن است سپس  

ا قرآن همراهند و قرآن بهمراه آنان است نه آنان از قرآن  فرزندم حسین سپس نه نفر از اولاد حسین يکی پس از ديگری است آنان ب

 .جدا شوند و نه قرآن از آنان جدا گردد تا در كنار حوض بر من وارد شوند 

كم و زياد هم چنان كه فرموديد يا  پس دوازده نفر از ياران بدر برخاستند و گفتند همه ما گواهی میدهیم كه ما اين سخن را بی 

سول خدا صلّی اللَّه علیه و آله شنیديم و بقیه ياران بدر كه با علی در صفّین بودند گفتند: ما بیشتر آنچه را كه  امیر المؤمنین از ر

گفتی بیاد داريم نه همه آن را البتّه اين دوازده نفر برگزيدگان از ما و افراد با فضیلت ما هستند علی علیه السلّام فرمود راست  

افظه ندارد بعضی از بعضی ديگر برتر استمیگوئید همه كس كه بیک درجه ح . 

« و  1و از آن دوازده نفر چهار نفر برخاستند: ابو الهیثم بن التیهّان بود و ابو ايّوب و عمّار و خزيمة بن ثابت ذو الشهّادتین » (2)

امامان دوازده نفرند و از  گويند )رواياتی كه می 4باب   67گفتند ما گواهی میدهیم كه ما فرمايشات ترجمه الغیبة للنعمانی متن  

اند(طرف خدا برگزيده شده   

____________________________________________________________ 

ابو الهیثم مالک بن التیهان از پیش قدمان در اسلام بود كه بامیر المؤمنین علیه السّلام گرويد و از نقبا است در همه مشاهد  (1)

بود و در ركاب علیّ علیه السلّام در صفّین بشهادت رسید رسول خدا بهمراه آن حضرت  . 

و ابو ايّوب خالد بن زيد انصاریّ خزرجیّ همان كسی است كه رسول خدا هنگامی كه بمدينه تشريف برد بخانه او منزل كرد و در  

ای بشهادت رسید و در قلعه جنگید كه در لشکر اسلام می  52غزوه بدر و ديگر غزوات پیغمبر حضور داشت و در سرزمین روم سال  

مند میشوند در قسطنطنیه بخاک سپرده شد و مردم روم را اعتقادی باو هست و از مزارش در طلب باران و نمازش بهره  . 

حارث بن ابی بصیر ازدی از ابی صادق روايت كرده است و او از محمّد بن سلیمان كه گفت: ابو ايّوب انصاریّ به نزد ما آمد و در  

ی ما فرود آمد تا مركب خود را علوفه دهد ما بنزد او رفتیم و هديهّ به نزدش برديم گويد: در كنارش نشستیم و او را  زمین ملک

ای كه با مسلمانان بجنگی؟گفتیم: ای ابا ايّوب با همین شمشیری كه داری بهمراه رسول خدا با مشركین جنگیدی و سپس آمده   

تا با قاسطین و مارقین و ناكثین بجنگم و من با ناكثین جنگیدم و با قاسطین جنگیدم و  گفت: همانا رسول خدا مرا دستور فرمود 

 .بخواست خداوند با مارقین نیز خواهم جنگید و نمیدانم در كجا خواهد بود
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و أحد و   و اما عمّار بن ياسر بن عمّار ابو الیقظان آزادشده بنی مخزوم يکی از اصحاب رسول خدا است و جلیل القدر است در بدر

همه غزوات حضور داشت و در صفّین در ركاب امیر المؤمنین علیه السّلام شهید شد و گروه ستمگر لشکر معاويه او را كشت و اما  

خزيمة بن ثابت ذو الشهّادتین همان كسی است كه رسول خدا گواهی او را بجای گواهی دو مرد قرار داد با رسول خدا در بدر و  

نیز بهمراه امیر المؤمنین علیه السّلام بود و پس از شهادت عمّار او شهید شد درود خدا بروان پاكشاناحد بود و در صفّین  . 
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ايم بخدا قسم كه او بر سر پا ايستاده بود و علیّ علیه السّلام بر كنار او ايستاده بود و آن حضرت  آن روز رسول خدا را بخاطر سپرده 

مود: ای مردم، خداوند مرا امر فرموده است كه برای شما امامی نصب كنم كه وصیّ من در میان شما باشد و پس از من  میفر

جانشین من در خاندانم و در امّتم باشد و كسی باشد كه خداوند، فرمانبری او را در قرآن بر همه مؤمنین واجب كرده است و بشما  

ترسم خداوند، مرا عتاب  شان می من عرض كردم پروردگار را از زخم زبان منافقان و تکذيب   در قرآن ولايت او را دستور داده است

 .فرمود كه يا دستور را ابلاغ كنم و يا آنکه مرا عقاب خواهد كرد

وختم و  اش را بشما آمای مردم خدای عزّ و جلّ در قرآنش شما را بنماز امر كرده است و من آن را برای شما بیان كردم و راه و رسم

 بزكات و روزه امر كرده كه برای شما بیان كردم و تفسیرش نمودم و خداوند شما را در قرآنش بولايت امر 
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 .كرده است

ای مردم من شما را گواه میگیرم كه آن ولايت مخصوص اين شخص است و مخصوص اوصیاء من است كه از فرزندان علیّ   (1)

شان فرزندم حسن است و سپس حسین و سپس نه نفر از فرزندان حسین، اينان از قرآن جدا نمیشوند تا در كنار  تیناست نخس

 .حوض بر من وارد شوند 

گاه شما و امام شما و ولیّ شما و راهنمای شما است بشما اعلام كردم و او علیّ بن ابی  ای مردم، من كسی را كه پس از من پناه 

او در میان شما بمنزله خود من است دين خود را بگردن او اندازيد و در همه كارهايتان فرمانبرش باشید كه   طالب برادر من است

همه آنچه كه خدای عزّ و جلّ بمن آموخت نزد او است و خدا مرا دستور داد كه من باو بیاموزم من اعلام میکنم كه علم من نزد او  

بیاموزيد و به آنان میاموزيد و بر آنان پیش قدم نباشید و از آنان باز پس نمانید كه آنان   است از او بپرسید و از او و از اوصیاء او

شود و نه آنان از حقّ كناره میگیرند بهمراه حقّ و حقّ با آنان همراه است نه حقّ از آنان دور می . 

آيا میدانید كه خدای تبارک و تعالی در قرآنش اين  سپس علیّ علیه السّلام بأبی الدرداء و أبی هريره و اطرافیانش فرمود: ای مردم 

دا است كه پلیدی را از شما اهل بیت  آيه را فرستاد إنَِّما يُرِيدُ اللَّهُ لِیذُهِْبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیتِْ وَ يطُهَِّرَكُمْ تَطهِْیراً )اين اراده خ

 .بزدايد و شما را كاملا پاک و پاكیزه كند(

دا مرا و فاطمه و حسن و حسین را در عبائی گردهم آورد سپس فرمود: بار الها اينان دوستان من و عترت من ]و  پس رسول خ

 :خاندان من[ و مخصوصان من و اهل خانه منند، پلیدی را از آنان بزدا و آنان را كاملا پاكیزه فرما، امّ سلمه عرض كرد 

، در باره تنها من و برادرم علی و دخترم فاطمه و دو فرزندم حسن و حسین و  و من، حضرتش فرمود: تو رو بخیر هستی ولی اين آيه 

 .در باره نه تن از فرزندان حسین نازل شده است بجز ما كسی با ما در اين آيه انباز نیست
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يث را برای ما نقل كرد و ما از رسول خدا پرسیديم  بیشتر آن مردم بر خواستند و گفتند ما گواهی میدهیم كه امّ سلمه اين حد  (1)

 .آن حضرت نیز هم چنان كه امّ سلمه گفته بود برای ما بیان كرد
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ای فرستاد يا أَيُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا ارْكَعوُا وَ اسْجُدُوا وَ  پس علیّ علیه السّلام فرمود: مگر نمیدانید كه خدای عزّ و جلّ در سوره حجّ آيه 

 عَلَیْکُمْ فِی الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِیکُمْ  رَبَّکُمْ وَ افْعَلوُا الْخَیرَْ لَعَلَّکُمْ تفُْلِحُونَ* وَ جاهِدُوا فِی اللَّهِ حَقَّ جهِادِهِ هُوَ اجْتَباكُمْ وَ ما جَعَلَ اعْبُدُوا

 الرَّسُولُ شهَِیداً عَلَیْکُمْ وَ تَکُونوُا شهَُداءَ عَلَی النَّاسِ )ای كسانی كه ايمان  إبِْراهِیمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمسُْلمِِینَ مِنْ قَبْلُ وَ فیِ هذا لِیَکُونَ 

ايد ركوع كنید و سجده كنید و پروردگارتان را بپرستید و كار نیک انجام دهید شايد رستگار شويد و در راه خدا آن طور كه  آورده 

در دين مشقّتی برای شما قرار نداده، راه و شريعت پدرتان ابراهیم است، خدا   بايد و شايد جهاد كنید، او است كه شما را برگزيده و 

های پیشین و در اين كتاب بنام: )مسلمانان( خواند تا رسول خدا شاهد بر شما باشد و شما شاهدان بر مردم. پس  شما را در كتاب

سول اللَّه اينان كه شما بر آنان شاهديد و آنان بر مردم  سلمان )خدا از او راضی باد( بهنگام نزول اين آيه برخاست و عرض كرد يا ر

شاهدند و خداوندشان برگزيده و مشقّتی در دين كه شريعت پدرشان ابراهیم است بر ايشان قرار نداده است كیانند؟ رسول خدا  

يازده تن از فرزندان او عرض كردند  صلی اللَّه علیه و آله فرمود: مقصود خداوند از اينان سیزده نفر انسان است من و برادرم علیّ و 

 .آری خدايا كه ما اين را از رسول خدا شنیديم

ای خواند و فرمود: ای مردم من  سپس علیّ علیه السّلام فرمود: آيا میدانید كه رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله برای آخرين بار خطبه 

هرگز گمراه نخواهید شد: كتاب خدا و اهل بیت من است همانا  « كه تا دست بآنها داريد 1در میان شما دو چیز بجای گذاشتم »

 كه خدای لطیف و خبیر بمن خبر داده است و تأكید فرموده است 

______________________________ 

ها بجای )امرين( كلمه )ثقلین( است يعنی دو چیز گرانمايهدر بعضی از نسخه  (1) . 
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ها را از رسول خدا ديديمدو هرگز از هم جدا نشوند تا در كنار حوض بر من وارد شوند. همه گفتند آری خدايا ما همه اين كه آن  . 

پس دوازده نفر از جمعیتّ برخاستند و گفتند: ما گواهیم. آنگاه كه رسول خدا در آخرين روز عمر خود اين خطبه را خواند عمر   (1)

انی برخاست و گفت يا رسول اللَّه اين سفارش را برای همه خاندانت میکنی؟ فرمود ای عصببن الخطاّب با قیافه  : 

نه، بلکه تنها برای اوصیاء خودم از اهل بیتم كه عبارت است از علیّ: برادرم و وزيرم و وارثم و جانشینم در امّتم و ولیّ هر مؤمنی  

و اين پسرم و بحسن اشاره فرمود و سپس وصیّ او اين پسرم و  پس از من و او نخستین و بهترين آنها است، و سپس وصیّ بعدی ا 

اشاره بحسین كرده و سپس وصیّ او فرزند بعدی من كه همنام با برادر من است، و سپس وصیّ بعدی او كه همنام با خود من است  

هدان خدايند در روی زمین  و سپس هفت نفر از فرزندان او يکی پس از ديگری تا همگی در كنار حوض بر من وارد شوند اينان شا

های اويند بر خلق خدا هر كس كه فرمان آنان برد فرمان خدای را برده و هر كس از دستورهای آنان سرپیچی كند از  و حجّت 

 .دستورهای خدا سرپیچی نموده است

بیاد ما آورديد ما نیز گواهی   ای را پس هفتاد نفر از ياران و تقريبا بهمان شماره از مهاجرين برخاستند و گفتند چیز فراموش شده

 .میدهیم كه اين را از رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله شنیديم

دم  پس ابو الدّرداء و ابو هريره باز گشتند و آنچه را كه علیّ علیه السّلام فرموده بود و مردم را بدان گواه گرفته بود و آنچه را كه مر

بودند همه را برای معاويه گزارش دادند  در پاسخ آن حضرت گفته بودند و گواهی داده . 

)و بهمین اسناد از عبد الرّزاق بن همّام كه گفت: حديث كرد ما را معمر بن راشد از ابان بن ابی عیّاش و او از( سلیم بن   -9 (2)

ی دير يکقیس هلالی كه گفت: هنگامی كه در ركاب امیر المؤمنین از صفیّن باز میگشتیم علیّ علیه السلّام در نزديک  
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نصرانی فرود آمد كه ناگاه پیرمردی از دير بیرون آمد خوش رو خوش هیکل و خوش سیما كه كتابی بهمراه داشت و بخدمت امیر  
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 :المؤمنین علیه السّلام آمد و سلام كرد و سپس گفت

تر  وازده نفر حواری از همه برتر بود و عیسی او را از همه دوستمن از نسل يکی از حواريیّن عیسی بن مريم هستم كه در میان د

شان مقدّمش میداشت و عیسی او را وصیّ خود نمود و كتابهای خويش را بدو سپرد و حکمت خود را بوی  میداشت و بر همه 

مرتدّ و نه تغییری در دين او  آموخت، افراد اين خاندان همیشه بدين عیسی بودند و شريعت او را بدست داشتند نه كافر شدند و نه  

دادند و آن كتابها كه باملاء عیسی بن مريم و دستخط پدر ما است هم اكنون در نزد من است، هر آنچه مردم پس از عیسی انجام  

خواهند داد و نام يک يک پادشاهان كه پس از عیسی از میان مردم به سلطنت میرسند و اينکه خدای تبارک و تعالی مردی را از  

اش نامند بنام احمد بر  اش گويند از آبادی كه مکّه رب از فرزندان اسماعیل بن ابراهیم خلیل الرحّمن از سرزمینی كه تهامه ع

انگیزد كه دوازده نام دارد و زمان بعثت و محلّ ولادت و هجرتش و كسی كه با او بجنگ برمیخیزد و كسی كه او را ياری میکند  می 

آيد تا آنگاه كه عیسی بن مريم از آسمان فرود  د و چقدر عمر میکند و چه بر سر امتّش پس از او می و كسی كه با او دشمنی میکن 

 .آيد همه اينها در آن كتاب نوشته شده است

و در آن كتاب سیزده نفر از فرزندان اسماعیل بن ابراهیم خلیل اللَّه كه از بهترين خلق خدا هستند و محبوبترين خلق خدا در نزد  

و خداوند ولی و سرپرست دوستان آنان است و دشمن معاندين ايشان و هر كس كه آنان را فرمان برد رهنمون گردد و هر   خدايند 

كس سرپیچی كند گمراه خواهد شد، اطاعت آنان اطاعت خدا است و معصیت آنان معصیت خدا، نامهايشان در آن كتاب نوشته  

آنان چقدر عمر میکند يکی پس از ديگری و چند نفر از آنان دين خود را   شده و نسبتهايشان و اوصافشان و اينکه هر يک از

پوشیده میدارد و از قوم خود پنهان میکند و كسی كه از آنان ظهور میکند و مردم سر بفرمان او نیستند تا اينکه عیسی بن مريم  

آيد بنزد آخرينشان از آسمان فرود می   
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ر او نماز میگذارد و میگويد شما امامانی هستید كه كسی را نمیرسد بر شما پیش قدم گردد پس او پیش میرود و بر  و پشت س 

ايستد مردم نماز میگذارد و عیسی در صف پشت سر او می  . 

تگان بوسیله آنان شان كه پاداش او بقدر پاداش همه و بقدر پاداش پیروانشان و هدايت يافشان و برترين شان و بهترين نخستین (1)

ه  است، رسول خدا است صلّی اللَّه علیه و آله نامش محمّد و عبد اللَّه و يس و فتاّح و خاتم و حاشر و عاقب و ماحی و قائد و نبیّ اللَّ 

ترين  از گرامی شود ها جنب اللَّه( است هر جا كه نام خدا برده شود نام او نیز برده می و صفیّ اللَّه و حبیب اللَّه )و در بعضی نسخه 

تر از او در نزد خود نیافريده است نه  خلق خدا در نزد خدا است و محبوب ترين آنان در پیشگاه او است خداوند بهتر از او و محبوب 

نشاند و شفاعتش را در باره هر كس كه شفاعت كند  فرشته مکرّمی و نه پیغمبر مرسلی خدا او را بروز رستاخیز بر عرش خود می 

قلم تقدير در لوح محفوظ بنام او كه مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ است جاری شده و بنام پرچمدار روز رستاخیز بزرگ برادر او و  پذيرد می 

ترين خلق خدا در نزد خدا پس از پیغمبر است يعنی علیّ پسر عموی  وصیّ او و وزير او و خلیفه او در امتّش و كسی كه محبوب 

مؤمن پس از اوپدر و مادری او ولیّ هر فرد  . 

شان نام دو فرزند هارونو سپس يازده تن از اولاد محمّد و علی كه نخستین  : 

شان كسی است كه عیسی بن مريم در  شبر و شبیر را دارند و نه نفر از فرزندان برادر كوچکتر يکی پس از ديگری است و آخرين

ده استپشت سر او نماز میگذارد. و باقی حديث را كه طولانی است نقل كر  . 

 :)و بهمین اسناد از عبد الرّزّاق و او از معمر و او از ابان و او از سلیم بن قیس هلالیّ( كه گفت  -10 (2)

ام ]بجز آنچه در  بعلیّ علیه السّلام عرض كردم: من از سلمان و مقداد و ابی ذر چیزهائی از تفسیر قرآن و روايت از رسول خدا شنیده 



 جهت استفاده های غیر تجاری( )                                      یبت ، نعمانیکتاب غ                                       سایت جامع سربازان اسلام 

ا تصديق آنچه را كه از آنان شنیده بودم شنیدم. در دست مردم چیزهای فراوان از دست مردم است[ و سپس از شم  
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پندارند كه همه آنچه  ام كه با گفته سلمان و مقداد و ابی ذرّ مخالف است و آنان چنین می تفسیر قرآن و احاديث رسول خدا ديده 

های  شما ممکن است كه آنان )مردم( عمدا برسول خدا دروغ بندند و قرآن را با رأی در دست مردم است باطل است آيا بنظر 

 خودشان تفسیر كنند؟ 

گويد: علیّ علیه السّلام متوجهّ من شد و فرمود: اكنون كه پرسیدی پاسخش را نیکو بفهم: در میان مردم حقّی است و باطلی و  

« و چیزهائی كه براستی از رسول خدا بیاد  1ی، و محکمی و متشابهی » راستی و دروغی، و ناسخی و منسوخی، و خاصّی و عامّ

دارند و چیزهائی كه بخیال خودشان گفته رسول خدا است و در زمان خود رسول خدا آنقدر دروغ بآن حضرت بستند كه بپا ايستاد  

 :و خطبه خواند و فرمود 

از روی عمد بر من دروغ بندد جايگاه خود را از آتش آماده به  ای مردم دروغ دروغ گويان از زبان من فراوان شده است هر كس كه 

 .بیند 

و سپس پس از وفات رسول خدا بر آن حضرت دروغ بستند و هر كس كه حديثی بنزد تو آورد جز اين نیست كه يکی از چهار نفر  

تگی اسلام را بر زبان دارد، نه از گناه  مرد منافقی است كه تظاهر بايمان میکند و با تصنع و ساخ -1(  1خواهد بود و پنجمی ندارد: ) 

خود داری میکند و نه از دروغ عمدی گفتن بر رسول خدا پروائی دارد، و اگر مردم بدانند كه او منافقی است دروغ پرداز، نه از او  

ده و از او حديث  پذيرند و نه تصديقش میکنند ولی چه كنند؟ پیش خود میگويند اين مرد با پیغمبر هم صحبت بوده و او را ديمی 

شنیده است و باين جهت باطن او را نشناخته حديث را از او دريافت میکنند و خداوند در قرآن از حال منافقین خبرها داده و  

 توصیفها نموده و فرموده است وَ إذِا رأََيْتَهُمْ تُعْجِبُکَ أَجسْامُهُمْ وَ إِنْ يقَُولوُا تسَْمعَْ لقَِولِْهِمْ
______________________________ 

حقّ و باطل راجع به آراء و اعتقادات است و راست و دروغ نسبت باخبار و محکم آنست كه معنای صريح و روشن داشته باشد  (1)

 .و متشابه آنکه چندين معنا داشته باشد و مراد از كلام معینّ و مشخص نباشد 
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1اندامشان تو را خوش آيد و چون سخن گويند بسخنانشان گوش فرادهی( » )هنگامی كه آنان را بینی  ». 

سپس همین منافقین پس از رسول خدا ماندند و خود را به پیشوايان ضلالت و داعیان بآتش از رهگذر تزوير و دروغ و بهتان  

ا بر گردن مردم سوار كردند و بدست آنان نزديک كردند تا آنجا كه آن پیشوايان، فرمانداريها بدست اين منافقین سپردند و آنان ر

دنیا را بکام خود كشیدند مردم هم كه همیشه تابع فرمانروايانند و دنیا طلب مگر آن كس كه خدای عزّ و جلّش نگهداری فرمايد  

 .اين يکی از آن چهار نفر بود

باه و سهو دچار شده است، نه آنکه از  مردی كه از رسول خدا چیزی شنیده ولی درست بیاد نسپرده است و در آن باشت -2 (1)

روی عمد دروغ بگويد، پس آنچه را كه از رسول خدا بدست دارد روايت میکند و میگويد: من از رسول خدا آن را شنیدم و اگر مردم  

دازدانپذيرند خود او هم اگر بداند دچار اشتباه شده است بدورش می بدانند كه در اين سخن اشتباه كرده است از او نمی  . 

اطّلاع است كه آن حضرت پس از امر، آن چیز  سوّمین مرد: از رسول خدا شنیده است كه حضرت بچیزی امر فرمود ولی بی  -3 (2)

را قدغن فرموده است، يا شنیده است كه حضرت چیزی را قدغن فرمود ولی خبر ندارد كه پس از آن بآن چیز امر فرموده است  

اندازد، مردم هم  كننده( را بیاد ندارد، و اگر بداند كه منسوخ است بدورش می ارد ولی ناسخ )نسخپس منسوخ: )نسخ شده( را بیاد د

اندازند اگر بهنگام شنیدن حديث از او بدانند كه منسوخ است بدورش می  . 
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ول خدا را بزرگ  چهارمین مرد: آنکه نه بخدا دروغ بسته و نه برسول او زيرا دروغ را خوش ندارد و از خدا میترسد و رس  -4 (3)

 میشمارد و سهو هم نکرده 
______________________________ 

هائی جذاّب و سخنانی شیرين دارند و مارهائی هستند  آيه شريفه در تأيید بیان حضرت است در باره منافقین يعنی قیافه  (1)

 خوش خط و خال: مترجم 

76ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

كم و زياد نقل میکند ناسخ و منسوخ را میداند بناسخ عمل كاملا بیاد سپرده و همان طور كه شنیده است بی است بلکه حديث را 

اندازد و میداند كه اوامر و نواهی رسول خدا مانند قرآن ناسخ و منسوخ و عامّ و خاصّ و محکم و متشابه  میکند و منسوخ را بدور می 

صلی اللَّه علیه و آله كلامی میفرمود كه دو صورت داشت يک معنای عامّ و يک معنای  افتاد كه رسول خدا دارد گاهی اتفّاق می 

غمبر برای شما آورد  خاصّ مانند قرآن، خدای عزّ و جلّ میفرمايد: وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذوُهُ وَ ما نهَاكُمْ عَنْهُ فاَنْتهَُوا )آنچه را كه پی

اشت باز ايستید(آن را بگیريد و از آنچه شما را باز د . 

فهمید[ كه مقصود خدای عزّ و جلّ چیست و مقصود پیغمبر خدا  شنید كه معرفت نداشت ]و نمی و آن كلام رسول خدا را كسی می 

پرسیدند پاسخش را میفهمیدند، چه میباشد و همه اصحاب رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله آن چنان نبودند كه اگر چیزی می 

سید ولی در مقام فهمیدن نبود تا آنجا كه دوست داشتند عربی بیابانی و يا رهگذری بیايد و از رسول خدا سؤالی  پركسی بود كه می 

1كند و آنان گوش بدهند » ». 

ولی من هر روز در وقت مخصوصی بخدمت رسول خدا میرسیدم آن حضرت مجلس را خلوت میکرد فقط من بودم و او و   (1)

ن حضرت اصحاب رسول خدا میدانند كه آ   

______________________________ 

نمود لذا آزادانه در مجلسیّ »ره« گويد بدين جهت دوست داشتند كه چون پیغمبر در نظر عرب بیابانی و يا رهگذر، بزرگ نمی  (1)

را بر طبق فهم آنان   مقام فهم سؤال خود بودند و اصحاب نیز از فرصت استفاده میکردند يا آنکه پیغمبر صلّی اللَّه علیه و آله پاسخ

 .میداد و كاملا توضیح میداد اصحاب نیز میفهمیدند 

مترجم گويد: ظاهرا مقصود حضرت آنست كه اصحاب رسول خدا غالبا در مقام فهم نبودند و فقطّ پرسش را يک نوع وظیفه برای  

كرد از آنان اسقاط تکلیف میشد و هم  می  خود میدانستند و يا عادتی بود در میانشان و لذا وقتی عربی و يا رهگذری اين پرسش را

 .اكنون نیز در میان جمعی از عوام كه با علماء محشورند چنین عادتی هست

77ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

جز با من با هیچ يک از اصحاب، چنین رفتاری نداشت. گاهی اين خلوت در خانه من میشد كه غالبا رسول خدا بخانه من تشريف  

های رسول خدا میرفتم خانه را برای من خلوت میکرد و زنهايش را بیرون میکرد و كسی  و گاهی هم كه من بیکی از خانه آورد  می 

آورد نه فاطمه بیرون میرفت  ماند ولی وقتی آن حضرت برای خلوت كردن منزل من تشريف می جز من در خدمت آن حضرت نمی 

نشستم و  ش را آغاز میکردم آن حضرت مرا پاسخ میگفت و چون خاموش میو نه هیچ يک از فرزندان من و هر گاه كه من پرس 

يافت آن حضرت خود شروع بسخن میکرد و دعا میکرد كه خداوند سخنان او را در ياد من نگهدارد و بمن  پرسشهايم پايان می

امبفهماند و از وقتی كه پیغمبر در باره من دعا كرده است هیچ را فراموش نکرده  . 

ايد ايد از آنچه مرا آموخته ل خدا صلّی اللَّه علیه و آله عرض كردم ای پیغمبر خدا از آن دم كه آن دعا در باره من كرده و به رسو

اش را میدهید آيا میترسید كه باز فراموش كنم؟ ام پس چرا هنگامی كه املاء میفرمائید دستور نوشتنهیچ فراموش نکرده   
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كه تو فراموش كنی و يا ندانی زيرا خداوند مرا خبر داده است كه دعای مرا در باره تو و  ترسم فرمود: برادرم، من از آن نمی 

 .شريکانت كه پس از تو خواهند بود مستجاب فرموده است و اينکه مینويسی برای شريکانت خواهد ماند 

با من قرين ساخته و فرموده است: يا  عرض كردم: يا رسول اللَّه شريکان من كیانند؟ فرمود: كسانی كه خداوند آنان را با خودش و 

ايد فرمان خدا را بريد و فرمان رسول خدا أَيُّهاَ الَّذِينَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أطَِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنکُْمْ )ای كسانی كه ايمان آورده 

بخدا و رسول و صاحبان امر برگردانید و فرمان صاحبان امر را( و اگر از ستیزه در كاری میترسید آن را  . 

شان راهنما و رهبر  عرض كردم: ای پیغمبر خدا آنان كیانند؟ فرمود: اوصیاء تا آنکه در كنار حوض بر من وارد شوند همه  (1)

 هستند كسی كه آنان را خوار كند 

78ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

شود امتّ من بوسیله  آنان است نه آنان از قرآن جدا میشوند و نه قرآن از آنان جدا می  زيانی بآنان نمیرساند آنان با قرآنند و قرآن با

شودآنان ياری میشوند و باحترام آنان باران رحمت میبارد و با دعاهای با عظمت آنان است كه بلاها از امّت من رفع می  . 

سرم و دستش را بر سر حسن گذاشت و سپس اين پسرم و  شان را برای من بفرمائید فرمود اين پعرض كردم: يا رسول اللَّه نام 

دستش را بر سر حسین گذاشت سپس فرزند او كه بنام تو است يا علی سپس فرزند او محمّد بن علیّ سپس رو بحسین كرد و  

میکنی. عرض كردم   ای، سلام مرا باو برسان و سپس دوازده امام را تکمیل شود كه هنوز زنده فرمود: محمّد بن علیّ زمانی متولّد می 

ای پیغمبر خدا نام آنان را برای من بفرما، يک يک نامشان را فرمود كه يکی از آنان ای برادر بنی هلال بخدا قسم مهدی اين امّت  

خ ل( كه زمین را پر از عدل و داد میکند همان طور كه پر از ستم و جور شده باشد  -است )مهدی امّت محمّد است . 

سناد از عبد الرّزّاق كه گفت: حديث كرد ما را معمر بن راشد از ابان بن ابی عیاّش و او از سلیم بن قیس( كه )و بهمان ا -11 (1) : 

بالیدند بطلحه فرمود: ای طلحه مگر  علیّ علیه السّلام ضمن حديث مفصّلی كه مهاجرين و انصار بمناقب و فضايل خودشان می 

ای از ما خواست تا چیزی بر آن بنويسد تا امّت پس از او گمراه  آله استخوان شانه   نبودی هنگامی كه رسول خدا صلی اللَّه علیه و

نشود و اختلاف نکند رفیق تو آن حرف را زد: )كه رسول خدا هذيان میگويد( پس رسول خدا خشمگین شد و از نوشتن منصرف  

و آله بمن خبر داد كه میخواست چه بنويسد و مردم   گرديد؟ گفت چرا بودم. فرمود: شما كه بیرون رفتید رسول خدا صلّی اللَّه علیه 

را بر آن گواه بگیرد جبرئیل باو خبر داده بود كه خدای تعالی میدانست كه امّت بزودی اختلاف خواهند كرد و متفرّق خواهند شد  

ود و سه نفر از آن  ای طلبید و آنچه را كه میخواست در شانه بنويسد بمن املاء فرم پس از بیرون رفتن شما آن حضرت صفحه 

 جمعیّت را گواه گرفت: سلمان فارسی و ابا ذر 

79ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

  و مقداد، و امامان هدايت را كه مؤمنین مأمورند تا روز قیامت از آنان فرمان برند نام برد و نام مرا در آغاز برد و سپس نام اين پسرم

نفر از فرزندان اين پسرم حسین ای ابا ذر و تو ای مقداد آيا چنین است؟ حسن را و سپس اين پسرم حسین را و سپس نه  

 .آن دو گفتند: گواهی میدهیم كه رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله چنین كرد

ده است  طلحه گفت: من از رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله شنیدم در باره ابا ذر فرمود: زمین بر خود برنداشته و آسمان سايه نیفکن

بصاحب گفتاری كه راستگوتر و نیکوكارتر از ابا ذر باشد و من گواهی میدهم كه آن دو جز بحق گواهی نمیدهند و تو در نزد من از  

 .آن دو راستگوتر و نیکوكارتر هستی

(1) 12- ( ز سلیم بن قیس نقل میکند  و بهمین سند از عبد الرّزّاق بن همّام و او از معمر بن راشد و او از ابان بن ابی عیّاش و او ا

 :(كه گفت
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آن مرد گفت: )محمّد همچون درخت خرمائی است   -و نام آن مرد را بمن گفت  -علیّ علیه السّلام فرمود: روزی بر مردی گذشتم

كه در خرابه رويیده باشد( بخدمت پیغمبر آمدم و جريان را بعرض رساندم رسول خدا خشمناک شد و با حالت خشم بیرون آمد و  

ر منبر شد انصار كه خشم رسول خدا را ديدند اسلحه جنگ برداشتند رسول خدا فرمود: چرا بعضیها مرا بخويشانم شماتت میکنند  ب

ام كه خداوند آنان را برتری بخشیده و پلیدی را از آنان بويژه برداشته و خدای  اند كه من در باره آنان گفته با آنکه از من شنیده 

ام و آنچه را كه موجب كرامت وصیّم نزد  اند كه من در برتری اهل بیتم و وصیّم چه گفته و از من نشنیده   شان فرموده استپاكیزه 

گی او و برتری او شده است كه پیش از همه اسلام آورده و در راه دين بلاها ديده و خود از خويشان و نزديکان من است  خدا و ويژه 

پندارد كه من همچون نخلی هستم كه  همه هنگامی كه از كنار او میگذرد چنین می و او از من بجای هرون از موسی است با اين 

( بهوش باشید كه خدا، جهان آفرينش را بیافريد و آن را دو دسته كرد و مرا 2ام؟ ) در انبار هیزم روئیده   

80ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

ها قرار داد، سپس  د و مرا در بهترين آن سه شعبه و بهترين قبیله جزء بهترين آن دو دسته قرار داد پس آن دسته را سه شعبه كر

ها تقسیم كرد و مرا در بهترين خاندان قرار داد تا آنکه چکیده اهل بیتم و عترتم و فرزندان پدرم من شدم و برادرم  آن را بخوانواده 

آنان برگزيد، سپس نگاهی ديگر انداخت پس علیّ  علیّ بن ابی طالب، خداوند ]سبحان[ بر مردم روی زمین نگاهی انداخت و مرا از 

را برگزيد كه برادر من و وزير من و وارث من و وصیّ من و خلیفه من است در امّتم و ولیّ هر مؤمنی است پس از من هر كس او را  

مگر هر فردی كه  دوست بدارد خدای را دوست داشته و هر كس او را دشمن بدارد خدا را دشمن داشته است او را دوست نمیدارد 

مؤمن باشد و او را دشمن نمیدارد مگر هر فردی كه كافر باشد، او پس از من ستون زمین است و بند آهنین آن او كلمه تقوا است و  

ريسمان محکم الهی است )مردم میخواهند كه نور خدا را خاموش كنند ولی خدا نمیگذارد مگر آنکه نورش را به پايان برساند( 

یخواهند كه نور برادر مرا خاموش كنند ولی خدا نمیگذارد مگر آنکه نور او را تمام كند ای مردم اين سخن مرا كه  دشمنان خدا م

 .گفتم، حاضرين بغائبین برسانند بار الها تو بر آنان گواه باش 

آنان برگزيدگان امّت من  سپس خداوند سوّمین نگاه را انداخت پس اهل بیت مرا برگزيد برای هنگامی كه من از دنیا رفته باشم و 

هستند و پس از درگذشت برادرم يازده امام يکی پس از ديگری میباشند هر يک كه از دنیا برود يکی ديگر بر میخیزد آنان در امّت  

  من همچون ستارگان آسمانند كه چون اختری پنهان شود اختری ديگر بر آيد. آنان امامان راهنما و رهبرانند هر آن كس كه با آنان

 .نیرنگ كند زيانی بآنان نرساند و نه آن كس كه بخواهد آنان را خوار كند بلکه زيان نیرنگ و خوار كردنشان بر خودشان باز میگردد

های خداوند در روی زمینند و شاهدان خدا در میان خلقش هر كس آنان را فرمان برد خدا را فرمان برده است و هر  آنان حجّت 

ز كس از آنان سر باز زند ا  

81ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

شود و نه آنان از قرآن جدا میشوند تا در كنار حوض  خدا سرباز زده است آنان با قرآنند و قرآن با آنان است نه قرآن از آنان جدا می 

از  شان است سپس پسرم حسن، سپس پسرم حسین، سپس نه نفر بر من وارد شوند و نخستین امامان علیّ است كه بهترين 

و حديث را تا آخر نقل كرده است  -فرزندان حسین . 

خبر داد ما را عبد الواحد بن عبد اللَّه بن يونس موصلیّ او گفت حديث كرد ما را احمد بن محمّد بن رباح زهریّ او گفت  ) -13 (1)

ن عمرو خثعمی و او از مفضّل  « از عبد الکريم ب1حديث كرد ما را احمد بن علیّ حمیری او گفت حديث كرد ما را حسن بن ايوّب » 

 :(بن عمر

 :كه گفت بامام صادق علیه السلّام عرض كردم معنای اينکه خدا میفرمايد 
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( )بلکه ساعت را دروغ پنداشتند و ما آتش فروزان را برای كسی كه  11بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَ أعَْتَدْنا لمَِنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِیراً )فرقان: 

ايم( چیست؟ را دروغ پندارد آماده كرده  ساعت  

حضرت بمن فرمود: كه خداوند سال را دوازده ماه آفريد و شب را دوازده ساعت كرد و روز را دوازده ساعت كرد و از ما دوازده نفراند  

ها استكه با فرشتگان حديث میکنند و امیر المؤمنین يکی از آن ساعت . 

(2) 14- ( يم بن عمرو و او از ثابت بن شريح و او از ابی بصیر نقل میکند و بهمین سند از عبد الکر ): 

« میفرمود از 2كه گفت: شنیدم ابا جعفر محمّد بن علیّ الباقر علیهما السّلام »  

______________________________ 

رد بنام النوادر و ما او را با  او حسن بن ايوب بن ابی عقیلة است كه شیخ در فهرست نام او را آورده و گفته است او كتابی دا (1)

از حمید روايت میکنیم و او از احمد بن علیّ حموی صیدیّ و او از حسن بن ايوّب و گوئی حموی   -كه ذكر كرده است -سندهائی

 .تصحیف حمیری است

نباری ثقه استها است كه شنیدم جعفر بن محمدّ میفرمود. و ثابت بن شريح همان ابو اسماعیل صائغ ادر بعضی از نسخه  (2) . 

82ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

 .ما دوازده نفر با فرشته سخن میگويد 

خبر داد ما را عبد الواحد بن عبد اللَّه او گفت حديث كرد ما را محمّد ابن جعفر قرشیّ او گفت حديث كرد ما را محمّد  ) -15 (1)

« كه گفت1بن سنان و او از ابی الساّئب » بن الحسین بن ابی الخطّاب از عمر بن ابان كلبیّ و او از ا ): 

ها دوازده ماهند و امامان  فرمود ابو عبد اللَّه جعفر بن محمّد علیهما السّلام: شب دوازده ساعت است و روز دوازده ساعت و ماه 

اش میفرمايد: بَلْ  اوند در باره اند و علیّ علیه السّلام ساعتی از دوازده ساعت است و او است كه خد دوازده امامند و نقبا دوازده نقیب

 .كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَ أعَْتَدْنا لمَِنْ كذََّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِیراً

« او گفت: حديث كرد ما را محمّد ابن يحیی عطّار در قم او گفت حديث كرد ما را  2)خبر داد ما را علیّ بن الحسین »  -16 (2)

حديث كرد ما را محمدّ بن علیّ كوفیّ او گفت: حديث كرد ما را ابراهیم بن محمّد بن يوسف او  « او گفت 3محمّد بن حساّن رازیّ »

د  گفت: حديث كرد ما را محمّد بن عیسی از عبد الرّزاّق و او از زيد شحّام و او از ابی عبد اللَّه )امام صادق علیه السّلام( و گفت محمّ

محمّد بن علیّ كوفیّ از محمّد بن سنان و او از زيد شحاّم( كه گفت  بن حساّن رازی كه حديث كرد اين روايت را بما : 

بامام صادق عرض كردم حسن برتر است يا حسین؟ فرمود: برتری نخستین كس از ما با برتری آخرين كس ما پیوند است و برتری  

 آخرين كس از ما با برتری 
______________________________ 

اند و مقصود از ابی الساّئب )عطاء  ن )محمّد بن سنان زاهریّ( است كه در كتابهای رجال عنوانش كرده ظاهرا مقصود از ابن سنا (1)

مراجعه شود و در   203ص    7اش ابی السائب است و او مردی است از عامّه به تهذيب التهذيب ج  بن سائب( است كه ظاهرا كنیه 

ی صامت(ها )ابن الساّئب( است و در بعضی ديگر )اببعضی از نسخه  . 

 .او علیّ بن الحسین مسعودیّ صاحب تاريخ مروج الذّهب است، يا علیّ بن بابويه (2)

ها چنین است: )محمّد بن الحسین يا محمّد بن الحسن( و همان كه در متن است درست است در بعضی از نسخه  (3) . 

83ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

اند ارای فضیلت « و همگی د1نخستین از ما پیوستگی دارد » . 

راوی گويد: بآن حضرت عرض كردم فدايت شوم پاسخ مرا بازتر بفرما كه بخدا سوگند از اين پرسش هیچ منظوری بجز راهیابی  
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 .بحق ندارم

فرمود: از درختی هستیم كه خداوند ما را از يک گل آفريد برتری ما از جانب خدا است و دانش ما از نزد خدا است مائیم امینان  

دار میان او و خلق ای زيد بیشتر بگويم؟ عرض كردم آری. فرمود كنندگان بدينش و پرده اش و دعوت بر خلق خدا  : 

آفرينش ما يکی است دانش ما يکی است و فضیلت ما يکی است و همگی در نزد خدا يکی میباشیم عرض كردم: بفرمائید كه چند  

ما محمّد است و وسط ما  بوديم اول   -اين چنین -ر گرداگرد عرش پروردگارماننفريد؟ فرمود ما دوازده نفريم و از آغاز آفرينش ما د 

 .محمّد است و آخر ما محمّد است

خبر داد ما را علیّ بن الحسین او گفت: حديث كرد ما را محمّد بن يحیی عطاّر او گفت: حديث كرد ما را محمّد بن  ) -17 (1)

و او از محمّد بن    براهیم بن محمدّ بن يوسف و او از محمّد بن عیسی و او از عبد الرزاقحساّن رازیّ از محمّد بن علیّ كوفیّ و او از ا

 :(سنان و او از فضیل رسّان و او از ابو حمزه ثمالی

كه گفت: روزی در محضر ابی جعفر محمّد بن علیّ امام باقر علیه السّلام بوديم چون حاضرين پراكنده شدند مرا فرمود: ای ابا حمزه  

رهای حتمی كه تغییر و تبديلی در نزد خدا نخواهد يافت قیام قائم ما است هر كس در اينکه میگويم شک كند با حالتی كه  از كا

 .كافر است و خدا را انکار دارد خدای سبحان را ملاقات خواهد كرد

2سپس فرمود پدر و مادرم بفدای كسی كه هم نام من و هم كنیه با من است »  » 

______________________________ 

ها چنین است: )و برتری آخرين كس ما مانند برتری نخستین كس از ما است(در بعضی از نسخه  (1) . 

ای برای امام زمان نقل نشده استكنیه امام باقر علیه السّلام ابو جعفر است و چنین كنیه  (2) . 

84ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

ش كه زمین را پر از عدل و داد خواهد كرد همان طور كه از ستم و جور پر شده باشد. سپس هفتمین نفر بعد از من، پدرم بقربان

فرمود: ای ابا حمزة كسی كه او را درک كند و تسلیم او نشود تسلیم محمّد و علیّ هم نشده است و خداوند بهشت را بر او حرام  

 .كرده است و جايگاهش آتش است و چه بد است جايگاه ستمکاران

تر برای كسی كه خدا راهنمائیش كرده و در باره او احسان  تر و درخشانتر و واضحاس خدا را كه از همه اين روايات روشنو سپ

اتِ وَ الْأَرضَْ  وْمَ خَلَقَ السَّماوفرموده است آيه شريفه قرآن است كه میفرمايد: إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنا عشََرَ شهَْراً فِی كِتابِ اللَّهِ يَ

زده ماه است در كتاب خدا از  مِنهْا أَرْبَعَةٌ حُرمٌُ ذلِکَ الدِّينُ القَْیِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِیهِنَّ أَنفْسَُکُمْ )همانا شماره ماهها در نزد خداوند دوا

ست همین است بر خود در آنها  اند و آن دينی كه محکم اروزی كه آسمانها و زمین را خلق كرده است كه چهار عدد از آنها حرام 

(36ستم مکنید: توبه  . 

های محرمّ و صفر و ربیع و ماههای بعدی و ماههای حرام كه رجب و ذی القعدة و ذی الحجة و محرم است كه دين  و شناختن ماه 

شناسند و آنها را  ا می محکم نمیتواند باشد زيرا يهود و نصاری و مجوس و ساير اديان و همه مردم از موافق و مخالف اين ماهها ر

اند و بر پا دارندگان دين خدا هستند و محترمترين آنان يکی امیر المؤمنین علیّ است كه خداوند  شمارند بلکه آنان امامانبنام می 

تقّ كرد و  نام او را از نام خود: علیّ، مشتقّ كرد هم چنان كه برای رسول خودش صلّی اللَّه علیه و آله نامی از نام خود: محمود، مش

ها از  هاشان علیّ است يعنی علی بن الحسین و علیّ بن موسی و علیّ بن محمّد و احترام اين نامسه نفر ديگر از فرزندان او كه نام 

اند. درودهای خدا بر محمّد و فرزندان او كه بخاطر انتساب باو عزيزاند و محترمآن رواست كه آنان از نام خدا مشتقّ شده  . 

(1) 18- ( « او گفت: حديث كرد ما را ابو الحسن1ر داد ما را سلامة بن محمّد »خب  

______________________________ 
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ای از او دارد و جمعی  تلعکبری از او حديث شنیده است و اجازه   328سلامة بن محمّد ارزنی ساكن بغداد بود و از مشايخ بسال   (1)

اند از دانشمندان علم رجال او را توثیق كرده  . 

85ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

« او گفت: حديث كرد ما را  2« او گفت: حديث كرد ما را حمزة بن قاسم علویّ عباّسیّ رازیّ » 1علیّ بن عمر معروف بحاجی »

خ ل( او گفت: حديث كرد ما را ابو احمد بن   -جعفر بن محمّد حسنیّ او گفت حديث كرد ما را عبید بن كثیر )محمّد بن كثیر 

وسی اسدیّ از داود رقّیم ): 

ای  كه گفت: در مدينه بخدمت ابی عبد اللَّه جعفر بن محمّد علیه السلّام رسیدم مرا فرمود: ای داود دير باز است كه نزد ما نیامده 

 .چرا؟ عرض كردم: كاری برايم در كوفه پیش آمده بود

فدای شما عموی شما زيد را ديدم كه سوار بر اسبی است و  فرمود: وقتی از كوفه بیرون شدی چه كسی آنجا بود؟ عرض كردم: من ب

خ ل( بگردنش انداخته و با صدای بلند فرياد میکشد: از من به پرسید پیش از آنکه مرا نیابید كه در اندرون    -قرآنی )شمشیری

نشانه كه میان خدا و شما   ام و مثانی و قرآن عظیم را میدانم و منم آن سینه من دانش فراوانی است ناسخ را از منسوخ شناخته 

 .هستم

ای سپس صدا زد ای سماعة بن مهران يک ظرف خرمای تازه بیار سماعة ظرفی را كه  فرمود: ای داود خود را باين و آن باخته 

خرمای تازه در آن بود آورد حضرت يک دانه از آن خرما برداشت و خورد و هسته آن را از دهان خود بیرون آورد و در زمین كاشت  

فورا زمین شکافته شد و آن از زمین روئید و طلع داد و خرما شد حضرت دست زد و يک دانه خرمای نارس از خوشه خرما برچید و  

آن را شکافت و از میانش پوست نازک و سفیدی بیرون آورد و باز كرد و بدست من داد و فرمود بخوانش، خواندم ديدم در آن دو  

ل( سطر او1ّسطر نوشته شده است: )   « 

 لا اله الاّ اللَّه محمّد رسول اللَّه 

 و در سطر دوّم  «

 إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ »
______________________________ 

اماين عنوان را در جايی از كتابهای رجال نديده  (1) . 

ن و حديث فراوان دارد و او را كتابی استهای عباس بن علی بن ابی طالب است ثقه جلیل القدری است از شیعیااو از نواده  (2) . 

86ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

مُ« امیر المؤمنین علیّ ابن ابی طالب،  اثْنا عشََرَ شهَْراً فِی كِتابِ اللَّهِ يوَْمَ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرضَْ منِهْا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذلِکَ الدِّينُ الْقیَِّ

ن بن علیّ، علیّ ابن الحسین، محمدّ بن علیّ، جعفر بن محمّد، موسی بن جعفر، علیّ بن موسی، محمّد بن  الحسن بن علیّ، الحسی

 .علیّ، علیّ بن محمّد، الحسن بن علیّ، الخلف الحجةّ

 سپس فرمود: ای داود آيا میدانی اين نوشته بر اين كی نوشته شده است؟

و هزار سال پیش از آنکه آدم آفريده شودگفتم: خدا و رسولش و شما بهتر میدانید. فرمود: د  . 

مترجم گويد: در سند اين روايت عبید بن كثیر بن عبد الواحد ابو سعید عامریّ است كه علاّمه در قسمت دومّ از خلاصه او را  ]

و از دروغ پردازی   اند كه آشکارا حديث جعل میکرد اش گفته اند و در باره عنوان كرده و فرموده است كه اصحاب ما او را قدح نموده 

 .[باكی نداشت و داستانش مشهور است

)خبر داد ما را سلامة بن محمّد او گفت: خبر داد ما را حسن بن علیّ بن مهزيار او گفت: حديث كرد ما را احمد بن  -19 (1)
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زياد قندی( كه گفتمحمّد سیّاریّ از احمد بن هلال و او از امیّة بن میمون شعیری و او از  : 

ای از نور بیافريد ]خدای عزّ و جلّ  از ابا ابراهیم موسی بن جعفر بن محمّد علیهم السلّام كه میفرمود: خدای عزّ و جلّ خانه شنیدم 

های آن را چهار ركن قرار داد ]كه بر آن[ خانه چهار اسم نوشتای است از نور[ كه پايه را خانه  ] 

 تبارک و سبحان و الحمد و اللَّه 

ار ديگر آفريد و از آن چهار، چهار ديگر سپس فرمود جلّ و عزّ »إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثنْا عشََرَ شهَْراًسپس از اين چهار چه ». 

[ هائی كه در باره ائمّه رسیده است فرموده است  در پاورقی گويد: مجلسیّ رضوان اللَّه علیه در بحار پس از نقل اين خبر در باب نصّ 

همانند اخباری است كه در باب اسماء از كتاب توحید گذشت و مانند آنها مشکل و پیچیده است و مناسب آن بود كه اين  اين خبر 

 خبر نیز در آنجا گفته آيد ولی جهت آنکه در اينجا آن را آورديم 

87ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

ظاهرا مقصود آن بوده كه تطبیق شود بر عدد ائمّه علیهم  آنست كه بقرينه خبرهای ديگری كه در تفسیر اين آيه رسیده است 

 .السّلام در عین حال بطور رمز گفته شده و از متشابهات است كه جز خدا و راسخون در علم معنای آن را كسی نمیداند 

بعضی دلالت بر   و ممکن است بطور احتمال گفته شود كه از اسماء الهی بعضی دلالت بر ذات دارد و بعضی دلالت بر صفات ذات و 

تنزيه ذات از نقص دارد و بعضی دلالت بر صفات فعل دارد، پس اللَّه دلالت بر ذات دارد و الحمد كه بمعنای ستايش است برای  

صفات كمالیّه ذات است و سبحان دلالت بر صفات تنزيهیّه دارد و تبارک كه مشتق از بركت است بمعنی نموّ، دلالت بر صفات فعل  

بگوئیم: تبارک مشتق از بروک است بمعنای ثبات و دلالت بر صفات دارد و حمد بمعنای ستايش است و چون   دارد يا آنکه 

های اختیاری قابل ستايش است پس حمد دلالت بر صفات فعل داردنعمت . 

ذات میکند و از  شود آنست كه دلالت بر يگانگی شود اسمی كه از اسم ذات منشعب می و از اينها كه گفتیم، چهار اسم منشعب می 

احد اين رو خداوند در سوره توحید پس از اللَّه نامی را آورده است كه دلالت بر يگانگی كند و فرموده است قُلْ هوَُ اللَّهُ أحََدٌ و از 

اين رو پس  نیاز باشد و ما سواء باو نیازمند باشند، و از شود زيرا از لوازم يکتائی آنست كه از ما سوای خود بی اسم صمد منشعب می 

 .از قُلْ هوَُ اللَّهُ أَحَدٌ آيه دومّ اللَّهُ الصَّمَدُ است

شود و چون قدرت كامله، مستلزم علم كامل است از اين رو از قدير اسم علیم  و امّا صفات ذات اوّلا اسم قدير از آنها منشعب می 

 .انشعاب مییابد و بقیّه صفات در حقیقت بهمین صفت باز میگردند 

کس اين مطلب نیز هست بدين معنی كه قدرت از علم انشعاب يابد دقّت شود و اماّ آنچه دلالت بر تنزيه دارد در درجه  و احتمال ع

اول، اسم سبوح است كه تنزيه ذات را میرساند و سپس قدير است كه تنزيه صفات را و امّا صفات فعل در مرحله اول اسم خالق از  

شودتلزم روزی دادن و تربیت كردن است اسم: رازق و رب از آن منشعب می شود و چون خلق كردن مسآنها منشعب می  . 
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و از آنجائی كه اين صفات كمالیّه باعث بر بعثت انبیاء و نصب حجّتهای خدا است پس خانه نور كه همان خانه امامت است چنانچه  

توار استها اس در آيه نور بیان شده است بر اين پايه  . 

يا میگوئیم: چون خدای تعالی ائمّه را با صفات خودش آراسته و آنان را مظهر آيات جلال خودش فرموده و آنان را اسماء اللَّه و  

ها قرار دارداند و خانه نورشان و بیت كمالشان بر اين پايه كلمات اللَّه خوانده پس آنان باخلاق خدائی متخلّق  . 

ها متحملّ نشود و قلم را يارای نگارش نباشد. اين بود اجمالی از آنچه در حلّ اين  چه بسا كه خردها و ذهن و بیش از اين توضیح را 

 .[روايت بخاطرم خطور كرد و اللَّه ولی التوفیق و الهداية
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لیّ و او از محمّد بن  )خبر داد ما را علیّ بن الحسین از محمّد بن يحیی و او از محمّد بن حساّن رازیّ و او از محمّد بن ع -20 (1)

سنان و او از داود بن كثیر رقیّّ كه گفت:( به ابی عبد اللَّه جعفر بن محمّد علیهما السّلام عرض كردم: من بفدايت معنای اين آيه  

(11چیست؟ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أوُلئِکَ الْمُقَرَّبوُنَ )الواقعه:   . 

خلق را بیافريند در روزی كه خلق را در عالم میثاق بذر افشانی میکرد اين سخن را  فرمود: دو هزار سال پیش از آنکه خداوند، 

فرمود عرض كردم توضیح بیشتری بفرمائید. فرمود: خدای عزّ و جلّ هنگامی كه خواست خلق را بیافريند آنان را از گل آفريد  

فت محمّد رسول خدا بود و امیر المؤمنین و  سپس آتشی بر افروخت و فرمود بمیان آتش برويد نخستین كسی كه بمیان آتش ر 

 .حسن و حسین و نه امام يکی پس از ديگری سپس شیعیان آنان از آنان پیروی كردند پس بخدا قسم كه سابقون ايشان هستند 

(2) 21- ( 1حديث كرد ما را ابو علیّ احمد بن محمّد بن يعقوب بن عمّار كوفیّ » » 

______________________________ 

ظاهرا او احمد بن محمّد بن عمّار كوفی است كه در فهرست شیخ عنوانش آمده است اوثقه بود و جلیل القدر و از پدرش   (1)

محمّد روايت میکند و پدرش را نیز در جامع الرواة عنوان كرده است و نجاشی در ترجمه قاسم بن هاشم لؤلؤیّ گفته است: خبر داد  

اود و او از احمد بن محمدّ بن عمّار كه گفت: حديث كرد ما را پدرم كه گفت: حديث كرد ما را  ما را ابن نوح از ابی الحسن بن د

 .قاسم بن هشام لؤلؤیّ بکتاب نوادرش. و نسبت بجد دادن شايع است
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« كه  1بوب و او از ابراهیم كرخیّ » او گفت حديث كرد مرا پدرم او گفت: حديث كرد مرا قاسم بن هشام لؤلؤیّ از حسن بن مح

 :(گفت

بخدمت ابی عبد اللَّه جعفر بن محمّد علیهما السّلام رسیدم و در محضرش نشسته بودم كه ناگاه ابو الحسن موسی كه هنوز پسر  

ای بود وارد شد من برخاستم و او را بوسیدم و نشستم بچّه  . 

جّه باش كه او صاحب تو است پس از من و بهوش باش كه جمعی در باره او  امام صادق علیه السلّام مرا فرمود: ای ابراهیم متو

هلاک میشوند و جمعی ديگر سعادتمند پس خدا لعنت كند كشنده او را او عذاب روحی او را چندين برابر كند هان كه خدای  

ام جدّش میباشد و وارث علم و احکام  تعالی بطور حتم از نسل او بهترين فرد اهل زمین در زمان خود را بیرون خواهد آورد كه همن

های او است و معدن امامت است و سر آمد در حکمت. ستمگر فلان خاندان او را خواهد كشت پس از آنکه بواسطه  و قضاوت 

حسدی كه در باره او دارد كارهای شگفت انگیز كم نظیر انجام دهد ولی خداوند كار خود را بپايان میرساند گرچه مشركان دوست  

اشته باشند خداوند از نسل او دوازده امام راهبر را تکمیل خواهد كرد امامانی كه بکرامت خود مخصوصشان كرده و در عالم قدس  ند 

خويش جايگاهشان بخشیده است و كسی كه بانتظار امام دوازدهم باشد ]و در برابر او شمشیر بدست منتظر فرمان باشد[ مانند 

 كسی است كه در پیش روی 

______________________________ 

او ابراهیم بن زياد كرخیّ است كه حسن بن محبوب سرّاد از او روايت میکند و همین روايت دلالت بر آن دارد كه او فردی   (1)

شود گر چه هیچ يک از دانشمندان علم رجال در تعريف و  امامی خالص و خوش عقیده بوده است چنانچه از ذيل خبر استفاده می 

اند د از روی سخنی نگفته يا انتقا . 
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 .پیغمبر شمشیر بدست بگیرد و از وی دفاع كند 

اين هنگام مردی از طرفداران بنی امیّه بمجلس آمد و سخن بريده شد، من پس از آن يازده بار بخدمت آن حضرت مراجعه كردم  
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« حضرت فرمود1که سال دوّم بخدمتش رسیدم او نشسته بود »باشد كه پايان اين سخن را بشنوم نتوانستم، تا آن : 

ای ابراهیم او است كه اندوه شیعه خود را پس از تنگنائی شديد و گرفتاری طولانی و ستم و ترس بر طرف میسازد خوشا بحال  

حديث برای دلم سرور  آوردی كه از اين كسی كه آن زمان را درک كند ای ابراهیم همین تو را بس است. گويد در آن سفر، ره 

تر باشد بهمراه نیاوردمتر و برای چشمم روشنی بخش آفرين  . 

خبر داد ما را احمد بن محمّد بن يعقوب او گفت: حديث كرد از برای ما ابو عبد اللَّه حسین بن محمّد كه اين حديث  ) -22 (1)

گويد حديث كرد از برای ما محمّد بن ابی قیس از جعفر رمانی    ای خوانده شده بود و در آن نوشته ابو عبد اللَّهبرای او از روی نوشته 

« او گفت حديث كرد ما را عبد الوهاّب ثقفی2و او از محمّد بن ]ابی[ القاسم خواهرزاده خالد بن مخلّد قطوانیّ »  ): 

ست سپس فرمود از جعفر بن محمّد ]از پدرش محمّد بن علیّ[ علیهما السّلام كه آن حضرت نگاهی بحمران انداخت و گري : 

اند كه  اند و فرمايش رسول خدا را از ياد برده ای حمران شگفتا از مردم كه چسان غافلند يا فراموش كارند و يا خود را بفراموشی زده 

آمدند و سلام عرض میکردند تا آنکه خانه از جمعیت پر شد اين هنگام بهنگام بیماريش مردم بعیادتش می   

______________________________ 

 .ظاهرا مقصود موسی بن جعفر است (1)

ها )خالد بن محمّد قطوانی( است ولی غلط است و صحیح همان است كه ما نوشتیم و خالد بن مخلّد در  در بعضی از نسخه  (2)

قلانی  كتابهای اهل سنت مشهور است و عبد الوهاب ثقفی همان عبد الوهاّب بن عبد المجید ثقفیّ است كه در تقريب و تهذيب ع

 .عنوان شده است ولی راويان صدر سند را كسی متعرضّ نشده است و ناشناسند 
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 .علیّ آمد و سلام كرد و نتوانست راه برای رسیدن به نزد پیغمبر باز كند و حاضرين نیز راه را باز نکردند 

ت و فرمود: ای علی بیا بسوی من مردم كه اين عنايت را از رسول خدا  رسول خدا كه اين وضع را مشاهده كرد سر از بالین برداش 

ديدند بیکديگر چسبیدند و راه باز كردند تا علی از میان آنان گذشت و رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله علیّ را در كنار خودش جای  

نید پس از مرگ من چه خواهید كرد؟ بخدا  ام شما با اهل بیت من اين چنین میکداد سپس فرمود: ای مردم هنوز كه من زنده 

شويد و رو بر  ای بخدا نزديک خواهید شد و گامی از آنان دور نمی شويد مگر آنکه مرحله قسم گامی باهل بیت من نزديک نمی 

شودگردانید مگر آنکه خداوند از شما رو گردان می نمی . 

و بهشت از آن كسی است كه علیّ را دوست بدارد و ولايت او را  سپس فرمود: ای مردم بسخنم گوش فرا دهید همانا رضا و رضوان 

اش او را و اوصیاء مرا كه پس از من خواهند بود امام خود بداند و پروردگار مرا مسلمّ است كه دعای مرا  داشته باشد و بخاطر برتری 

وی كند او از من است. من از ابراهیم و ابراهیم  در باره آنان مستجاب فرمايد، آنان دوازده وصی میباشند هر كس از علیّ ]از من[ پیر

از من، و دين من دين او است و دين او دين من، و نسبت او نسبت من است و نسبت من نسبت او و برتری من برتری او است و  

ضهُا مِنْ بعَْضٍ وَ اللَّهُ سَمِیعٌ  گفته مرا گفته خدا تصديق میکند )كه فرمايد( ذُرِّيَّةً بَعْ -نه آنکه بخواهم افتخاری كنم -من از او برترم

ای كه بعضی از آن از بعض ديگر است و خداوند، شنوا و دانا استذرّيّه   -34عَلِیمٌ آل عمران:   . 

خبر داد ما را محمّد بن هماّم او گفت: حديث كرد از برای ما ابو علیّ حسن بن علیّ بن عیسی قوهستانیّ او گفت:  ) -23 (1)

و او پیر مردی بود ارزنده و از برادران فاضل ما   256ا بدر بن اسحاق ابن بدر انماطیّ در سوق اللّیل مکّه بسال  حديث كرد از برای م

 بود و از اهل قزوين بود او گفت: حديث كرد از برای من پدرم اسحاق بن 
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:( از پدرم عیسی بن موسی كه مرد با هیبتی بود پرسیدم و  « او گفت1بدر او گفت: حديث كرد مرا جدّ من بدر بن عیسی » 
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فهمم ]بمن[ چه میگوئی ولی در كوفه بودم شنیدم كه در مسجد جامع كوفه شیخی از  ای؟ گفت نمی گفتمش از تابعین كه را ديده 

د عبد خیر روايت میکرد كه او گفت شنیدم امیر المؤمنین علیّ بن ابی طالب صلوات اللَّه علیه میفرمو : 

« و تو نخستین  2رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله مرا فرمود: ای علی امامان بار شد و رهبر و معصوم از فرزندان تو يازده امام است »

آنانی و آخرينشان نامش نام من است خروج میکند و زمین را پر از داد میکند همان طور كه از ستم و بیداد پر شده باشد چه بسا 

آيد و مال هم چنان روی هم انباشته شده است عرض میکند ای مهدی مرا چیزی عطا فرما و او میگويد هر چه  كه كس بنزدش می 

 .خواهی برگیر

حديث كرد ما را ابو الحارث عبد اللَّه بن عبد الملک بن سهل طبرانیّ او گفت: حديث كرد ما را محمّد بن مثنّی بغدادیّ  ) -24 (1)

د بن اسماعیل رقّی او گفت حديث كرد ما را موسی بن عیسی بن عبد الرّحمن او گفت حديث كرد  او گفت: حديث كرد ما را محمّ

« از عمر و بن شمر و او از جابر بن يزيد جعفی و  4« بن عبد اللَّه دستوائیّ او گفت: حديث كرد ما را علیّ بن محمّد » 3ما را هشام »

 :(او از
______________________________ 

بهای رجالی كه در دسترس بود نام اين افراد ديده نشد در كتا (1) . 

شود( ها چنین است: )امامان مرشد راهنما كه حقوقشان غصب می در بعضی از نسخه  (2) . 

ظاهرا او همان هشام بن ابی عبد اللَّه دستوائی است و نام پدرش سنبز )بر وزن جعفر( است و او مردی است ثقه و نگهدار   (3)

 .حديث چنانچه ابن حجر در التقريب گفته است

 ابن نجاد  ها )علیّ بن علیّ( است و او يا علیّ بن علیّنام مشتركی است و محققا معلوم نیست كه كیست و در بعضی از نسخه  (4)

است كه در تقريب عنوان شده است وثقه است و يا علی بن علی بن رزين برادر دعبل خزاعی است كه در رجال نجاشی و خلاصة  

ها تصحیف شده و علیّ ابن  الرجال علّامه حلیّ عنوان شده است و گمان میرود كه او علیّ بن حمّاد منقری كوفی باشد و در نسخه 

یّ نوشته شده استمحمد و يا علیّ بن عل . 
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:  محمّد بن علیّ: امام باقر علیه السّلام و آن حضرت از سالم بن عبد اللَّه بن عمر و او از پدرش عبد اللَّه بن عمر بن الخطاّب كه گفت

تت در زمین چه كسی را بجای خود  رسول خدا فرمود خدای عزّ و جلّ شبی كه مرا بمعراج برد بمن وحی كرد ای محمّد از امّ

عرض كردم: بار الها برادرم را فرمود  -و خدا بهتر آگاه بود -گذاشتی : 

ای بر زمین نمودم و تو را از زمین بر  ای محمّد علیّ بن ابی طالب را؟ عرض كردم آری پروردگارا. فرمود: ای محمّد من توجّه ويژه 

شود پس منم محمود و توئی محمّد ر رديف من ياد می گزيدم پس هر جا يادی از من بشود از تو هم د . 

سپس توجّه ديگری بر زمین كردم و علیّ بن ابی طالب را از زمین برگزيدم پس او را وصی تو قرار دادم تو سر آمد انبیائی و او سر  

مّد! من، علیّ و فاطمه و  آمد اوصیا است، سپس از نامهای خودم برای او نامی مشتقّ كردم پس منم اعلی و او است علیّ ای مح

حسن و حسین و امامان را از يک نور آفريدم سپس ولايت آنان را بر فرشتگان پیشنهاد كردم هر كس پذيرفت از نزديکان شد و هر  

ای از بندگان من آنقدر مرا بپرستد كه اعضايش از هم بگسلد سپس مرا  كس انکار ورزيد از كافران گرديد، ای محمّد اگر بنده 

اندازمت كند در حالی كه ولايت آنان را انکار دارد من او را بآتش می ملاقا . 

سپس فرمود: ای محمّد دوست داری آنان را به بینی؟ عرض كردم: آری، فرمود: پیشتر برو، جلوتر رفتم ديدم علیّ بن ابی طالب و  

و علیّ بن موسی و محمّد بن علیّ و علیّ   حسن و حسین و علیّ بن الحسین و محمّد بن علیّ و جعفر بن محمّد و موسی بن جعفر

 .بن محمّد و حسن بن علیّ و حجّت قائم را كه همچون اختری فروزان در میان آنان بود
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عرض كردم پروردگارا اينان كیانند؟ فرمود: اينان امامانند و آنکه ايستاده است كسی است كه حلال مرا حلال میکند و حرام مرا  

من انتقام میگیرد، ای محمّد او را دوست بدار كه من دوستش میدارم و هر كس كه او را حرام میکند و از دشمنان    

94ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

 .دوست دارد دوست میدارم

(1) 25- ( ز  و خبر داد ما را محمّد بن يعقوب كلینیّ او گفت: حديث كرد ما را علیّ ابن ابراهیم از پدرش و او از ابن ابی عمیر و او ا

 :(سعید بن غزوان و او از ابی بصیر و او از

شان قائم آنان استابی جعفر امام باقر علیه السّلام كه فرمود: پس از حسین بن علیّ نه امام خواهد بود و نهمی . 

شمون و او از   )خبر داد ما را محمّد بن يعقوب كلینیّ از علیّ بن محمّد و او از سهل ابن زياد و او از محمّد بن الحسن بن  -26 (2)

 :عبد اللَّه بن عبد الرحمن اصمّ و او از كرّام( كه گفت

در نهان برای خودم سوگند ياد كرده بودم كه تا قائم آل محمّد قیام نکند هرگز بروز غذا نخورم بخدمت امام صادق علیه السّلام  

خورد تا قائم آل محمّد قیام كند فرمود: ای  رسیدم عرض كردم مردی از شیعیان تو بر خود واجب كرده است كه هرگز بروز غذا ن

« و هنگامی كه مسافر هستی همانا آن هنگام كه  1روزه مگیر با سه روز اياّم تشريق »   -فطر و قربان  -كرّام روزه بگیر و دو عید را

وردگار ما آيا اجازه  حسین علیه السّلام كشته شد آسمانها و زمین و هر كه در آنها بود و فرشتگان نالیدند و عرض كردند ای پر

میدهی كه ما اين مردم را هلاک سازيم تا از سر نو مردم ديگری بر زمین آريم كه اينان حرام تو را حلال كردند و برگزيده تو را  

 .كشتند 

پشت آن  ها را بر افکند ای از پرده خداوند برای آنان وحی فرستاد: ای فرشتگان من وای آسمان و زمین من آرام بگیريد، سپس پرده 

پرده محمّد صلّی اللَّه علیه و آله بود با دوازده وصیّش پس دست فلانی را از میان آنان برگرفت و فرمود ای فرشتگان من وای  

 آسمانها و زمین من بوسیله اين، داد اين را خواهم گرفت اين
______________________________ 

ا گويند و مقصود در اين روايت روزهای مزبور در ماه ذی حجهّ است برای كسی  از هر ماه ر  14و    13و    12ايام تشريق روزهای   (1)

 .كه در منی باشد 

95ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

 .را سه بار گفت و در روايت غیر كلینیّ چنین است: )بوسیله اين داد آنان را خواهم گرفت هر چند پس از گذشت زمانی باشد(

[ ست كه حضرت صادق انعقاد سوگند را امضا فرموده است و او را راهنمائی فرموده باينکه اكنون كه  مترجم گويد: ظاهر روايت آن 

بايد هرگز بروزها غذا نخوری پس روزه بگیر كه ثوابی هم برده باشی مگر در آن موارد كه روزه در آنها بحسب اين روايت جايز  

 .نیست

ده است و حضرت فرموده كه نسبت باين روزها سوگند منعقد نمیشود، و اماّ  و يا آنکه مقصود راوی از غذا نخوردن روزه گرفتن بو 

ذكر داستان كشته شدن سیّد الشهّداء علیه السّلام برای فهماندن اين مطلب است كه قائم علیه السّلام باين زوديها قیام نخواهد  

نوبت بدوازدهمی برسد كرد زيرا در روايت كلینیّ چون بايد دوازده امام يکی پس از ديگری بیايد تا  . 

و اماّ در روايت غیر كلینیّ علاوه بر آن، جمله )و لو بعد حین( هست و گرفتن دست امام دوازدهم يا كنايه از نشان دادن آن حضرت  

است و يا كنايه از تأيید خدای تعالی است آن حضرت را و يا آنکه اسناد مجازی است و مقصود آنست كه جبرئیل يا فرشته ديگر و  

ا رسول خدا مثلا بامر حقّ تعالی دست آن حضرت را گرفتي ]. 

خبر داد ما را محمدّ بن يعقوب كلینیّ او گفت: حديث كرد ما را علیّ ابن ابراهیم بن هاشم از پدرش و او از ابن ابی عمیر  ) -27 (1)
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 :(و او از ابن اذينه و او از ابان بن ابی عیّاش و او از سلیم بن قیس هلالی كه گفت

« و اسامة بن زيد  1عبد اللَّه بن جعفر طیّار شنیدم كه میگفت: من و حسن و حسین و عبد اللَّه بن عبّاس و عمر بن امّ سلمه »  از

 نزد معاويه بوديم مرا با معاويه سخنی 
______________________________ 

پس مقصود از ربودن در نزد معاويه زمان  بعضی از اعلام گفته است كه چون عمر بن ابی سلمه در صفّین كشته شده است   (1)

يکی از خلفاء ثلاثه بوده است ولی ايشان عمر بن ابی سلمة ابن عبد اللَّه بن اسد بن هلال بن عبد اللَّه بن مخزوم قرشیّ مدنیّ را كه  

من بن عوف زهری كه  وفات كرده است بعمر بن ابی سلمة بن عبد الرّح  83هجری متولّد و بسال  2ربیب رسول خدا بود و در سال 

 .در صفین كشته شد اشتباه كرده است

96ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

بمیان آمد بمعاويه گفتم: از رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله شنیدم كه میفرمود: من بمؤمنین از خود آنان اولیترم و سپس برادر من  

چون علی شهید شود حسن بن علیّ مؤمنان را از خودشان اولیتر است  تر است و علیّ بن ابی طالب بر مؤمنان از خودشان اولی 

تر از خودشان میباشد و چون حسین شهید گردد فرزندش علیّ بن الحسین  سپس فرزندم حسین پس از حسن بمؤمنین اولی 

تر است  ا از خودشان اولی تر است و تو يا علیّ او را درک میکنی سپس فرزندش محمّد بن علیّ مؤمنین رمؤمنین را از خودشان اولی 

 .و تو ای حسین او را درک میکنی سپس باقیمانده دوازده امام ]نه نفر[ از فرزندان حسین

عبد اللَّه بن جعفر گويد: من حسن و حسین و عبد اللَّه بن عبّاس و عمر بن امّ سلمه و اسامة بن زيد را باين سخن گواه گرفتم و  

 .همگی گواهی دادند 

همین جريان را از سلمان فارسیّ و مقداد و ابو ذرّ شنیدم و آنان گفتند كه اين سخن را رسول خدا فرموده استسلیم گويد: من  . 

[ بوده و شهادت امیر   38مصححّ گويد: امام علیّ بن الحسین بهنگام شهادت امیر المؤمنین دو ساله بود زيرا تولدّ آن حضرت بسال  

  61بوده و بنا بر اين آن حضرت در عاشورا كه سال  57دت امام باقر علیه السّلام بسال  و كلینیّ گويد كه ولا  40المؤمنین بسال  

ساله بوده است 4بود تقريبا  ]. 

 :محمّد بن عبد اللَّه بن جعفر حمیری از پدرش نقل میکند كه او گفت ) -28 (1)

حیی حلبیّ و او از علیّ بن ابی حمزة( كه  حديث كرد از برای ما محمّد بن عیسی بن عبید بن يقطین از نضر بن سويد و او از ي

 :گفت

ز ما  با ابو بصیر بودم و غلام ابی جعفر: امام باقر نیز بهمراه ما بود كه گفت: از ابا جعفر علیه السّلام شنیدم كه میفرمود: دوازده نفر ا

 با فرشتگان سخن میگويند 

97ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

م قائم است. ابو بصیر برخاست و گفت من گواهی میدهم كه چهار سال پیش اين سخن را از امام  و هفتمین نفر پس از من فرزند 

 .باقر شنیدم

ابو الحسن شجاعی رحمه اللَّه گويد: ابو عبد اللَّه پس از آنکه از تألیف كتاب فارغ شده بود و من آن را استنساخ كرده بودم اين دو  

ا ابو العباّس احمد بن محمّد بن سعید ابن عقده كوفیّ او گفت: حديث كرد ما را محمّد  )خبر داد ما ر  -29( 1حديث را پیوست(: ) 

« از كتاب خودش او گفت: حديث كرد ما را ابراهیم بن مهزم او گفت: حديث  1بن مفضّل بن ابراهیم بن قیس بن رماّنه اشعریّ » 

« و او از ابی هارون عبدی و او از عمر بن ابی سلمه ربیب رسول  2كرد ما را خاقان بن سلیمان خزّاز از ابراهیم بن ابی يحیی مدنیّ » 

 :خدا صلی اللَّه علیه و آله و از ابی الطفّیل عامر بن واثله( كه آن دو گفتند 
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اش بوديم و بر گرد عمر پس از آنکه بیعت شده بود نشسته بوديم در اين اثنا  هنگامی كه ابو بکر جان سپرد ما در نماز بر جنازه 

پنداشتند كه از فرزندان هارون است بعمر  يهودی از يهودان مدينه آمد و پدرش در مدينه دانشمند يهود بود و چنین می جوانی 

 سلام كرد و گفت: ای امیر المؤمنین كدام يک از شما بکتابتان ]و سنّت 

______________________________ 

اوثقه و از آن گروه از اصحاب ما است كه اهل كوفه بودند كتابی  نجاشی اين شخص را در فهرست عنوان كرده و گفته است:  (1)

 .دارد كه احمد بن محمّد بن سعید از آن روايت میکند و نیز كتاب مجالس الائمّه از او است

صدوق و   در كتابهای رجال از عامهّ و خاصّه عنوانی بنام خاقان بن سلیمان و نه ابراهیم بن ابی يحیی وجود ندارد و اين خبر را (2)

اند در اولی )ابراهیم بن يحیی اسلمی مدينی( است و در دومی )از ابراهیم و او از  كلینیّ با دو سند ديگر در كمال و كافی نقل كرده 

بايست ضبعی باشد ابی يحیی( است و احتمال میرود كه خاقان از جعفر تصحیف شده باشد و اگر چنین باشد ظاهرا می  . 

98متن،ص:ترجمه الغیبة للنعمانی ،  

 :پیغمبرتان[ داناتر هستید عمر گفت: اين، و اشارة بعلیّ بن ابی طالب كرد و گفت

 .اين از همه ما بکتاب ما و سنتّ پیغمبر ما داناتر است

جوان رو بعلیّ كرد و گفت: تو اين چنینی؟ فرمود: آری، هر آنچه نیازمندی بپرس گفت: من از تو سه پرسش میکنم و سه   (1)

پرسم اگر پاسخ آن سه را  يکی، فرمود: چرا نمیگوئی هفت پرسش میکنم؟ جوان گفت: نه ولی در باره سه چیز از تو می پرسش و 

پرسم و اگر پاسخ آنها را نیز درست دادی يک پرسش ديگر میکنم و اگر سه پرسش نخستین را  درست دادی سه ديگر را از تو می 

نخواهم كرد. علیّ علیه السّلام باو گفت: ای يهودی اگر پاسخت را درست و  بندم و هیچ پرسشی پاسخ نگفتی لب از سخن می 

ام يا نادرست؟ عرض كرد: آری. علیّ علیه السّلام فرمود صحیح گفتم آيا تو قدرت تشخیص آن داری كه بفهمی من درست گفته  : 

بودن خواهی برداشت؟ گفت: خدا میان  تو را بخدا اگر پرسش تو را درست پاسخ دادم حتما مسلمان خواهی شد و دست از يهودی 

من و تو كه اگر پاسخ مرا درست دادی حتما مسلمان شوم و يهودی بودن را رها كنم، فرمود: پس سؤال مورد نیازت را بکن، عرض  

 :كرد 

بگو بدانم نخستین سنگی كه بر روی زمین گذاشته شد كدام سنگ است و نخستین درختی كه از زمین روئید كدام است و  

ای كه از زمین جوشید كدام است؟ ستین چشمه نخ  

فرمود: ای يهودی اما نخستین سنگ كه بر روی زمین گذاشته شد يهوديان میگويند همان سنگی است كه در بیت المقدس است و  

نین دست  دروغ میگويند، بلکه نخستین سنگ، حجر الاسود است كه از برای آدم از بهشت فرود آمد و آدم آن را بر ركن نهاد و مؤم

 .بر آن میمالند تا عهد و پیمانی كه با خدا دارند بعنوان وفای بر عهد تجديد كرده باشند 

 و امّا پرسش تو از نخستین درختی كه بر روی زمین روئید يهود میگويند كه  (2)

99ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

« پس خرما  1آدم آن را با نخل نر از بهشت آورد » درخت زيتون است و دروغ میگويند بلکه آن درخت خرمای عجوه است كه 

 .اصلش از عجوه است

ای است كه زير سنگ بیت المقدس است دروغ میگويند بلکه نخستین چشمه  و امّا چشمه، يهود میگويند كه همان چشمه 

سی ماهی شور خود  شود و آن همان چشمه است كه موای در آن آب فرو برده شود زنده می سرچشمه آب حیات است كه هر مرده 

را در كنار آن فراموش كرد و چون آن آب بماهی رسید زنده شد و راه دريا پیش گرفت موسی و جوانی كه بهمراهش بود بدنبال آن  

رفتند تا بخضر رسیدند جوان گفت گواهی میدهم كه راست گفتی و درست اينک كتابی نزد من است كه از پدرانم بمن بارث  
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باملاء موسی است و دستخط هارون و همه اين هفت چیز در آن نوشته شده است بخدا اگر باقیمانده  رسیده است و اين كتاب 

 .هفت چیز را هم درست گفتی دين خودم را رها میکنم و از دين تو پیروی میکنم. علیّ علیه السّلام فرمود: بپرس 

پیشوايانی كه اگر كسی بخواهد آنان را زبون كند بر آنان   گفت: بگو بدانم اين امّت پس از پیامبرشان چند نفر پیشوا و رهبر دارند 

 زيانی نرسد؟ و بگو بدانم جايگاه محمّد در بهشت چه جايگاهی است؟ و چند نفر با محمدّ هم درجه هستند؟ 

نان را زبون  علیّ علیه السّلام فرمود: ای يهودی، اين امّت دوازده امام رهبر دارد كه همگی راهنمايند و رهبر و هر كس بخواهد آ 

سازد هیچ زيانی بآنان نرسد و جايگاه محمّد صلی اللَّه علیه و آله در بهترين درجات بهشت عدن است و نزديک ترين درجات به  

ترين منازل است و اماّ آنکه با محمّد صلی اللَّه علیه و آله همدرجه است همانا دوازده امامان رهبر میباشند پیشگاه الهی و شريف  . 

ی گفت: باز گواهی میدهم كه راست گفتی و درست، و اگر آن يک پرسش يهود  (1)  

______________________________ 

چنانچه میدانیم درخت خرما نر و ماده دارد و تا تلقیح انجام نگیرد درخت ماده بارور نمیشود، و در كمال الدين است كه   (1)

 .درخت خرما اصلش از عجوه است

100،متن،ص:ترجمه الغیبة للنعمانی   

را نیز مانند اين شش سؤال درست گفتی همین الآن بدست تو مسلمان میشوم و يهودی بودن را رها میکنم. فرمودش: بپرس،  

شود؟میرد يا كشته می گفت: بگو بدانم جانشین محمّد چقدر پس از او زنده میماند و آيا خودش می  

اش رنگین اش از ايناش فرمود اين يفش گرفت و با اشاره بسر مبارک فرمود: سی سال پس از او زنده میماند و دست بمحاسن شر

شود جوان گفت: گواهی میدهم كه معبودی بجز خدای يکتا نیست و محمّد فرستاده خدا است و توئی جانشین رسول خدا صلی  می 

 .اللَّه علیه و آله در میان امّت هر كس از تو جلو بیفتد بدروغ است سپس از مجلس بیرون رفت

)و خبر داد ما را ابو العباّس احمد بن محمّد بن سعید او گفت: حديث كرد ما را حمید بن زياد از كتاب خود و من بر او   -30 (1)

« از عبد الرّحمن بن ابی نجران و او از اسماعیل ابن علیّ بصریّ  1قرائت نمودم او گفت: حديث كرد مرا جعفر بن اسماعیل منقری » 

وب مؤدّب كه به تربیت بعضی از فرزندان جعفر بن محمّد علیهما السّلام گماشته شده بود از پدرش( ]او گفت[ كه  « و او از ابی اي2ّ»

 :گفت

های مدينه خلوت است از بعض  « از دنیا رفت مردی از فرزندان داود كه بر دين يهود بود بمدينه آمد ديد كوچه 3چون رسول خدا » 

د رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله از دنیا رحلت فرموده است داودی اهل مدينه پرسید چه شده است؟ گفته ش   

______________________________ 

علّامه او را در قسم دوّم از خلاصه بعنوان جعفر بن اسماعیل مقری ياد كرده و گفته است كه او كوفی است و حمید بن زياد و   (1)

ه است: كه او غالی و دروغ گو بود و نجاشی عنوانش كرده و گويد او را كتابی است  ابن رباح از او روايت میکنند و ابن غضائری گفت

 :بنام

 .)النوادر( و رشته خود را باو ذكر كرده و آنجا )منقری( است

  ها علیّ بنشايد او همان ابو علیّ و يا ابو عبد اللَّه بصریّ باشد كه در جامع الرّواة عنوان شده است و در بعضی از نسخه  (2)

اسماعیل است و ظاهرا او ابو الحسن میثمیّ باشد كه كتابی در امامت دارد و او نخستین كسی است كه در باره امامت طبق مذهب  

 .امامیّه سخن گفته است

 .اين خبر مقطوع است و سندی بمعصوم ندارد (3)
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د از دنیا رفته است ]هان كه او بروزی كه در كتاب ما بود از دنیا رفته است[  گفت: هان كه امروز همان كسی كه در كتاب ما بو

 .سپس گفت: مردم كجايند؟ گفته شد در مسجد 

اند گفت: مرا راه  بمسجد آمد ديد ابو بکر و عمر و عثمان و عبد الرحّمن بن عوف و ابو عبیده جرّاح و مردم مسجد را پر كرده  (1)

بجانشین پیغمبرتان برسانید، او را بابی بکر رساندند باو گفت: من از فرزندان داودم و بر دين يهود    دهید تا بمسجد در آيم و مرا

ام كه چهار حرف بپرسم اگر خبر از آنها دادی اسلام خواهم آورد او را گفتند اندكی منتظر باش آمده  . 

اين جوان برو، برخاست و بخدمتش آمد همین كه به   آنگاه امیر المؤمنین از يکی از درهای مسجد تشريف آورد او را گفتند: بنزد

 نزدش رسید عرض كرد: تو علیّ بن ابی طالبی؟ علیّ علیه السّلام فرمود: تو فلان فرزند فلان فرزند داودی؟ 

  عرض كرد: آری. پس علیّ علیه السّلام دست او را گرفت و بنزد ابی بکرش آورد، يهودی بآن حضرت عرض كرد: من از اينان چهار

حرف برسیدم مرا بتو راهنمائی كردند كه از تو بپرسم. فرمود: بپرس. گفت: شبی كه پیغمبر شما بمعراج رفت و از نزد پروردگارش  

 باز گشت نخستین حرفی كه خدا با او آن سخن گفت چه بود؟ 

ای كه از پیغمبرتان جلوگیری كرد و بر او سلام نکرد كدام فرشته بود؟ و آن فرشته   

فری كه مالک طبق آتش را از روی آنان برداشت و با پیغمبر شما سخن گفتند كیانند؟ و بگو بدانم كه منبر پیغمبر  و آن چهار ن

 شما در كجای بهشت است؟ 

هِ )رسول  رَبِّ علیّ علیه السّلام فرمود: نخستین سخنی كه خداوند با پیغمبر ما گفت آن بود كه فرمود: آمَنَ الرَّسُولُ بمِا أُنْزِلَ إِلَیهِْ مِنْ

( گفت: مقصودم اين نبود. فرمود: پس فرمايش رسول خدا: وَ  285بر آنچه از طرف پروردگارش باو فرود آمده بود ايمان آورد، البقره:  

 .الْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ )مؤمنان نیز همگی ايمان بخدا آوردند(
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استم. فرمود: بگذار اين كار پوشیده بماند گفت بايد بگوئی مگر تو همو نیستی؟ فرمود: اكنون كه دست بردار  گفت: اين نیز نخو (1)

نیستی، پس رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله آنگاه كه از نزد پروردگارش باز گشت و حجابها برای او برداشته میشد پیش از آنکه  

كه ای احمد. فرمود ای آوازش داد  بجايگاه جبرئیل برسد فرشته  : 

بلی. عرض كرد: خدا تو را سلام میرساند و تو را میفرمايد: بسیّدی كه ولیّ است از ما سلام برسان. رسول خدا فرمود: سیّدی كه  

 .ولیّ باشد كیست؟ فرشته گفت: علیّ ابن ابی طالب است

ای كه از رسول خدا  لیه السّلام فرمود: اماّ فرشته ام. پس علیّ عيهودی گفت: بخدا راست گفتی و من همین را در كتاب پدرم ديده 

آمد كه سخن بزرگی بر زبان رانده بود و خدا را خشمناک ساخته  جلوگیری كرد ملک الموت بود كه از نزد ستمگری از اهل دنیا می 

ا احمد است كه  بود از اين جهت ملک الموت رسول خدا را نشناخته جلوگیری كرد جبرئیل گفت: ای ملک الموت اين رسول خد 

حبیب خدا است صلی اللَّه علیه و آله ملک الموت باز گشت و خود را برسول اللَّه چسباند و پوزش طلبید و عرض كرد: يا رسول اللَّه  

من نزد پادشاه ستمگری رفته بودم كه سخن بزرگی بر زبان آورده بود و من غضبناک شده بودم و شما را نشناختم. رسول خدا  

رفتعذرش را پذي . 

و اماّ آن چهار نفری كه مالک سرپوشی از آتش را از روی آنان برداشت، رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله بر مالک گذر كرد و مالک از  

روزی كه خدايش آفريده است نخنديده جبرئیل او را گفت: ای مالک اين، پیامبر رحمت: محمّد است مالک لبخندی بر روی  

هیچ كس لبخند نزده است رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله جبرئیل را گفت دستور بده كه مالک طبقی از   پیغمبر زد و بجز او بروی 

آتش را بردارد مالک طبق برداشت قابیل و نمرود و فرعون و هامان بودند گفتند ای محمدّ از پروردگارت بخواه كه ما را بدار دنیا باز  
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یل خشمگین شد گرداند تا كار شايسته انجام دهیم كه جبرئ   
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 .و بیکی از پرهای بال خويش اشاره كرد تا طبق آتش را بر روی آنان برگردانید 

و اماّ منبر رسول خدا صلیّ اللَّه علیه و آله، پس جايگاه رسول خدا بهشت عدن است و آن بهشتی است كه خدايش با دست   (1)

ای است كه قبّه رضوانش گويند و بر  ن وصیّ بهمراه پیغمبر در آن بهشت خواهند بود و بر فراز آن قبهّ قدرت خود آفريده و دوازده ت 

ای نیست كه آن را ماند و آن درجه منبر پیغمبر استاش گويند و در بهشت درجه ای است كه وسیله فراز قبهّ رضوان درجه  . 

اند تا بدست من رسیده  پدران من يکی پس از ديگری بارث برده  يهودی گفت: بخدا قسم كه در كتاب پدرم داود همین است كه 

است پس من گواهی میدهم كه معبودی بجز خدای يکتا نیست و محمّد صلی اللَّه علیه و آله رسول او است و همان است كه  

 علیه السّلام احکام دين  موسی مژده او را داد و گواهی میدهم كه تو دانشمند اين امّت و وصی رسول خدائی. راوی گويد: پس علیّ 

 .را باو آموخت

شان كتاب خدای عزّ و جلّ  ای گروه شیعیان خدا شما را رحمت كند نیکو بیانديشید كه در باره دوازده امام و برتری آنان و شماره 

ز طريق رجال شیعه كه همه  فرموده و از رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و امیر المؤمنین و ائمهّ علیهم السّلام يکی پس از ديگری ا

اند چه رسیده است به بینید كه چگونه اين روايات بامامان متّصل است و بطور متواتر بما رسیده  مورد اعتماد در نزد امامان بوده 

اش ق اش خیر خواسته و به پیمودن راه حقّ موفّاست كه اگر نیکو تأمّل شود دلها از كوری نجات يابد و از دل كسی كه خدا در باره 

گذارند شیطان را بر جان او راهی نداده  داشته و با شنیدن مزخرفات افرادی كه آب را گل آلود میکنند و برای مردم دام فتنه می

شوداست شکّ و ترديد برداشته می . 

در اينکه كتاب سلیم بن  اند هیچ اختلافی نیست و در میان همه علمای شیعه و آنانی كه راويان حديث از امامان علیهم السّلام بوده 

اند و از قديمی قیس هلالی يکی از بزرگترين اصولی است كه اهل علم از حاملان حديث اهل بیت روايت كرده   
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م و مقداد و سلمان  ( زيرا همه آنچه در اين اصل است از پیغمبر صلی اللَّه علیه و آله و امیر المؤمنین علیه السّلا 1ترين اصول است )

اند و از آن دو  فارسی و ابو ذر و مانند اينان از افرادی كه رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله و امیر المؤمنین علیه السّلام را ديده 

اند میباشند بزرگوار حديث شنیده  . 

تويات اين كتاب و ديگر كتابها را كه  ای از محو اين كتاب يکی از اصولی است كه مرجع شیعه است و مورد اعتماد او و ما پاره 

دلالت بر اوصاف رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله و دوازده امام دارد و مکرّر شماره آنان را بیان نموده و فرموده است كه امامان از  

است، ذكر كرديم تا همه   اولاد حسین نه نفراند كه نهمین آنان قائم آنان است و ظاهر آنان است و باطن آنان است و او برترين آنان

گذاران و گمراه ساختن ای برداشته شود و همه دعواهای باطل گويان و مزخرفات بدعتعذرها بريده شود و هر گونه شبهه

كاران از میان برود و دلیلی باشد بر درستی كار اين عدّه از اماماناشتباه . 

بندند و شیعه از آنان بدور است فراهم نمیشود كه  ود را بشیعه می و اين چنین دلیل برای هیچ يک از اهل دعواهای نادرست كه خ

شان اين چنین دلیلی بیاورند، و در هیچ يک از كتابهای اصل كه مرجع شیعه است و نه در روايات  بر صحّت دعواشان و عقیده 

1صحیح دلیلی برای دعوای خودشان ندارند و سپاس خدای را كه پروردگار جهانیان است. »  » 

اند و ما آن روايات را در  گانه را ذكر كرده های حديث سنّیان از چند طريق روايت داريم كه امامان دوازده ين گذشته ما در كتاب از ا

اين باب بهمان طور كه بما رسیده است نقل میکنیم تا حجّت بر مخالفین و شک آوران مؤكّدتر شود با توجهّ باينکه اعتماد ما فقط  
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اشد كه مضمون همه ]اين باب از[ بروايات شیعه است، ب  

______________________________ 

در نسخه عربی ما طبع مکتبة الصدوق در اين جا فصلی و عنوانی اضافه شده است و در پاورقی نیز اشاره شده است: كه در   (1)

 .نسخه اصل نبوده ولی بنظر ما ضرورتی نداشت و حذف شد 
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  -31(  1ای از مردم كه خرد و تمیز دارند برسد و او حقّ را بشناسد و بدان عمل نمايد از جمله آن روايات: )اين كتاب بگوش پاره 

)آنست كه محمّد بن عثمان بن علّان دهنیّ بغدادیّ در دمشق روايت كرده است و گفته: حديث كرد ما را ابو بکر بن ابی خیثمه  

« از زياد بن خیثمه و او از اسود بن  2را علیّ بن جعد او گفت: حديث كرد ما را زهیر بن معاويه »« او گفت: حديث كرد ما  1»

« او گفت( 3سعید همدانیّ » : 

گفت: شنیدم كه رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله میفرمود: پس از من دوازده جانشین است كه همگی  شنیدم كه جابر بن سمره می 

اش باز گشت و قريشیان بخدمتش رسیدند و عرض كردند: سپس چه روی خواهد  سول خدا بخانه از قريشند راوی گويد: چون ر 

 .داد؟ فرمود سپس آشوب خواهد شد 

خبر داد ما را محمّد بن عثمان، او گفت: حديث كرد ما را ابن ابی خیثمه، او گفت: حديث كرد مرا علیّ بن جعد، او  ) -32 (2)

ه از گفت: حديث كرد ما را زهیر بن معاوي  

______________________________ 

او ابو بکر بن زهیر بن حرب است كه نسائی از او روايت میکند و او از پدرش زهیر و ظاهرا نامش احمد است ولی باين نام در   (1)

های ترجمه عنوانش را نیافتیمكتاب . 

جوزجانی توثیق شده است و در نزد ابن معین ثقه   علیّ بن جعد بن عبید جوهری بغدادی در نزد نسائی راستگو است و در نزد (2)

از دنیا رفته است و زهیر بن معاوية بن خديج ابو خیثمه كوفی يکی از اعلام حافظین حديث   230متولد و بسال  136است بسال 

رفته است و  از دنیا  173است چنانچه در خلاصه تذهیب تهذيب الکمال است و ثقه پر حافظه است چنانچه در تقريب است بسال  

 .زياد بن خیثمه جعفی را در تقريب گفته است كه از اهل كوفه است و ثقه است

با سین مفتوح و   -سپارد و جابر بن سمره اسود بن سعید همدانی كوفی را ابن حجر گفته است ثقه است و حديث را بیاد می  (3)

حابی بوده است بکوفه مسکن گزيد و همان جا خود صحابی است و پدرش نیز ص -بضم سین -ابن جناده سوائی -میم مضموم

از دنیا رفت 72بدرود زندگی گفت و ذهبی در كاشف گفته است كه بسال   . 

106ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

« و همگی اينان از جابر بن سمره( كه رسول خدا صلی اللَّه علیه و  1زياد بن علاقه و سماک بن حرب و حصین بن عبد الرحّمن »

رمود آله ف : 

)پس از من دوازده جانشین خواهد بود( سپس چیزی فرمود كه من نفهمیدم، بعضی از حاضرين گفت: من از مردم پرسیدم گفتند:  

 .فرمود: )همگی آنان از قريشند(

ر او گفت:  « او گفت: حديث كرد ما را عبید اللَّه بن عم2)خبر داد ما را محمدّ بن عثمان او گفت: حديث كرد ما را احمد »  -33 (1)

« از شعبی و او از جابر بن سمره( كه گفت 3حديث كرد ما را سلیمان اعمش او گفت حديث كرد ما را ابن عون »  : 

______________________________ 

اش دانسته و سماک بن حرب بن اوس  مرده است ابن معین ثقه   125اش ابو مالک كوفی است بسال  زياد بن علاقه ثعلبی كنیه  (1)
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اند چنانچه در خلاصه تذهیب الکمال است و اما  المغیره كوفی يکی از اعلام تابعین است ابو حاتم و ابن معین توثیقش نموده ابو 

اند حصین بن عبد الرحمن: او ابو الهذيل سلمی كوفی عموزاده منصور بن معتمر است كه بیشتر دانشمندان فن او را توثیق كرده  . 

ثمه است كه گذشت و از عبید اللَّه بن عمر قواريری ابو سعید بصری روايت میکند و او را ابن معین  ظاهرا او همان ابن ابی خی (2)

عبد اللَّه بن عمر   -هاوفات كرد چنانچه در تذهیب و كاشف است و در بعضی از نسخه   235توثیق كرده است و در ماه ذی الحجة 

كه گويا غلط نوشته شده -است . 

اش نیز ابو عون است و يکی از اعلام است چنانچه در تذهیب است و  ه بن عون خزاز بصری است كه كنیه مقصود از او عبد اللَّ (3)

گفته است كه ابن مهدی گويد: در عراق كسی از ابن عون داناتر بسنت نیست و روح بن عباده گويد: من از او پركارتر در عبادت  

او روايت میکند و چنانچه عجلی گويد اوثقه و نگهدار حديث است و   وفات كرد و سلیمان بن مهران اعمش از  151نديدم، بسال 

ها و يا سلیمان بن احمد كه در بعضی از نسخه   -ابن حجر گويد: او حافظ عارف بقرائت و با ورع و تقوی است. و سلیمان بن احمر

 است كه از پیشوايان معروف است و  است از اشتباهات نويسندگان است و اماّ شعبی، او عامل بن شراحیل حمیری ابو عمرو كوفیّ 

تر از او را نديدم و در تقريب گويد: ابو عمر وثقه و مشهور و فقیه است پس از سال يک صد وفات  مکحول گفته است: كه من فقیه 

 .نموده و در حدود هشتاد سال از عمرش گذشته بود

107ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

ه علیه و آله فرمود: )همواره اهل اين دين بر كسانی كه بآنان ستیزه كنند ياری خواهند شد تا  گفته شده است كه پیغمبر صلی اللَّ 

ای فرمود كه من نفهمیدمش بپدرم و يا كس ديگر گفتم پیغمبر كلمه  -نشستند مردم بر میخواستند و می   -دوازده خلیفه : 

 .چه فرمود؟ گفت: فرمود: همگی آنان از قريشند 

(1) 34- ( ا را محمّد بن عثمان او گفت: حديث كرد ما را احمد بن ابی خیثمه او گفت: حديث كرد مرا يحیی بن معین  خبر داد م

« از خالد بن يزيد و او از سعید بن ابی هلال  1او گفت: حديث كرد ما را عبد اللَّه ابن صالح او گفت: حديث كرد ما را لیث بن سعد » 

« كه گفت2و او از ربیعة بن سیف »  ): 

______________________________ 

يحیی بن معین ابو زكريّا بغدادیّ است كه خزرجیّ انصاریّ او را در التهذيب عنوان نموده و گفته است او حافظ و امام و   (1)

وفات    233شناخته شده است و ابن حجر در التقريب عنوانش كرده و گفته است او پیشوای جرح و تعديل است و در مدينه بسال 

و عبد اللَّه بن صالح ابو صالح مصری نويسنده لیث بن سعد بودنمود   . 

ستودند. و نیز گفته  ابو حاتم گفته است: از ابو الاسود نضر بن عبد الجبّار و سعید بن عفیر شنیدم كه عبد اللَّه كاتب لیث را می 

لیث بن سعد بن عبد الرحمن فهمی   صالح ثقة است و مأمون و -است: از عبد الملک بن شعیب بن لیث شنیدم كه میگفت: ابو

تر بود و يحیی بن معین  بزرگ آنان و پیشواشان دانشمند مصر و فقیه و رئیس مصر است و ابن بکیر گفته است كه او از مالک فقیه 

ان در  اند، او از خالد بن يزيد جمحی ابی عبد الرحیم روايت میکند و او فقیه دانشمندی بود كه ابن حبّو ديگران توثیقش كرده 

بنا بر آنچه در تهذيب التهذيب است  139اند كه اوثقه بود بسال  رديف افراد مورد اعتمادش آورده است، و ابو زرعه و نسائی گفته 

 .وفات نموده است

در   اند كه زادگاهش مدينه بوده و بسیار راستگو بوده است و سعید بن ابی هلال لیثی ابو العلاء مصری ساكن مدينه بود و گفته  (2)

التهذيب و تذهیب گفته است كه او موثق است و ربیعة ابن سیف بن ماتع معافری اسکندرانی را ابن حجر گفته است كه بسیار  

 .راستگو است و نسائی گفته است: او عیبی ندارد

108ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  
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و میگفت « بوديم كه گفت: شنیدم از عبد اللَّه بن عمر1در نزد شفی بن اصبحیّ »  : 

 .شنیدم كه رسول خدا میفرمود: پس از من دوازده خلیفه خواهد بود

خبر داد ما را محمدّ بن عثمان، او گفت حديث كرد از برای ما احمد، او گفت: حديث كرد ما را عفّان و يحیی بن اسحاق  ) -35 (1)

3د ما را عبد اللَّه بن عثمان از ابی الطفّیل »« آن دو گفتند حديث كرد ما را حمّاد بن سلمه، او گفت: حديث كر2سالحینیّ »  ») 

______________________________ 

اش ابو عثمان و يا ابو سهل است عجلی گفته است: چنانچه در التهذيب است او تابعی ثقه است از  شفاّ بن ماتع اصبحیّ كنیه  (1)

ش گفته شده است: او يکی از صحابه پیشین است و بسیار روايت  اعبد اللَّه بن عمر و بن العاص بن وائل روايت میکند كه در باره

اند و اشتباه نويسندگان است كه در بعضی از  نقل كرده است و يکی از آن افرادی است كه نامشان عبد اللَّه و خود از فقها بوده 

امام صادق علیه السلّام است و علیّ   اند و فرزندش عمران بن شفاّ اصبحیّ كوفیّ است كه از اصحابها )سیف الاصبحی( نوشتهنسخه 

 .بن حسن طاطریّ از او روايت میکند چنانچه در فهرست نجاشی است

اش ابو عثمان بصریّ است و بنا بر آنچه عجلی گفته است ثقه و نگهدار حديث است عفّان فرزند مسلم بن عبد اللَّه است و كنیه  (2)

اش ابو زكريّا است و او شیخی صالح و ثقه  ر آنچه در التقريب ضبط كرده است كنیه يا سیلحینیّ بنا ب  -و يحیی بن اسحاق سالحینیّ 

اند روايت میکند و  و راستگو است چنانچه از احمد بن حنبل نقل شده است از حمّاد بن سلمة بن دينار كه يکی از ابدالش شمرده 

 .ابن معین او را توثیق نموده و اهل علم بر عدالت و امانتش اجماع دارند 

عبد اللَّه بن عثمان بن خیثم ابو عثمان مکی هم پیمان بنی زهره است ابن معین گفته است كه اوثقه و حجّت است و ابن سعد   (3)

گويد: در آخر خلافت ابی العباّس يا اوّل خلافت ابی جعفر منصور وفات كرده است وثقه بود و از ابو طفیل عامر بن واثله روايت  

يادش كرديم و گفتیم كه او در روايت مورد قبول است و روايت میکند از عبد اللَّه بن عمرو بن العاص كه  میکند كه در باب اوّل 

اش گذشتترجمه  . 

109ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

1»  شوداو گفت: عبد اللَّه بن عمرو بمن گفت: ای ابا طفیل از فرزندان كعب بن لؤیّ دوازده نفر بشمار و سپس كشت و كشتار می  ». 

« از عاصم بن عمر بن علیّ بن مقدام او گفت:  2)خبر داد ما را محمّد بن عثمان او گفت: حديث كرد ما را مقدمی »  -36 (1)

« او گفت: حديث كرد ما را جابر بن سمره( او گفت 3حديث كرد ما را پدرم از فطر بن خلیفه و او از ابو خالد والبیّ »  : 

______________________________ 

با اسنادش از عبد اللَّه بن عثمان بن خیثم و او از ابی الطّفیل و او از عبد اللَّه بن    263تاريخ ص    6خطیب اين خبر را در مجلّد   (1)

عمرو بن العاص و او از پیغمبر )ص( اين چنین نقل میکند گويد: رسول خدا فرمود: آنگاه كه دوازده نفر از اولاد كعب بن لؤی  

نیز مانند او نقل میکند و گويد: طبرانی اين خبر را در   190ص   5ت و كشتار خواهد شد و در مجمع الزوّائد ج  بسلطنت برسند كش

الاوسط نقل كرده و در نهاية الاثیرية است: در حديث عبد اللَّه بن عمرو آمده است كه )دوازده نفر از فرزندان كعب بن لؤی بشمار  

 سپس كشت و كشتار خواهد شد ...(

اش ابو عبد اللَّه بصری است ابو زرعه و يحیی بن  صود از مقدّمی محمّد بن ابی بکر بن علیّ بن عطاء بن مقدم است كنیه مق (2)

اند و بیشتر از عمويش عمر بن علیّ مقدمی روايت میکند و شايد در سند روايت سقطی باشد كه او از عاصم  معین توثیقش نموده 

ها چنین است: )مقدمی از عاصم بن عمر  کند و عاصم از پدرش چنانچه در بعضی از نسخه بن عمر كه پسر عمويش میباشد نقل می

 .و او از عمر بن علیّ بن مقدام(

و شیخ كه اين روايت را از مؤلفّ در كتاب الغیبة نقل كرده است چنین است: )از مقدمی كه گفت: حديث كرد مرا عاصم بن علیّ بن  
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مقدام ابو يونس( و بالجمله عمر بن علیّ بن مقدام ثقفی مقدّمی بنا بر آنچه جزری در تذهیب گفته است همان ابو حفص بصری  

ولی تدلیس میکند و عفّان گفته است: تا او نگويد: )حديث كرد ما را( من از او سخنی را بعنوان  است ابن سعد گويد: اوثقه است 

ها است )از علیّ بن مقدام ابو  وفات كرد و در بعضی از نسخه   190پذيرم، فرزندش عاصم گفته است كه پدرم بسال روايت نمی 

 .يونس( و در بعض ديگر )ابو قريش( است

ابو بکر حنّاط كوفی است ابن حجر در التهذيب عنوانش كرده و گفته است كه عجلی گويد: او از اهل   فطر بن خلیفه قرشی (3)

اش شايسته است و ابو خالد  اش نیکو است و كمی از تشیّع در او بوده است و ابو حاتم گويد: حديث كوفه است و ثقه است و حديث

و حاتم گفته است حديث او شايسته است و ابن حبّان او را در شمار  والبیّ كوفی نامش هرمز است و هرم نیز گفته شده است اب 

اش دانسته چنانچه در تهذيب التهذيب استاشخاص مورد اعتماد آورده است و ابن سعد جزء طبقه اولّ از اهل كوفه  . 

110ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

ر پیروز خواهد بود و آن كس كه به ستیزه با آن برخیزد زيانی  شنیدم رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله میفرمود: همواره اين كا

 .نرساندش تا آنگاه كه دوازده خلیفه كه همگی از قريشند پديد آيند 

)خبر داد ما را محمّد بن عثمان او گفت: حديث كرد ما را عبد اللَّه بن جعفر رقیّ او گفت: حديث كرد ما را عیسی بن   -37 (1)

« و او از مسروق( كه گفت2سعید و او از شعبی » « از مجالد بن 1يونس »  : 

در نزد ابن مسعود بوديم كه مردی باو گفت: آيا پیغمبرتان بشما خبر داده است كه پس از او چند نفر خلیفه خواهد بود؟ گفت:  

 آری و كسی پیش از تو از من اين پرسش را نکرده است با اينکه تو از همه اين مردم كم سال تری، 
______________________________ 

اند كه اوثقة است  اش ابا عبد الرّحمن است ابن حجر گويد: كه ابو حاتم و ابن معین گفته عبد اللَّه بن جعفر بن غیلان رقّیّ كنیه  (1)

وفات   190و يا   187اند بسال اش ابو عمرو است و جمعی از اعلام او را توثیق كرده و عیسی بن يونس بن ابی اسحاق سبیعی كنیه 

 .كرده است

اند و جمعی  اند بعضی ضعیفش خوانده اش اختلاف كرده شود در باره مجالد بن سعید ابو عمرو و ابو سعید كوفی نیز گفته می (2)

اند: قوی نیست و التهذيب و التهذيب در جايی از نسائی توثیقش را نقل كرده و در جای ديگر گفته است: قوی نیست، و ابن  گفته 

ست كه او را از شعبی و او از جابر حديثهائی شايسته است و مسروق فرزند اجدع بن مالک همدانی ابو عايشه كوفیّ  عدی گفته ا

است ابن معین گفته است: كه او ثقة است و از چون اوئی نبايد جويا شد، نقل از التهذيب، و شعبی همان عامر بن شراحیل است كه  

 .از پیش بیان حالش گذشت

111لنعمانی ،متن،ص:ترجمه الغیبة ل  

 .شنیدم كه او صلی اللَّه علیه و آله میفرمود: )پس از من بشماره نقیبان موسی علیه السّلام خواهد بود(

)خبر داد ما را محمّد بن عثمان او گفت: حديث كرد ما را احمد بن ابی خیثمه او گفت حديث كرد ما را فضل بن دكین   -38 (1)

فطر او گفت: حديث كرد ما را ابو خالد والبیّ( او گفت« او گفت: حديث كرد ما را 1» : 

 :شنیدم جابر بن سمره سوائی میگفت: رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله فرمود 

 .هر كس كه با اين دين ستیزد نتواند زيانی بآن برساند تا آنکه دوازده خلیفه كه همگی از قريش خواهند بود بگذرند 

« كه دلالت دارد بر اينکه مقصود رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله آن بوده  2ق سنّیان( بسیار است »و روايات در اين معنی )از طري

 .است كه دوازده نفر را تعیین فرموده باشد كه خلیفه آن حضرت خواهند بود

در پی رسیده است   شود( بهترين دلیل است بر آنچه در روايات پی و اينکه آن حضرت در پايان حديث اوّل فرمود: )سپس آشوب می 
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كه پس از وقوع غیبت و يا رفتن قائم )ع( پنجاه سال آشوب بر پا خواهد بود و شاهد است بر اينکه مقصود رسول خدا صلی اللَّه  

 علیه و آله از دوازده نفر بجز دوازده امام كه خلیفه آن حضرت بودند نیست
______________________________ 

اش مشهور است در التهذيب گويد: او حافظ  ام دكین، عمرو بن حمّاد بن زهیر تیمی است با كنیه فضل بن دكین كوفی و ن  (1)

از دنیا رفت و ابن حجر   219است و سرشناس و از احمد بن حنبل نقل كرده كه گفته است اوثقه است و بیدار و عارف و بسال  

استگفته است ثقه است و نگهدار حديث و مقصود از فطر، فطر بن خلیفه  . 

و صحیح بخاری كتاب الاحکام و سنن ترمذی كتاب الفتن و    10و   9و   8و  7و  6و  5و    4بصحیح مسلم كتاب الامارة ح   (2)

مراجعه شود 107و    106و   101و    99و  98و  93و   90و  86ص   5و ج  406و   398ص   1مسند احمد ج   . 

بل استدلال باشد توجّه: ترجمه اين اشخاص از مصادر سنیان نقل شد تا بیشتر قا . 

112ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

زيرا حکومتهايی كه پس از آن حضرت تشکیل شده است از زمان امیر المؤمنین تا بامروز بیش از دوازده و دوازده است پس   (1)

ت كه جانشین اويند و همراه  معنای گفتار رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله در باره دوازده نفر همان تصريح كردن بدوازده امام اس 

شوند تا در كنار حوض بر آن حضرت وارد شوند. خدا را شکر آنچنان  باقر آنند و قرآن همراه با آنان است و از يک ديگر جدا نمی 

 .شکری كه مناسب نعمتهای اوست و ويرا همیشه سپاس كه بما طهارت نسب ارزانی داشت و بنور خويش ما را هدايت فرمود

نکه در اين باب باذن خدای تعالی دلالت بیشتر و برهان فزونتر داشته باشد و بر هر مخالف كه عناد ورزد و شک و ترديد  و برای اي

داشته باشد حجّت مؤكّدتر گردد ما آنچه را كه در توراة و غیره از دوازده امام علیهم السلّام گفته شده است در اينجا ذكر میکنیم تا  

تر  كننده اش خیره تر و چراغش روشنتر و روشنائی كه حقیقت هر چند بیشتر شرح داده شود پرتواش تابنده خواننده اين كتاب بداند 

 .خواهد گرديد 

گانه میکند آنکه از جمله چیزهائی كه در توراة دلالت بر امامان دوازده  : 

اهیم در باره ساره و فرزندش خطاب  در سفر اول توراة از داستان اسماعیل پس از تمام شدن داستان ساره و آنچه خداوند، بابر

فرموده بود خدای عزّ و جلّ میفرمايد: )من دعای تو را در باره اسماعیل مستجاب كردم و شنیدم كه تو در باره او دعا كردی تا  

نان را امامان  بركت يابد و من جدا و جدا باو فزونی خواهم بخشید و در آينده نزديکی دوازده بزرگوار از او متولد خواهد شد كه من آ

قرار خواهم داد مانند قبیله بزرگی( و عبد الحلیم بن حسن سمریّ رحمه اللَّه از برای من خواند آنچه را كه مردی از يهود در ارجّان  

ظ  شان را برای او املاء كرده بود و او بلف« كه او را حسن بن سلیمان میگفتند و از دانشمندان يهود بود نامهای امامان و شماره 1»

كه در توراة  -( و از جمله چیزهائی كه خواند آن بود كه از فرزندان اسماعیل2عربی نوشته بود )   

______________________________ 

 ارجان با تشديد راء شهری است بزرگ و پر خیر كه درخت خرما فراوان دارد و نزديک دريا و از استان فارس است: المراصد  (1)

113،متن،ص:ترجمه الغیبة للنعمانی   

شود و از  شود كه خودش سرور و آقا می« يعنی محمّد صلی اللَّه علیه و آله مبعوث می 1شخصی بنام )مامد( » -اشموعیل است

آيند كه پیشوای مردم خواهند بود و نامهايشان عبارت است از )تقوبیت، قیذوا،  فرزندانش دوازده مرد، امامان و سرورانی بوجود می 

2مسموعا، دوموه، مثبو، هذار، يثمو، بطور، نوقس، قیدموا » ذبیرا، مفسورا،  ». 

______________________________ 

ها )مابد( استدر بعضی از نسخه  (1) . 
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ها باختلاف ثبت شده است، در بعضی چنین است: )بوقیث، قیذورا، ذبیر، مقشون، مسموعا، ذوموه، مشتو،  اين نامها در نسخه  (2)

وقش، فتدموا( و در بعضی چنین است: )بقونیث، قیدووا، رئین، میسور، سموعا، دوموه، شتیو، هذار، يثمو، بطور،  هذار، ثیمو، بطون، ي

 .توقش، قیدموا(

مترجم گويد: علاّمه مجلسیّ رضوان اللَّه علیه روايتی را در بحار از سالم بن عبد اللَّه بن عمر بن الخطاّب نقل میکند كه او ضمن  

ها را از كعب الاحبار و او از تورات نقل كردهام روايت مفصّلی اين ن . 

و سپس از ابو عامر هشام دستوانی نقل میکند كه میگويد: يک نفر يهودی را بنام عثوا ابن ارسوا كه دانشمند يهود بود در حیره  

ختی؟ گفتم: آنها نامها هستند. ها را برای او خواندم و از معنای اين نامها پرسیدمش گفت اين اوصاف را از كجا شناديدم و اين نام 

گفت: نه، نام نیست بلکه اوصاف مردمانی است بزبان عبری صحیح كه در تورات هست و اگر معنای آنها را از غیر من بپرسی يا كور  

 .خواهد بود و يا خود را بکوری خواهد زد

ه علیه دين خودش ياری نکرده و اظهار اطلاعی  گفتم چرا؟ گفت: اما كوری برای آنکه نمیداند و اما خود را بکوری زدن بجهت آنک 

ها اعتراف كردم برای آنست كه خودم از فرزندان هارون بن عمرانم و ايمان بمحمد صلّی اللَّه علیه  ننموده باشد و من كه باين صفت

امر ننموده ام و اسلام خود را بر آنان اظهاترين افرادم از يهود پنهان داشته و آله دارم و ايمانم را از نزديک . 

 .و از تو كه بگذرد بهیچ كس اظهار نخواهم كرد تا بمیرم

ام كه ما بايد باين پیغمبر كه نامش  اند ديده ام كه از اولاد هارون های پدران گذشتهگفتم: برای چه؟ گفت: برای آنکه من در نوشته 

ه مهدی قائم از اولاد او ظاهر شود پس هر كس از ما كه او  محمّد است بظاهر ايمان نیاوريم بلکه در باطن باو ايمان آوريم تا آنگاه ك

 .را درک كند بايد ايمان بیاورد و آخرين اين اوصاف صفت او است

پذيرد و بهمراه او  آيد و دين او را می شود و مسیح به نزد او می گفتم بچه توصیف شده است؟ گفت باينکه بر همه اديان پیروز می 

 .خواهد بود

ها را برای من بیان كن تا بدانم. گفت: آری نیکو حفظ كن و از ديگران محفوظ بدار مگر از اهلش و از محلّش  ت گفتم پس اين صف

ان شاء اللَّه: اما )تقوبیت( يعنی نخستین از اوصیاء و وصی آخرين پیامبر و اما )قیذوا( يعنی دومین وصی و نخستین از عترت  

و سید الشهداء و اما )مفسورا( يعنی سرور بندگان خدا پرست و اما )مسموعا( يعنی   برگزيده و اما )دبیرا( يعنی دومین از عترت 

وارث علم اولین و آخرين و اما )دوموه( يعنی بزرگواری كه از خدا سخن میگويد و راست میگويد و اما )مثبو( يعنی بهترين فردی  

اعتراف كنند ولی حقش را باو ندهند و او را از وطنش   كه در زندان ستمگران زندانی شده است و اما )هذار( يعنی كسی كه بحقش

دار باشد و اما )بطور( يعنی چهارمین كسی كه باين اسم  بیرون كنند و اما )يثمو( يعنی كسی كه عمرش كوتاه ولی آثارش دامنه 

ش رفته باشد و بامر خدا  نامیده شده است و اما )نوقس( يعنی هم نام عمويش و اما )قیدموا( يعنی كسی كه از دسترس پدر و مادر

ها پنهان باشد و بحکم او قیام كند، پايان نقل از مجلسیّ، و او از كتاب مقتضب الاثرو علم او از ديده  . 

114ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

 :و از اين يهودی پرسیده شد كه اين نامها در كدامین سوره است؟ گفت 

نیز از همان نوشته خواند در مشلی سلیمان يعنی در داستان سلیمان و  . 

1ولی اشمئول سماعسحوا وهنی بیرحی ابیوا بما بدسم عی شور تسلیم بولید و شیسوا الغوی كوذول. »  » 

______________________________ 

ه است  اش را نیز نوشتآنچه دانشمند محترم آقای حاج شیخ محمود حلبیّ دامت بركاته از نسخه توراة استنساخ نموده و ترجمه  (1)

چنین است: و لیشمعیل شمعتیخا هنّیی برختی اوتو و هیفرتی اوتو و هیريتی أتو بمئدمئد شنیم عاسار نسیئیم يولد ونتتیو لغوی  
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غادل: و در باره اسماعیل شنیدم )سخن و درخواست( ترا اينکه من بركت میدهم او را و بارور میکنم او را و نمو زيادی میدهم او را  

اد زياد دوازده انسان میزايد و میدهم باو امتّ و )جماعت( بزرگیبه )مئد مئد( زي . 

115ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

آيد كه درود من بر او باد و رحمت من بر او  او گفت كه معنای اين كلام آنست كه از نسل اسماعیل فرزند با بركتی بیرون می  (1)

شود و بزرگ میگردد و  میشوند مقامی بلند و رتبتی بزرگ دارند و نام اين مرد بلند می باد كه از فرزندانش دوازده نفر متولد 

اش بالا میگیرد. و او اين كلام را تفسیرش را بر موسی بن عمران بن زكرياّی يهودی خواند و او گفت: صحیح است و اسحق بن  آوازه 

ود نوبنجانی نیز همین را گفتابراهیم بن بختويه يهودی عسوی نیز همین را گفت و سلیمان بن دا . 

های خودشان از رجال ديگر پس از گواهی كتاب خدای عزّ و جلّ و روايت شیعه از پیغمبر و امامانش و روايت سنّیان بطريق 

گانه چه حجتّی آوردنش  خودشان و گواهی كتابهای پیش از قرآن و گواهی اهل آن كتابها بصحّت و درستی موضوع امامان دوازده 

آيد و چه برهانی اظهارش لازم گردد و چه حقیّ گردنگیر شود از برای كسی كه در جستجوی حقیقت و طالب آن باشد و يا  واجب 

كننده است و معتبر و دلیل و برهان است برای كسی كه خداوند او را بنور  عناد ورزد و انکار كند همین قدر كافی است و قانع 

ضای او است و دوستانش را با آن دين عزيز نموده و بر دشمنانش حرام كرده است زيرا  خودش راهنمائی كرده و بدينی كه مورد ر

آنان با كسی كه خدايش برگزيده بود دشمنی كردند و هر يک هوای نفس خويش را مقدمّ داشت و عقل خود را پیشوا و راهبر و  

 .مرشد خود قرار دادند 

( تو  7یغمبرش ياد كرده و فرموده است: إِنَّما أنَْتَ مُنْذِرٌ وَ لکُِلِّ قوَْمٍ هادٍ )الرعد: امامان راهبر را كه خداوند آنان را در قرآن برای پ

ای و برای هر قومی راهنمائی است. يعنی در هر زمانی امامی هست كه خداوند بوسیله او كسی را راهنمائی میکند كه  فقط ترساننده

بکسی كه او را پیروی از او كند و باو اقتداء نمايد نه بمخالفش و   

116ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

گذارد زيرا كه هوای  انکار كرده است و بر عقل و رأی و قیاس خويش اعتماد كرده است كه چنین كس را خداوند بر خودش وامی 

 .نفس خويش را مقدّم داشت

های او دست بزنیم و از آنان پیروی  حجّت خداوند، ما را آن چنان كند كه بر هر چه رضای او در آنست عمل كنیم و بدامن (1)

كنیم و بگفته آنان تسلیم باشیم و در هر كاری بآنان مراجعه كنیم و از رهگذر آنان احکام را استنباط كنیم و از آنان بگیريم و با  

 .آنان محشور شويم و آنجا كه آنان هستند باشیم كه او است خدای جواد و كريم

(2) 39- ( مد بن محمّد بن سعید بن عبد الرّحمن ابن عقده او گفتخبر داد ما را اح : 

او گفت 281حديث كرد ما را محمّد بن سالم بن عبد الرّحمن ازدیّ در ماه شوّال سال  : 

« و او2« و او از موسی بن بکر واسطی و او از فضیل » 1حديث كرد ما را عثمان بن سعید طويل از احمد بن سیر »  ): 

السّلام كه آن حضرت در معنی آيه شريفه: إِنَّما أنَْتَ مُنْذِرٌ وَ لکُِلِّ قوَمٍْ هادٍ فرمود: هر امامی راهنمای اجتماعی  از ابی عبد اللَّه علیه 

 .است كه در میان آنان زندگی میکند 

 :خبر داد ما را احمد بن محمّد بن سعید بن عبد الرّحمن ابن عقده او گفت) -40 (3)

« او گفت3»  261بن عبد الرّحمن ازدی در شوّال سال حديث كر ما را محمّد بن سالم  : 

______________________________ 

ها چنین نوشته شده است ولی غلط است و صحیحش يا نضر بن سويد است و يا حنان بن سدير كه هر دو در طريق  در نسخه  (1)

عیاشی ذيل آيه مراجعه شود و تفسیر 192ص    1و كافی ج   3اند به بصائر الدرجات ب اين روايت واقع شده  . 
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 .يعنی فضیل بن يسار نهدی (2)

است( چنانچه در سند پیش بود زيرا اين عقده بنا   81ها چنین نوشته شده است و گويا غلط باشد و صحیحش )سال  در نسخه  (3)

ساله بوده است و غالبا  دوازده   61متولّد شده است و بسال  249بر آنچه خطیب در تاريخش نوشته است شب نیمه ماه محرم سال  

اين حدّ از سنّ استعداد تحملّ حديث را ندارد و در اواخر اين كتاب كه رواياتی را كه در باره اسماعیل رسیده بیان میکند روايت ابن  

خواهد آمد  268عقده از جعفر بن عبد اللَّه محمّدی در سال  . 

117ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

حسن بن رباط از منصور بن حازم و او از عبد الرّحیم قصیر و او از حديث كرد ما را علیّ بن  ): 

و هادی علی  ابی جعفر امام باقر علیه السّلام در معنای آيه شريفه: إِنَّما أنَْتَ مُنْذِرٌ وَ لکُِلِّ قَومٍْ هادٍ فرمود: منذر رسول خدا است، 

در میان ما خواهد بود تا روز رستاخیز است، بخدا قسم اين سمت از دست ما بیرون نشده است و همواره  . 

( )رواياتی كه در باره مدعّی امامت و كسی كه گمان میکند امام است( )و در حقیقت امام نیست رسیده است( )و روايات  5 -)باب

 در اينکه هر پرچمی كه پیش از قیام حضرت قائم( )بر افراشته شود پرچمدارش طاغوت است(

(1) 1- ( مد بن محمّد بن سعید ابن عقده او گفت: حديث كرد ما را حمید بن زياد او گفت: حديث كرد ما را جعفر  خبر داد ما را اح

 :بن اسماعیل منقری او گفت

اش میگفتند از يونس بن ظبیان كه او گفت:( امام صادق در معنی آيه  خبر داد مرا شیخی در مصر كه حسین بن احمد منقری 

اخیز خواهی ديد  ریَ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَی اللَّهِ وُجوُهُهُمْ مسُْوَدَّةٌ ]أَ لیَْسَ فیِ جهََنَّمَ مَثْویً للِْمُتکََبِّرِينَ[ )در روز رستشريفه وَ يَوْمَ الْقیِامَةِ تَ

« فرمود: كسی كه پندارد  1هاشان سیاه شده است مگر نه جايگاه گردنکشان دوزخ است؟( »كسانی كه بر خدا دروغ بستند چهره

ست و در حقیقت امام نباشد امام ا . 

[ از باب جری است و تعیین مصداق   -مترجم گويد: مضمون آيه عامّ است و روايت باصطلاح علاّمه طباطبائی صاحب تفسیر المیزان

 .[كرده است

 و خبر داد ما را احمد بن محمّد بن محمّد بن سعید او گفت: حديث كرد ما را ) -2 (2)
______________________________ 

60زمر:  (1) . 
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 :(مفضّل بن ابراهیم اشعریّ او گفت: حديث كرد مرا محمّد بن عبد اللَّه بن زراره از مرزبان قمی و او از عمران اشعری و او

نمیکند و آنان را پاک نمیسازد و عذابی  از جعفر بن محمّد علیهما السّلام كه فرمود: خدای تعالی بروز رستاخیز سه نفر را نگاه 

دردناک برای آنان آماده است: كسی كه پندارد امام است و امام نباشد و كسی كه امام بحق را پندارد كه امام نیست در حالی كه او  

ای از اسلام دارند امام است و كسی كه پندارد اين دو نفر بهره  . 

از حسین بن محمّد و او از معلّی بن محمدّ و او از ابی داود مسترق و او از علیّ بن  )و حديث كرد ما را محمّد بن يعقوب  -3 (1)

میمون صائغ و او از ابن ابی يعفور كه گفت:( شنیدم ابی عبد اللَّه )امام صادق( علیه السلّام میفرمود: خدای تعالی بروز رستاخیز با  

ن عذاب دردناكی آماده است: كسی كه مدعّی امامت از طرف خدا باشد كه  سه نفر نه حرف میزند و نه آنان را پاک میکند و برای آنا

 .آن را نداشته باشد، و كسی كه انکار كند امامی را كه از طرف خدا است، و كسی كه پندارد اين دو نفر سهمی از اسلام دارند 
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قاسم بن محمّد بن حسن بن حازم او گفت:   )و خبر داد ما را احمد بن محمّد بن سعید او گفت: حديث كرد ما را ابو محمدّ  -4 (2)

 :حديث كرد ما را عیسی بن هشام او گفت: حديث كرد ما را عبد اللَّه بن جبله از حکم بن ايمن و او از محمّد بن تمام( كه گفت

د باينکه از برای  ابی عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام را عرض كردم: فلانی بحضرتت سلام میرساند و عرض میکند كه ضامن شوي

 :من شفاعت كنید. فرمود: آيا از دوستان ما است؟ عرض كردم آری، فرمود: كار او از اين برتر است. گويد: گفتم 

شناسد. فرمود: گمراه است گفتم بهمه امامان اقرار كرده ولی آخرين امام را  او مردی است دوستدار علی ولی اوصیاء بعد از او را نمی 

فرمود: او مانند كسی است كه بعیسی اقرار كند و محمّد صلّی اللَّه علیه و آله را انکار كند، ياانکار كرده است.   
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های خدا را انکار  بريم از اينکه حجّتی از حجّت « پناه بخدا می 1بمحمّد صلی اللَّه علیه و آله اقرار كند و عیسی را انکار نمايد. »

 .كنیم

ی كه اين روايت را میخواند و اين نوشته بدست او میرسد مبادا كه امامی از امامان را انکار كند و يا در حالتی قرار بگیرد كه  كس

 .مانند كسی باشد كه نبوّت محمّد صلی اللَّه علیه و آله و يا عیسی را انکار كرده و خود را هلاک سازد

(1) 5- ( د ابن عقده او گفت: حديث كرد ما را علیّ بن حسن بن فضّال از كتاب خودش و  خبر داد ما را احمد بن محمّد بن سعی

« و او از ابی سلّام و او از سورة بن كلیب و او از2گفت: حديث كرد ما را عباّس بن عامر بن رباح ثقفی از ابی المغرا »  ): 

وَ يَوْمَ الْقِیامَةِ تَریَ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَی اللَّهِ وُجُوهُهُمْ   ابی جعفر محمّد بن علی الباقر علیهما السّلام كه آن حضرت در معنی آيه شريفه 

اند سیاه شده است  مسُْوَدَّةٌ أَ لَیسَْ فِی جَهَنَّمَ مَثْویً للِْمُتکََبِّرِينَ )روز رستاخیز خواهی ديد كه چهره كسانی كه دروغ بر خدا بسته 

فرمود كسی كه پندارد امام است و امام نباشد مگر نه اين است كه جايگاه متکبّران دوزخ است؟(   . 

 .عرض كردم: اگر چه علویّ و فاطمیّ نسب باشد؟ فرمود: هر چند كه علویّ و فاطمیّ نسب باشد 

و خبر داد ما را احمد بن محمّد بن سعید او گفت: حديث كرد ما را قاسم بن محمّد بن حسن بن حازم او گفت: حديث  ) -6 (2)

هشام ناشری او گفتكرد ما را عبیس بن  : 

« و او از زيد شحّام كه گفت3حديث كرد ما را عبد اللَّه بن جبله از عمران بن قطر »  :) 

______________________________ 

بريم تا پايان، كلام مؤلّف استظاهرا از جمله پناه بخدا می  (1) . 

اند و ابو سلام  شی و علّامه رحمهم اللَّه توثیقش نموده مقصود حمید بن المثنی عجلی صیرفی است و او ثقه است صدوق و نجا (2)

ها )ابی سالم( است ولی در كافی نیز همانند متن استدر بعضی از نسخه  . 

 .عمران بن قطر را نجاشی عنوان كرده و گفته است او كتاب خودش را از امام صادق روايت كرده است (3)
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شناخت؟ فرمود: نوح آنان را  اللَّه علیه السّلام پرسیدم: آيا رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله امامان علیهم السّلام را می از ابی عبد 

شناخت و گواه اين سخن فرموده خدای عزّ و جلّ استمی  : 

صَّینْا بِهِ إبِْراهِیمَ وَ مُوسی وَ عِیسی: )خداوند، دينی برای شما تشريع  شَرَعَ لَکُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّی بهِِ نُوحاً وَ الَّذِی أَوحَْیْنا إِلَیْکَ وَ ما وَ

كرده است كه سفارش آن را به نوح كرد و همان كه ما بتو وحی كرديم و آنچه ابراهیم و موسی و عیسی را بآن سفارش كرديم(  

 .فرمود دينی برای شما ای گروه شیعه تشريع كرده است كه نوح را بآن سفارش كرده

)خبر داد ما را احمد بن محمّد بن سعید ابن عقده او گفت: حديث كرد ما را قاسم بن محمّد بن حسن بن حازم او گفت:   -7 (1)

« از بعضی از اصحاب خود كه او گفت:( امام  1حديث كرد ما را عبیس بن هشام از عبد اللَّه بن جبله و او از ابی خالد مکفوف » 
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سی كه در پنهان مدعّی اين كار است: شايسته است كه در آشکار نیز برهانش را بیاورد. گفتم: آن  صادق علیه السّلام فرمود: ك

برهانی كه بايد در آشکار بیاورد چیست؟ فرمود: حلال خدا را حلال بداند و حرام خدا را حرام بداند و ظاهری داشته باشد كه  

 .باطنش را تصديق كند 

[ تی با اين باب ندارد زيرا مقصود از ادعّای مدعّی، ادعّای تشیعّ است نه ادعّای امامت چنانچه  مترجم گويد: ظاهرا اين روايت مناسب

 .[از ذيل روايت پیدا است

 و خبر داد ما را عبد الواحد بن عبد اللَّه بن يونس موصلیّ او گفت: حديث ) -8 (2)
______________________________ 

ال نیافتم و ظاهرا بقرينه اينکه: از بعضی از اصحابش روايت میکند او را كتابی و اصلی بوده  نامش را باين عنوان در كتابهای رج (1)

آمده است و گفته است كه او را   -بعنوان عمرو بن خالد الاعشی -رحمه اللَّه -است و مکفوف بمعنی نابینا است و در فهرست شیخ

در )الکنی( گفته است ابو خالد كنیه چند نفر است كه از جمله  كتابی است سپس طريق خود را باو نقل كرده است و سید تفرشی 

 .آنها همین عمرو بن خالد است
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« او گفت: حديث كرد مرا محمدّ بن حسین بن ابی الخطاّب از محمّد بن  1كرد مرا محمّد بن جعفر قرشیّ معروف به رزّاز كوفیّ »

و او از سورة بن كلیب و او ازسنان و او از ابی سلّام   ): 

مْ مسُْوَدَّةٌ أَ لَیسَْ فِی  ابی جعفر باقر علیه السّلام كه آن حضرت در معنی آيه شريفه وَ يَوْمَ القِْیامَةِ تَریَ الَّذِينَ كذََبُوا عَلَی اللَّهِ وجُُوههُُ

و در واقع امام نباشد. گفتم: اگر چه علویّ فاطمیّ نسب باشد؟ جَهَنَّمَ مَثْویً لِلْمتَُکَبِّريِنَ فرمود: كسی كه بگويد: من امام هستم  

فرمود: اگر چه علویّ فاطمیّ باشد. گفتم: اگر چه از فرزندان علیّ بن ابی طالب علیه السلّام باشد؟ فرمود: هر چند از فرزندان علیّ  

 .بن ابی طالب باشد 

احمد بن محمّد و او از محمّد بن سنان او از ابی سلّام او از سورة بن   و حديث كرد ما را محمّد بن يعقوب از محمّد بن يحیی و او از

كلیب و او از ابی جعفر علیه السّلام مانند همین روايت را: )روايت هشتم( ]مترجم گويد: شايد سؤال دوّم بآن جهت باشد كه  

بوده و احتمال میرود كه منظور سائل از   بوده است و سائل منظورش آنان -غیر سادات -مدعّیانی از فرزندان علیّ بن ابی طالب

سؤال دومّ رفع اين توهّم باشد كه مقصود از علوی و فاطمی نه شیعیان و منسوبین بعلیّ و فاطمه است بلکه مقصود اولاد صلبی  

 .ايشان است[

(1) 9- ( ح زهریّ او گفت: حديث كرد ما  و خبر داد ما را عبد الواحد بن عبد اللَّه او گفت: حديث كرد ما را احمد بن محمّد بن ربا

 :(را محمّد بن عباّس بن عیسی حسینیّ از حسن بن علیّ بن ابی حمزه و او از پدرش و او از مالک بن اعین جهنی و او از

 .ابی جعفر باقر علیه السّلام كه فرمود: هر پرچمی كه پیش از پرچم حضرت قائم برافراشته شود پرچمدارش طاغوت و بنا حقّ است

 و خبر داد ما را عبد الواحد از ابن رباح او گفت: حديث كرد ما را ) -10 (2)
______________________________ 

 .در باب چهارم در ذيل خبر دوم يادش كرديم و گفتیم كه مقصود از او ابو الحسین اسدی است (1)
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« كه  1حسن بن ايّوب از عبد الکريم بن عمرو خثعمی و او از ابان و او از فضیل »  احمد بن علی حمیری او گفت: حديث كرد مرا 

ادعّا كند او كافر است يا فرمود مشرک   -يعنی امامت را -گفت:( امام باقر )و يا امام صادق( علیه السلّام فرمود: هر كس كه مقام ما را

2است » ». 
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(1) 11- ( حديث كرد ما را محمّد بن يحیی عطّار در قم او گفت: حديث كرد ما را محمّد    و خبر داد ما را علیّ بن الحسین، او گفت

« او گفت 3بن حساّن رازی »  : 

 :(حديث كر ما را محمّد بن علیّ كوفیّ از علیّ بن الحسین و او از ابن مسکان و او از مالک بن اعین جهنی كه گفت

ی كه پیش از قیام قائم برافراشته شود صاحبش طاغوت استشنیدم ابو جعفر امام باقر علیه السّلام میفرمود: هر پرچم  . 

و خبر داد ما را علیّ بن احمد بندنیجیّ از عبید اللَّه بن موسی علویّ و او از علیّ بن ابراهیم بن هاشم و او از پدرش و او  ) -12 (2)

كه گفت شنیدماز عبد اللَّه بن مغیره و او از عبد اللَّه بن مسکان و او از مالک بن اعین جهنی  ): 

صاحبش طاغوت   -بیرون آيد  -ابو جعفر امام باقر علیه السّلام میفرمود: هر پرچمی كه پیش از قیام قائم برافراشته شود يا فرمود

 .است

(3) 13- ( ابان بن  و خبر داد ما را علی بن احمد از عبید اللَّه بن موسی و او از احمد بن محمّد بن خالد و او از علیّ بن حکم و او از 

 :(عثمان و او از فضیل بن يسار كه گفت شنیدم
______________________________ 

ها چنین است: )از ابی الفضل كه گفت: ابو جعفر علیه السّلام فرمود( در بعضی از نسخه  (1)  

يعنی امامت را -ها چنین است )و كسی كه مقامی را كه اهلش نیست ادعّا كند در بعضی از نسخه  (2) -. 

اش سخن ها )محمّد بن الحسن الرّازی( و در بعضی ديگر محمّد بن الحسین رازی است و پیش از اين در باره در بعضی از نسخه  (3)

 .گفتیم

123ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

و بوده باشد پس او گمراه  ابا عبد اللَّه جعفر بن محمّد علیه السلّام میفرمود: كسی كه بدعوت مردم برخیزد و در میان مردم برتر از ا

« ]و كسی كه ادعّا كند كه از جانب خداوند، امام است و امام نباشد پس او كافر است[1گذار » است و بدعت . 

اكنون ای كاش میدانستم حال كسی را كه بامامت كسی معتقد باشد كه نه از جانب خداوند بامامت معرفّی شده و نه نصّی در  

  -اند د او شايستگی امامت هست و نه موقعیّتی برای امامت دارد چگونه خواهد بود؟ پس از آنکه فرموده اش رسیده و نه در خو باره

: به سه نفر خداوند نگاه نمیکند و آن سه نفر عبارتند از كسی كه ادعّای امامت كند و امام نباشد و كسی كه امام  -علیهم السّلام

ای استرا از اسلام بهرهبحقّ را انکار كند و كسی كه پندارد كه اين دو  . 

اند كافر  و پس از آنکه ائمّه دين در باره كسی كه اين مقام و مرتبه را ادعّا كند و كسی كه آن را در باره ديگری ادعّا كند فرموده 

 .است و مشرک

بر سرشان آمده از آنست كه از  بريم از اينکه يکی از اين دو نفر باشیم و پناه بخدا میبريم از كوری، ولی مردم هر آنچه پناه بخدا می 

اند از خدای عزّ و جلّ میخواهیم كه فضل خود را بر ما افزون گرداند و موادّ احسان و  پاكان و رهبران اهل بیت كمتر روايت شنیده 

 .علم خودش را از ما قطع نکند 

با رحمت و احسانت دانش ما را افزون   و ما نیز همان طور كه خداوند پیغمبرش را در قرآنش ادب آموخته عرض میکنیم: پروردگارا

ای بر قرار و پايدار فرما، و آن را وديعه و عاريه قرار مدهفرما، و آنچه را كه بر ما منّت نهاده . 

______________________________ 

ها نوشته شده استدر بحار اين خبر را تا اينجا گفته است و باقیمانده در حاشیه بعضی از نسخه  (1) . 

124مه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:ترج  
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1هائی كه از طريق سنّیان روايت شده است( » ( )حديث 6 -)باب » 

)خبر داد ما را محمّد بن عثمان دهنیّ او گفت: حديث كرد ما را عبد اللَّه بن جعفر   -1آنچه از عبد اللَّه بن مسعود روايت شده  (1)

الد بن سعید و او از شعبی و او از مسروق كه گفت:( نزد عبد اللَّه بن مسعود  رقیّ او گفت: حديث كرد ما را عیسی بن يونس از مج

بوديم كه مردی باو گفت: آيا پیغمبر شما بشما گفته است كه جانشینان پس از او چند نفراند؟ گفت: آری و كسی پیش از تو از من  

نیدم پیغمبر میفرمود، پس از من بشمار نقیبان موسی  اين پرسش را نکرده بود با اينکه تو از همه اين مردم كم سنّ و سالتری، ش 

« و عبد اللَّه بن عمر بن سعید  3ای از عثمان بن ابی شیبة » )و همین روايت را عدّه  -2( 2« ) 2علیه السّلام بوجود خواهد آمد »

« كه حديث  4اند »ينان گفته اند و همگی ااشجّ و ابی كريب و محمود بن غیلان و علیّ بن محمّد و ابراهیم بن سعید روايت كرده 

 كرد ما را ابو اسامه از مجالد 

______________________________ 

ها نیست گويا پس از تألیف كتاب مؤلف اين باب را املاء نموده و نوشته شده است و  اين باب با رواياتش در بعضی از نسخه  (1)

 .باين جهت ما همگی اين باب را در میان پرانتز نقل كرديم 

 .اين خبر در باب پیش گذشت (2)

 .او عثمان بن محمّد بن ابراهیم بن ابی شیبه كوفیّ است كه ابن حبان از ثقاتش شمرده است (3)

مقصود عبد اللَّه بن عمر بن سعید ابا سعید اشج است و ابن حجر او را بعنوان عبد اللَّه ابن سعید اشج عنوان كرده و گفته است:   (4)

وفات كرد و مقصود از ابی كريب محمّد بن علاء بن كريب همدانی است كه در التهذيب  257است بسال از اهل كوفه و ثقه 

 .عنوانش كرده و گفته است: او از اهل كوفه و حافظ حديث و يکی از نگهداران حديث كه در عین حال حديث فراوان دارد میباشد 

وفات كرده است   239ابسته آنان است و ثقه حافظ حديث بود و بسال  و مقصود از محمود بن غیلان: ابا احمد المروزیّ عدویّ و و

 .چنانچه در التهذيب است و مقصود از علیّ بن محمّد: علیّ بن محمّد طنافسیّ كوفیّ است و او نیز راستگو و ثقه است

ثقاتش ياد كرده و هر دو در يک طبقه  و ممکن است كه مقصود از او علیّ بن محمّد هاشمیّ كوفیّ وشاّء باشد كه ابن حباّن در 

 .هستند و از راويان حمّاد بن زيد ابی اسامه میباشند 

و مقصود از ابراهیم بن سعید: ابا اسحاق جوهریّ طبریّ است و او چنانچه خطیب گفته است حافظ حديث و ثقه و ثبت است و اما  

اش شهرت يافته و چنانچه در التقريب گفته ثقه و ثبت  ( كه با كنیه ابو اسامه: عبارت است از حماّد بن اسامة بن زيد قرشیّ )مولاهم

اند و مجالد و  در سن هشتاد سالگی ذكر كرده است، و عجلیّ و احمد او را توثیق كرده  201است و در التقريب وفاتش را بسال 

 .شعبی و مسروق را در پیش گفتیم

125ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

از مسروق( كه گفتو او از شعبی و او  : 

كم و زياد.( مردی بنزد عبد اللَّه بن مسعود آمد و گفت: )عین روايت سابق بی   

« از عامر و او از  2« هر دو گفتند كه حديث كرد ما را ابو اسامه او گفت: حديث كرد ما را اشعث » 1)ابو كريب و ابو سعید » -3 (1)

آموختیم مردی گفت ای ابا عبد  بن مسعود نشسته بوديم و قرآن خواندن می  عمويش و او از مسروق كه گفت:( در نزد عبد اللَّه

الرحمن آيا از رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله پرسیديد كه اين امّت چند نفر خلیفه ]پس از او[ خواهد داشت؟ گفت از هنگامی كه  

ام كسی بعراق آمده   

______________________________ 
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د بن علاء است و ابو سعید كنیه محمود بن غیلان چنانچه در پیش گفتیمابو كريب كنیه محمّ (1) . 

در نسخه چنین نوشته شده است و او اشعث بن سوّار كندیّ نجّار كوفیّ وابسته ثقیف صاحب التوابیت )صندوق ساز( و او در   (2)

اش را در جايی  یس بن عبد و ترجمه نزد بیشتر اهل فن ضعیف است و مقصود از عامر، عامر شعبی است و مقصود از عمويش ق

ها )قیس بن عبید( است چنانچه اشاره خواهیم كردام و در خبری كه پس از اين خواهد آمد و در بعضی از نسخه نديده . 

126ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

زده نفر بشماره نقیبان بنی اسرائیل  از من اين پرسش را نکرده است. آری از رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله پرسیديم فرمود: دوا

«1 ». 

« از  3« گفتند حديث كرد ما را جرير » 2)عثمان بن ابی شیبة و ابی احمد و يوسف بن موسی قطاّن و سفیان بن وكیع »  -4 (1)

عود آمد در حالی  « كه گفت:( عربی بیابانیّ بنزد عبد اللَّه بن مس4اشعث بن سوّار و او از عامر: شعبی و او از عمويش قیس بن عبد »

كه اصحاب او در نزدش بودند گفت: عبد اللَّه بن مسعود میان شما است؟ عبد اللَّه را نشان دادند، عبد اللَّه گفت: ويرا يافتی چه  

ای ما را نیز آگاه كن، آيا پیغمبر شما بشما میخواهی؟ گفت: میخواهم از چیزی بپرسم كه اگر مورد سؤال مرا از رسول خدا شنیده 

اممود كه پس از او چند نفر جانشین وی خواهد بود؟ گفت: از هنگامی كه بعراق آمده فر  

______________________________ 

آورده است و در سند او جمله )از عمويش( نیست و در پايانش چنین است:  398ص  1اين خبر را احمد در مسند خود ج   (1)

 .فرمود )بشماره نقیبان بنی اسرائیل(

صود از ابی احمد: محمود بن غیلان مروزیّ است كه از پیش گذشت و اما يوسف بن موسی: همان ابو يعقوب قطّان كوفیّ  مق (2)

تاريخش گويد: اصل او از اهواز بود و در ری بازرگانی داشت سپس در بغداد ساكن شد و در آنجا از   304ص   14است خطیب در ج  

اند و ابن حبّان از ثقاتش دانسته ... و اما  ه گويد: جمعی از پیشوايان او را ثقه خواندهتا آنک -جرير بن عبد الحمید حديث نقل كرد

اند: ثقه نیستاند و گفته اش ضعیف است و جمعی او را تضعیف كرده سفیان بن وكیع حديث  . 

آمدند و از ابن عمّار  ر به نزدش می ای بود كه از جاهای دواو جرير بن عبد الحمید بن قرط ضبّی ابو عبد اللَّه رازیّ است او ثقه  (3)

موصلیّ نقل شده است كه گفته است او حجّت بود و كتابهايش همگی صحیح است و از نسائی و عجلی نقل شده است كه او ثقه  

وفات يافته است 188است و بسال   . 

 .در يک نسخه )قیس بن عبید( است (4)

127ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

1از من نکرده است آری، فرمود: جانشینان ]پس از من[ دوازده جانشینند بشماره نقیبان بنی اسرائیل » كسی اين پرسش را  ». 

(1) 5- ( « روايت شده كه گفت: حديث كرد مرا حمّاد بن زيد از مجالد و او از مسروق2و از مسدّد بن مستورد »  ): 

آموخت مردی از او پرسید و گفت: ای ابا  ه بوديم و او قرآن می ]كه گفت:[ پس از مغرب بود كه ما نزد عبد اللَّه بن مسعود نشست

ام كسی از من چنین سؤالی  عبد الرّحمن آيا از پیغمبر پرسیدی كه اين امّت چند جانشین دارد؟ گفت: از هنگامی كه بعراق آمده 

رائیلنکرده است. آری، فرمود: جانشینان ]پس از من[ شما را دوازده نفرند بشماره نقیبان بنی اس  . 

3آنچه از انس بن مالک روايت شده است »  (2) »: 

« او گفت4آنست كه روايت كرده آن را عبد السّلام بن هاشم بزّار » -6 : 

______________________________ 

آنست  در روايات اين باب مکرر گفته شده است كه خلفاء پیغمبر بشماره نقیبان بنی اسرائیل و يا نقیبان موسی است مقصود  (1)
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شان دوازده است زيرا خدای تعالی میفرمايد كه شماره : 

هد استوَ لقََدْ أَخَذَ اللَّهُ مِیثاقَ بَنِی إِسْرائِیلَ وَ بَعَثْنا مِنْهُمُ اثْنیَْ عشََرَ نَقِیباً و نقیب بمعنای امیر و سید و شا . 

لحسن و ثقه و حافظ بوده است چنانچه در  اش ابو ااو مسدّد بن مسرهد بن مسربل بن مستورد اسدی بصری است كنیه  (2)

 .التقريب است

نیز گفته شده   93وفات كرده است و سال    102او انس بن مالک بن نضر انصاریّ خزرجیّ خدمتکار رسول خدا است بسال  (3)

 .است و هنگام مرگ متجاوز از صد سال داشت چنانچه در التقريب است

اش مورد قبول  ام و ممکن است كه تصحیف عبد السّلام بن عاصم جعفی باشد كه روايت ه تا بامروز بچنین عنوانی برخورد نکرد (4)

اند محدّثین  است و احتمال میرود كه عبد السّلام بن ابی حازم بصری باشد زيرا بیشتر كسانی كه از يزيد رقاشی حديث نقل كرده 

اعتماد نیست ولی خودش آدم نیکی بود و معروف بود به ابی عمرو  اند و يزيد ابن ابان رقاشی افسانه گو بود و از نظر نقل مورد بصره 

اند و اما كسی كه از او روايت میکند  بصری زاهد خبرهائی در زمینه موعظه و ترس از خدا و گريه كردن نقل كرده است كه ضعیف

ست و ابن حبان او را از ثقات شمرده استيعنی عبد اللَّه بن ابی امیّه ظاهرا همان عبد اللَّه بن سلیمان بن جنادة بن ابی امیّه ا . 

128ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

حديث كرد از برای ما عبد اللَّه بن ابی امیهّ وابسته به بنی مجاشع از يزيد رقاشیّ و او از انس بن مالک كه گفت: رسول خدا صلی  

وازده نفر بپا دارنده از قريش. سپس حديث را تا پايان نقل كرده است  اللَّه علیه و آله فرمود: اين كار همواره بپا خواهد بود تا پايان د 

«1 ». 

)عمرو بن خالد    -7« بعد از آنچه در اصل است 2آنچه جابر بن سمره سوائی: خواهرزاده سعد بن ابی وقاّص روايت كرده است »  (1)

ما را زياد بن خیثمه از اسود بن سعید همدانیّ و   د « گويد: حديث كرد ما را زهیر بن معاويه او گفت: حديث كر3بن فرّوخ حرّانیّ » 

او از جابر بن سمره كه گفت:( رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله فرمود: كار اين امّت همیشه مستقیم و بر دشمنش پیروز خواهد بود  

آمدند و عرض كردند:   های قريشاش بازگشت هیئت تا دوازده جانشین بگذرد كه همگی از قريش باشند. و چون آن حضرت بخانه 

 سپس چه 

______________________________ 

ساروی اين خبر را با سند خودش از عبد اللَّه بن ابی امیّه و او از رقاشی روايت كرده و در پايانش اضافه كرده: )هنگامی كه   (1)

الوری همین طور روايت كرده استاينان درگذشتند زمین اهل خودش را فرو خواهد برد( و ابو علیّ طبرسیّ نیز در اعلام  . 

گفته كه )ما در جابر بن سمره خواهر پدر و    273گذشت و ابن حزم در الجمهرة ص  105ترجمه جابر بن سمره در پیش ص   (2)

 .مادری عتبة بن ابی وقاّص و خواهر پدری سعد بن ابی وقاّص است(

عجلی گفته است عمرو بن خالد ابو الحسن حرّانی جزری در مصر سکونت داشت. (3) : 

 .حافظ حديث وثقه است و ابو حاتم گفته است: بسیار راستگو است. نقل از التهذيب

129ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

شود؟ فرمود: كشتارمی  . 

نی و او  « از اسود بن سعید همدا1و گويد: حديث كرد ما را زهیر بن معاويه او گفت: حديث كرد ما را زياد بن خیثمه از ابن جريج » 

 :از جابر بن سمره كه گفت 

و حديث را عینا نقل كرده است  -رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله فرمود . 

« گفت: حديث كرد مرا جرير از حصین بن عبد الرّحمن و او از جابر بن سمرة كه گفت:( شنیدم  2)عثمان بن ابی شیبة »  -8 (1)
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اهد خاست سپس چیزی گفت كه من نشنیدم از مردم پرسیدم و از پدرم كه  رسول خدا میفرمود: پس از من دوازده امیر بپا خو

تر از من بآن حضرت بود پرسیدم. گفت حضرت فرمود: همگی از قريش خواهند بودنزديک  . 

« از عامر بن سعد كه گفت:(  3)عثمان بن ابی شیبة گفت: حديث كرد ما را حاتم بن اسماعیل از مهاجر بن مسمار » -9 (2)

لامم بجابر بن سمره نوشتم كه چیزی را بمن باز گو كه خودت از رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله شنیده باشی. بمن  بتوسّط غ

اینوشت: عصر همان جمعه   

______________________________ 

 .او عبد الملک بن عبد العزيز بن جريج است ابن حجر گويد او فردی است با فضیلت و مورد اعتماد (1)

از اين باب گفته شد  2در حديث شماره   (2) . 

حاتم بن اسماعیل ابو اسماعیل مدنیّ حارثیّ، ابن سعد گويد: او اصلش از كوفه بود ولی بمدينه منتقل شد و در همان جا  (3)

یله سعد  وفات كرد و ثقه و امین بود، و حديث فراوان نقل كرده از مهاجر بن مسمار زهری وابسته قب 186مسکن گزيد و بسال  

روايت میکند و او از اهل مدينه است و ابن حبّان در ثقاتش شمرده و از عامر بن سعد بن ابی وقاص زهری مدنی روايت میکند، ابن  

 .سعد در طبقاتش گفته كه اوثقه بود و حديث فراوان نقل كرده است و ابن حبان او را در جمله ثقات آورده است

013ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

« از رسول خدا شنیدم كه میفرمود اين دين همیشه بر پا خواهد بود تا روز قیامت و دوازده خلیفه  1سار شد »كه اسلمی سنگ 

« نقل است كه گفت:  3« و از عبّاد بن يعقوب » 2برای مردم خواهد بود كه همگی از قريشند و حديث را تا آخر ذكر كرده است »

با سند خودش مانند همین روايت راحديث كرد ما را حاتم بن اسماعیل  . 

« از مهاجر بن مسمار  4و از محمّد بن عبد اللَّه بن عبد الحکم نقل شده كه گفت: حديث كرد ما را ابن ابی فديک از ابن ابی ذئب » 

 با سند خودش مانند همین 
______________________________ 

اسد الغابة و صحیح مسلم و ديگر كتابها نوشته شده چنین است كه از    او ما عز بن مالک اسلمی است و داستانش چنانچه در  (1)

ابو سعید خدری نقل شده كه گفته است: ما عز بن مالک بخدمت رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله رسید و عرض كرد: من كار زشتی  

اش پرسید سپس از مردم قبیله ام حدّ شرعی را بر من جاری فرما، رسول خدا )ص( چندين بار او را رد كرد  انجام داده  : 

ايم. پس رسول خدا دستور سنگسار كردنش را صادر فرمود  آيا اين مرد ديوانه است؟ عرض كردند: ما اثری از ديوانگی در او نديده 

 .پس او را به بقیع غرقد آوردند و سنگسارش كردند 

خواند و فرمود تا آخر آنچه فرمود گويد: سپس رسول خدا )ص( عصر همان روز برای خطابه بپا ايستاد و خطابه   

باقیمانده خبر چنانچه در چند مورد از مسند احمد و صحیح مسلم در كتاب الاماره است چنین است: گروه اندكی از مسلمانان   (2)

از   كاخ سفید خاندان كسری يا فرزندان كسری را فتح میکنند و شنیدم میفرمود: پیش از روز رستاخیز دروغگويانی خواهند بود، 

 .آنان بدور باشید و شنیدم آن حضرت میفرمود: من پیشرو شما هستم بحوض كوثر

عباد بن يعقوب اسدی رواجنی را ابن حجر در تهذيبش گفته است كه ابن خزيمة گويد او در حديث مورد اعتماد است ولی در   (3)

 :دينش مورد اتهّام و گفته است كه ابن عدی گويد 

ه استگری غلوّ كرد عباد در شیعه  . 

در التقريب گويد: محمّد بن عبد اللَّه بن عبد الحکم ابو عبد اللَّه بصری فقیه است و مورد اعتماد و محمّد بن اسماعیل بن   (4)

اش ابن ابی ذئب است مورد اعتماد و فقیه و با فضیلت  مسلم بن ابی فديک بسیار راستگو است و محمّد بن عبد الرّحمن كه كنیه 
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 .است

131ة للنعمانی ،متن،ص:ترجمه الغیب  

 .حديث را

(1) 10- ( « از عبد الملک بن عمیر و او از جابر  2« روايت میکند كه گفت: حديث كرد ما را ابو عوانة » 1و از غندر و او از شعبه » 

 :(بن سمره كه گفت

ای  لیفه بپا خیزند و سپس كلمه شنیدم رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله میفرمود: همواره اين دين مستقیم خواهد بود تا دوازده خ

 .گفت كه من نفهمیدمش و از پدرم پرسیدم گفت: همگی از قريش باشند 

« نقل است كه گفت: حديث كرد ما را از ياد بن علاقه او گفت: حديث كرد  3)و از ابراهیم ]بن محمّد[ بن مالک بن زيد »  -11 (2)

سول خدا بودم فرمود: پس از من دوازده امیر خواهد بود سپس صدايش را  ما را جابر بن سمره سوائی كه او گفت:( با پدرم نزد ر

« از اسرائیل و او از  4)و ]از[ خلف بن ولید لؤلؤیّ » -12(  3پنهان كرد از پدرم پرسیدم گفت: فرمود: همگی از قريش خواهند بود )

 سماک نقل میکند كه گفت: شنیدم جابر بن سمره میگفت:(

______________________________ 

غندر همان محمّد بن جعفر مدنیّ بصریّ است در التهذيب گويد: او مورد اعتماد و راستگو و درست نويس است و از شعبة بن   (1)

حجاّج بن ورد عتکی ابی بسطام واسطیّ بصریّ كه ثقه و حافظ و استوار بود روايت میکند و در التهذيب است كه ثوری گويد: او  

ث استامیر المؤمنین در حدي . 

اش معروف است التقريب گويد: اوثقة و نگهدار حديث بودابو عوانة: وضاّح بن عبد اللَّه يشکری بزاز است و بکنیه  (2) . 

امدر خصال و بحار نیز چنین است. و من باين عنوان در كتابهای رجال كسی را نديده (3) . 

او را   320تاريخش ص   8بو الولید بغدادیّ است خطیب در مجلد  اينجا و در خصال نیز چنین است، او خلف بن ولید جوهریّ ا (4)

عنوان كرده و گفته است كه ابن معین او را توثیق نموده است از اسرائیل بن يونس بن ابی اسحاق ابی يوسف كوفی روايت میکند  

 .ابن حجر در تهذيبش گويد: كه ابو حاتم گفته است: كه اوثقه و بسیار راستگو است

132ة للنعمانی ،متن،ص:ترجمه الغیب  

ای فرمود كه من نفهمیدم از مردم  شنیدم رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله فرمود: پس از من دوازده امیر خواهد بود سپس كلمه 

 پرسیدم كه حضرت چه فرمود؟ 

 .گفتند: فرمود: همگی از قريشند 

 :مترجم گويد: در اين روايت ترديدی از راوی هست كه رسول خدا فرمود ]

 يقوم بعده )

 -يا -

 (من بعده

 .[و هر دو بیک معنا است

(1) 13- ( « است كه گفت: حديث كرد ما را حمّاد بن زيد از مجالد بن سعید و او از شعبی و او  1و از حديث خلف بن هشام بزّار »

 :(از جابر بن سمره سوائی كه گفت

مواره نیرومند و عزيز است و بر دشمنش پیروز و از هیچ كس كه  ای از برای ما خواند و فرمود: اين دين هرسول خدا در عرفه خطبه 

 :از اين دين جدا شود و يا مخالفت با آن كند زيانی بدين نرسد، تا آنگاه كه دوازده نفر زمامدار شوند گويد 
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 :مردم صحبت میکردند و من ديگر نفهمیدم، بپدرم گفتم: پدر، رسول خدا كه فرمود 

اندفرمود: همگی از قريش )همگی( بعد چه فرمود؟ گفت:  . 

« است كه گفت: حديث كرد ما را از زهیر بن معاويه او گفت حديث كرد ما را اسود بن سعید 2و از حديث نفیلیّ ]حرانیّ[ » 

 :همدانی از جابر بن سمرة كه گفت

تا دوازده خلیفه كه همگی از   رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله فرمود: همیشه كار اين امتّ مستقیم و بر دشمنش پیروز خواهد بود 

شود؟  های قريش بخدمتش رسیدند و عرض كردند سپس چه می اش باز گشت هیئتقريشند بگذرند و چون آن حضرت بخانه 

3فرمود كشتار »  ». 

______________________________ 

اعلام است كه ابن معین و نسائی  خلف بن هشام بن ثعلب بزّار )آخرش راه است( ابو محمّد مقری بغدادی است و يکی از  (1)

اند چنانچه در خلاصه تذهیب الکمال است و حمّاد بن زيد همان ابو اسمامة است كه در پیش گفتیمتوثیقش كرده  . 

 .او عبد اللَّه بن محمّد بن علیّ بن نفیل است كه ثقه و حافظ است (2)

ن شماره آورديمذكر شده بود از اين رو در اينجا بدو 7چون اين خبر بشماره   (3) . 

133ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

)و از حديث علیّ بن جعد است كه گفت: حديث كرد ما را زهیر، از زياد بن علاقه، و سماک و حصین و همه اينان از جابر   -14 (1)

 :بن سمرة( كه رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله فرمود 

روايت حصین )دوازده خلیفه( سپس چیزی فرمود كه من آن را نفهمیدم و بعضی از اينان  پس از من دوازده امیر خواهد بود و در 

اش گفته: كه )از پدرم پرسیدم( و بعضی ديگر گفته كه )از مردم پرسیدم( گفتند: فرمود: همگی از قريشند در حديث  . 

( ه او گفت: حديث كرد ما را زياد بن خیثمه از  و ]از[ عمرو بن خالد حرّانیّ روايت است كه گفت: حديث كرد ما را زهیر بن معاوي 

 :(اسود بن سعید همدانی و او از جابر بن سمره كه گفت

رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله فرمود: همیشه كار اين امتّ مستقیم و بر دشمنش پیروز خواهد بود تا از آنان دوازده خلیفه بگذرد  

«1 ». 

(2) 15- ( « را كه ]روايت میکرد[ از مجالد و او  3است كه گفت: شنیدم اسماعیل بن ابی خالد »  «2و از حديث معمّر بن سلیمان »

 :(از شعبیّ و او از جابر بن سمره

و او از پیغمبر صلی اللَّه علیه و آله كه فرمود: همواره اين دين پیروز خواهد بود و آن كس كه با آن ستیزد زيانی بدين نرساند تا  

(ای فرمود كه من نفهمیدم بپدرم گفتم: چه فرمود؟ گفت: فرمود )همگی از قريش خواهند بود لمه دوازده خلیفه بگذرند سپس ك . 

______________________________ 

قبلا ذكر شد لذا بدون شماره در اينجا نقل كرديم 7ای بشماره همین خبر با اضافه  (1) . 

كوفی است كه مورد اعتماد و فاضل است )التقريب( و بعید نیست كه او  ابن سلیمان نخعیّ ابو عبد اللَّه  -با تشديد میم -معمّر (2)

 .معتمر بن سلیمان تیمیّ بصری باشد كه او نیز ثقه است

تر است  اسماعیل بن ابی خالد احمسیّ است كه وابسته بآنان است احمد بن حنبل گفته است او از همه مردم در حديث صحیح (3)

ت و او آسیابان بود و ابو حاتم گفته: من كسی را از اصحاب شعبی بر او مقدّم نمیدارم )تهذيب و عجلی گفته: كوفی تابعی ثقة اس 

 التهذيب(

134ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  
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(1) 16- ( « و عثمان بن ابی شیبه روايت است كه گفتند 1و از يزيد بن سنان »  : 

اد بن سلمه از سماک بن حرب و او از جابر بن سمره كه گفتحديث كرد ما را موسی بن اسماعیل او گفت: حديث كرد ما را حمّ ): 

ای فرمود كه من  شنیدم پیغمبر صلی اللَّه علیه و آله میفرمود: اين اسلام همیشه عزيز خواهد بود تا دوازده خلیفه، سپس كلمه 

 نفهمیدم بپدرم گفتم: چه فرمود؟ 

 .گفت: فرمود )همگی آنان از قريش خواهند بود(

(2) 17- ( « او گفت: حديث كرد ما را حمّاد بن  2از حديث يزيد بن سنان است كه گفت: حديث كرد ما را ابو الرّبیع زهرانیّ »  و

 :(زيد، او گفت: حديث كرد ما را مجالد بن سعید از شعبی از جابر بن سمره كه گفت

: اين كار همیشه عزيز و بلند پايه خواهد بود  رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله برای ما خطبه خواند و شنیدم كه آن حضرت میفرمود

جويانش پیروز خواهد گشت تا آنگاه كه دوازده نفر مالک شوند همگی آنان سپس مردم هیاهو كردند و سخن گفتند و  و بر ستیزه 

فرمود؟  من نفهمیدم كه آن حضرت پس از كلمه )همگی آنان( چه فرمود بپدرم گفتم: پدر جان بعد از كلمه )همگی آنان( چه 

 .گفت: فرمود )همگی آنان از قريش خواهند بود(

 و از حديث يزيد بن سنان است كه گفت: حديث كرد ما را عبد الحمید ) -18 (3)
______________________________ 

حبان در جمله    اش ابو خالد است و در مصر اقامت داشت نسائی گفته: اوثقه است و ابنيزيد بن سنان بن يزيد قزّاز بصریّ كنیه  (1)

ثقاتش آورده و ابن يونس گفته است: كه بعنوان بازرگان بمصر آمد و در آنجا حديث نوشت و حديث گفت و در روز اول جمادی  

وفات كرد و ثقه بزرگواری بود 264الاولی سال   . 

بود و حمّاد بن زيد همان ابو اسامه  ابو الرّبیع زهرانی، او سلیمان بن داود عتکیّ بصریّ كه در بغداد اقامت داشت میباشد ثقه  (2)

 .است كه قبلا گفته شد 

135ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

« از عبد الملک بن عمیر و او از جابر بن سمره كه گفت1ابن موسی او گفت: حديث كرد ما را عبید اللَّه بن عمرو »  ): 

میفرمود با پدرم بخدمت پیغمبر صلی اللَّه علیه و آله رسیدم پس شنیدم كه   : 

ای را آهسته فرمود و  اين امّت جاودانه اين دين را از دست نخواهند داد تا آنکه دوازده زمامدار و دوازده خلیفه بپا خیزند گويد: كلمه 

 .پدرم از من نزديکتر بود چون بیرون شدم گفتم: آنچه آهسته فرمود چه بود؟ گفت: فرمود: )همگی آنان از قريشند(

(1) 19- ( « او گفت: حديث كرد ما را  2يزيد بن سنان است كه گفت: حديث كرد ما را حسن بن عمر بن شقیق » و از حديث

 :(جرير بن عبد الحمید از حصین بن عبد الرّحمن و او از جابر بن سمره كه گفت

كه من نشنیدم گويد: از  شنیدم رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله میفرمود: پس از من دوازده زمامدار قیام میکند سپس چیزی فرمود 

 .مردم پرسیدم و از پدرم كه نزديکتر از من بود پرسیدم گفت: فرمود )همگی آنان از قريش میباشند(

و از ابن ابی فديک روايت است كه گفت: حديث كرد مرا ابن ابی ذئب، از مهاجرين مسمار و او از عامر بن سعد كه عامر  ) -20 (2)

ای برای ما بازگو كن گفته آنچه را كه خودت از رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله شنیدهكسی را نزد ابن سمره فرستاد ك  ): 

 شنیدم رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله میفرمود: اين دين همیشه بر پا است 

______________________________ 

د ابن معین و نسائی توثیقش نموده و عنوان عبد الحمید را  او عبید اللَّه بن عمرو بن ولید اسدیّ وابسته بآنان و وارد بر آنان بو (1)

ام و باحتمال قوی تصحیف شده استكه از او روايت میکند در جايی نديده  . 
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حسن بن عمر بن شقیق ابو علیّ بصریّ بلخیّ است، عسقلانیّ گفته است او در ری ساكن شد و تجارت بلخ داشت از اين جهت   (2)

و ابو حاتم گويند: او بسیار راستگو است و ابو زرعه گفته است: او عیبی ندارد و ابن حباّن در شمار به بلخی معروف شد بخاری 

اش آورده استموثقان  . 

136ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

1تا آنگاه كه از قريش دوازده نفر خلیفه بشوند »  ». 

بی شیبه روايت است كه گفت: حديث كرد ما را سهل ابن  )و از عثمان بن ا  -21«  2آنچه كه ابو جحیفة روايت كرده است » (1)

« او گفت4« او گفت: حديث كرد ما را يونس بن ابی يعفور »3حماّد ابو عتاّب دلّال »  : 

 :(حديث كرد ما را عون بن ابی جحیفه از پدرش كه گفت

برابر آن حضرت نشسته بود پس رسول  در محضر رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله بودم كه آن حضرت خطبه میخواند و عمويم در 

 .خدا )ص( فرمود: همیشه كار امّت من شايسته است تا آنکه دوازده خلیفه بگذرد كه همگی از قريش باشند 

« روايت كرده از داود و او از پدرش و او از شعبی5)آنچه سمرة بن جندب روايت كرده است( عبد الوهاّب بن عبد المجید »   

______________________________ 

در صحیح مسلم است )كه اين دين همیشه بر پا خواهد بود تا آنگاه كه رستاخیز برپا شود يا بر شما دوازده نفر خلیفه شوند، تا   (1)

 .آخر(

ابو جحیفه نامش وهب بن عبد اللَّه سوائی است و منسوب است به سواءة بن عامر ابن صعصعه و ابن حجر گفته است: كه باو   (2)

شود ابن سعد در طبقات گويد خیر گفته می وهب ال : 

 كه پیش از سن بلوغ بخدمت پیغمبر رسید و در الحلیة گويد كه ابو جحیفه از افراد پلیس حکومت علیّ علیه السّلام بود و كارمند 

... 

 .سهل بن حمّاد دلال، ابو عتاب بصری مردی راستگو است و ابن حباّن در جمله ثقاتش شمرده است (3)

يونس بن وقدان ابی يعفور عبدیّ كوفیّ است كه در نزد جمعی ضعیف است و بنا بنقل التهذيب ابو حاتم گفته است كه او   او  (4)

 .صدوق بود از عون بن ابی جحیفه كه در نزد ابی حاتم و نسائی و ابن معین ثقه است روايت میکند 

ه سال پیش از مرگش تغییر حال داد و از داود بن ابی هند ابی  عبد الوهاب بن عبد المجید ابو محمّد ثقفیّ بصریّ ثقه است س  (5)

 .بکر و يا ابی محمّد بصری كه ثقه محکمی است روايت میکند و او از پدرش ابی هند كه نامش دينار است روايت میکند 

137ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

آله مانند روايتی را كه از انس بن مالک در آغاز اين باب نقل كرديم و  « و او از پیغمبر صلی اللَّه علیه و 1و او از سمرة بن جندب » 

 .عبد السّلام بن هاشم بزّار روايت كرده بود

)و از حديث سويد بن سعید است كه گفت: حديث كرد ما را معتمر بن   -22)آنچه عبد اللَّه بن عمرو عاص روايت كرده است(  (1)

« و او از عبد اللَّه بن عمرو ...( 3ن و او از ابی الخیر »« از هشام و او از ابن سیري2سلیمان »  

« در كتاب خدای عزّ و جلّ نهفته است كه دوازده نفر بر مردم حکومت خواهند كرد4بناچار » . 

 :محمّد بن عثمان دهنیّ گفت: حديث كرد ما را ابن ابی خیثمه او گفت ) -23 (2)

ما را عبد اللَّه بن صالح، او گفت: حديث كرد ما را لیث بن سعد از خالد بن    حديث كرد ما را يحیی بن معین او گفت: حديث كرد

 يزيد و او از سعید بن ابی هلال و او 
______________________________ 
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در بصره وفات كرده است 58سمرة بن جندب هم پیمان انصار و از اصحاب رسول خدا است و بسال   (1) . 

اش اضطرابی بود، برذعی گويد: ابا  ثانیّ هرویّ انباریّ مردی بود صالح و راستگو ولی در حافظه سويد بن سعید ابو محمّد حد  (2)

زرعه را ديدم كه در باره وی بدگوئی میکرد باو گفتم: حال او در نظر تو چگونه است؟ گفت: اما كتابهايش همگی صحیح است و من  

ما اگر از حفظ حديثی بگويد، نه، و معتمر بن سلیمان تیمیّ ابو محمّد  از اصول او پیروی میکنم و از كتابهايش رونويس میکنم و ا 

بصریّ كه لقبش طفیل است خود ثقة و از هشام بن حسّان ازدیّ قردوسی ابی عبد اللَّه بصری كه ثقه است روايت میکند چنانچه  

 .در التقريب و التهذيب است

شده كه او در زمان خود مفتی اهل مصر بود و جمعی از رجالیّین توثیقش   او مرثد بن عبد اللَّه يزنی مصریّ فقیه است و گفته (3)

اند و محمّد بن سیرين كه ثقه و امام وقت خودش بود از او روايت میکند كرده  . 

ايم )لاحدهم( استها بدون فاصله نوشته شده و بجای )لا جرم( كه ما )بناچار( ترجمه كرده در نسخه  (4) . 

138،متن،ص:ترجمه الغیبة للنعمانی   

از ربیعة بن سیف كه گفت:( در نزد شفاّ اصبحیّ بوديم كه گفت: شنیدم عبد اللَّه بن عمرو میگفت: شنیدم رسول خدا صلی اللَّه  

1علیه و آله میفرمود: بدنبال من دوازده خلیفه خواهد بود »  ». 

یی بن اسحاق سیلحینیّ او گفت: حديث كرد ما را  )و از ابن ابی خیثمه روايت است كه گفت: حديث كرد ما را عفّان و يح -24 (1)

حمّاد بن سلمه او گفت: حديث كرد ما را عبد اللَّه بن عثمان از ابی الطفّیل او گفت:( عبد اللَّه بن عمرو گفت: ای ابا طفیل از  

2فرزندان كعب بن لؤیّ دوازده نفر بشمار و سپس زد و خورد خونینی خواهد شد »  ». 

ق سنّیان روايات فراوان رسیده كه همگی دلالت دارد بر اينکه رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله میفرمود كه  در اين معنی از طري

 .جانشینان او دوازده نفراند 

( )روايات در باره كسی كه در يکی از امامان شکّ كند و يا شبی بر او( )بگذرد كه در آن شب امام خودش را نشناسد و يا  7 -)باب

ا برای خدا بپذيرد بدون آنکه امامی از طرف خدا داشته باشد(آنکه دينی( )ر  

حديث كرد ما را احمد بن نصر بن هوذه باهلیّ او گفت: حديث كرد ما را ابراهیم بن اسحاق نهاوندیّ در نهاوند سال ) -1 (2)

ت و نه او گفت: حديث كرد ما را  دويست و هفتاد و سه او گفت: حديث كرد ما را عبد اللَّه بن حماّد انصاریّ بسال دويست و بیس

« او گفت3يحیی بن عبد اللَّه »  ): 

كه ابو عبد اللَّه جعفر بن محمّد علیهما السّلام بمن فرمود: ای يحیی بن عبد اللَّه كسی كه شبی بر او بگذرد كه امام خود را در آن  

میردشب نشناسد بمرگ جاهلیّت می  . 

______________________________ 

گذشت 108باب پیشین ص  در  (1) . 

گذشت 108در باب پیشین ص   (2) . 

 .مقصود يحیی بن عبد اللَّه محض صاحب ديلم است (3)

139ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

 :حديث كرد ما را ابو العباّس احمد بن محمّد بن سعید ابن عقده او گفت ) -2 (1)

« و  1عدان بن اسحاق بن سعید و احمد بن حسین بن عبد الملک » حديث كرد ما را محمّد بن مفضّل بن ابراهیم اشعری و س 
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« اينان همگی گفتند: حديث كرد ما را حسن بن محبوب زرّاد از علیّ بن رئاب و او از محمّد  2محمّد بن احمد بن حسن قطوانیّ » 

 :(بن مسلم ثقفی كه گفت

كه برای خدا عبادتی، انجام دهد كه جان خودش را در آن    شنیدم ابا جعفر محمّد بن علیّ الباقر علیهما السّلام میفرمود: كسی

عبادت برنج اندازد ولی امامی برای او از جانب خدا نباشد كوشش او پذيرفته نمیشود و خودش گمراه و سرگردان خواهد بود و  

د را گم كرده باشد و گم  پسندد و او مانند گوسفندی است از چهارپايان كه چوپان خود و يا گلّه خو های او را نمی خداوند عمل

ای را با چوپانش به بیند بآن رمه به پیوندد و  گشته در رفت و آمد باشد و همه روز را سرگردان بماند، چون شب فرا رسد رمه 

فريفته آن شود، شب را با آن رمه در جايگاهش بماند چون صبح شود و چوپان گلّه خود را بصحرا برد به بیند كه آن چوپان و آن  

ای ]ديگر[ با چوپانی  از آن او نیست پس حیران و سرگردان بجستجوی چوپان و رمه خودش میپردازد دوباره چشمش برمه رمه 

شود چوپان آن رمه بگوسفند نهیب میزند كه ای گوسفند گم گشته سرگردان برو   -افتد بسوی آن رمه میشتابد و فريفته آن میمی 

حیرانی و چوپان و رمه خودت را بچوپان و گلّه خودت برس كه تو گم گشته و   

______________________________ 

سعدان بن اسحاق را باين عنوان در جايی نديدم و احمد بن حسین بن عبد الملک در كتب رجال ما بعنوان احمد بن الحسین   (1)

جع روايت است بفهرست شیخ و  عنوان شده است كه از اهل كوفه و ثقة است و از مرا -ازدی -بن عبد الملک ابو جعفر اودی يا

 .رجال نجاشی مراجعه شود

در يکی از    14ام و در كفاية الاثر ص  در تاريخ بغداد او را از مشايخ ابن عقده شمرده است ولی من بترجمه او بر نخورده  (2)

 .سندهايش محمّد بن احمد صفوانیّ است

140ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

ایگم كرده  . 

حیوان، وحشت زده و متحیّر و سرگردان میماند نه چوپانی كه او را بچراگاهش رهبری كند و يا بجايگاهش برگرداند در همین  آن 

آورد و آن حیوان را میخوردشده خودش را بدست می حیرانی و سرگردانی بناگاه گرگی گم  . 

لّ نداشته باشد حالش اين چنین است صبح میکند در  ای پسر مسلم بخدا قسم كسی كه از اين امّت امامی از طرف خدای عزّ و ج

 .حالی كه گم گشته و حیران و گمراه است اگر بهمین حال بمیرد بمرگ كفر و نفاق مرده است

و بدان ای محمّد كه امامان بحقّ و پیروانشان كسانی هستند كه بر دين خدايند و امامان جور از دين خدا و حقیقت بر كناراند هم  

اهند و هم ديگران را گمراه میکنند و كارهائی كه انجام میدهند همچون خاكستری است بروزی كه تند باد از هر  خودشان گمر

  -های خويش هیچ دستگیرشان نشود و اين است همان گمراهی دور و درازطرف میوزد دستخوش گردباد گردد آنان را از دست رنج 

 .در نسخه ديگر: اين است همان زيان آشکار

( كرد ما را علیّ بن احمد از عبید اللَّه بن موسی و او از محمّد بن احمد ابن قلانسیّ و او از اسماعیل بن مهران و او از احمد    و حديث

با  بن محمّد و او از عبد اللَّه بن بکیر و جمیل بن درّاج و هر دو از محمّد بن مسلم و او از ابی جعفر علیه السّلام عین همین روايت را 

 .(الفاظش

 :(با سند اوّلی از ابن محبوب و او از ابی ايّوب خزّاز و او از محمّد بن مسلم و او ) -3 (1)

از ابی جعفر علیه السلّام روايت كرده است كه گفت بآن حضرت: )امام باقر( عرض كردم كسی كه از شما خاندان امامی را انکار كند  

 حالش چگونه خواهد بود؟ 

جانب خدا است انکار كند و از او و از دين او دوری فرمود: كسی كه امامی را كه از   
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141ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

گزيند كافر است و مرتدّ از دين اسلام است زيرا امام از جانب خدا است و دين او ]از[ دين خدا است و كسی كه از دين خدا دوری  

ز آنچه گفته است بخدا توبه كند. ترجمه الغیبة للنعمانی متن  جويد ريختن خونش در آن حال روا است مگر آنکه باز گردد و يا ا

()روايات در باره كسی كه در يکی از امامان شک كند و يا شبی بر او()بگذرد كه در آن شب امام خودش را نشناسد 7 -)باب  141

 و يا آنکه دينی()را برای خدا بپذيرد بدون آنکه امامی از طرف خدا داشته باشد(

ترديد امام علیه السّلام در رجوع و يا توبه با آنکه هر دو بیک معنا است ظاهرا از آن جهت است كه اولی يعنی رجوع   مترجم گويد:

و باز گشت نسبت بانکار كه امری است قلبی و درونی يعنی در دل بامامت آن امام اعتقاد پیدا كند و دوّمی يعنی توبه بخدا از آنچه  

امام است كه بزبان در میان اجتماع از امام علیه السّلام دوری جسته و اظهار تبریّ نموده است.  گفته است نسبت بدوری گزيدن از

اش باز گردد و اگر معتقد است ولی بزبان تبرّی كرده و امامت امام را  و بعبارت روشنتر اگر حقیقتا اعتقاد بامام ندارد بايد از عقیده

گر نه خونش حرام استاش توبه نمايد و رد كرده است بايد از گفته  ]. 

(1) 4- ( او گفت: حديث   273خبر داد ما را احمد بن محمّد بن سعید او گفت: حديث كرد ما را يحیی بن زكرياّ بن شیبان بسال  

 :كرد ما را علیّ بن سیف بن عمیره او گفت

 :(حديث كرد ما را ابان بن عثمان از حمران بن اعین كه گفت

اند انکار لام امامان را پرسیدم فرمود: كسی كه يکی از امامان زنده را انکار كند همه امامانی را كه از دنیا رفته از ابا عبد اللَّه علیه السّ

 .كرده است

حديث كرد ما را محمّد بن يعقوب از حسین بن محمّد و او از معلی و او از ابن جمهور و او از صفوان و او از ابن مسکان كه  ) -5 (2)

 :(گفت

علیه السّلام در باره امامان پرسیدم فرمود: كسی كه يکی از امامان « 1از شیخ »   

______________________________ 

های اين كتاب تصريح بآن حضرت  مقصود از شیخ در اين روايت امام صادق است چنانچه در كمال الدّين و در بعضی از نسخه  (1)

ام موسی بن جعفر علیه السلّام باشد چنانچه علاّمه مجلسیّ )ره( استظهار  شده است و احتمال میرود كه مقصود از شیخ در روايت ام 

ها كلمه »علیه السّلام«  فرموده و راوی از ترس حکومت وقت كه جلب شود تصريح بنام آن حضرت نکرده است و در بعضی از نسخه 

 .نیست
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اند انکار كرده استز دنیا رفته زنده را انکار كند همه امامانی را كه ا . 

« از كتاب خودش او گفت: حديث  1)خبر داد ما را احمد بن محمّد بن سعید او گفت: حديث كرد ما را علیّ بن حسن » -6 (1)

لسّلام  كرد ما را عباّس بن عامر از عبد الملک بن عتبة و او از معاوية بن وهب او گفت:( شنیدم ابا عبد اللَّه )امام صادق( علیه ا

 .میفرمود: رسول خدا فرموده است هر كس امام خود را ناشناخته بمیرد بمرگ جاهلیّت مرده است

مترجم گويد: جمله »مرگ جاهلیّت« در احاديث متعددّی تکرار شده است و مقصود آنست كه مردم دوران جاهلیتّ پیش از اسلام  ]

مردند. كسی كه امام خود را و يا امام زمان خود را  دا و رسول می كه با ملکات خبیثه از كفر و نفاق و شرک و كبر و جهل بخ 

 .[)چنانچه در بعضی از روايات است( نشناسد حالش، بهنگام مردن مانند مردم دوران جاهلیّت خواهد بود 

(2) 7- ( ز ابن ابی نصر و او  ای از اصحاب ما از احمد بن محمّد و او احديث كرد ما را محمّد بن يعقوب او گفت: حديث كرد مرا عدّه 

 :(از
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تر از كسی  ت گمراهابی الحسن علیه السلّام كه آن حضرت در معنی آيه شريفه: وَ مَنْ أضََلُّ ممَِّنِ اتَّبَعَ هَواهُ بِغَیْرِ هُدیً مِنَ اللَّهِ )كیس

دينش را از رأيش گرفته باشد   ( فرمود: كسی كه50كه پیرو هوای خود باشد بدون آنکه از خدا برای او هدايتی بوده باشد( القصص ) 

 .بدون آنکه امامی از ائمّه هدی در آن دخالت داشته باشد 

)حديث كرد ما را محمّد بن يعقوب او گفت: حديث كرد ما را محمّد بن يحیی از محمّد بن حسین و او از محمّد بن سنان   -8 (3)

لام كه فرمود: كسی كه با امامی كه امامتش از جانب خدا است امامی  « و او از ابی عبد اللَّه علیه الس2ّو او از بعضی از رجال خود( » 

 .را كه امامتش از جانب خدا نیست شريک كند او مشرک است
______________________________ 

 .او علیّ بن حسن بن فضّال معروف است (1)

 .در كافی بجای )بعضی از رجال خود( طلحة بن زيد است (2)
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حديث كرد ما را محمّد بن يعقوب از محمّد بن يحیی و او از احمد بن محمّد و او از محمّد بن اسماعیل و او از منصور بن  ) -9 (1)

 :(يونس و او از محمّد بن مسلم كه گفت

ین امام را نشناسی زيانی بحال تو  بابی عبد اللَّه علیه السّلام عرض كردم: مردی بمن گفت: تو آخرين امام را بشناس و اگر نخست

نخواهد داشت. گويد: فرمود خدا آن مرد را لعنت كند كه من او را نشناخته دشمنش میدارم مگر آخر جز با اوّل شناخته شده  

  )حديث كرد ما را محمّد بن يعقوب او گفت: حديث كرد ما را جمعی از اصحاب ما از احمد بن محمدّ و او از حسین  -10( 2است؟ )

 :بن سعید و او از ابی وهب و او از محمّد بن منصور كه گفت(

پرسیدم از قول خدای عزّ و جلّ: وَ إذِا فَعلَُوا فاحشَِةً قالُوا وَجَدْنا عَلَیهْا آباءَنا وَ اللَّهُ   -يعنی ابی عبد اللَّه علیه السّلام  -از آن حضرت

« )هنگامی كه كار زشتی انجام میدهند میگويند پدرانمان 1شاءِ أَ تقَُولوُنَ عَلَی اللَّهِ ما لا تَعْلمَُونَ » أَمَرَنا بهِا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لا يَأمُْرُ بِالفَْحْ

را بر اين كار يافتیم و خدا ما را بآن امر كرده است بگو همانا خدا بکار زشت دستور نمیدهد آيا چیزی را كه نمیدانید بر خدا  

ای كه چنین پندارد كه خدا بزنا و شرابخواری و يا از اين گونه محرمّات دستور  ک نفر ديده میگوئید؟( گويد: حضرت فرمود: آيا ي

 :داده باشد؟ عرض كردم: نه، فرمود 

 پس اين كار زشتی كه آنان مدعّی هستند كه خدا آنان را دستور داده است چیست؟ 

است كه مدعّی بودند خداوند بآنان دستور فرموده است كه   گفتم: خدا و ولیّش داناترند. فرمود: اين آيه در باره دوستان امامان جور 

افرادی را امام خود كنند كه در حقیقت خداوند چنین دستوری نفرموده بود و خداوند، اين سخن را بر آنان بازگو میکند و خبر  

اند و اين كار آنان را كار زشتمیدهد كه آنان دروغ بر خدا بسته : 

______________________________ 

27الاعراف   (1) . 
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 .)فاحشه( نامیده است

حديث كرد ما را محمّد بن يعقوب او گفت: حديث كرد ما را جمعی از اصحاب ما از احمد بن محمّد و او از حسین بن  ) -11 (1)

 :(سعید و او از ابی وهب و او از محمّد بن منصور كه گفت

كه سلام خدا بر او باد از معنای آيه شريفه كه خدای عزّ و جلّ میفرمايد: إنَِّما حَرَّمَ رَبِّیَ الفَْواحِشَ ما ظهََرَ مِنهْا  « را 1بنده صالحی » 

شود و چه آنچه به پنهانی انجام میگیرد حرام فرموده است(  « )پروردگار من كارهای زشت را چه آنچه آشکار می 2وَ ما بطََنَ » 
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« همه آنچه را كه خداوند در قرآن حرام كرده است ظاهرش همان است كه  3را ظاهری است و باطنی »پرسیدم فرمود: قرآن 

ها، امامان جوراند و هر آنچه را كه خداوند در قرآن حلال كرده ظاهرش همان است كه حلال  هست و حرام است و باطن آن حرام 

4ها امامان بحق میباشند. »فرموده و باطن آن حلال  » 

حديث كرد ما را محمّد بن يعقوب از محمّد بن يحیی و او از احمد بن محمّد بن عیسی و او از ابن محبوب و او از عمرو  ) -12 (2)

 :(بن ثابت و او از جابر كه گفت 

اللَّهِ أَنْداداً يحُِبُّونَهُمْ كَحُبِّ  از ابی جعفر علیه السلّام معنای آيه شريفه كه خدای عزّ و جلّ میفرمايد: وَ مِنَ النَّاسِ منَْ يَتَّخِذُ منِْ دوُنِ 

اند و آنان را همچون خدا دوست میدارند()از مردم افرادی هستند كه غیر خدا از برای خود دوستانی گرفته  160اللَّهِ بقره   . 

برای مردم امامش   پرسیدم فرمود: آنان بخدا قسم دوستان فلانی و فلانی هستند كه آنان را امام خود گرفتند نه امامی كه خداوند 

  أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُقرار داده بود و بهمین جهت فرمود: وَ لَوْ يَریَ الَّذِينَ ظَلمَُوا إِذْ يَرَونَْ الْعَذابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جمَِیعاً وَ

______________________________ 

 .ظاهرا مقصود موسی بن جعفر است (1)

31الاعراف   (2) . 

فی چنین است: قرآن را پشتی هست و اندرونی در كا (3) : 

 ظهر و بطن

با اختلافی در پايان حديث 374ص    1كافی ج  (4) . . 
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بُ* وَ قالَ الَّذِينَ اتَّبَعوُا لوَْ أَنَّ لَنا كَرَّةً فنََتبََرَّأَ مِنْهُمْ  الْعَذابِ* إِذْ تبََرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعوُا وَ رَأَوُا الْعَذابَ وَ تَقطََّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبا

)اگر به بینی كسانی را كه   163 -161  كَما تَبَرَّؤُا مِنَّا كَذلِکَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أعَمْالَهُمْ حسََراتٍ عَلَیْهِمْ وَ ما هُمْ بِخارجِِینَ مِنَ النَّارِ البقره

بینند آنان متوجه میشوند كه همه قدرت بدست خدا است و خداوند عذابش سخت است  كه عذاب را می   ستم كردند هنگامی

شود و پیروان میگويند  بینند و رشته اسباب آنان گسیخته می گان از پیروان بیزاری میجويند و عذاب را می شدههنگامی كه پیروی 

جستیم چنانچه آنان از ما بیزاری جستند اين چنین خداوند، كردارشان را  ای كاش ما را بازگشتی بود تا ما نیز از آنان بیزاری می 

 .بآنان نشان میدهد كه همه برای آنان حسرتها است و از آتش بیرون شدنی نیستند(

1سپس امام باقر علیه السّلام فرمود آنان ای جابر بخدا سوگند امامان ظلمند و پیروان آنان »  ». 

(1) 13- ( ن محبوب و او از هشام بن سالم و او از حبیب سجستانی و او ازو بهمین سند از اب  ): 

ابی جعفر علیه السّلام روايت میکند كه فرمود: خدای عزّ و جلّ فرموده است: هر يک از افراد رعیّت اسلامی را كه بولايت امام  

فرد از رعیّت در كارهايش   ستمگری معتقد باشد كه از طرف خدا منصوب نشده باشد بطور حتم عذاب خواهم كرد گرچه آن

نیکوكار و با تقوی باشد و هر يک از افراد رعیّت اسلامی كه بولايت هر امام عادلی كه از طرف خدا است معتقد باشد بطور حتم  

2عفواش خواهم كرد گر چه آن رعیّت در كارهايش ستمگر و گناهکار باشد » ». 

(2) 14- ( ز عبدیّ و او از عبد اللَّه بن ابی و بهمین سند از ابن محبوب و از عبد العزي  

______________________________ 

چنین است  374ص    1در كافی ج   (1) : 

 (ائمة الظلمة و اشیاعهم)

 .يعنی امامان ستمکارانند و پیروان آنان
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 در كافی  (2)

 (فی انفسها)

 .است يعنی بخود ستم كرده باشد نه بديگری
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عفور روايت میکند( كه گفت ي : 

به ابی عبد اللَّه علیه السّلام عرض كردم: من با مردم آمیزش دارم و بسی در شگفتم از جمعی كه تولّی شما را ندارند و تولیّ فلانی و  

ی و نه راستیفلانی را دارند دارای امانت و راستی و وفايند و از جمعی كه تولّی شما را دارند ولی نه امانتی دارند و نه وفائ . 

ای كه گوئی خشمگین بود روی بمن كرد و سپس فرمود: كسی كه معتقد بولايت امام  گويد: امام صادق راست نشست و با قیافه 

ستمگری باشد كه از جانب خدا نیست چنین كس اصلا دين ندارد و بر كسی كه معتقد بولايت امام عادلی باشد كه از طرف خدا  

د بوداست ملامتی متوجهّ نخواه . 

 )با تعجبّ( گفتم: آنان اصلا دين ندارند؟ و اينان را ملامتی متوجّه نیست؟ 

ينَ  فرمود: آری آنان دين ندارند و اينان را ملامتی متوجهّ نیست. سپس فرمود: مگر نمیشنوی كه خداوند چه میفرمايد: اللَّهُ ولَِیُّ الَّذِ

اند ولايت دارد و آنان را از تاريکیها بسوی روشنائی میکشد(  ورِ )خداوند بر كسانی كه ايمان آورده آمَنُوا يخُْرجُِهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلیَ النُّ

يعنی از تاريکیهای گناهان بنور توبه و آمرزش برای آنکه ولايت هر امام عادلی را كه از طرف خدا است دارند سپس خداوند فرمايد:  

اند طغیانگران بر آنان ولايت دارند و آنان  وتُ يُخْرجُِونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلیَ الظُّلُماتِ )و كسانی كه كافر شدهوَ الَّذِينَ كَفَروُا أَولِْیاؤُهُمُ الطَّاغُ

را از روشنائی بسوی تاريکیها بیرون میکشند( كافر چه روشنائی دارد تا از آن بیرون كشیده شود؟ تنها مقصود از اين آيه آنست كه  

بودند ولی هنگامی كه ولايت هر امام ستمگری را كه از جانب خدا نبودند پذيرفتند با پذيرش ولايت آنان از  آنان در روشنائی اسلام 

نور اسلام بیرون شدند و بسوی تاريکیهای كفر گرائیدند پس خداوند از برای آنان واجب كرد كه دوش بدوش كفاّر در آتش باشند از  

هُمْ فِیها خالِدُونَ آنان اهل آتشند و جاويد در آتش خواهند بوداين رو فرمود: أُولئِکَ أَصْحابُ النَّارِ  . 

 حديث كرد ما را محمّد بن يعقوب از علیّ بن محمّد و او از ابن جمهور ) -15 (1)
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 :(و او از پدرش و او از صفوان و او از ابن مسکان و او از عبد اللَّه بن سنان و او از

عبد اللَّه علیه السّلام كه فرمود: خداوند شرم نمیکند از اينکه امّتی را كه معتقد بامامی است كه از طرف خدا نیست عذاب كند  ابی 

هر چند آن امّت در كردارش نیکو كار و با تقوی باشد و خداوند شرم دارد از اينکه امّتی را كه بامام منصوب از جانب خدا معتقد  

آن امّت در كارهايش ستمکار و بد كردار باشد است عذاب كند هر چند  . 

خبر داد ما را عبد الواحد بن عبد اللَّه او گفت: حديث كرد ما را احمد ابن محمّد بن رباح او گفت: حديث كرد ما را احمد  ) -16 (1)

لَّه بن ابی يعفور كه گفتبن علیّ حمیریّ او گفت حديث كرد مرا حسن بن ايّوب از عبد الکريم بن عمرو خثعمیّ و او از عبد ال ): 

به ابی عبد اللَّه علیه السّلام عرض كردم مردی كه ولايت شما را قبول دارد و از دشمن شما بیزاری میجويد و حلال شما را حلال و  

ن )يعنی  پندارد كه كار در میان شما است و از شما بديگران بیرون نشده است ولی میگويد كه آنا -حرام شما را حرام میداند و می

امامان( در میان خودشان اختلاف دارند و هر گاه كه همگی بر يک نفر گرد آمدند و گفتند امام اين است ما هم میگوئیم: امام  

 .همین است. حضرت فرمود: اگر با چنین عقیده بمیرد بمرگ جاهلیّت مرده است

(2) 17- ( ما را محمّد ابن جعفر قرشیّ او گفت حديث كرد ما را ابو  خبر داد ما را عبد الواحد بن عبد اللَّه او گفت: حديث كرد 
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جعفر همدانیّ او گفت: حديث كرد مرا موسی بن سعدان از محمّد بن سنان ]و او از عمّار بن مروان[ و او از سماعة بن مهران كه  

 :(گفت

ر است و هر چه علیّ علیه السّلام میگويد او  بابی عبد اللَّه علیه السّلام عرض كردم مردی است ولايت علیّ را دارد و از دشمنش بیزا 

 نیز میگويد جز آنکه میگويد امامان پیشوا در میان خودشان اختلاف دارند و من نمیدانم كدامشان امام است؟ هر گاه
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میدانستم كه امر امامت در میان آنان   بر يک نفر اجتماع كردند من نیز آن وقت بگفته آن يک نفر عمل میکنم ولی من از پیش

 .است

 :فرمود: اگر با اين عقیده بمیرد بمرگ جاهلیّت از دنیا رفته است. سپس فرمود 

قرآن را تأويلی است كه همچون شب و روز در جريان است و مانند خورشید و ماه در جريان است كه هر وقت تأويل چیزی از قرآن  

ز آن تأويلات فرا رسیده است و بعضی نرسیده استيابد پس بعضی افرا رسد وقوع می  . 

شرح مجلسیّ رحمه اللَّه میفرمايد: شايد معنای روايت چنین باشد كه آنچه ما از بطون قرآن و تأويلاتش میدانیم بايد هر يک از  ]

وند و هنوز وقت آن نرسیده  آنها بوقت خودش واقع شود و از جمله تأويلات آنکه مردم بر گرد يک امام در زمان امام قائم جمع میش

ای نیست كه بايد چنین باشد است يا آنکه معنا چنین است: كه قرآن دلالت دارد بر اينکه هیچ زمانی از امام خالی نمیشود و چاره 

پايان نقل از مجلسیّ -پس بعضی از امامان در گذشته است و بعضی ديگر پس از اين خواهد آمد  . 

م مجلسیّ از روايت شريفه بسیار بعید و غیر مناسب است و آنچه بنظر اين ناچیز میرسد و اللَّه  مترجم گويد: هر دو توجیه مرحو

اعلم آنست كه مقصود حضرت از اينکه فرمود هر كس باين عقیده بمیرد مرگش مرگ جاهلیّت است، آنست كه منصب امامت  

اختیاركنندگان از خاندان هاشم و يا بنی فاطمه باشند و  كنندگان و منصبی نیست كه با اجماع و اختیار تعیین شود هر چند اجماع

اگر كسی معتقد باشد كه بايد بنی هاشم و يا اولاد پیغمبر جمع شوند و يکی را و لو از میان خودشان انتخاب كنند برای امامت اين  

بود كه امامان افرادی معیّن و  عقیده با عقیده ديگران كه امامشان منتخب از تیم وعدی است هیچ فرق ندارد بلکه بايد معتقد 

 .مشخّص هستند كه از طرف خداوند منصوب بامامت میباشند خواه خاندان بنی هاشم امامت آنان را به پذيرند خواه نه پذيرند 
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إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنا عشََرَ شهَْراً فِی  ای، تأويل آيه شريفه بنا بر اين ظاهرا مقصود از تأويل قرآن در ذيل اين مطلب عقیده 

كِتابِ اللَّهِ است كه بائمهّ اثنی عشر تأويل شده است، همان طور كه دوازده ماه قمری ماههای معیّن و مشخصّی میباشند از روزی  

ها مرهون گذشت زمان و جريان شب و  ضَ و فرا رسیدن آن ماهكه خداوند آسمان و زمین را آفريده است يوَْمَ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْ 

آيد و بتدريج هم وجود  های عربی بوجود می روز و جريان ماه و خورشید است كه از گذشت شب و روز و تقابل ماه و خورشید ماه 

 .مییابد و ماههای معیّنی هم هستند مِنهْا أَرْبَعَةٌ حُرمٌُ

آيند و در  گانه میباشند افراد معیّنی هستند كه با گذشت زمان و بتدريج بوجود می امامان دوازده  هم چنین تأويل آيه شريفه نیز كه

 .[اوان صدور روايت شريفه بعضی از آنان بوجود آمده و بعضی ديگر بعدها بايد بوجود بیايد 

(1) 18- ( حديث كرد ما را علیّ بن الحسین بن   و خبر داد ما را سلامة بن محمّد او گفت حديث كرد ما را احمد بن داود او گفت:

بابويه او گفت: حديث كرد ما را اسعد ابن عبد اللَّه از محمّد بن الحسین بن ابی الخطاّب و او از مفضّل بن زائده و او از مفضّل ابن  

 :(عمر كه گفت

انشمند راستگوئی نشنیده باشد خداوند او را  ابو عبد اللَّه علیه السّلام فرمود: كسی كه دينی در پیشگاه خدا داشته باشد و آن را از د
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دچار سرگردانی میکند تا آنجا خسته و ناراحت شود و كسی كه مدعّی باشد كه از غیر آن دری كه خداوند آن در را برای مردم  

ه  گشوده است گوش بسخنی داده است پس او مشرک است و آن در گشوده شده از جانب خداوند است كه امین است و سرّ نهفت

 .الهی باو سپرده شده است

حديث كرد ما را محمّد بن يعقوب كلینیّ از بعضی رجالش و او از عبد العظیم ابن عبد اللَّه حسنیّ و او از مالک بن عامر و او از  )

 :(مفضّل بن زائده و او از مفضّل بن عمر كه گفت

آنکه از  ابو عبد اللَّه علیه السّلام فرمود: هر كس كه دينی داشته باشد بدون  
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 .راستگوئی شنیده باشد، و مانند روايت پیشین را نقل كرده است

(1) 19- ( او گفت:    273خبر داد ما را احمد بن محمّد بن سعید او گفت: حديث كرد ما را يحیی ابن زكرياّ شیبان در شعبان بسال  

درش و او از حمران بن اعین كه او گفتحديث كرد ما را علیّ بن سیف بن عمیره از پ ): 

المؤمنین را دارد و از دشمنش بیزاری میجويد و هر چه   -بحضرت ابی عبد اللَّه علیه السّلام شرح حال مردی را گفتم كه ولايت امیر 

تلاف دارند و من نمیدانم  را كه امیر المؤمنین میگويد او نیز میگويد جز آنکه میگويد: آنان كه امامان پیشوا هستند در میان خود اخ

ام كه كار امامت در  كدامیک از آنان امام است هر آنگاه كه بر يک مرد اجتماع كردند ما هم بگفته او عمل میکنیم و من شناخته 

فرمود: اگر باين عقیده از دنیا برود بمرگ جاهلیّت مرده است -شان را رحمت كند خداوند همه  -میان آنان است . 

( یف و او از برادرش حسین و او از معاذ بن مسلم و او از ابی عبد اللَّه علیه السّلام مانند همین روايت نقل شده  و از علیّ بن س 

 .(است

خردمندان و معتقدين بولايت ائمّه از اهل بیت علیهم السّلام در اين روايات كه از رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله و حضرت ابی  

علیهما السّلام نقل شده نیکو بینديشند كه اين روايات در باره كسی است كه در يکی از ائمّه علیهم   جعفر امام باقر و امام صادق 

السّلام شکّ كند و يا شبی بر او بگذرد كه در آن شب امام خود را نشناخته باشد كه آن حضرات چنین كس را بکفر و نفاق و شرک  

بريم از چنین مرگ و بینديشند در اينکه  گ جاهلیتّ مرده است پناه بخدا می اند و اينکه اگر با اين عقیده بمیرد بمرنسبت داده 

اند انکار كرده است پس بايد  اند هر كس يک نفر از امامان زنده را انکار كند در حقیقت همه امامانی را كه از دنیا درگذشته فرموده 

راه نکند و او را از راه حقّ بسوی هوا نکشاند كه هر كس هوا  ها او را گمهر كس به بیند كه بچه كس اقتدا میکند و باطلها و بیهوده

شود و او را بدنبال خود بکشاند سرنگون می   
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شکند كه جبران پذير نباشد آنچنان می  . 

شده است كه آن واسطه   اش و بايد هر كس بداند كه در دين خود از چه كسی تقلید میکند و چه كس واسطه میان او و آفريننده 

يکی بیش نیست و ديگران شیطانهائی هستند باطل گو و فريبا و گرفتاركننده چنانچه خدای عزّ و جلّ فرموده است: شَیاطِینَ 

فريب دادن حرف بیهوده   ( )شیطانهای انسی و جنّی بمنظور 112الإْنِْسِ وَ الجِْنِّ يُوحیِ بَعْضُهُمْ إلِی بَعْضٍ زُخْرُفَ القَْوْلِ غُرُوراً )الانعام: 

را يکی بديگری میرساند( خداوند ما را با حسان خود در پناهش گیرد از اينکه از حق بسوی ديگری میل كنیم و از راه هدايت باز  

 .مانیم و در گردابهای گمراهی و هلاكت غرق شويم كه او همواره بمؤمنین مهربان بوده است

زمین را بدون حجتّ نمیگذارد( ( )رواياتی كه میگويند: خداوند 8 -)باب  
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از آن جمله روايتی است مشهور از كلام امیر المؤمنین علیّ علیه السّلام بکمیل بن زياد نخعیّ كه میگويد: امیر المؤمنین   -1 (1)

میل كلام  آنگاه ك  -علیه السّلام دست مرا گرفت و بجبّان )گورستان( بیرونم برد چون بصحرا رسیديم آه سردی بر آورد سپس فرمود

طولانی امیر المؤمنین را نقل میکند تا میرسد بفرمايش آن حضرت كه در پايان سخن فرموده است: خدايا چرا، و زمین از حجّتی  

های ماند و آن حجّت يا ظاهر معلوم است و يا ترسان پنهان تا مگر حجّت كه با دلیل و برهانش برای خدا قیام كرده باشد خالی نمی 

اش باطل نشودروشنخدا و دلیلهای  . 

اينکه امیر المؤمنین علیه السلّام در گفتار خودش میفرمايد )يا ظاهر معلوم است( مگر نه اين است كه مقصودش آنست: )كه  

شخص آن حجّت جايگاهش معلوم باشد( و مراد آن حضرت از اينکه میفرمايد )يا ترسان پنهان است( آنست كه شخص آن حجّت  

وم باشد؟ و اللَّه المستعانغايب و جايگاهش نامعل . 
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)و خبر داد ما را احمد بن محمّد بن سعید ابن عقده او گفت: حديث كرد ما را محمّد بن مفضلّ و سعدان بن اسحاق و   -2 (1)

ن محبوب از هشام بن سالم و او  احمد بن حسین بن عبد الملک و محمّد بن احمد قطوانی. اينان گفتند: حديث كرد ما را حسن ب

 :از ابی حمزه ثمالی و او از ابی اسحاق سبیعی( كه گفت

از فردی مورد اطمینان كه از ياران امیر المؤمنین بود شنیدم میگفت: امیر المؤمنین در خطبه مفصّلی كه در كوفه خواند و آن  

 :خطبه را نقل كرده است فرمود

هائی بر مردم داشته باشی حجّتی پس از حجّتی كه مردم را بدين تو رهبری كنند و  جّتبار الها ناچار بايد در روی زمین ح

برند و يا  دانستنیهای تو را بآنان بیاموزند تا پیروان اولیای تو پراكنده نشوند و آن حجّت يا آشکار است ولی مردم فرمانش را نمی

ران حکومت باطل در حالی كه حجّتهای الهی بحال سکون و  پوشیده است كه با حال ترس بانتظار دستور تو است، اگر در دو

اند شخص آنان از مردم پنهان شود دانشهائی كه از آنان در میان مردم پخش است هرگز پنهان نخواهد ماند و ادبهائی كه  آرامش

اند در دلهای مؤمنین ثابت و پابرجا است و مؤمنین بآن آداب رفتار میکنند آنان آموخته  . 

آنچه مکذّبین از آن وحشت دارند و تجاوزكاران )يا نازپروردها( زير بار آن نمیروند مأنوسند بخدا سوگند )اين سخنی  اينان با 

شناخت  شنید و می ای بود كه با گوش خرد آن را می دانشی( است كه مفت و مجاّنی در اختیار شما نهاده شده، امّا ای كاش شنونده 

عنی مطابقش عمل مینمود، و در راهش گام بر میداشت و بالنّتیجه رستگار میگشت و نجات  بست يو میپذيرفت و آن را بکار می 

شود، زيرا افرادی كه نگهدارنده مییافت، آنگاه )امام( فرمود: اكنون اين چنین شنوند كیست، و بدين سبب است كه دانش پنهان می 

يافت نمیشوند سپس پس از كلام مفصّلی در همین خطبه  اند بديگران برسانند آن باشند و بهمان نحوی كه از أهلش آموخته 

هايش بريده نمیگردد زيرا تو زمین را از فرمود: بار الها من میدانم كه دانش بتمام معنی پنهان نمیشود و ريشه   
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ترسان و پوشیده كه فرمانش نبرند تا مگر حجّت  حجّتی برای مخلوقات خالی نمیگذاری و آن حجّت يا آشکار است و فرمانروا و يا  

ای گمراه نشوند، سپس خطبه را تا پايان رساند تو باطل نگردد و دوستانت پس از آنکه آنان را راهنمائی فرموده  . 

( را محمّد  و حديث كرد ما را محمّد بن يعقوب كلینیّ او گفت: حديث كرد ما را علیّ ابن محمّد از سهل بن زياد و حديث كرد ما 

بن يحیی و ديگری از احمد بن محمّد او گفت: و حديث كرد ما را علی بن ابراهیم از پدرش و اينان از حسن بن محبوب و او از  

هشام بن سالم و او از ابی حمزه ثمالی و او از ابی اسحاق سبیعیّ و او از يکی از اصحاب امیر المؤمنین كه مورد اعتماد بود كه  

 :(گفت
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نین علیه السّلام اين سخنرانی را بر منبر كوفه ايراد كرد و او بهنگام سخنرانی آن را بخاطر سپرد: بار الها ... و همین  امیر المؤم 

1خطبه را نقل كرده است »  ». 

حديث كرد ما را محمّد بن يعقوب كلینیّ او گفت: حديث كرد ما را علیّ ابن ابراهیم بن هاشم از پدرش و او از ابن ابی  ) -3 (1)

 :(عمیر و او از منصور بن يونس و سعدان ابن مسلم و آنان از اسحاق بن عمّار و او از

ماند مگر آنکه دانشمندی )امامی: كافی( در آن  امام صادق علیه السلّام كه گفت: شنیدم آن حضرت میفرمود: همانا زمین خالی نمی 

ند آن را از بر ايشان تمام سازدهست تا اگر مؤمنین چیزی افزودند بازشان گرداند و اگر چیزی كاست . 

حديث كرد ما را محمّد بن يعقوب از محمّد بن يحیی و او از احمد بن محمّد و او از علیّ بن حکم و او از ربیع بن محمّد  ) -4 (2)

 :(مسلیّ و او از عبد اللَّه بن سلیمان عامری و او 

ود: همواره در روی زمین، خدای را حجّتی بوده است كه حلال و حرام  از ابی عبد اللَّه )امام صادق( علیه السلّام كه آن حضرت فرم 

 را بشناساند و مردم را براه خدا
______________________________ 

339و    335و بطور مفصلّ در ص   178ص    1كلینیّ اين روايت را در قسمت اصول بطور اختصار نقل كرده است در ج  (1) . 
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 .دعوت كند 

حديث كرد ما را محمّد بن يعقوب از بعضی از رجالش و او از احمد بن مهران و او از محمّد بن علیّ و او از حسین بن ابی  ) -5 (1)

 :(العلاء و او از

 .ابی عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام گويد: آن حضرت را عرض كردم: زمین بدون امام باقی میماند؟ فرمود: نه

حديث كرد ما را محمّد بن يعقوب از علیّ بن ابراهیم و او از محمّد بن عیسی و او از يونس و او از ابن مسکان و او از ابی  ) -6 (2)

 :(بصیر و او از

بود  « علیه السّلام كه آن حضرت فرمود: همانا خداوند زمین را بدون دانشمند رها نمیکند و اگر اين ن1ابی عبد اللَّه )امام صادق( » 

 .حق از باطل شناخته نمیشد 

 :(و از علی بن ابراهیم و او از محمّد بن عیسی و او از محمّد بن فضیل و او از ابی حمزه ثمالی و او از) -7 (3)

ابی جعفر امام باقر علیه السّلام كه آن حضرت فرمود: بخدا قسم كه خداوند از روزی كه آدم را قبض روح كرده است زمین خود را  

رده است مگر آنکه در آن امامی بوده است كه بوسیله او بخدا راهنمائی میشده و او حجّت خدا بوده بر بندگانش و زمین  رها نک

ماند تا مگر حجّت خدا باشد بر بندگانشبدون امام باقی نمی  . 

 :(و بهمین سند از ابی حمزه نقل میکند كه گفت) -8 (4)

م عرض كردم: آيا زمین بدون امام باقی میماند؟ فرمود: اگر زمین بدون امام بماند فرو  به أبی عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلا 

 .میرود

 :(و بهمین سند از محمّد بن فضیل) -9 (5)

امام باقی میماند؟ فرمود: نه، از ابی عبد اللَّه  و او از امام رضا علیه السّلام نقل میکند گويد: بآن حضرت عرض كردم: آيا زمین بی 

السّلام بما روايت رسیده علیه   

______________________________ 

روايت را ابی بصیر از يکی از دو امام )حضرت باقر و حضرت صادق( نقل میکند   178ص    1در كافی ج   (1) . 
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155ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

فرمود: باقی   -بر بندگان خشم كند  -موده باشد:ماند مگر آنکه خداوند بر اهل زمین خشم كند يا فر امام باقی نمیاست كه زمین بی 

1ماند ]زمین بدون امام و اگر باقی بماند[ فرو میرود »نمی ». 

 :(محمّد بن يعقوب كلینیّ از علیّ بن ابراهیم و او از محمّد بن عیسی و او از ابی عبد اللَّه مؤمن و او از ابی هراسه و او از) -10 (1)

لام نقل میکند كه آن حضرت فرمود: اگر امام يک ساعت از زمین برداشته شود زمین اهلش را فرو  ابی جعفر امام باقر علیه السّ

2آورد » میبرد و اهل خود را همچون دريای خروشان بجوش و خروش در می  ». 

 :(محمّد بن يعقوب از حسین بن محمّد و او از معلیّ بن محمّد و او از وشاّء كه گفت) -11 (2)

ماند امام میماند؟ فرمود: نه، عرض كردم: بما روايت رسیده است كه آن بدون امام نمی السّلام پرسیدم: آيا زمین بی  از امام رضا علیه

امام باشد فرو میرودماند و هنگامی كه بی مگر آنکه خدای عزّ و جلّ بر بندگانش خشم كند؟ فرمود: نمی . 

[ باشد باين نحو توجیه شده است كه چون خداوند آدمی را مختار و   مترجم گويد: موضوع فرو رفتن زمین هنگامی كه بدون امام

مکلّف آفريده است و لازمه تکلیف آنست كه حجّت بر مردم تمام باشد و تمامیّت حجّت با قرآن بتنهائی صورت نپذيرد زيرا  

ا حجّت كامل بر مردم باشد چنانچه  ای دارد، بلکه میبايد قرآن بعترت پیوندد تمضامینش متحمّل معانی متعدّد بوده و وجوه مختلفه 

 در روايت رسول خدا است

 لن يفترقا حتی يردا علی الحوض 

 يعنی قرآن و عترت هرگز از يک ديگر جدا نشوند تا آنکه در كنار حوض بر من وارد شوند. بنا بر اين اگر فرض شود كه روزی حجّت 
______________________________ 

ده در كافی نیستآنچه میان پرانتز نقل ش  (1) . 

آوردآورد همچون دريائی كه اهلش را بجوش و خروش درمی در كافی چنین است: زمین اهلش را بجوش و خروش در می  (2) . 
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قراض نسل  از میان مردم برداشته شود معنايش برداشتن تکلیف از مردم است و معنای برداشته شدن تکلیف آنست كه خداوند ان

بشر را اراده كرده است و اين توجیه گرچه از نظر عامه مردم قابل قبول است ولی با شناختی عمیقتر توان گفت كه مقصود آنست  

مند میشوند و مثل اولیاء  های الهی بهره كه بیمن وجود امام و ولی كامل است كه مردم روی زمین از نعمت حیات و ديگر نعمت

اند كه  گلهای بوستان است كه هزاران بوته گیاه ببركت آنها آبیاری میشوند و همچون كوههای با عظمت خدا در میان مردم مثل 

نیز بهمین معنا اشاره شده است 10موجب استقرار زمین هستند و جعلنا الجْبِالَ أَوتْاداً و در روايت  ]. 

)باشد يکی از آن دو حجّت خواهد بود(  ( )رواياتی كه میگويد: اگر بر روی زمین بیش از دو نفر نمانده(9 -)باب  

حديث كرد ما را عبد الواحد بن عبد اللَّه او گفت: حديث كرد ما را محمّد ابن جعفر قرشیّ او گفت: حديث كرد ما را  ) -1 (1)

 :محمّد بن حسین بن ابی الخطاّب او گفت 

 :(حديث كرد ما را محمّد بن سنان از ابی عماره حمزة بن طیّار او گفت

 .شنیدم ابا عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام میفرمود: اگر در روی زمین بجز دو نفر باقی نماند دومّین از آن دو حجتّ خواهد بود

حديث كرد ما را محمّد بن يعقوب كلینی از جمعی از رجالش و احمد ابن ادريس و محمّد بن يحیی همگی از احمد بن  ) -2 (2)

ن عیسی بن عبید و او از محمّد بن سنان و او از ابی عماره حمزة بن طیّارمحمّد و او از محمّد ب ): 
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و او از ابی عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام كه فرمود: اگر بر روی زمین دو نفر بماند يکی از آن دو بر رفیقش حجتّ خواهد بود،  

حمّد بن عیسی مانند همین روايت را نقل میکند محمّد بن يعقوب از محمّد بن حسن و او از سهل بن زياد و او از م . 
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)و خبر داد ما را محمّد بن يعقوب از محمّد بن يحیی و او از كسی   -3( 1)چنانچه روی زمین دو تن باشند يکی بايد امام باشد( ) 

و او از كرّام كه گفت( كه نامش را برد و او از حسن بن موسی خشاّب و او از جعفر بن محمّد  : 

ابو عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام فرمود: اگر همه مردم دو نفر باشند يکی از آن دو نفر امام خواهد بود. و فرمود: آخرين كس  

ده باشد میرد امام است تا كسی بر خدا دلیل نیاورد كه خدا او را واگذاشته بدون آنکه حجّتی از طرف خدا بر او قرار داكه می  . 

محمّد بن يعقوب از جمعی از رجالش و آنان از احمد بن محمّد برقیّ و او از علیّ بن اسماعیل و او از محمّد بن سنان و او  ) -4 (2)

 :(از حمزة بن طیّار روايت میکند كه گفت

  -ماند يکی از آن دو نفر حجّت است ياشنیدم ابا عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام میفرمود: اگر در روی زمین بجز دو نفر باقی ن

ترديد از احمد بن محمّد است -دوّمی حجّت است . 

 :(محمّد بن يعقوب از احمد بن محمّد و او از محمدّ بن حسن و او از نهدیّ و او از پدرش و او از يونس بن يعقوب و او از) -5 (3)

ید آن حضرت میفرمايد اگر در زمین بجز دو نفر نباشد يکی از آن دو نفر  ابی عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام روايت میکند كه شن 

 .امام خواهد بود

شرح: نظیر اين روايات از طريق سنّیان نیز رسیده است مانند روايتی كه مسلم از پیغمبر صلی اللَّه علیه و آله نقل میکند كه  ]

دو نفر باقیمانده باشد فرمود: همیشه اين كار در قريش خواهد بود مادامی كه از مردم  . 

شان دخالت دارد نیازمند بحجّت هستند هم  مجلسیّ فرمايد: همان طور كه مردم در يک امر اجتماعی كه در نظامشان و معاش 

چنین در يک امر فردی نیز كه در شناخت مبدء و معاد و عبادات مدخلیّت دارد نیازمند بحجّت هستند و بنا بر اين هنگامی حجّت  

شود كه يکی از آن دو نفر حجّت باشد و فرمانبری ديگری مام می بر مردم ت  
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 .از او واجب، پايان نقل از مجلسیّ

مترجم گويد: لازمه توجیهی كه مجلسیّ فرموده است آنست كه از برای مردم در زندگی فردی و وظیفه دينیشان دستور العمل لازم  

 از وجود امام است چنانچه معلوم است بنا بر اين مقصود از اين گونه روايات بیان مشیّت الهی است در امر  است و اين معنی اعمّ 

 .[امامت، و اللَّه العالم 

( )آنچه در باره غايب شدن امام منتظر امام دوازدهم رسیده است و اينکه مولای ما( )امیر المؤمنین و امامان بعد از او  10)باب 

اند(اند و مردم را( )بغايب شدن آن حضرت هشدار داده بیاد آن حضرت بوده علیهم السّلام   

حديث كرد ما را محمّد بن هماّم او گفت: حديث كرد ما را جعفر بن محمّد بن مالک، او گفت: حديث كرد ما را اسحاق  ) -1 (1)

بن احنف و او از بن سنان، او گفت: حديث كرد ما را عبید بن خارجه از علیّ بن عثمان و او از فرات ): 

 :ابی عبد اللَّه جعفر بن محمّد و آن حضرت از پدرانش علیهم السّلام: فرمود 

در دوران امیر المؤمنین آب فرات طغیان كرد، امیر المؤمنین و دو فرزندش حسن و حسین سوار شدند و چون بطايفه ثقیف گذر  

برگرداند، علیّ علیه السّلام فرمود: هان بخدا قسم كه من خودم و اين   كردند آنان گفتند كه علیّ علیه السّلام آمده است كه آب را
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دو فرزندم بطور مسلّم كشته خواهیم شد و حتما خداوند مردی را از اولاد من در آخر الزّمان بخون خواهی ما بر میانگیزد و او حتما  

خواهد گفت: خدا را در آل محمّد نیازی نیست از آنان پنهان خواهد شد تا گمراهان مشخّص شوند، تا آنجا كه يک فرد نادان  . 

خبر داد ما را محمّد بن همام و محمّد بن حسن بن محمّد بن جمهور هر دو از حسن بن محمّد جمهور او گفت: حديث  ) -2 (2)

 كرد ما را پدرم از بعض رجال 
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 :(خود و او از مفضّل بن عمر او گفت

ها باشی همانا هر  عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام فرمود: اگر يک خبر را خوب درک كنی بهتر از ده خبر است كه باز گوی آن ابو 

حقی حقیقتی دارد و هر صوابی را نوری هست. سپس فرمود: بخدا قسم كه ما مرد شیعی خودمان را بشمار فقیه و چیز فهم  

كنايه حرف بزنیم و او معنای رمز و كنايه ما را بفهمد كه امیر المؤمنین بر منبر كوفه فرمود: در پشت  آوريم تا آنکه با او برمز و  نمی

يابد « نجات نمی 1ها بجز )نومه( » نور و از آن فتنه هائی است تاريک و كوری آفرين و بی سر شما فتنه  . 

ولی مردم او را نشناسند و بدانید كه زمین از حجّت  عرض شد يا امیر المؤمنین )نومه( چیست؟ فرمود: كسی كه مردم را بشناسد 

ماند ولی خداوند بزودی مردم را بخاطر ستم و تعدّی و اسراف بر خودشان از ديدار او كور خواهد كرد و اگر زمین  خدا خالی نمی 

شناسند همان م او را نمیشناسد و مرد برد، ولی آن حجّت خدا مردم را می يک ساعت از حجّت خدا خالی بماند اهل خود را فرو می 

شناختند سپس اين آيه را تلاوت فرمود يا حسَْرَةً عَلَی الْعبِادِ ما يأَْتِیهِمْ مِنْ  شناخت ولی آنان او را نمی طور كه يوسف مردم را می 

مگر آنکه او را مسخره میکردند  (: چه حسرتی بندگان را كه هیچ فرستاده برای آنان نیامد 30رَسُولٍ إِلَّا كانُوا بِهِ يسَْتهَْزِؤُنَ، يس:  . 

 خبر داد ما را احمد بن محمّد بن سعید ابن عقده كوفیّ او گفت: حديث ) -3 (1)

______________________________ 

هايش افتاد سپس فرمود:  در النهايه: ماده )نوم( گويد: در حديث علیّ علیه السّلام است كه آن حضرت بیاد آخر زمان و فتنه  (1)

ن اهل آن زمان هر مؤمنی است كه نومه باشد بر وزن همزه يعنی كسی كه بیادش نباشند و اعتنايش نکنند و گفته شده كه  بهتري

معنايش كسی است كه در اجتماع بد و بدان را نشناسد و گفته شده كه نومه )با حركت واو( بمعنای پر خواب است و اما آنچه  

ومه( با سکون واو است و از قبیل اول است حديث ابن عباّس كه بعلیّ علیه السّلام عرض  بمعنای از ياد رفته در اجتماع است آن )ن

 .كرد: نومه چیست؟ فرمود: كسی كه بهنگام فتنه خاموش است و چیزی از او بروز نکند 
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كوفیّ از عمیره دختر اوس او گفت: حديث كرد مرا   كرد ما را احمد بن محمّد دينوریّ، او گفت: حديث كرد ما را علیّ بن حسن

« از پدرش و او از جدّش عمرو بن سعد و او از1جدّم حصین بن عبد الرحمن »  ): 

دانند:  امیر المؤمنین علیّ بن ابی طالب علیه السّلام كه آن حضرت روزی بحذيفه بن يمان فرمود: ای حذيفه بمردم آنچه را كه نمی 

ها سخت است و باری است سنگین كه اگر بر كوههايش  ای از دانش غیان میکنند و كافر میشوند كه پارهفهمند( مگو كه ط)نمی

نهی از كشیدن آن ناتوانند همانا بهمین زودی دانش با اهل بیت انکار خواهد شد و باطلش خواهند پنداشت و بازگويانش كشته  

هد شد از راه ظلم و حسد بر آنچه خداوند بعترت وصی يعنی وصی  خواهند شد و با كسی كه دانش ما را بخواند بد رفتاری خوا

 .پیغمبر تفضّل فرموده است

اش را بر سینه من كشید و عرض  ای فرزند يمان همانا كه پیغمبر صلی اللَّه علیه و آله آب دهان خود را بدهان من انداخت و دست

بجا رساننده وعده و امانت مرا و ولیّ مرا و ياور مرا علیه دشمن تو و   كننده قرض مرا وكرد بار الها خلیفه مرا و وصی مرا و پرداخت

ای از  ای از دانش و آنچه را كه بنوح عطا فرموده دشمن من، و زداينده غبار اندوه از چهره مرا عطا فرما آنچه را كه بآدم عطا فرموده 



 جهت استفاده های غیر تجاری( )                                      یبت ، نعمانیکتاب غ                                       سایت جامع سربازان اسلام 

ای بايّوب از شکیبائی در بلا و گرفتاری و  آنچه را كه عطا فرمودهای از اولاد پاک و بزرگواری و برد باری و آنچه را كه بابراهیم داده 

ای بسلیمان از فهمای بداود از پايداری در نبرد با همگنان و آنچه را كه عطا فرموده آنچه را كه عطا فرموده  . 

ه كوچکی كه در جلوش گسترده  بار الها چیزی از دنیا را از ديدگاه علی پنهان مدار تا همه دنیا را در پیش ديدگان او مانند سفر

( بار الها دلیری موسی 1باشد قرار دهی. )   

______________________________ 

تا    -ها چنین است: )از غمره دختر اوس كه گفت: حديث كرد مرا جدم حصین از عبد الرّحمن و او از پدرش در بعضی از نسخه  (1)

ولی ظاهرا جدّش همان حصین بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ    آخر( و روشن نشد كه نام اين زن غمره است يا عمیرة

 .اشهلی است كه در التقريب و التهذيب عنوان شده است
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و ذريهّ ]پاک[   را باو عطا كن و در نسل او قرار بده كسی را كه شبیه عیسی علیه السّلام باشد. بار الها تو خلیفه منی بر او و بر عترت 

ای. بار الها اگر قريش در باره  ای و بر خورد شیاطین را از آنان برگردانده اش، عترتی كه تو از آنان پلیدی ]و نجاست[ را برده و پاكیزه 

تاو ستم كند و ديگری را بر او مقدّم بدارد او را بمنزله هارون از موسی قرار بده هنگامی كه موسی ]از نزد هارون[ غايب گش . 

]چقدر از فرزندان با فضیلت تو[ باشند كه كشته شوند و مردم هم   -سپس مرا فرمود: ای علیّ چقدر در میان فرزندان با فضیلت تو

تفاوت باشند تفاوت تماشا كنند زشت باد امّتی كه به بیند فرزندان پیغمبرش بستم كشته میشوند و آنان بی چنان ايستاده و بی 

تفاوت باشد همگی در گناه و لعنت برابر و  ه و كسی كه دستور كشتن بدهد و كسی كه به بیند و بی ]كمک نکنند[ همانا كشند 

 .شريکند 

هايشان گشوده نگردد و دلهايشان راضی نشود و زبانشان روان نگردد  ای پسر يمان، قريش نسبت به بیعت علیّ و ولايت او سینه 

میلی و كوری و زبونیمگر از روی بی  . 

های بزرگ باو  بزودی قريش علیّ را بیعت میکند و سپس بیعت را میشکند و با او بجنگ و ستیز بر میخیزد و نسبت ای پسر يمان، 

شود سپس حسین بولايت میرسد و امّت جدش او  میدهد و پس از علیّ زمام كار را حسن بدست میگیرد و بیعت او هم شکسته می 

 .را میکشند 

ر خودش را بکشد و چنین امّتی عزيز مباد، و لعنت بر پیشاهنگش، و بر كسی كه كارهای  ای لعنت بر امّتی كه پسر دختر پیغمب

 .فاسق امّت را ترتیب میدهد 

سوگند بآن كه جان علی در دست اوست اين امّت پس از آنکه فرزندم حسین كشته شود همواره در گمراهی و ستم و كجروی و  

ها و اختلال و  دا كه در قرآن است و در ظاهر نمودن بدعتها و باطل ساختن سنتّتعدّی و اختلاف در دين و تغییر و تبديل احکام خ

« و ترک دستورات صريح قرآن خواهند بود تا آنکه 1های شبهه ناک » قیاس   

______________________________ 

ها )و احتیال و قیاس مشتبه( است يعنی: حیله و قیاس شبهه ناکدر بعضی از نسخه  (1) . 
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 .از اسلام بیرون روند و در كوری و سرگردانی و گمراهی داخل شوند 

ای بنی امیّه تو را چه شده است؟ ای بنی امیه هرگز هدايت نشوی. ای بنی عباّس تو را چه شده است؟ ای مرگ بر تو كه در   (1)

تجاوزی كه با گناهان بر خدا تمرّد كند كسی نیست كشندگان  میان بنی امیهّ بجز ستمگر نیست، و در میان بنی عباّس بجز م

فرزندان منند و پرده دران حرمت من، پس همیشه اين امتّ را ستمکاران تشکیل خواهند داد كه بر حرام دنیا همچون سگان با يک  
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از فرزندان من از چشم مردم  شونده ها و گودالهای خون فرو خواهند رفت تا آنگاه كه غايبديگر بستیزند و در درياهای هلاكت 

 پنهان گشته و مردم بجوش و خروش افتادند كه آيا او در دسترس نیست؟ يا آنکه كشته شده است؟ يا آنکه از دنیا رفته است؟

ای زبانه كشد مردم در دينشان تند روی كنند و همگی يک  در اين هنگام چهره فتنه نمودار شود و بلا فرود آيد و آتش جنگ قبیله 

شوند بر اينکه حجّت از میان رفته و امامت باطل شده است و در آن سال حاجیان چه شیعه علیّ و چه ناصبی بدان منظور   صدا

شناسندای از او می بینند و نه خبری و بازمانده بحجّ روند كه از يادگار گذشتگان خبری بگیرند ولی نه اثری از او می  . 

ها میشنود و بدكاران و تبهکاران در گفت و شنودی كه با شیعیان دارند پیروز  فحش چون چنین شود شیعه علیّ از دشمنان خود  

شود: كه حجّت از میان  شود و اين سخن بر سر زبانها فراوان گفته می میشوند تا آنجا كه امّت، حیران و سرگردان و وحشت زده می 

هايش رفت و آمد میکند و  امّت بر پا است و در كوچه  رفت و امامت باطل شد. ولی به پروردگار علیّ سوگند كه همان وقت حجّت

بیند و  شان سلام میکند می شود و در خاور و باختر بگردش است سخن مردم را میشنود و بر جماعتها و كاخهايش داخل میبخانه 

و شیعیان علیّ است(  اش فرا رسد و منادی از آسمان ندا دهد )هان كه امروز روز شادی فرزندانشود تا وقت و وعده ديده نمی  . 

 و در اين حديث عجائبی است و شواهدی بر حقاّنیت آنچه امامیّه بآن معتقد  (2)
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شونده از فرزندانم از چشم مردم پنهان گشته(  و متديّن است و سپاس خدای را، از جمله آنها اينکه فرموده است: تا آنگاه كه غايب

اره بهمین غیبت نیست؟آيا اين، اش   

و بر صحّت گفتار كسی كه اعتراف بر غیبت دارد و بامامت صاحب غیبت متديّن است گواه نیست؟ سپس فرموده است: )و مردم  

بجوش و خروش افتند كه آيا او در دسترس آنان نیست يا آنکه كشته شده است و يا آنکه از دنیا رفته است و همگی میگويند كه  

فت و امامت باطل شد(حجّت از میان ر . 

آيا اين فرمايش با همان كه الان همه مردم بر آنند و گفتار امامیّه را در باره وجود صاحب غیبت )امام زمان( تکذيب میکنند موافق  

نیست؟ در صورتی كه وجود آن حضرت محقق است گرچه ما او را نه بینیم و ديگر آنکه فرموده است: )حاجیان آن سال برای  

یروند( و همین كار را كردند ولی اثری از او نديدند جستجو م . 

و فرموده است: )اين هنگام دشمنان شیعه بشیعه ناسزا گويند و اشرار و فاسقان در گفت و شنودشان بر شیعه پیروز میشوند( يعنی  

 :در گفت و شنود ظاهری كه میگويند 

اطر اينکه شیعیان بوجود امامی معتقدند كه از ديده جهان  پس امام شما كجا است؟ بما نشانش دهید، و ناسزاشان گويند و بخ

پنهان است و دشمنانشان را بشخصی كه غايب است حواله میدهند شیعیان را بنقص و ناتوانی و نادانی نسبت میدهند و همین  

همین فرمايش   نسبت است كه فحش و ناسزا بآنان است پس شیعیان بحسب ظاهر در نزد اهل غفلت و كوردلان پاسخی ندارند و 

اند شان در جهل و عناد باحقّ امیر المؤمنین در اينجا گواه است كه شیعیان راست میگويند و مخالفین  . 

سپس آن حضرت به پروردگار خود سوگند ياد كرده و فرموده است: )به پروردگار علیّ قسم كه همانوقت حجّت خدا در زمین بر پا  

شود و در خاور و باختر گردش میکند سخن مردم را میشنود  ها و كاخهايش داخل می انه ها در رفت و آمد است بخاست و در كوچه 

بیند ولی ديده نمیشود( و بر جماعتشان سلام میکند او می  . 

 آيا اين پیش گوئی موجب آن نیست كه شکّ در باره امام علیه السّلام از میان  (1)
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دد كه ما معتقد شويم بر وجود او و بصحتّ آنچه در حديث پیش از اين حديث ثابت شد كه فرمود: )بطور مسلّم  برود و باعث آن گر
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ماند ولی خداوند، مردم را بخاطر ستم و جورشان و بواسطه اسراف بر خودشان از ديدار او كور  زمین از حجّت خدا خالی نمی

 .میکند(

بیند و ديده نمیشود  علیه السّلام عینا و شخصا وجود دارد ولی در آن زمان می  سپس يوسف را بعنوان مثال ذكر كرد كه امام

چنانچه امیر المؤمنین فرمود كه تا روز و وقت وعده و ندای منادی از آسمان برسد بار الها تو را ستايش و سپاس میکنیم بر  

تو میخواهیم كه ما را با رحمت خود بر اين هدايتی كه  هائی كه قابل جبران نیست و از نعمتهائی كه از شماره بیرون است و بر منّت 

قدم بداری -ای ثابت در اختیار ما گذاشته  . 

خبر داد ما را احمد بن محمّد بن سعید او گفت: حديث كرد ما را احمد ابن محمّد دينوریّ او گفت: حديث كرد ما را علیّ  ) -4 (1)

« او گفت: حديث كرد مرا جدّم حصین بن عبد الرحّمن از  2تر اوس »« او گفت: حديث كرد ما را عمیره دخ1بن حسن كوفیّ »

« كه گفت 4« و او از كعب الاحبار »3عبد اللَّه بن ضمره »  : 

آيند: صنفی سواره و صنفی پیاده و صنفی وارونه و سر بزير و صنفی در  چون روز رستاخیز شود مردم بر چهار صنف بمحشر می 

اند هاشان افتادهحالی كه بصورت   

______________________________ 

 .ظاهرا او همان ابن فضاّل تیملی معروف باشد  (1)

امها )غمرة دختر اوس( است و هیچ كدام از اين دو نام را در جايی نديدهدر بعضی از نسخه  (2) . 

 .عبد اللَّه بن ضمره سلولی مردی است ثقه و در التقريب است كه عجلی او را توثیق كرده است (3)

اش ابا اسحاق است و نیز ثقه است )التقريب( كعب الاحبار بن ماتع حمیری است كه كنیه  (4)  
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شود كه عذر كردارهايشان را بخواهند آنان  وار نه كسی با آنان سخنی گويد و نه اجازه بآنان داده می و كر و لال و كور و ديوانه 

های آنان را كباب میکند و آنان در آتش زشت رويانند چهرهكسانی هستند كه آتش  . 

اند و در چنان حالند كیانند؟ كعب گفت: آنان در گمراهی و ارتداد و  هايشان افتاده بکعب گفته شد: ای كعب آنان كه بصورت 

شان  نند در حالی كه با خلیفه اند، چه بد چیزی كه برای خودشان از پیش فرستادند، هنگامی كه خدا را ملاقات كشکنی بوده پیمان

اند، و با كسی كه آن روز پرچمدار است و صاحب حوض است و  و وصی پیغمبرشان و دانشمندشان و آقاشان و برترشان جنگ كرده 

ماند، و راه روشنی كه هر كس از آن راه بکنار رفت  ای كه هرگز گم نام نمی مايه امید و امید بخش در آن جهان است، و نشانه 

شد و در آتش سرنگون گرديد، به پروردگار كعب سوگند كه اين شخص همان علیّ است كه از همه دانشمندتر و در اسلام از   هلاک

« و در حلم و بردباری از همه بیشتر است1تر » همه پیش قدم  . 

قائمی كه زمین را   شگفت كعب از آن كس است كه غیر علیّ را بر علیّ مقدّم شمرد. )باری( و از نسل )اين( علیست ان مهدی

بزمین ديگری مبدّل سازد، و عیسی بن مريم بوجود او بانصارای روم احتجاج كند، آری قائم مهدی از نسل علیّ است و از حیث  

ترين مردم است بعیسی خداوند آنچه را كه بهمه انبیاء عطا فرموده است باو عطا فرمايد و  خلقت و اخلاق و قیافه و هیبت شبیه 

ر، همانا از برای قائم كه از فرزندان علیّ است غیبتی است مانند غیبت يوسف و بازگشتی است همچون بازگشت عیسی  بیشتر و برت

شود در وقتی كه ستاره سرخ طلوع كرده و زوراء كه شهر »ری« است ويران شده  بن مريم و پس از آنکه مدّتی غايب شد ظاهر می 

وج نموده و جنگ میان اولاد عباس و جوانان ارمنیةّ و مزورة كه بغداد است فرو رفته و سفیانی خر  

______________________________ 

اند كه چون سنّ آن حضرت  تقدّم اسلام علیّ )ع( مورد قبول همه مورخّین است جز اينکه بعضی از مغرضین و يا نادانان گفته  (1)
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 .كم بود اسلامش قابل توجّه نیست
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و آذربايجان درگرفته باشد و آن جنگی است كه هزاران هزار كشته دارد هر كسی دست بر قبضه شمشیر جواهر نشان دارد  

های سیاه بر او در اهتزاز است آن همان جنک است كه با مرگ سرخ و طاعون خطرناک آمیخته استپرچم . 

(1) 5- ( « روايت كرده است كه گفت1او از جدّش عمرو ابن سعد » و بهمین سند از حصین بن عبد الرّحمن و او از پدرش و ): 

امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: رستاخیز بپا نمیشود تا چشم دنیا از حدقه بیرون آيد و در آسمان سرخی مخصوصی پديد گردد  

ند كه از دين نصیبی ندارند  د تا آنکه در میان مردم جمعی بهم رس و آن رمزی است از اشک حاملین عرش كه بر اهل زمین میگرين

نصیب كه بر اشرار مسلّطند  برای فرزند من دعوت میکنند، و در حقیقت از فرزند من بیزارند اينان جمعی هستند پست فطرت و بی 

  و فتنه انگیز ستمگران و مرگ آفرين حکمرانان، آنان در شهر كوفه پديد آيند، در پیشاپیش آنان مردی باشد سیاه چهره و سیاه دل

ها است كه خدا  اصل و نسب و پست فطرت و بدخو كه در دامن مادران نابکار بزرگ شده و از بدترين نسل نصیب و بی دين و بی و بی 

 .باران خود را از آنان دريغ دارد

« صاحب2شود »اين پیش آمد بسالی است كه غیبت كبری فرزند غايبم اعلام می  (2)  

______________________________ 

گذشت كه او عمرو بن سعد بن معاذ اشهلی است و چون در نسخه علّامه مجلسیّ بغلط عمر بن سعد نوشته شده بود شارح   (1)

خبر گمان كرده است كه او عمر بن سعد بن ابی وقاّص است و از اين رو گفته است )كه اين خبر با آنکه تصحیف شده و الفاظش  

لق خدا عمر بن سعد میرسد با اين همه آن را از آن جهت نقل كردم كه از امام  نیز بغلط ضبط شده است و سندش به بدترين خ

قائم خبر میدهد تا معلوم شود كه دوست و دشمن بر وجود آن حضرت متفقند( با اينکه عمر بن سعد در آن روز طفل نابالغی بوده  

كه بمناسبتی از او نام برده است از او تعبیر به    و لیاقت چنین خطاب را نداشته و لذا گاهی كه امیر المؤمنین در دوران خلافتش

 .)جرو يعنی توله سگ( فرموده است

 عبارت روايت (2)

 (فی سنة اظهار غیبة المتغیبّ من ولدی)

است كه بغیبت كبری ترجمه شد و اين معنا را از هیئت متغیّب استفاده كرديم كه بجای آن غیبة الغائب من ولدی نفرموده است و  

نی تدلّ علی كثرة المعانیكثرة المبا . 
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پرچم سرخ و بیرق سبز است وه كه چه روزی است مر نومیدان را آن روز میان اين دو شهر »انبار« و »هیت«. آن روز روز مصیبت  

انداران ظالم است، و روز خرابی ما در  « خواهد بود، روز ويرانی كاخ فرعونها و جايگاه ستمگران و فرم1بزرگ برای كردها و خوارج » 

 .شهرها و همرديف شهر عاد )يا شهر ننگ( است و ای عمر بن سعد اين شهر بپروردگار علیّ سوگند شهر بغداد خواهد بود

لاحظه  كشند و حق مرا كه بر آنان دارم مای لعنت خدا بر گنهکاران از بنی امیه و بنی عباّس خائنانی كه پاكان از فرزندان مرا می

كنند و در آنچه بحريم من روا میدارند از خدا نمیترسند، همانا روزی در انتظار بنی عباّس است بسیار سخت كه در آن روز  نمی

همچون زن باردار فرياد بر آرند وای بحال شیعه اولاد عباس از جنگی كه در فاصله نهاوند و دينور روی میدهد و آن جنگ فقراء  

پیش آهنگی مردی از همدان خواهد بود همنام با پیغمبر صلی اللَّه علیه و آله و دارای اخلاق معتدل و  شیعه علیّ است كه به 

خوش خلق و خوش رنگ صدای ترس آوری دارد، و مژگانهايش دراز، و گردنش بلند، و میانه زلفش از هم باز، و دندانهای پیشین با  

اريکی میدرخشد همراه با جمعیتی كه بهترين جمعیتها باشند، كه پناه  فاصله، سوار بر اسبش هم چون ماه شب چهارده كه در ت
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اند، آنان قهرمانانی هستند از عرب كه خود را آن روز بآن جنگ  اند و متديّن بآن دين گشته اند، و بآن تقرّب بخدا جستهبدين برده 

گی استو بیچاره  سخت و شکست دهنده میرسانند و با دشمنان میجنگند آن روز برای دشمن روز مصیبت . 

در اين دو حديث از غیبت و صاحب غیبت بمقدار كافی ياد شده است و از برای كسی كه جويای حقیقت باشد شفا بخش و بر   (1)

 اهل انکار و عناد حجّت را تمام
______________________________ 

اند پندارند كه جان خود را برضای خدا فروخته عبارت متن )شراة( است و از آنرو بخوارج ترجمه شد كه آنان چنین می  (1) . 
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و    260كرده است و در حديث دوّم بجمعیّتی اشاره شده است كه از پیش چنین جمعیّتی شناخته نشده و فقط بسال تقريبی 

الیکه غیبت كبری بمردم اعلام خواهد شد و همان  همان حدود بر انگیخته خواهد شد چنانچه امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: بس

 .طور شد كه امیر المؤمنین توصیف كرد و خصوصیات آن گروه و صفت كسی كه پرچمش را بدست میگیرد بیان فرمود

ه شاهد باشد( در اگر هوشمند اهل دلی )چنانچه خدای تعالی فرموده است أوَْ أَلقَْی السَّمعَْ وَ هُوَ شهَِیدٌ: )يا گوش فرا دهد در حالی ك 

اين اشاره، تأمل كند نیازی به تصريح نخواهد داشت از خدای رحیم خواستاريم كه با رحمت خودش بما توفیق وصول بحقیقت را  

 .عنايت فرمايد 

(1) 6- ( ن  خبر داد ما را سلامة بن محمّد او گفت: حديث كرد ما را علیّ بن داود او گفت: حديث كرد ما را احمد بن حسن از عمرا

بن حجاّج و او از عبد الرّحمن بن ابی نجران و او از محمّد بن ابی عمیر و او از محمّد بن اسحاق و او از اسید بن ثعلبه و او از امّ  

 :(هانی كه گفت

 :ابی جعفر محمّد بن علی امام باقر علیه السّلام را عرض كردم معنای آيه شريفه

م بچیزهائی كه خود را بتأخیر میاندازند( چیست؟ فرمود: ای امّ هانی مقصود امامی است كه  فَلا أُقْسِمُ باِلْخنَُّسِ )پس قسم نمیخور

ای كه در شب تار فروزان است  « سپس همچون ستاره 1»  260خود را از مردم كنار میکشد تا مردم ندانند او كجا است بسال 

 .نمايان گردد اگر آن زمان را درک كنی چشمت روشن خواهد شد 

: خنّس جمع خانس است از خنس بمعنای تأخیر و دور افتادن است و مقصود از آن در آيه شريفه ستارگانند كه بروز  مترجم گويد 

ديده نمیشوند و بشب هويدا و نمايانند و در اين روايت به امامی كه از مردم دور باشد و غايب شود تفسیر شده است و جمع بودنش  

باب تعظیم است و يا آنکه  يا باعتبار همه اوصیا است و يا آنکه از   

______________________________ 

 .سال وفات امام حسن عسکری است (1)
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 .امام علیه السّلام تشبیه كرده است امام غايب را بستارگان كه بنا بر اين معنی تشبیه است نه تفسیر

بن محمّد و او از جعفر بن محمّد و او از موسی بن جعفر بغدادیّ و او از وهب بن شاذان و  )و خبر داد ما را محمّد بن يعقوب از علیّ 

او از حسن بن ابی الربیع همدانیّ كه گفت: حديث كرد ما را محمّد بن اسحاق از اسید بن ثعلبه و او از امّ هانی( مانند همین روايت  

مه )كالشهاب يتوقد( است يعنی ستاره در شب تاريک میدرخشد را نقل كرده است فقطّ بجای كلمه )كالشهّاب الواقد( كل . 

محمّد بن يعقوب از جمعی از رجالش روايت میکند و آنان از سعد بن عبد اللَّه و او از احمد بن حسن و او از عمر بن يزيد  ) -7 (1)

ثعلبه و او از امّ هانی كه گفتو او از حسن بن ابی ربیع همدانیّ او گفت: حديث كرد ما را محمّد بن اسحاق از اسید بن  ): 

کنَُّسِ يعنی  ابی جعفر محمّد بن علیّ امام باقر را ملاقات كردم و از آن حضرت معنای اين آيه را پرسیدم: فَلا أُقسِْمُ بِالخْنَُّسِ الجَْوارِ الْ
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می است كه خود را در زمان خودش  شود، فرمود: اماافتد و سیاّراتی كه پنهان می پس سوگند ياد نمیکنم بچیزهائی كه بتأخیر می 

شود  سپس همچون ستاره فروزان در شب تار نمايان می  260بکنار میکشد هنگامی كه مردم را اطلاعی از او بدست نباشد بسال 

 .اگر آن روزگار را درک كردی چشمت روشن خواهد شد 

(2) 8- ( « او گفت1محمّد بن همّام گفت: حديث كرد ما را احمد بن مابنداذ »  : 

3« او گفت: حديث كرد ما را محمّد بن سنان از كاهلیّ » 2حديث كرد ما را محمّد بن مالک »  » 

______________________________ 

ها )محمّد بن مابندار( استدر بعضی از نسخه  (1) . 

هلال( استها بجای محمّد بن مالک )احمد بن گويا او ابو جعفر بن محمدّ بن مالک باشد. و در بعضی از نسخه  (2) . 

 .مقصود عبد اللَّه بن يحیی كاهلی است چنانچه در كافی در كتاب ايمان و كفر باب التراحم و التعاطف تصريح كرده است (3)
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 :(و او از

باشید سوگند بخدائی كه دانه را   ابی عبد اللَّه امام صادق علیه السّلام كه فرمود: با همديگر پیوند و نیکوكاری و مهربانی داشته

شکافت و آدمیزاد را آفريد روزی فرا رسد كه يکنفر از شما نتواند محلّی بیابد كه ديناری و يا درهمی از مال خودش در آنجا مصرف  

نیاز  بی يعنی در زمان ظهور امام قائم محلّی يافت نمیشود كه مصرف پول باشد چون همگی مردم از فضل خدا و فضل ولی او  -كند 

، عرض كردم كی چنین خواهد شد؟ فرمود: هنگامی كه امام خودتان را از دست بدهید و بهمین حال بمانید تا آنگاه كه بر  -میشوند 

شما نمايان شود همچون خورشید كه سر برزند در حالی كه در كمال يأس و نومیدی بوده باشید پس مبادا شکّ و ترديدی داشته  

دور سازيد، من شما را بر حذر داشتم پس شما نیز بر حذر باشید، و من از خداوند توفیق و ارشاد شما را  باشید و شکّ را از خود  

 .خواستارم

بیننده راست كه در اين نهی از شکّ در صحّت غیبت غائب علیه السّلام و صحّت ظهورش نیکو بنگرد و در اينکه پس از نهی از  

حذر داشتم پس بر حذر باشید« يعنی از شکّ، پناه بخدا میبريم از شکّ و ريب و از  شکّ در غیبت میفرمايد »من شما را بر 

پیمودن راهی كه بهلاكت میکشاند و از خدا میخواهیم كه بمنّت و قدرتش ما را در راه هدايت و پیمودن بهترين راه ثابت قدم  

 .فرمايد راهی كه ما را بهمراه برگزيدگان از نیکانش بکرامت میرساند 

[ نیاز نیاز میشوند گفته مؤلّف است و اينکه مؤلّف فرموده است از فضل خدا بی ح گويد: از جمله: يعنی در زمان ظهور ... تا بی مصحّ

 .میشوند معنايش روشن است

  شود كهنیاز شوند آنست كه در اثر تربیت آن حضرت آنچنان اصول عدالت اجتماعی رعايت می و اماّ معنای اينکه از فضل ولیشّ بی 

ای يافت نمیشود كه برای  در آمد سرانه بالا میرود و همه افراد اجتماع از مواهب اولّیه زندگی برخوردار میشوند و مستمند و بیچاره 

 .رفع نیاز او پولی خرج شود
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که: ابو حنیفه با امام صادق علیه السلّام غذائی  در اينجا ذكر روايتی مناسب است كه كراجکیّ در كنز الفوائد آورده است و آن اين

 خورد، و چون امام دست از غذا كشید فرمود 

 الحمد للَّه ربّ العالمین

بار الها اين نعمت از تو و از رسول تو است. ابو حنیفه عرض كرد: با خدا شريک قرار دادی؟ حضرت فرمود: وای بر تو خدا در قرآن  

ا أَنْ أغَْناهُمُ اللَّهُ وَ رَسُولهُُ منِْ فَضْلهِِ يعنی )آنان اعتراضی جز اين نداشتند كه خدا و رسولش آنان را از فضل  میفرمايد وَ ما نَقمَُوا إِلَّ
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تِینَا اللَّهُ منِْ فَضْلهِِ وَ  سَیُؤْنیاز كرده بودند( و در جای ديگر میفرمايد وَ لوَْ أَنَّهمُْ رضَُوا ما آتاهُمُ اللَّهُ وَ رَسُولهُُ وَ قالُوا حسَْبُنَا اللَّهُ خود بی 

رَسُولُهُ يعنی )اگر آنان بآنچه خدا و رسول بآنان داده است راضی میبودند و میگفتند خدا ما را بس است بزودی خدا و رسولش از  

ودم مگر  فضل خود بما خواهند داد( ابو حنیفه گفت: بخدا قسم گوئی من اين دو آيه را از قرآن هرگز نخوانده بودم و نشنیده ب

)خبر داد ما را عبد اللَّه بن يونس او گفت: حديث كرد ما را احمد بن محمّد بن رباح زهریّ از احمد بن علیّ   -9( 1همین الآن[ ) 

حمیری و او از حسن بن ايّوب و او از عبد الکريم بن عمر و خثعمی و او از محمّد بن عصام او گفت: حديث كرد مرا مفضّل بن عمر  

 :(گفت

يعنی نام قائم علیه   -ر ابی عبد اللَّه امام صادق علیه السّلام بودم و كس ديگر نیز با من بود بما فرمود: مبادا مشهور كنید در محض

و بنظر من مخاطب آن حضرت ديگری بود نه من -السّلام را . 

شد و نامش از زبانها خواهد افتاد تا   پس فرمود: ای ابا عبد اللَّه مبادا مشهور كنید بخدا سوگند بطور حتم مدّت زمانی غايب خواهد 

 آنجا كه گفته شود مرد؟ 

يا هلاک شد؟ آيا كدام بیابان را پیمود؟ و ديدگان مؤمنین بر فراقش اشکها خواهد ريخت، و مردم همچون كشتی كه در دست  

وند پیمان از او گرفته و ايمان را  شود زير و رو خواهند شد تا آنکه نجات نیابد مگر آن كسی كه خداامواج خروشان دريا زير و رو می 

 در دل او نوشته و او را بواسطه روحی كه از جانب خدا است تأيید كرده 
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 .باشد و بطور حتم بايد دوازده پرچم نامعلوم برافراشته شود كه شناخته نشود كدامیک از كدام است

ا گريستی؟ عرض كردم: من بفدايت چگونه نگريم و شما میفرمائید دوازده پرچم نامعلوم  مفضّل گويد: من گريستم، بمن فرمود چر

برافراشته شود كه مشخّص نیست كدامیک از كدام است. گويد: آن حضرت به شکافی كه در ديوار خانه بود و آفتاب از آنجا  

تابید نگاه كرد و فرمود: اين آفتاب است كه میتابد؟ اش می بمجلس  

تر استتر و روشن آری فرمود: بخدا قسم كه امر ما از اين آفتاب، تابنده عرض كردم  . 

شرح: اينکه حضرت )ع( فرمود )شناخته نشود كدامیک از كدام است( ظاهرا معنايش آن نیست كه حقّ از باطل شناخته نمیشود  ]

طلان، هیچ كدام از همديگر امتیاز ندارند و  يعنی حقیّ در میان آنها هست ولی تمیزی از باطل ندارد بلکه معنايش آن است كه در ب

همگی مانند هم باطلند نظیر روايتی كه مفید »ره« در ارشادش از ابی خديجه سالم بن مکرم و او از امام صادق علیه السّلام نقل  

 :میکند كه آن حضرت فرمود 

 لا يخرج القائم حتی يخرج اثنا عشر من بنی هاشم كلهم يدعو الی نفسه 

خروج نمیکند تا آنکه دوازده نفر از بنی هاشم خروج كنند كه همگی دعوت بخويشتن كنند امام قائم  ]. 

محمّد بن هماّم گفت: حديث كرد ما را جعفر بن محمّد بن مالک و عبد اللَّه بن جعفر حمیریّ هر دو گفتند: حديث كرد  ) -10 (1)

لَّه بن عامر قصبانیّ همگی از عبد الرحّمن بن ابی نجران و او از  ما را محمّد بن حسین بن ابی الخطاّب و محمّد بن عیسی و عبد ال

 :(محمّد بن مساور و او از مفضلّ بن عمر جعفی كه گفت

علیه السّلام میفرمود: مبادا مشهور كنید، بخدا قسم حتما مدّتی از روزگارتان را پنهان خواهد بود و   -يعنی ابا عبد اللَّه -شنیدم شیخ

تا آنکه گفته شود: او مرد؟ هلاک شد؟ كدام بیابان را پیمود و چشمهای مؤمنین بر او اشکها خواهد ريخت و   از يادها خواهد رفت 

همچون زير و رو شدن كشتی در میان امواج دريا زير و رو خواهند شد و نجات نخواهد يافت مگر آن كس كه خداوند از او پیمان  

 گرفته باشد 
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ايمان را در دلش نوشته و او را بروحی كه از جانب او است تأيید كرده باشد و حتما دوازده پرچم نامعلوم برافراشته شود كه   و

 .مشخّص نباشد كدام از كدام است

ود نگاه  گويد: من گريستم و سپس عرض كردم: ما چه بکنیم؟ فرمود: ای ابا عبد اللَّه و سپس بآفتابی كه بسکّوی خانه تابیده ب (1)

بینی؟ كرد و فرمود: اين آفتاب را می  

تر است عرض كردم: آری، فرمود امر ما از اين آفتاب روشن . 

محمّد بن يعقوب كلینیّ از محمّد بن يحیی و او از احمد بن محمّد و او از عبد الکريم و او از عبد الرّحمن بن ابی نجران و او از  )

نقل میکند محمّد بن مساور و او از مفضلّ ابن عمر  ): 

 .مانند همین روايت را جز آنکه میگويد: )و حتما سالها از روزگار شما را پنهان خواهد بود(

بینید اين نهی از افشاء نمودن نام امام غائب را كه فرموده است: )مبادا مشهور  خداوند شما را بیش از پیش هدايت فرمايد نمی 

زگار شما را غايب خواهد بود( و از يادها خواهد رفت تا آنکه گفته شود مرد؟ هلاک  كنید( و اينکه فرموده است: )حتما مدّتی از رو

 .شد؟ كدام بیابان را پیمود؟ و چشمهای مؤمنین بر او اشک ريز خواهد گرديد و همچون كشتی در امواج دريا زير و زبر خواهند شد 

های باطلی كه از شیعه  ه برای شیعه رخ میدهد و مذهب كننده هولناكی است كها گرفتاريهای گمراه مقصود آن حضرت از اين سخن

شود يعنی از مدعّیان امامت كه از اولاد ابی  شود و موجب تحیّر و سرگردانی است و پرچمهای نامعلوم كه برافراشته می جدا می

 .طالب در هر زمانی خروج میکنند و بدنبال رياست هستند 

كه پرچم از آن كسی خواهد بود كه از اين خاندان است از كسانی كه مدعّی امامت  و اينکه فرمود )پرچم مشتبه( از آن جهت است 

شود و ضعیفان از شیعه و غیر شیعه گمان میکنند كه  گردد و امام نباشد و چون باين خاندان نسبت دارد امر بر مردم مشتبه می 

اند در صورتی كه چنینآنان بر حقّند زيرا از خاندان حقّ و صدق   

174یبة للنعمانی ،متن،ص:ترجمه الغ   

ای از آنان كه امام نیستند و هیچ گونه صلاحیّت امامت هم ندارند ولی از  ( زيرا خدای عزّ و جلّ اين امر را )كه جان عدّه 1نیست )

اند نان افتاده شان كه بگمان و فريب بدنبال آ ای از پیروان شکّ، گنهکارند. و جان عدّه اهل بیتند و در اينکه بدنبال مقام امامتند بی 

در اين راه از دست خواهد رفت( در انحصار صاحب حقّ و معدن صدق قرار داده است و همان كسی كه خداوند او را برای همین  

ها كار قرار داده و هیچ كس را در اين كار شريک او نکرده و جز او كسی را از اهل عالم نرسد كه ادعّای اين امر كند و يا اينکه فتنه 

شود و منحرفین، از راه راست  شود و سخن مختلف و رأيها پراكنده می د و مذاهب گوناگون بهم میرسد و دلها متزلزل میرخ میده

منحرف میشوند ولی خداوند مؤمنین را بر نظام امامت و حقیقت امر و نگهداری آن ثابت قدم نگاه میدارد و فريب درخشندگی  

های دروغین همراهی نمیکنند تا آنگاه كه بدون تبديل و تغییر بصاحب امر علیه  مان خورند و با گسراب و برقهای فريبا را نمی 

السّلام به پیوندند و افرادی كه پیش از ظهور از دنیا میروند بدون آنکه شکّ و ترديدی داشته باشند وفات میکنند و مقام و منزلت  

خودش قرار میگیرد. از خداوند جلّ اسمه خواستاريم كه بما   شود و در دنیا و آخرت در مرتبه هر كس بفراخور حالش باو داده می 

گان استشدهترين عطاكنندگان و بزرگوارترين سؤال پايداری عنايت فرمايد و دانش ما را روز افزون گرداند كه او بخشنده  . 

ز حسن بن عیسی بن محمّد بن  از علیّ بن محمّد و او ا -رحمه اللَّه -)حديث كرد ما را محمّد بن يعقوب كلینیّ  -11)فصل(   (2)

 :علیّ بن جعفر و او از پدرش و او از جدّش و او از علیّ بن جعفر و او از برادرش( 

موسی بن جعفر علیه السّلام كه فرمود: هنگامی كه پنجمین فرزند از هفتمین گم شود خدا را خدا را در دينتان كه مبادا شما را از  
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بناچار غیبتی خواهد بود تا آنجا كه از افرادی كه معتقد باين امراند از اعتقاد باز گردند دين بیرون برند كه صاحب اين امر را   
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تر از اين دين  آزمايد و اگر پدران و نیاكان شما دينی را درستو اين غیبت فقط آزمايشی است از جانب خداوند كه خلق را بدان می 

كردند پیروی می  میدانستند از آن دين  . 

عرض كردم: ای آقای من پنجمین از اولاد هفتمین كیست؟ فرمود: پسرک من خردهای شما از دريافت اين مطلب كوچکتر است و  

گنجد ولی اگر زنده مانديد آن روز را خواهید ديد برداشت اين معنا به پندارهای شما نمی  . 

(1) 12- ( او   273اهلیّ او گفت: حديث كرد ما را ابراهیم بن اسحاق نهاوندی بسال خبر داد ما را ابو سلیمان احمد بن هوذه ب

از ابی الجارود و او از  229گفت: حديث كرد ما را عبد اللَّه بن حماّد انصاری بسال   ): 

رد؟ يا هلاک  ابی جعفر )امام باقر( علیه السّلام كه آن حضرت مرا فرمود: ای ابا الجارود هنگامی كه فلک آنقدر بچرخد كه بگويند: م

 شد؟ و كدام بیابان را پیمود؟ 

و آنکه در جستجوی او است گويد كی چنین خواهد شد و حال آنکه استخوانهايش نیز پوسید در اين هنگام بامید او باشید و چون  

 .شنیديد كه ظهور كرده است خود را بر روی يخ كشان كشان هم كه شده است بخدمتش برسانید 

(2) 13- ( او گفت: حديث كرد ما را حمید بن زياد از حسن بن محمّد بن سماعه و او از    -رحمه اللَّه   -محمّد بن همّام  خبر داد ما را

 :(احمد بن حسن میثمیّ و او از زائدة بن قدامة و او از بعضی از رجالش و او از

گويند چطور ممکن است؟ و حال آنکه  ابی عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام كه فرمود: حضرت قائم وقتی قیام میکند مردم می

 .استخوانهايش هم پوسیده است

)حديث كرد ما را عبد الواحد بن عبد اللَّه بن يونس او گفت: حديث كرد ما را احمد بن محمّد بن رباح الزّهری از احمد  -14 (3)

فضیل و او از حمّاد بن عبد الکريم جلاّب( كه  بن علیّ حمیری و او از حسن بن ايّوب و او از عبد الکريم بن عمرو او از محمّد بن  

 :گفت

 در محضر ابی عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام سخن از حضرت قائم بمیان
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كه   آمد فرمود: هنگامی كه آن حضرت قیام میکند مردم میگويند اين چگونه شدنی است و حال آنکه چندان و چندان سال است

 .استخوانهايش پوسیده شده است

حديث كرد ما را علیّ بن احمد بندنیجیّ او گفت: حديث كرد ما را عبید اللَّه بن موسی علویّ عباّسیّ از موسی بن سلّام  ) -15 (1)

« و او از1و او از احمد بن محمّد بن ابی نصر و او از عبد الرّحمن و او از خشاّب »  ): 

لام و آن حضرت از پدرانش علیهم السلّام كه فرمود: رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله فرمود: اهل بیت من هم  ابی عبد اللَّه علیه السّ

ای طلوع كند و شما آن را با  ای ديگر بر آيد تا آنجا كه چون ستاره ای فرو نشیند ستارهچون ستارگان آسمانند كه چون ستاره 

ته مرگ بیايد و او را ببرد و سپس شما در اين حال مدّت زمانی خواهید ماند و  ديدگانتان ديديد و انگشت نمايش ساختید فرش 

فرزندان عبد المطلّب همگی يکسان خواهند گرديد كه معلوم نشود كدام از كدام است در اين هنگام ستاره شما نمايان شود پس  

 .خدا را سپاس گوئید و او را بپذيريد 

(2) 16- ( ام او گفت: حديث كرد مرا جعفر بن محمّد ابن مالک و عبد اللَّه بن جعفر حمیری آن دو  و خبر داد ما را محمّد بن همّ

گفتند: حديث كرد ما را محمدّ بن حسین بن ابی الخطاّب و محمّد بن عیسی و عبد اللَّه بن عامر قصبانی همگی از عبد الرّحمن بن  
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 :(ابی نجران و او از خشاّب و او از معروف بن خربوذ و او از

بی جعفر )امام باقر( علیه السّلام كه گفت شنیدم آن حضرت میفرمود: رسول خدا فرموده است: اهل بیت من در اين امّت همچون  ا

ای كه سر زده است  ای ديگر بر آيد تا آنگاه كه شما چشمها را بسوی ستاره ای فرو نشیند ستاره ستارگان آسمانند كه چون ستاره

رشته مرگ بیايد و او را ببرد و سپس مدّتی از روزگارتان اين چنین بمانید كه ندانید كدام از كدام  بدوزيد و انگشت نمايش كنید ف

 است و همه فرزندان 
______________________________ 

از عبد الرّحمن مقصود: عبد الرّحمن بن ابی نجران است و از خشاّب مقصود: حجاج خشّاب است چنانچه در كمال الدّين بهر   (1)

و تصريح كرده استد . 
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عبد المطلّب در اين باره يکسان شوند شما در چنین حالی باشید كه ناگاه خداوند ستاره شما را بر آرد پس خدا را سپاس كنید و  

 .امام را پذيرا شويد 

(1) 17- ( علی بن ابراهیم بن هاشم از پدرش و او از حنان بن  حديث كرد ما را محمّد بن يعقوب كلینیّ او گفت: حديث كرد ما را 

 :(سدير و او از معروف بن خربوذ و او از

ای بر آيد تا آنگاه كه با  ای فرو نشیند ستاره ابی جعفر )امام باقر( علیه السّلام كه فرمود: ما همچون ستارگان آسمانیم كه چون ستاره 

ستاره شما را از شما پنهان كند و فرزندان عبد المطّلب يکسان شوند و شناخته   انگشت نشان دهید و با ابروان اشاره كنید خداوند 

 .نشود كدام از كدام است پس هر گاه ستاره شما بر آمد پروردگار خود را ستايش كنید 

[ لبند  مترجم گويد: مقصود از يکسان شدن فرزندان عبد المطّلب آنست كه مدعّیان مهدويتّ و امامت كه از فرزندان عبد المطّ

 .[همگی يکسان میشوند و هیچ كدام برای مدعّای خود دلیلی نتوانند آورد

(2) 18- ( « او گفت: حديث كرد ما را محمّد بن  1حديث كرد ما را علیّ بن الحسین او گفت: حديث كرد ما را محمّد ابن يحیی » 

لَّه بن محمّد بن عمر بن علیّ بن ابی طالب از پدرش  حساّن رازی از محمّد بن علیّ كوفیّ او گفت: حديث كرد ما را عیسی بن عبد ال

 :(و او از جدش و او از پدرش 

اش گفته خواهد شد: مرد؟ يا هلاک شد؟  امیر المؤمنین علیه السّلام كه فرمود: صاحب اين امر از فرزندان من همان است كه در باره 

بن علیّ كوفیّ روايت است كه گفت: حديث )و بهمین سند از محمّد  -19(  3نه بلکه در كدام بیابان پا نهاد )  

______________________________ 

علیّ بن الحسین همان مسعودیّ معروف و يا علیّ بن بابويه است ظاهرا و محمّد بن يحیی همان محمّد بن يحیی عطّار قمیّ   (1)

ينی و محمّد بن علیّ كوفیّ يعنی ابو سمینه  است كه مشهور است و محمّد بن حسّان رازیّ عبارت است از ابو جعفر زينبی و يا ز

صیرفیّ كه در رجال عنوان شده است و او كتاب عیسی بن عبد اللَّه بن محمّد هاشمی را روايت میکند و او از پدرش عبد اللَّه ابن  

 .محمّد و او از جد پدرش عمر بن علی و او از امیر المؤمنین علیه السّلام

178ص:ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،   

 :(كرد ما را يونس بن يعقوب از مفضّل بن عمر كه گفت

 ابی عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام را عرض كردم: نشانه قائم چیست؟ 

فرمود: هنگامی كه گردون آنقدر بگردد كه بگويند: مرد؟ يا هلاک شد؟ در كدام بیابان پا نهاد؟ عرض كردم: فدايت شوم سپس چه  

ور نمیکند مگر با شمشیرشود؟ فرمود: ظهمی  . 
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حديث كرد ما را محمّد بن هماّم او گفت: حديث كرد ما را حمید بن زياد كوفی او گفت: حديث كرد ما را حسن بن  ) -20 (1)

الکريم كه گفتمحمّد بن سماعه از احمد بن حسن میثمی و او از زائدة بن قدامه و او از عبد  ): 

علیه السّلام سخن از حضرت قائم بمیان آمد فرمود: كی اين خواهد شد و حال آنکه چرخ  در محضر ابی عبد اللَّه )امام صادق( 

گردون آنقدر نگرديده است كه گفته شود: مرد يا هلاک شد، كدام بیابان را پیمود؟ عرض كردم چرخیدن گردون چیست؟ فرمود  

 .اختلاف شیعه میان خودشان

[ است و آنچه در اين روايت معنی شده لازمه آن روزگار است كه حضرت   مترجم گويد: چرخیدن گردون كنايه از گذشت زمان

 .[تعبیر بلازم فرموده است

هائی را بیان میکند كه انتساب بشیعه دارند و با جمعیّت اندكی كه بر امامت فرزند حسن بن  ها احوالات گروه از مؤلفّ: اين حديث 

آنان در باره اين بازمانده علیه السّلام میگويند: كجا است؟ علیّ علیهما السّلام پايدارند مخالفند زيرا اكثريّت   

 و كی اين شدنی است؟ و تا كی پنهان خواهد بود؟ و اين تا كی میتواند زنده بماند؟ 

در حالی كه آن حضرت هم اكنون هشتاد و چند سال دارد و بعضی از آنان معتقدند كه او مرده است و بعضی از آنان ولادتش را  

د و اصل وجودش را منکر است و كسیرا كه وجود او را تصديق میکند بمسخره میگیرد و بعضی از آنان اين مدّت را بعید  انکار نمیکن

انگارد و معتقد نیست كه خداوند در محیط قدرت و نفوذ سلطنت و قاطعیّت امر و تدبیرش  میشمارد و اين زمان را طولانی می 

 میتواند عمر ولیّ خود را بقدر برترين 
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 .مدّت عمری كه بیکی از معاصرين و غیر معاصرين داده طولانی سازد و پس از گذشت چنان زمان و بلکه بیشتر از آن ظاهر شود

نه  و ما از اهل زمان خود را فراوان ديديم كه صد سال و بیشتر عمر كرده است و هنوز با تمام نیرو و كمال عقل است، پس چگو (1)

های قدرت الهی باشد كه از میان همه  انکار میکند كه خداوند حجّتش را بیش از اين عمر بدهد، و اين خود يکی از بزرگترين نشانه

اهل عصر تنها در حجّت خدا وجود داشته باشد زيرا او بزرگترين حجّت خدا است كه دين خدا را بر همه اديان پیروز خواهد كرد و  

ناپاكیها را شستشو خواهد داد بوسیله او پلیديها و  . 

گوئی در همین قرآن داستان ولادت موسی را نخوانده است كه چه بر سر زنان و كودكان آمد و آنان را كشته و سر بريدند تا آنکه  

گروه بسیاری از بین رفت مگر نگذارند قضای الهی و امر حتمی خدا واقع شود ولی خداوند علی رغم دشمنانش موسی را بوجود  

كشت و سر میبريد سرپرست و تربیت دهنده او ساخت آورد و همان كس را كه بدنبال او در جستجو بود و كودكان را بخاطر او می 

كه داستان بزرگ شدن موسی و بحدّ بلوغ رسیدن و فرار كردنش را كه چندين سال طول كشید خداوند در قرآن بیان میفرمايد تا  

داده بود فرا رسید و سنّت خدا كه از پیش نیز چنین بوده و تبديل بآن راه ندارد ظاهر گرديد   هنگامی كه خداوند اجازه ظهورش را . 

ای صاحبان بصیرت عبرت بگیريد، و ای شیعیان نیکوكار بر آنچه خداوند شما را بر آن دلالت فرموده و بآن راهنمائی كرده است 

مند ساخته سپاسگزار باشید كه خداوند سزاوار  و تنها شما را از آن بهره  پابرجا باشید و خدا را بر اين نعمت كه بشما ارزانی داشته 

 .ستايش و سپاس است

)خبر داد ما را احمد بن محمّد بن سعید او گفت: حديث كرد ما را قاسم ابن محمّد بن حسن بن حازم، او گفت:   -1)فصل(   (2)

 حديث كرد ما را عبیس بن هشام ناشریّ از 
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 :(عبد اللَّه بن جبله و او از فضیل ]صائغ[ و او از محمّد بن مسلم ثقفیّ و او از
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ابی عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام كه فرمود هنگامی كه مردم امام را گم كنند سالها خواهند ماند كه نفهمند كدام از كدام است  

ظاهر كند سپس خدای عزّ و جلّ صاحب شان را برای آنان  . 

 :(و بهمین سند از عبد اللَّه بن جبله روايت میکند و او از علیّ بن حارث ابن مغیره و او از پدرش كه گفت) -2 (1)

آيد كه مسلمانان در آن دوران امام خود را نشناسند؟ فرمود: چنین گفته  بامام صادق عرض كردم: آيا دوران فترتی پیش می 

یم؟ شود، عرض كردم پس ما چه بکنمی   

فرمود: چون اين چنین شود امر نخستین را از دست مدهید تا پايانش برای شما روشن شود. ]شرح: »امر نخستین« يعنی قرآن و  

 .عترت

شودو مترجم گويد: معنای اين حديث از تأملّ در حديث ذيل معلوم می  ]. 

(2) 3- ( صیقل و او از پدرش منصور نقل میکند كه گفتو بهمین سند از عبد اللَّه بن جبلة و او از محمّد بن منصور  ): 

ابو عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام فرمود: هر گاه صبح و شام كردی و امامی را از آل محمّد در آن وقت نديدی همان كس را كه  

داشته باش و صبح و  دوست میداشتی دوست بدار و همان را كه دشمن میداشتی دشمن بدار و با هر كس كه پیوند ولايت داشتی 

 .شام منتظر فرج باش 

)و خبر داد ما را محمّد بن يعقوب كلینیّ از محمّد بن يحیی و او از احمد بن محمّد و او از ابن فضّال و او از حسن بن علیّ عطّار و  

علیه السّلام مانند همین حديث   او از جعفر بن محمّد و او از منصور و او از كسی كه نامش را گفت و او از ابی عبد اللَّه )امام صادق( 

1را( »  ». 

 حديث كرد ما را محمّد بن هماّم او گفت: حديث كرد ما را عبد اللَّه بن ) -4 (3)

______________________________ 

با اختلافی در لفظ حديث 342ص    1كافی ج   (1) . 
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ن ظريف و آن دو از حمّاد بن عیسی و او از عبد اللَّه بن سنان كه گفتجعفر حمیری از محمّد بن عیسی و حسن ب ): 

 :من و پدرم بمحضر ابی عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام رسیديم فرمود

گیری بدست باشد، از اين حیرت  چگونه خواهید بود اگر در حالی قرار گیريد كه در آن حال نه رهبری را به بینید، و نه نشانه چشم 

نجات نیابد مگر آن كس كه مانند گرفتار غرقاب دست بدعا بردارد. پدرم گفت: اين بخدا قسم بلائی است پس ما در آن هنگام  

ای را كه داريد از دست  همان عقیده  -و شخص تو هرگز بآن روز نخواهی رسید  -چکار كنیم فدايت شوم؟ فرمود: چون چنین شود

 .مدهید تا وضع برای شما روشن شود

 :(و به همین سند از محمّد بن عیسی و او از حسن بن ظريف و او از حارث ابن مغیره نضری و او از) -5 (1)

ابی عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام روايت میکند كه گفت: بآن حضرت عرض كردم: بما روايت شده است كه صاحب اين امر  

چه بکنیم؟ فرمود: همان امر اوّل را كه بر آن هستید از دست مدهید تا  روزگاری در دسترس مردم نخواهد بود در چنین وضعی ما 

 .كار برای شما روشن شود

 :(محمّد بن همّام با سند خودش حديث را به ابان بن تغلب میرساند كه) -6 (2)

ر آنان دست دهد و علم در آن  از ابی عبد اللَّه )امام صادق( علیه السلّام نقل میکند كه فرمود: روزگاری بر مردم بیايد كه )سبطه( ب

ای بر آنان طلوع كند  شود مردم در چنین حالی كه هستند بناگاه ستاره هنگام جمع شود همچون مار كه در سوراخش جمع می 

عرض كردم: )سبطه( چیست؟ فرمود: فترت: )سستی( عرض كردم ما در اين میان چه بکنیم؟ فرمود: بر همان اعتقاد كه اكنون  
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ا آن هنگام كه خداوند برای شما ستاره شما را بر آوردهستید باشید ت . 

 :(بهمین سند از ابان بن تغلب و او از) -7 (3)
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«  1ابی عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام نقل میکند كه فرمود: چگونه خواهید بود هنگامی كه )سبطه( میان دو مسجد رو دهد » 

شود و شیعه با همديگر اختلاف كنند و يک ديگر را دروغگو  آنجا جمع شود همان طور كه مار در سوراخش جمع می  پس علم در 

 .بنامند و بروی يک ديگر آب دهن بیندازند 

 :عرض كردم: در چنین اوضاعی ديگر خیری وجود نخواهد داشت فرمود

مقصودش آن بود كه فرج نزديک خواهد بود همه خیرها در آن وقت است و سه بار اين جمله را تکرار فرمود و  . 

( از جمعی از رجالش و آنان از احمد بن محمّد و او از حسن بن علیّ وشاّء و   -رحمه اللَّه -حديث كرد ما را محمّد بن يعقوب كلینیّ 

« و او از ابان بن تغلب كه گفت2او از علیّ بن حسن » ): 

د: چگونه خواهید بود هنگامی كه )بطشه( واقع شود و باقی روايت را عینا مانند روايت  ابو عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام فرمو

( نقل كرده است6) . 

 .توضیح: بطشه بمعنای گرفتار شدن به چنگال زورگو است

(1) 8- ( : حديث  حديث كرد ما را احمد بن هوذه باهلیّ ابو سلیمان او گفت: حديث كرد ما را ابراهیم بن اسحاق نهاوندیّ او گفت

 :(كرد ما را عبد اللَّه بن حمّاد انصاریّ از ابان بن تغلب

و او از ابی عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام كه آن حضرت فرمود: ای ابان جهان را )سبطه( فرا خواهد گرفت و دانش در میان دو  

شودمسجد جمع خواهد شد همان طور كه مار در سوراخش جمع می  . 

______________________________ 

ظاهرا مقصود از دو مسجد، مسجد الحرام و مسجد النّبیّ باشد و محتمل است كه مقصود مسجد كوفه و مسجد سهله بوده   (1)

 .باشد 

ها علیّ بن الحسین نوشته  او علیّ بن حسن طاطریّ واقفیّ است و موثّق است چنانچه در مرآة گفته است و در بعضی از نسخه  (2)

 .شده است
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شان بر آنان طلوع كند. عرض  عرض كردم: )سبطه( چیست؟ فرمود: اندكی سستی، و مردم كه در چنین وضعی باشند بناگاه ستاره 

كردم: فدايت شوم پس ما چه بکنیم و در اين فاصله چطور خواهد شد؟ فرمود بر همان كه بر آن هستید باشید تا خداوند صاحبش  

برساند را  . 

مترجم گويد: احتمال هست كه در اين روايت كلمه )كونوا علی( ساقط شده باشد يعنی بر همان كه معتقديد باشید و محتمل  ]

است جمله »ما انتم علیه« ... پاسخ »كیف يکون« ... باشد نه پاسخ »كیف نصنع« و بنا بر اين سقطی در روايت نیست و معنای  

ايد تا صاحبش بیايد و  آيد بلکه همان است كه بر آن بوده ای از طرف خدا برای شما نمی تکلیف تازه روايت آنست كه در اين فاصله 

سبط بمعنای ترس است، اسبط يعنی از ترس خاموش شد، و اسبط بالارض يعنی در اثر كتک خوردن بزمین چسبید و بر زمین  

 .دراز كشید 

دوران خاموش باشد و پیغمبری از طرف خداوند مبعوث نباشد. بنا بر اين  و زمان فترت دورانی است كه چراغ هدايت انبیا در آن 

سبطه را كه امام بمعنای فترت معنا فرموده ظاهرا تعبیر بلازم باشد يعنی از ترس و وحشت و اختناق كه در اثر ترک شدن  
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شوددستورات دين است گريبان گیر مردم می  . 

ترت شايد باين عنايت باشد كه در دوران فترت پیغمبری از طرف خداوند وجود  كه فرمود: سبطه يعنی كمتر از ف  8و در روايت  

 .ندارد و اما در دورانی كه مقصود آن حضرت است امام هست ولی ديده نمیشود و از انظار پنهان است

خود را جمع میکند   و بنا بر اين محتمل است كه )يارز العلم( را كه بمعنای جمع شدن ترجمه كرديم مقصود آن باشد كه علم دامن 

و كنايه از كمبود علم باشد چون عالم بعلم دين در میان مردم نیست نه آنکه بمعنای گرد آمدن و اجتماع علم باشد كه كنايه از  

 .فراوانی علم است و مؤلّف را توجیه ديگری است كه خواهد آمد 

 .[پايان كلام مترجم
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ت كه بطور متواتر رسیده است گواهند بر درستی غیبت و پنهان شدن دانش و مراد از دانش همان حجتّ عالم است و  اين روايا (1)

اند باشند و متزلزل نشوند و جابجا  ای كه بوده اين روايات مشتمل است بر بیان وظیفه شیعه در باره امامان كه بايد بر همان عقیده 

دگرگون نشود و چشم بانتظار باشند تا آنچه بر آنان وعده داده شده برسد و آنان در اينکه  نگردند بلکه پابرجا باشند و حالشان 

بینند معذورند و پیش از ظهور در هر عصر و زمانی بر آنان تنگ آيد شخص امام  حجّتشان را و امام زمانشان را در دوران غیبت نمی 

صاحب غیبت و بدنبال نام و محلّ سکونت و محلّ غیبت او بودن و يا   اش را نتوانند بشناسند و جستجو از امام و كشفو نام و نسب

 .اشاره بذكر او كردن بر آنان قدغن باشد تا چه رسد بر آنکه بخواهند عیانا او را به بینند 

نی كه از اين  و روايت بما فرموده است كه نامش را بلند نگوئید و بر آنچه هستید پابرجا باشید و مبادا شکّ بخود راه دهید ولی نادا

خبراند در پی آنند كه بشخص آن حضرت  گونه روايات كه از امامان راستگو در باره غیبت و صاحب غیبت بما رسیده است بی 

اش را منکراند زيرا آنان از  راهنمائی شوند و جايگاهش را بدانند و پیش نهاد میکنند كه ما آن حضرت را بآنان نشان دهیم و غیبت 

ی اهل معرفت بآنچه مأمورند تسلیم و در مقام امتثال آن هستند و بر آنچه مأمور بصبراند شکیبايند و دانش و  علم بر كنارند ول

اند قرار  فهمی كه دارند آنان را در جايگاه رضايتمندی از خدا و تصديق اولیاء خدا و امتثال امرشان و بازماندن از آنچه نهی كرده 

 .داده است

سانده میترسند يعنی مخالفت رسول خدا )ص( و امامانی كه در وجوب اطاعت بجای پیغمبرند كه  و از آنچه خدا در قرآنش تر

كه مخالفت امر او را میکنند بايد فرموده است فَلْیَحْذَرِ الَّذِينَ يخُالِفُونَ عَنْ أَمْرهِِ أَنْ تُصِیبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يصُِیبَهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ )كسانی 

( و فرموده است أطَِیعُوا اللَّهَ وَ أطَِیعُوا  63نور:  -ری دچار شوند و يا آنکه شکنجه دردناكی گريبان گیر آنان بشود بترسند كه بگرفتا

( 57نساء:  -الرَّسُولَ وَ أُولیِ الْأمَْرِ مِنْکُمْ )خدا را اطاعت كنید و پیغمبر را و بصاحبان امرتان فرمان بردار باشید   
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ا الْبَلاغُ الْمبُِینُ )خدا را اطاعت كنید و  و فرموده است وَ أطَِیعُوا اللَّهَ وَ أطَِیعُوا الرَّسُولَ وَ احْذَرُوا فَإِنْ تَولََّیْتُمْ فاَعْلمَُوا أنََّما عَلی رَسُولِنَ (1)

مائده:   -ست كه بطور آشکار پیام ما را برساند پیغمبر را فرمان بريد و بترسید و اگر سرباز زنید آنچه بر عهده رسول ما است آن ا

92) . 

و حديث چهارم از اين فصل در حديث عبد اللَّه بن سنان كه فرمود: چگونه خواهد بود هنگامی كه در حالی قرار گیريد كه نه امام  

هد است بر آنچه واقع شد كه  گری را مشاهده كنید دلالت بر همین دارد كه روی داده است و شاهدايتی را به بیند و نه نشان روشن

شان گسیخته شد زيرا در زمان غیبت، اگر سفیران میان  سفیران آن حضرت كه واسطه میان او و شیعه بودند از دنیا رفتند و نظام 

شم  ها نیز برداشته شد و بچای از علم بامام است ولی چون گرفتاری خلق بنهايت رسید اين نشانه امام و شیعه باشند اين خود گونه 
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نمیخورد تا آنکه صاحب حق علیه السّلام ظهور كند و همان حیرت و سرگردانی كه گفته شده بود و اولیاء خدا بما اعلام كرده بودند  

واقع شد و كار غیبت دوّم كه شرح و تأويلش در حديثهای بعد از اين فصل خواهد آمد درست شد از خداوند میخواهیم كه بینائی و  

كند و بخاطر رحمتش ما را بآنچه او را از ما خشنود میسازد موفقّ فرمايد   راهیابی ما را بیشتر . 

)خبر داد ما را محمّد بن همّام از بعضی از رجالش و او از احمد بن محمّد ابن خالد و او از پدرش و او از مردی و آن    -1)فصل(   (2)

 :مرد از مفضّل بن عمر و او از( 

علیه السّلام كه فرمود: نزديکترين حالات اين گروه بخدا و خشنودترين وقتی كه خدا از آنان خواهد بود  ابی عبد اللَّه )امام صادق( 

هنگامی است كه حجّت خدا را از دست بدهند و او در پس پرده غیبت باشد و برای آنان ظاهر نگردد و جايگاهش را ندانند و با اين  

ان الهی باطلحال علم و يقین داشته باشند كه حجّت خدا و پیم  

186ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

ترين خشم خدا بر دشمنانش هنگامی است كه حجّت او را از  نمیشود در آن هنگام هر صبح و شام بانتظار فرج باشید كه سخت 

خدا میدانست  افتند و اگردست میدهند و برای آنان ظاهر نمی شود و خدای عزّ و جلّ میداند كه دوستانش در شکّ و ترديد نمی 

افتند حجّت خود را يک چشم بهمزدن غايب نمیکرد ولی اين غیبت پیش نخواهد آمد مگر بخاطر بدان از مردم.  كه آنان بشکّ می 

«1 » 

حديث كرد ما را محمّد بن يعقوب كلینیّ او گفت: حديث كرد ما را علیّ بن ابراهیم بن هاشم، از پدرش، و او از محمّد بن  ) -2 (1)

اش كرد، و او از مفضلّ بن عمر، كلینیّ گويد: و حديث كرد ما را محمّد بن يحیی از عبد اللَّه ابن محمّد  و از كسی كه حديثخالد و ا

 :(بن عیسی و او از پدرش و او از بعضی رجال خود و او از مفضّل بن عمرو او از

حالتی كه بندگان نسبت بخدای تعالی دارند و خشنود ترين  ابی عبد اللَّه علیه السّلام )امام صادق( كه آن حضرت فرمود: نزديکترين 

هنگامی كه خدا از آنان است هنگامی است كه حجّت خدای عزّ و جلّ را از دست بدهند و برای آنان ظاهر نگردد و جايگاهش را 

ین وقت هر بامداد و  شود و نه پیمانش. در چنندانند و در عین حال اعتقاد داشته باشند كه نه حجّت خدا جل ذكره باطل می 

ترين خشم خدا بدشمنانش هنگامی است كه حجتّ او را گم كنند و برای آنان هويدا نباشد و  شبانگاه بانتظار فرج باشید كه سخت

افتند حجّت خويش را يک چشم بهم زدن غايب نمیکرد  خدا میداند كه دوستانش شکّ نمیکنند و اگر میدانست كه آنان بشکّ می 

آيد مگر از ناحیه بدان از مردمپیش نمی ولی اين غیبت  . 

 :اين ستايش امام صادق است دوستان خود را در حال غیبت و میفرمايد 

اش را از ديدگاه آنان به پشت پرده برده باشد و  آن هنگام خداوند از آنان خوشنودتر است كه حجّت خدا را از دست بدهند و حجّت 

 آنان با اين حال اعتقاد داشته 
______________________________ 

ای كه ما كرديم نیازی بآن نیست بمتن عربی مراجعه  مجلسیّ )ره( را در جمله آخر روايت توجیهی است كه با توجّه بترجمه  (1)

 .شود

187ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

دا بداند كه آنان شکّ میکنند يک  باشند كه حجّت خدا باطل نشده است و آنان را توصیف فرموده كه آنان شکّ نمیکنند و اگر خ

سپاس خدائی را كه ما را از آن جمله قرار داد كه يقین دارند و شکّ و ترديد بخود راه   -چشم بهم زدن حجّت خود را غايب نمیکند 

ا  اش ادهای ]گرفتاری و[ گمراهی كه بهلاكت و كوری میکشاند منحرف نمیشوند سپاسی كه حقّنمیدهند و از جاده روشن براه 

 .شود



 جهت استفاده های غیر تجاری( )                                      یبت ، نعمانیکتاب غ                                       سایت جامع سربازان اسلام 

)خبر داد ما را احمد بن محمّد بن سعید او گفت: حديث كرد ما را محمّد ابن مفضّل و سعدان بن اسحاق بن سعید و احمد  -3 (1)

« و محمّد بن احمد بن الحسن قطوانیّ همگی روايت كردند از حسن بن محبوب و او از هشام بن سالم جوالیقیّ و او  1بن الحسین » 

گفت از يزيد كناسیّ( كه   : 

« فرزند كنیز سیاه چهره است و خداوند  2شنیدم ابا جعفر امام باقر علیه السّلام میفرمود: صاحب اين امر شباهتی بیوسف دارد »

3كارش را در يک شب اصلاح خواهد فرمود. »  » 

« و او از احمد  4الحسین »   )حديث كرد ما را علیّ بن احمد او گفت: حديث كرد ما را عبید اللَّه بن موسی علویّ از احمد بن -4 (2)

 :بن هلال و او از عبد الرّحمن بن ابی نجران و او از فضالة بن ايّوب و او از سدير صیرفیّ( كه گفت 

 شنیدم ابی عبد اللَّه امام صادق علیه السّلام میفرمود: صاحب اين امر را شباهتی 

______________________________ 

است كه شرحش خواهد آمد مقصود ابی عبد اللَّه قرشیّ  (1) . 

ای از احاديث بجای )شباهت( كلمه )سنت( است يعنی روش در پاره  (2) . 

روشی از يوسف است( و علّامه مجلسیّ فرموده است: اينکه امام فرموده: )فرزند   4در كمال الدّين چنین است: )همانا در قائم   (3)

را توصیف فرموده است مخالف است مگر آنکه بگوئیم مقصود اين روايت  كنیز سیاه چهره( با بسیاری از روايات كه مادر آن حضرت  

های آن حضرت است و يا آنکه مقصود از مادر، دايه آن حضرت باشد يکی از مادر بزرگ  . 

 .مقصود احمد بن حسین بن سعید بن عثمان ابا عبد اللَّه قرشیّ است (4)

188ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

كردم: گوئی ما را از غیبت و يا حیرتی آگاه میفرمائید؟ فرمود « عرض 1بیوسف است. »  : 

ها و فرزندان پیامبران  پذيرند؟ برادران يوسف خردمندانی بودند چیز فهم و نواده اين مردم ملعون خنزيرنما چرا اين سخن را نمی 

دند، رفت و آمد داشتند، برادرانش بودند و او  بودند بر يوسف وارد شدند و با او سخن گفتند و با هم گفتگو كردند و با او سودا نمو 

 :برادر اينان بود با اين همه تا او خود را نشناساند نشناختند و وقتی گفت 

من يوسفم شناختند پس اين امّت حیران و سرگردان چرا باور ندارند كه خدای عزّ و جلّ در وقتی از اوقات بخواهد حجّت خود را از  

دشاه مصر بود و فاصله میان او و پدرش هیجده روز راه بود اگر خدا میخواست جايگاه او را به پدرش  آنان پوشیده بدارد يوسف پا

 .معلوم كند میتوانست، بخدا قسم هنگامی كه مژده يوسف رسید يعقوب و فرزندانش از راه بیابان نه روزه بمصر رسیدند 

كرد با حجّت خود بکند و صاحب مظلوم شما كه حقّش را انکار    پس اين امّت چرا باور ندارند كه خداوند، همان كاری كه با يوسف

میکنند يعنی صاحب اين امر در میان آنان رفت و آمد داشته باشد و در بازارهاشان راه برود و پا روی فرشهايشان بگذارد و آنان او را  

داد هنگامی كه برادرانش گفتند آيا تو همان    نشناسند تا آنگاه كه خدا اجازه فرمايد تا او خود را بشناساند چنانچه بیوسف اجازه

 :يوسفی؟ گفت 

 .من يوسفم

حديث كرد ما را محمّد بن يعقوب او گفت: حديث كرد ما را علیّ بن ابراهیم از محمّد بن الحسین و او از ابی نجران و او از فضالة  )

ود: و مانند همین حديث را نقل كرده استبن ايّوب و او از سدير صیرفیّ كه گفت: شنیدم امام صادق علیه السّلام میفرم ). 

[ پیمائی مترجم گويد: ظاهرا مقصود آنست كه فاصله میان يوسف و پدرش هیجده روز راه بود اگر بطور عادی و از جادّه عمومی راه 

 شود و گر نه هنگامی كه 

______________________________ 
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بمعنی روش استها بجای )شباهت( كلمه )سنت( در بعضی از نسخه  (1) . 

189ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

شتافتند همین مسافت را نه روزه پیمودند پس در حقیقت نه روز راه بوده و رويدادهای شهری  يعقوب و فرزندانش بديدار يوسف می 

همه كنعانیان از حال   كه با شهر ديگر اين مقدار فاصله داشته باشد بحسب عادت از نظر اهالی آن شهر مخفی نماند ولی با اين 

اطلاع بودند. و بعبارت ديگر، امام میفرمايد: اگر خدا میخواست يعقوب از جايگاه يوسف آگاه شود حتّی بحسب اسباب يوسف بی 

 .[ظاهری هم برای يعقوب آسان بود كه با اين فاصله كم میان او و فرزندش از حال او آگاه شود

(1) 5- ( از عبید اللَّه بن موسی و او از عبد اللَّه بن جبله و او از ]حسن بن[ علیّ بن ابی حمزه و او  حديث كرد ما را علیّ بن احمد 

 :(از ابی بصیر

روشی از موسی و   -كه گفت شنیدم ابی جعفر امام باقر علیه السّلام میفرمود: صاحب اين امر را از چهار پیغمبر روشهائی است

« عرض كردم: روش موسی چیست؟1مّد صلوات اللَّه علیهم اجمعین »روشی از عیسی و روشی از يوسف و روشی از مح  

 .فرمود: ترسان و نگران است

شودعرض كردم: روش عیسی چیست؟ فرمود: همان كه در باره عیسی گفته شد در باره او نیز گفته می  . 

 .گفتم: روش يوسف چیست؟ فرمود: زندان و غايب شدن

ه چیست؟ فرمود: چون قیام كند هم چون رسول خدا رفتار خواهد كرد بجز آنکه آثار محمّد  گفتم: روش محمّد صلی اللَّه علیه و آل 

را بیان میکند و هشت ماه شمشیر بر دوش كشت و كشتار خواهد كرد تا آنکه خداوند رضايت بدهد. عرض كردم رضايت خدا را از  

 .كجا میداند؟ فرمود: خداوند بدلش رحم میاندازد

ی كه با نور هدايت بینا است و دلهائی كه از كوری ای صاحبان ديدگان (2)  

______________________________ 

ها در اين مورد و موارد آينده بجای كلمه )سنّت( بمعنای روش كلمه )شبه( نوشته شده است و هر دو تعبیر  در بیشتر نسخه  (1)

اب كرده استاز فصل آينده كلمه سنّت را انتخ 12صحیح است گرچه مصنف در ذيل حديث  . 

190ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

اند و با ايمان و روشنائی منورّند از فرمايش اين دو امام: حضرت باقر و صادق علیهما السّلام كه در باره غیبت و روشهائی كه  بسلامت

و خداوند، كار او را در يک شب  از پیامبران در حضرت قائم است از پنهان بودن و ترس و اينکه او فرزند كنیزی سیاه چهره است 

اند فرو میريزد  گذاران گذاشته اصلاح میکند عبرت بگیرند و نیکو تأمل كنید كه اگر تأمّل كنید همه باطلها و گمراهیها كه بدعت

و بايد اين    گذارانی كه خداوند شیرينی ايمان و دانش را بآنان نچشانده و آنان را از ايمان تهی و از دانش بر كنار كرده استبدعت

 .طايفه اندک و ناچیز خدا را سپاس شايسته كنند كه منّت بر آنان نهاده و آنان را بر نظام امامت پابرجا فرموده است

اند و شیطان بر  و اينان از آن راه باز نماندند چنانچه عدّه فراوانی باز ماندند با آنکه اعتقاد به امامت دارند ولی براست و چپ گرائیده 

آورد تا آنکه آنان را بهر گونه هلاكت وارد  لّط شده و جلو دار آنان گشته بهر رنگی آنان را فرو میبرد و برنگ ديگر در می آنان مس

سازد و از هر هدايتی باز دارد و ايمان را بر آنان ناخوش آيند كند و گمراهی را در نظرشان آرايش دهد و گفتار هر كس را كه بعقل  

گر سازد و حقّ را و عقیده بر اطاعت كسی را كه خداوند اطاعتش را واجب كرده  ر كند در دل او جلوه خود و بر طبق قیاس رفتا

است در نزد او وحشتناک كند چنان كه خدای تعالی در محکم كتابش از قول شیطان ملعون نقل میکند كه گفت: )بعزّتت سوگند  

(، و باز خدای تعالی نقل میفرمايد كه حتما همه آنان را گمراه خواهم كرد مگر بندگان مخلصت را : 

ها بآنان خواهم داد و بر سر راه مستقیمت كه آنان را است خواهم نشست(: مگر نه اين است  )حتما آنان را گمراه خواهم كرد و وعده
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اش میفرمايد: )من ريسمان محکم الهی هستم و من صراط مستقیم و پس از پیغمبر راستگو و امین.  كه امیر المؤمنین در خطبه 

سپس خداوند از گمانی كه ابلیس داشت حکايت میکند و میفرمايد: )بتحقیق كه گمان ابلیس در   حجّت خدا بر همه مردم منم(:

(20سبأ:  -باره آنان درست در آمد و از او پیروی كردند مگر گروهی از مؤمنین . 

191ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

اند از ياد شما نرود  ود آئید و آنچه راستگويان فرموده خدا شما را رحمت كند از خواب غفلت بیدار شويد و از بیخودی هوا بخ (1)

هايشان ننگريد، خداوند راهیابی شما  باينکه كلمات آنان را با گوش شنوا نشنويد و با دل با فکر و عقل عبرت گیر و با تدبّر در گفته 

 .را نیکوتر فرمايد و میان شما و شیطان ملعون مانع و حايل شود

اند قرار نگیريد، آنجا كه میفرمايد: )تو را بر بندگان من سلطنتی نیست مگر  ر آيه شريفه استثناء شده شما در رديف كسانی كه د

اند قرار بگیريد آنجا كه گفت »همه را  آنکه گمراه باشد و از تو پیروی كند( و در رديف افرادی كه در گفتار شیطان لعین استثنا شده

سپاس خدای را كه پروردگار جهانیان استگمراه خواهم كرد مگر بندگان مخلصت را« و  . 

(2) 6- ( او گفت: حديث كرد ما را جعفر بن محمّد بن مالک او گفت: حديث كرد ما   -رحمه اللَّه -حديث كرد ما را محمّد بن همّام

« و او از زراره كه گفت1را عبّاد بن يعقوب از يحیی ابن يعلی » ): 

لام میفرمود امام قائم را پیش از آنکه قیام كند غیبتی است عرض كردم: چرا؟ فرمود  شنیدم ابا عبد اللَّه امام صادق علیه السّ

سپس فرمود: ای زرارة او است كسی كه بانتظارش خواهند بود و او است همان كس   -و با دست خود بشکمش اشاره كرد -میترسد 

نی نداشت و بعضی خواهند گفت مادرش بدو  كه در ولادتش شکّ خواهند كرد بعضی خواهند گفت پدرش مرد در حالی كه جانشی

حامل است و بعضی خواهند گفت غائب است و بعضی خواهند گفت: چند سال )دو سال: نسخه( پیش از وفات پدرش بدنیا آمده  

گرايان بشکّ  است و بانتظارش هستیم فقط خداوند دوست دارد كه دلهای شیعه را آزمايش كند اين هنگام است ای زرارة كه باطل

افتند می  . 

 زراره گويد: عرض كردم: فدايت شوم اگر بآن دوران رسیدم چه بکنم؟ 
______________________________ 

عبّاد بن يعقوب همان است كه در رجال بعنوان رواجنی است و كتاب اخبار المهدیّ از او است و يحیی بن يعلی همان است   (1)

استكه در تهذيب التهذيب بعنوان اسلمی گفته شده  . 
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 فرمود: ای زراره هر گاه بآن دوران رسیدی بايد اين دعا را بخوانی 

اللّهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیّک، اللهم عرفنی رسولک فانک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف  »

ت عن دينی حجتک، اللهم عرفنی حجتک فانک ان لم تعرفنی حجتک ضلل » 

ای در مدينه كشته شود. عرض كردم: فدايت شوم اين همان نیست كه سپاهیان سپس فرمود: ای زرارة ناچار بايد پسر بچهّ  .

شود و مردم نمیدانند بچه  سفیانی میکشندش؟ فرمود: نه. ولی او را سپاه بنی فلان میکشد، او خروج میکند تا بمدينه داخل می 

آن پسر بچّه را میگیرد و میکشد همین كه او را از روی ستم و تعدّی كشت ديگر خدا مهلتشان  منظوری داخل شده است پس

 .ندهد و در اين هنگام است كه امید فرج میرود

محمّد بن يعقوب كلینیّ رحمه اللَّه گويد: حديث كرد ما را علیّ بن ابراهیم بن هاشم و او از حسن بن موسی خشاّب و او از عبد  )

موسی و او از عبد اللَّه بن بکیر و او از زراره كه گفت: شنیدم امام صادق میفرمود: و حديث را نقل كرده استاللَّه بن  ): 

« و او از احمد بن هلال كه گفت: حديث كرد ما را عثمان بن عیسی از  1)و حديث كرد ما را محمّد بن يعقوب از حسین بن احمد » 
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گفت: ابو عبد اللَّه فرمود(: و اين حديث و همین دعا را عینا نقل كرده است و احمد ابن  خالد بن نجیح و او از زرارة بن اعین كه 

2ام. » هلال گفت: من اين حديث را پنجاه و شش سال است كه شنیده » 

 :(حديث كرد ما را محمّد بن همّام با سندی كه داشت از عبد اللَّه بن عطاء مکیّ او گفت) -7 (1)

لیه السّلام عرض كردم شما در عراق شیعه فراوان داريد به ابی جعفر امام باقر ع  

______________________________ 

 .در كافی چنین است و ظاهرا صحیحش: )حسین بن محمّد بن عامر( باشد  (1)

اين  وفات كرده است و تقريبا پنجاه سال پیش از ولادت حضرت قائم   267متولّد و بسال   180احمد بن هلال عبرتائی بسال  (2)

 .حديث را شنیده است
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 و بخدا قسم در خاندان شما كسی بمانند شما نیست چرا خروج نمیکنید؟

ای؟ آری بخدا قسم كه من صاحب شما نیستم. عرض كردم: پس صاحب ما  فرمود: ای عبد اللَّه بن عطاء گوش بسخنان احمقان داده 

كس كه ولادتش از مردم غايب باشد صاحب شما او است همانا هر كس از ما كه انگشت نما و زبان زد  كیست؟ فرمود: به بینید هر 

شود و يا بمرگ طبیعی از دنیا میرودمردم باشد دق مرگ می  . 

 :شرح: عبارت روايت چنین است]

 «انّه لیس منا احد يشار الیه بالأصابع و يمضغ بالالسن الامات غیظا او حتف انفه »

فرمايد: محتمل است كه اين ترديد از راوی باشد و يا آنکه فقطّ تغییر در عبارت باشد، يعنی اگر خواستی چنین بگو و   و مجلسیّ

اگر خواستی چنان ولی آن طور كه ما ترجمه كرديم و ظاهرش نیز همین است هیچ يک از دو توجیه ضرورت ندارد مخصوصا  

یفی رخ داده باشد و صحیحش حديث هشتم است كه خواهد آمد وجه است و ظاهرا در حديث تصحتوجیه دوّم كه بی  ]. 

حديث كرد ما را محمّد بن يعقوب كلینیّ او گفت: حديث كرد ما را حسین بن محمّد و غیر او از جعفر بن محمّد و او از علیّ بن  )

جعفر )امام باقر( علیه السّلام و همین حديث عباّس بن عامر و او از موسی بن هلال كندیّ و او از عبد اللَّه بن عطاء مکیّ و او از ابی 

 .(را نقل كرده است

 :حديث كرد ما را علیّ بن احمد از عبید اللَّه بن موسی علویّ او گفت) -8 (1)

او گفت: حديث كرد ما را علیّ بن الحسن از عباّس بن عامر و او از   267حديث كرد مرا محمّد بن احمد قلانسیّ در مکّه بسال 

لال و او از عبد اللَّه بن عطاء مکّی( كه گفت موسی بن ه  : 

ها را از واسط بقصد حجّ بیرون شدم و بخدمت ابی جعفر محمّد بن علیّ )امام باقر( علیه السّلام رسیدم از من وضع مردم و نرخ 

مردم پیرو شما   پرسید عرض كرم: مردم را در حالی گذاشتم كه همه گردنهاشان بسوی شما كشیده شده است اگر خروج كنید همه 

ای؟خواهند بود. فرمود: ای پسر عطا گوش بسخنان احمقان داده   
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شود يا  نه بخدا قسم من صاحب شما نیستم هیچ مردی از ما انگشت نما نشود و ابروها بسوی او كشیده نشود مگر آنکه كشته می 

شود تا آنکه خداوند  ر بمرگ طبیعی میمیرد؟ فرمود: در رختخواب خود دق مرگ می بمرگ طبیعی از دنیا میرود. عرض كردم: چطو

تعالی كسی را برانگیزد كه ولادتش را متوجهّ نشوند. گفتم: آنکه متوجّه ولادتش نشوند كیست؟ فرمود: هر آن كس كه مردم  

 .نمیدانند زائیده شده است يا نه همان صاحب شما است

ای از اصحاب ما از سعد بن عبد اللَّه و او از ايّوب بن نوح(  مّد بن يعقوب او گفت: حديث كرد ما را عدّه )حديث كرد ما را مح  -9 (1)
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 :كه گفت

زحمت و بدون  بابی الحسن امام رضا علیه السّلام عرض كردم: ما امیدواريم كه شما صاحب اين امر باشید و خداوند آن را بی 

برای شما انجام گرفته است و سکّه بنام شما زده شده است. فرمود  شمشیر بسوی شما براند كه هم اكنون بیعت  : 

شود و يا  ها باو نوشته شود و انگشت نما گردد و پرسشها از او كنند و اموال بسوی او فرستند يا غفلتا كشته می هر يک از ما كه نامه 

دان ما بر انگیزاند كه زادگاهش و پرورشگاهش پنهان  سپارد تا آنگاه كه خداوند برای اين امر جوانی را از خاندر رختخواب جان می 

 .باشد ولی اصل وجودش )نسبش: نسخه كافی( پنهان نباشد 

و حديث كرد ما را محمّد بن همّام او گفت: حديث كرد ما را جعفر بن محمّد بن مالک او گفت: حديث كرد ما را عبّاد  ) -10 (2)

نصاریّ و او از عبد اللَّه بن عطاء كه گفتبن يعقوب از يحیی بن يعلی و او از ابی مريم ا ): 

 .ابی جعفر امام باقر علیه السّلام را عرض كردم: از امام قائم مرا خبر ده

فرمود: بخدا قسم او نه منم و نه آن كس كه شما گردنها بسوی او میکشید، زادگاه او شناخته نشود. عرض كردم: رفتارش چگونه  

ه رسول خدا داشتخواهد بود؟ فرمود: همان رفتار ك  . 

 حديث كرد ما را محمّد بن هماّم او گفت: حديث كرد ما را عبد اللَّه بن ) -11 (3)
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 :(جعفر حمیری از محمّد بن عیسی و او از صالح بن محمّد و او از يمان تمّار كه گفت

اين امر را غیبتی است كه هر كس در آن دوران دين خود را در دست داشته  ابو عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام فرمود: صاحب 

باشد مانند كسی است كه بخواهد با كشیدن كف دست بر شاخه قتاد خارهايش را بکند. سپس اندكی سر بزير افکند سپس فرمود:  

 .همانا صاحب اين امر را غیبتی است بنده بايد از خدا بپرهیزد و دينش را محکم نگه دارد

و حديث كرد مرا محمّد بن يعقوب كلینیّ از محمّد بن يحیی و حسن بن محمّد و آن دو از جعفر بن محمّد كوفیّ و او از حسن  )

محمّد صیرفیّ و او از صالح بن خالد و او از يمان تمّار كه گفت در محضر ابی عبد اللَّه علیه السّلام نشسته بوديم كه فرمود از  بن 

غیبتی است .... و بقیه روايت را نقل كرده استبرای صاحب اين امر  ). 

صاحب اين غیبت و كسی كه همه مردم بجز اندكی در ولادت و در سنّ او شکّ داشته باشند و كسی كه از نظر بیشتر مردم پنهان  

د باشد؟باشد و تصديق بامر او نداشته باشند و بوجودش ايمان نیاورند بجز امام منتظر علیه السّلام چه كسی میتوان  

و مگر اين همان نیست كه امامان راستگو علیهم السّلام كسیرا كه بر امر ثابت قدم باشد و در حال غیبتش معتقد بولادتش باشد با  

آنکه مردم از گرد او پراكنده شوند و از او ناامید شوند و كسی را كه معتقد بامامتش باشد بمسخره گیرند و او را بناتوانی نسبت  

ان همچنان جازم و حقّ جو باشند و فردای قیامت آنان دشمنانشان را بمسخره گیرند، امامان چنین كس را تشبیه  دهند ولی آن

اند بکسی كه بخواهد خارهای شاخه قتاد را با كشیدن كف دست بر آن از شاخه بر كند و در نهايت سختی صبر و تحمّل  كرده 

 .داشته باشد 

گری هستند و هواهای نفس، آنان را پراكنده ساخته و  از گروه بسیاری كه مدعّی شیعه و آن همین گروه اندكی است كه جدايند 

بینند و غیبتشدلهايشان از تحمّل حقّ و از شکیبائی بر تلخی آن بتنگ آمده و از تصديق بوجود امامی كه شخصش را نمی   
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كسی بقول امیر المؤمنین علیّ علیه السّلام عمل بکند كه فرمود: )از راه هدايت طولانی شده وحشت دارند در صورتی كه اگر  

بواسطه اندک بودن راهروانش وحشت نکنید( همین غیبت را تصديق نموده و معتقد بر آن گشته و ايستادگی بر آن خواهد نمود و  
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هد داد از خدا میخواهیم كه بر ما احسان كند و ما را بر  بآنچه از نادانان كر و لال و كور و دور از علم و دانش میشنود اهمیتی نخوا

 .حقّ ثابت قدم فرمايد و نیروئی در نگهداری آن بما عنايت فرمايد 

)حديث كرد ما را احمد بن محمّد بن سعید ابن عقده او گفت: حديث كرد ما را علیّ بن حسن تیملی از عمر بن   -1)فصل(   (1)

از اسحاق ابن عمّار صیرفیّ كه گفت(  عثمان و او از حسن بن محبوب و او : 

شنیدم ابی عبد اللَّه )امام صادق( علیه السلّام میفرمود: قائم را دو غیبت است يکی از آن دو غیبتی است دراز مدّت و ديگری كوتاه  

ين او هستند(  در غیبت نخستین خواصّ از شیعه از جايگاهش آگاهند و در غیبت دومّ بجز خواصّ از نوكران آن حضرت )كه در د 

 .كسی از جايگاهش آگاه نباشد 

حديث كرد ما را محمّد بن يعقوب از محمّد بن يحیی و او از محمّد بن حسین و او از حسن بن محبوب و او از اسحاق بن  ) -2 (2)

 :(عمّار كه گفت

است و ديگری دراز مدّت در غیبت نخستین  ابو عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام فرمود: قائم را دو غیبت است يکی از آن دو كوتاه 

بجز خواصّ شیعه كسی جايگاهش را نمیداند و در غیبت ديگر بجز خواصّ از نو كرانش )كه در دين او باشند( كسی را از جايگاه او  

 .اطّلاعی نباشد 

[ كه در دين او باشند( را ندارد  شرح: روايت دوّم را مؤلّف از محمّد بن يعقوب صاحب كافی نقل كرده است ولی همین روايت كلمه )

 و دو غیبتی كه در اين 
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روايات گفته شده است اوّلی عبارت است از غیبتی كه از هنگام وفات پدر بزرگوارش پیش آمد و تا زمان وفات ابی حسن علیّ بن  

و وفات سمری    260ن عسکری در نهم ربیع الاول بسال محمّد سمری چهارمین سفیر آن حضرت بطول انجامید و وفات امام حس

بود و بنا بر اين نخستین غیبت كه آن را غیبت صغری نامند تقريبا هفتاد سال بطول انجامیده است و   329شعبان بسال   15

 .سپس غیبت دوّم كه غیبت كبرايش گويند پیش آمد 

ودند بترتیب عبارتند از: اول ابو عمر عثمان بن سعید عمری،  و چهار نايب آن حضرت در زمان غیبت صغری كه سفرای آن حضرت ب

 .[دوم فرزندش ابو جعفر محمّد ابن عثمان، و سوم ابو القاسم حسین بن روح، و چهارم ابو الحسن محمّد بن علیّ سمری

(1) 3- ( كرد ما را عبد  حديث كرد ما را احمد بن محمّد بن سعید او گفت حديث كرد ما را علیّ بن الحسن او گفت: حديث 

« و او از حمّاد بن عیسی و او از ابراهیم بن عمر يمانی كه گفت1الرحمن بن ابی نجران از علیّ بن مهزيار » ): 

شنیدم ابا جعفر )امام باقر( علیه السّلام میفرمود: صاحب اين امر را دو غیبت است و شنیدم كه میفرمود: قائم قیام نمیکند در حالی  

گردن او باشد  كه بیعتی از كسی بر  . 

حديث كرد ما را محمّد بن يعقوب او گفت: حديث كرد ما را محمّد ابن يحیی از احمد بن محمّد و او از حسین بن سعید  ) -4 (2)

 :(و او از ابن ابی عمیر و او از هشام بن سالم و او از

را در گردن او نه عقدی باشد و نه عهدی و نه   ابی عبد اللَّه امام صادق علیه السّلام فرمود: قائم قیام میکند در حالی كه كسی 

 .بیعتی
______________________________ 

سند اين روايت مضطرب است و اشکال دارد زيرا علیّ بن حسن تیملی از علیّ بن مهزيار متأخّر است ولی ابن ابی نجران از ابن   (1)

باشد: )حديث كرد ما را عبد الرحمن بن ابی نجران و علیّ   مهزيار متقدمّ است گوئی در سند تصحیفی شده است و صحیحش چنین 

 ... بن مهزيار از
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198ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

شرح: علّامه مجلسیّ فرمايد: عهد و عقد و بیعت در معنی بهم نزديکند و گوئی هر يکی ديگری را تاكید میکند و احتمال میرود كه  ]

ای جور بائمه علیهم السّلام میدادند كه آنان را رعايت كنند و يا مقصود از عهد سفارش باشد هائی باشد كه خلفمقصود از عهد وعده 

كه )عهد الیه( هنگامی گويند كه سفارش در باره او كرده باشد و يا مقصود از عهد، ولیعهد شدن باشد چنانچه برای امام رضا علیه  

باشد چنانچه میان امام حسن علیه السّلام و معاويه واقع شد و مقصود از  السّلام پیش آمد و مقصود از عقد قرارداد صلح و آتش بس 

 .بیعت اقرار نمودن بخلافت ديگری است كه با دست دادن انجام میگیرد چنانچه معروف است

ايت كرده  ای از علل و فوائد غیبت اشاره میکند چنانچه صدوق علیه الرّحمة با سند خود از ابی بصیر روو گوئی اين روايات بپاره 

 :است كه امام صادق فرمود 

شود بخاطر آنکه بهنگام خروج، بیعت هیچ كس بر گردن او نباشد و خداوند كار او را  ولادت صاحب اين امر از نظر مردم پنهان می 

 .[در يک شب اصلاح میفرمايد 

(1) 5- ( د بن حسن بن حازم از كتاب خودش او  و خبر داد ما را احمد بن محمّد بن سعید او گفت: حديث كرد ما را قاسم بن محمّ

 :(گفت: حديث كرد ما را عبیس ابن هشام از عبد اللَّه بن جبله و او از ابراهیم بن مستنیر و او از مفضّل بن عمر جعفی

ا میکشد كه  و او از ابی عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام كه فرمود: صاحب اين امر را دو غیبت است كه يکی از آن دو آنقدر بدراز

بعضی میگويند مرد و بعضی میگويند كشته شد و بعضی میگويند: رفت پس بجز اندكی از اصحاب او كسی بر امر او باقی نمیماند و  

 .از جايگاهش هیچ كس را از دوست و بیگانه اطلاعی نباشد مگر همان نوكری كه بکارهای آن حضرت میرسد 

نشده بود برای كسی كه تأملّ در آن كند كافی بودو اگر در باب غیبت بجز همین يک حديث نقل  . 

 و بهمین سند از عبد اللَّه بن جبله نقل شده و او از سلمة بن جناح و او از ) -6 (2)

199ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

 :(حازم بن حبیب

 :كه گفت: بخدمت ابی عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام رسیدم عرض كردم

اند و خداوند روزی عنايت فرموده و احسان  اند و حجّ بجا نیاورده شما را اصلاح فرمايد پدر و مادر من از دنیا رفته  خداوند احوال

 .كرده است در باره نیابت حجّ از طرف آنان چه میفرمائید؟ فرمود: بکن كه حجّ باو میرسد 

هور میکند، پس اگر كسی بیايد و بتو بگويد كه  سپس فرمود: ای حازم از برای صاحب اين امر دو غیبت است كه در دوّمی ظ

 .دستش را از خاک قبر او تکان داده است تصديقش مکن

شرح: كنايه از مرگ آن حضرت است يعنی اگر كسی بتو بگويد كه من با دست خودم او را بقبر گذاشتم و خاک بر او ريختم باور  ]

 .[مکن

ت: حديث كرد ما را احمد ابن محمّد بن رباح زهریّ او گفت: حديث كرد ما را احمد  )حديث كرد ما را عبد الواحد بن عبد اللَّه او گف

« و او از حازم ابن حبیب( كه گفت 1بن علیّ حمیریّ از حسن بن ايّوب و او از عبد الکريم بن عمرو و او از ابی حنیفه سايق » : 

دی بود از عجم و من میخواهم از عوض او حجّ كنم و برای او  بحضرت ابی عبد اللَّه علیه السّلام عرض كردم: پدرم مرده است و او مر

 صدقه بدهم نظر شما در اين باره چیست؟ فرمود: بکن كه باو خواهد رسید سپس بمن فرمود: ای 

______________________________ 

مراه خود بمکّه میبرد و از ولید بن  اش ابو حنیفه و لقبش سايق الحاج است زيرا از كوفه حاجیان را بهاو سعید بن بیان و كنیه  (1)

صبیح روايت شده است كه او گفت بامام صادق علیه السّلام عرض كردم كه ابی حنیفه هلال ذی الحجّه را در قادسیهّ ديده و عرفه  
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ة است و از  را با ما بود فرمود عباداتش درست نیست، نجاشی او را عنوان كرده و گفته است كه ابو حنیفه سائق الحاج همدانیّ ثق

اند ای از اصحاب ما آن را روايت كرده امام صادق روايت كرده است و او را كتابی است كه عده  . 

200ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

 .حازم صاحب اين امر را دو غیبت است و دنباله حديث مانند حديث سابق است

(1) 7- ( ا محمّد بن مفضّل بن ابراهیم بن قیس و سعدان بن اسحاق بن  احمد بن محمّد بن سعید ابن عقده گفت: حديث كرد ما ر

سعید و احمد بن حسین بن عبد الملک و محمّد بن احمد بن حسن قطوانیّ همگی گفتند: حديث كرد ما را حسن بن محبوب از  

 :(ابراهیم ]بن زياد[ خارقیّ و او از ابی بصیر كه گفت

ض كردم: ابو جعفر )امام باقر( علیه السّلام میفرمود قائم آل محمّد را دو غیبت است كه  بابی عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام عر 

تر است. فرمود: آری و اين كار نخواهد شد تا آنکه بنی فلان شمشیر بروی همديگر بکشند و حلقه جنگ  يکی از ديگری طولانی 

و كشتاری فرا گیرد كه بحرم خدا و حرم رسولش صلّی اللَّه  تر شود و سفیانی ظاهر شود و گرفتاری بشدّت برسد مردم را مرگی تنگ 

 .علیه و آله پناه برند 

عبد الواحد بن عبد اللَّه گفت: حديث كرد ما را احمد بن محمّد بن رباح او گفت: حديث كرد ما را احمد بن علیّ حمیریّ  ) -8 (2)

او از علاء بن رزين و او از محمّد بن مسلم ثقفیاو گفت: حديث كرد ما را حسن بن ايّوب از عبد الکريم بن عمرو و  ): 

و او از امام باقر ابی جعفر علیه السّلام كه شنیده است آن حضرت فرموده همانا قائم را دو غیبت است كه در يکی از آن دو گفته  

شود: او مرد و معلوم نیست در كدام بیان قدم نهادمی  . 

(3) 9- ( را محمّد بن يحیی و احمد بن ادريس از حسن بن علیّ كوفیّ و او از علیّ بن   محمّد بن يعقوب گفت: حديث كرد ما

 :(حسّان و او از عبد الرّحمن بن كثیر و او از مفضّل بن عمر كه گفت

 اش بازشنیدم ابا عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام میفرمود: صاحب اين امر را دو غیبت است كه در يکی از آن دو بسوی خانواده 

شود هلاک شد، در كدام بیابان پا نهاد. گفتم: چون چنین شود چه بکنیم؟ فرمودمیگردد و در ديگری گفته می : 

201ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

1ای ادعا كرد از او آن مطالب بزرگ را بپرسید كه مانند او پاسخ آنها را تواند داد »اگر ادعّاكننده  ». 

[ ای مدعّی امامت شد از او چیزهائی بپرسید كه مانند او پاسخ آنها را تواند داد و  گاه ادعّاكننده  شرح: در كافی چنین است: هر

 .[مقصود از )مانند او( يعنی كسی كه ادعّای امامت كند و در ادعّايش صادق باشد، پايان شرح

نزد ما بصحّت پیوسته است و خداوند،    ها كه میگويند: قائم را دو غیبت است حديثهائی است كه بحمد اللَّه دراين گونه حديث 

شان را در همین روايات ظاهر ساخته استگفتار امامان علیهم السّلام را روشن فرموده و دلیل و برهان راستگوئی  . 

اما غیبت اوّلی همان غیبت است كه در آن سفیرانی میان امام و مردم بودند كه از جانب آن حضرت منصوب شده بودند و آشکارا  

و عینا وجود داشتند و مطالب مبهم و حکمهای مشکل و پاسخ هر پرسش پیچیده و مشکل با دست آنان از سوی آن   شخصا

2آمد و اين همان غیبت كوتاه مدّت بود و روزگارش گذشت و زمانش سپری شد » حضرت بیرون می  ». 

ی كه خدای تعالی خواسته بود و بخاطر  ها از میان برداشته شدند بجهت كار و دوّمین غیبت همان است كه سفیران و واسطه 

تدبیری كه خداوند در میان مردم بکار برد تا مدعّیان اين امر از يک ديگر جدا شوند و آزمايش بعمل آيد و زير و رو و غربال و  

یْهِ حَتَّی يَمِیزَ الْخَبیِثَ مِنَ الطَّیِّبِ وَ ما كانَ  تصفیه شوند چنانچه خدای عزّ و جلّ میفرمايد: ما كانَ اللَّهُ لِیَذَرَ الْمؤُْمنِِینَ علَی ما أَنْتمُْ علََ

179  -178اللَّهُ لِیُطْلِعَکُمْ عَلَی الْغیَْبِ آل عمران  : 

______________________________ 
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در اين روايت میفرمايد صاحب اين امر را دو غیبت است يکی از آن دو چنین است كه از آن غیبت    34ص    1در كافی ج   (1)

اش رفت و آمد دارد نه آنکه خبرش بآنان میرسد  اش باز میگردد، مترجم گويد: ظاهرا مقصود آنست كه با خانواده وی خانواده بس

 .چنانچه احتمال داده شده است

ماه شعبان    329شود كه تألیف اين كتاب پس از وفات علیّ بن محمّد سمریّ بوده است كه بسال  از اين جمله استفاده می  (2)

ق افتاداتّفا . 

202ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

)خدا افراديرا كه بر طريقه شما ايمان دارند فرو نمیگذارد تا آنکه ناپاک را از پاک جدا كند و خداوند شما را از غیب آگاه نسازد( و  

 .اكنون همان زمان است كه فرا رسیده است

ادی باشیم كه در غربال گرفتاری از غربال بیرون نشويم و اين است معنی آنچه  خداوند، ما را از ثابت قدمان بر حقّ قرار دهد و از افر

میگوئیم آن حضرت را دو غیبت است و ما هم اكنون در دومّین غیبت هستیم از خداوند میخواهیم كه فرج دوستان خود را از آن  

ای كه  زيدگانش پیروی میکنند و از افراد برگزيده غیبت نزديک فرمايد و ما را در جايگاه برگزيدگانش و در رديف اشخاصی كه از برگ

اش انتخاب فرموده است قرار دهد كه او است ولی احسان و او است جواد  از آنان راضی است و آنان را برای ياری دينش و خلیفه 

 .منّان

(1) 10- ( ]بن حازم[ او گفت: حديث    خبر داد ما را احمد بن محمّد بن سعید او گفت: حديث كرد ما را قاسم ابن محمّد بن حسن

« و او از مفضلّ بن عمر و او از1كرد ما را عبیس بن هشام از عبد اللَّه ابن جبلة و او از احمد بن حارث »  ): 

  مَّاابی عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام كه فرمود: همانا صاحب اين امر را غیبتی است كه در آن غیبت میگويد: ففََرَرتُْ مِنکُْمْ لَ

)چون از شما بیمناک بودم فرار كردم پس پروردگار من بمن   21خِفْتُکُمْ فَوهََبَ لیِ رَبِّی حکُْماً وَ جَعَلَنِی مِنَ الْمُرْسلَِینَ الشّعراء: 

 .حکومت را ارزانی داشت و رسالتی بعهده من واگذار كرد(

(2) 11- ( او گفت  محمّد بن همّام گفت: حديث كرد ما را جعفر بن محمّد بن مالک : 

حديث كرد مرا حسن بن محمّد بن سماعه و او از احمد بن حارث انما طیّ از مفضّل ابن عمر و او از(: ابی عبد اللَّه )امام صادق(  

 .(علیه السّلام كه فرمود: حضرت قائم وقتی قیام كند فرمايد: )چون از شما بیمناک بودم گريختم

(3) 12- ( د الواحد بن عبد اللَّه بن يونس او گفت: حديثحديث كرد ما را عبد الواحد بن عب  

______________________________ 

 .او همان انما طیّ واقفیّ است و كتابی نیز دارد (1)

203ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

بد الکريم بن عمرو  كرد ما را احمد بن محمّد بن رباح او گفت: حديث كرد مرا احمد بن علیّ حمیریّ از حسن بن ايّوب و او از ع

 :(خثعمیّ و او از احمد بن حارث و او از مفضّل بن عمر كه گفت

شنیدم آن حضرت میفرمود: )مقصودش امام صادق بود( كه ابو جعفر محمّد ابن علیّ امام باقر علیه السّلام فرمود: هنگامی كه قائم  

 :علیه السّلام قیام كند فرمايد 

پروردگار من بمن حکومت ارزانی داشت و رسالتی بعهده من واگذار كرد چون از شما بیمناک بودم گريختم پس  . 

ای از موسی است كه او بیمناک و نگران بودها مصداق همان است كه فرمود در او شیوه اين حديث . 

(1) 13- ( ا حسن بن  حديث كرد ما را محمّد بن هماّم او گفت: حديث كرد ما را جعفر بن محمّد بن مالک او گفت: حديث كرد مر

« او گفت حديث كرد مرا يحیی بن مثنیّ عطار از عبد اللَّه بن بکیر و او از عبید بن زرارة و او از1محمّد صیرفیّ »  ): 
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شود او  ابی عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام كه آن حضرت فرمود: مردم امامی را از دست خواهند داد كه در موسم حجّ حاضر می 

آنان او را نبینند آنان را بیند ولی  . 

حديث كرد ما را محمّد بن يعقوب از محمّد بن يحیی و او از جعفر بن محمّد و او از اسحاق بن محمّد و او از يحیی بن  ) -14 (2)

 :(مثنّی و او از عبد اللَّه بن بکیر و او از عبید بن زراره كه گفت

شود و  ردم امامشان را از دست خواهند داد و او در مواسم حجّ حاضر می شنیدم ابا عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام میفرمود: م

بینند بیند ولی آنان او را نمی آنان را می  . 

حديث كرد ما را عبد الواحد بن عبد اللَّه او گفت: حديث كرد ما را احمد ابن محمّد بن رباح او گفت: حديث كرد ما را  ) -15 (3)

از عبد الکريم بن عمرو و او از ابن بکیر و او از يحیی بن مثنّی و او از زرارة كه گفتاحمد بن علیّ حمیری از حسن و او  ): 

______________________________ 

 .در كمال الدين چنین است ولی در كافی )اسحاق بن محمّد صیرفی( است (1)
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لام میفرمود: همانا قائم را دو گونه غیبت است كه در يکی از آن دو باز میگردد و ]در[  شنیدم ابا عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّ

بینند بیند ولی مردم او را نمی شود و مردم را می های حجّ حاضر می ديگری معلوم نشود كه در كجا است در موسم  . 

(1) 16- ( جعفر بن محمّد و او از قاسم بن اسماعیل و او از  حديث كرد ما را محمّد بن يعقوب كلینیّ از حسین بن محمّد و او از 

 :(يحیی بن مثنی و او از عبد اللَّه بن بکیر و او از عبید بن زراره و او از

های حجّ  ابی عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام كه آن حضرت فرمود: قائم را دو گونه غیبت است كه در يکی از آن دو در موسم

1بینند » بیند ولی مردم او را در موسم نمیا می شود و مردم رحاضر می  ». 

(2) 17- ( او گفت: حديث كرد ما را احمد بن مابنداذ او گفت: حديث كرد ما را   -رحمه اللَّه -حديث كرد ما را محمّد بن همّام

 :(احمد بن هلال از موسی بن قاسم ابن معاويه بجلیّ و او از علیّ بن جعفر

عفر علیه السلّام، علیّ بن جعفر گويد: بآن حضرت عرض كردم: تأويل اين آيه چیست؟ قلُْ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ  و او از برادرش موسی بن ج

)بگو اگر ديديد كه چشمه آب شما فرو رفت چه كسی آب گوارا خواهد   30أَصْبحََ ماؤُكُمْ غَوْراً فمََنْ يَأْتِیکمُْ بِماءٍ مَعِینٍ الملک:  

تان را از دست داديد چه كسی برای شما امامی از نو خواهد آوردرساند(؟ فرمود: هر گاه امام . 

و حديث كرد ما را محمّد بن يعقوب كلینیّ از علیّ بن محمّد و او از سهل بن زياد آدمیّ و او از موسی بن قاسم بن معاويه بجلیّ و  )

 :(او از علیّ بن جعفر و او از برادرش موسی بن جعفر علیه السلّام كه گفت

است جز آنکه فرمود: هر گاه امامی از شما پنهان  17ضرت عرض كردم تأويل اين آيه چیست؟ و بقیه روايت مانند روايت بآن ح 

 شود چه كسی برای شما امام 

______________________________ 

 .در كافی كلمه )فیه( را كه بمعنای )در موسم( ترجمه شد ندارد (1)
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 .نوی خواهد آورد

حديث كرد ما را علیّ بن احمد بندنیجیّ از عبید اللَّه بن موسی علویّ عباّسیّ و او از محمّد بن احمد قلانسیّ و او از  ) -18 (1)

 :(ايّوب بن نوح و او از صفوان بن يحیی و او از عبد اللَّه بن بکیر و او از زراره كه گفت

قر( علیه السّلام میفرمود: همانا قائم را غیبتی است كه خاندان او انکارش میکنند عرض كردم: چرا؟ فرمود:  شنیدم ابا جعفر )امام با
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 .میترسد و با دست خود اشاره بشکمش كرد

 .[شرح: خاندانش انکار میکنند يعنی خود آن حضرت را و يا ولادتش را انکار میکنند از ترس اينکه مبادا او را بکشند ]

(2) 19- ( « و او از پدرش و او از ابن بکیر و  1ث كرد ما را علیّ بن احمد از عبید اللَّه بن موسی علویّ و او از احمد ابن حسن »حدي

 :(او از زرارة و او از عبد الملک بن اعین كه گفت

و با    -را؟ فرمود: میترسد شنیدم ابا جعفر )امام باقر( علیه السّلام میفرمود: قائم را پیش از آنکه قیام كند غیبتی است عرض كردم چ

يعنی از كشته شدن میترسد  -دست خود اشاره بشکمش كرد . 

و خبر داد ما را احمد بن محمّد بن سعید او گفت: حديث كرد ما را علیّ ابن حسن تیملی از عباّس بن عامر بن رباح و او  ) -20 (3)

 :(از ابن بکیر و او از زرارة كه گفت

ه السّلام میفرمود: از برای آن پسر پیش از آنکه قیام كند غیبتی است و او همان است كه میراثش  شنیدم ابا جعفر امام باقر علی

شود( فرمود میترسد و با دست خود اشاره بشکمش كرد يعنی از كشته شدنشود، عرض كردم: چرا )غايب می مطالبه می  . 

______________________________ 

اش ابی عبد اللَّه و يا ابی الحسین است فطحیّ مذهب و موثّق است و  بن فضّال است كه كنیه ظاهرا او احمد بن حسن بن علیّ  (1)

ها )احمد بن الحسین( است و او ظاهرا )احمد بن الحسین بن سعید قرشیّ( باشد در بعضی از نسخه  . 
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[ البه میکند شرح: ظاهرا مقصود آنست كه آن حضرت خودش میراثش را مط ]. 

و حديث كرد ما را احمد بن محمّد بن سعید او گفت: حديث كرد ما را ابو محمّد عبد اللَّه بن مستورد اشجعیّ او گفت:  ) -21 (1)

 :(حديث كرد ما را محمّد بن عبید اللَّه ابو جعفر حلبیّ او گفت حديث كرد ما را عبد اللَّه بن بکیر از زراره كه گفت

لَّه )امام صادق( علیه السلّام میفرمود: همانا قائم را پیش از قیامش غیبتی است، عرض كردم: چرا؟ فرمود:  شنیدم ابی عبد ال

يعنی از كشته شدن -میترسد، و با دستش اشاره بشکمش كرد . 

( ز عبد اللَّه بن جبله  خبر داد ما را محمّد بن يعقوب كلینیّ از محمّد بن يحیی و او از جعفر بن محمّد و او از حسن بن معاويه و او ا

 :(و او از عبد اللَّه بن بکیر و او از زراره كه گفت

 .شنیدم ابا عبد اللَّه امام صادق میفرمود: و حديث سابق را عینا نقل كرده است

شرح: شیخ در كتاب غیبتش فرموده است پنهان شدن آن حضرت هیچ جهتی ندارد بجز آنکه بر جان خودش میترسد كه مبادا  ]

ها و آزارها را متحمّل میشد كه درجات  ود و اگر جهتی غیر از اين داشت جايز نبود كه پنهان شود بلکه میبايست سختیكشته ش 

 .امامان و همچنین پیامبران علیهم السّلام با تحمّل سختیهای بزرگ در راه خدا بالا میرود

كه میخواهد او را بکشد مانع ايجاد نمیکند؟ اشکال: خداوند چرا مانع از كشته شدن آن حضرت نمیشود و میان او و كسی   

جواب: اگر مقصود آنست كه خداوند مردم را از كشتن آن حضرت منع كند بطوری كه منافات با تکلیف نداشته باشد يعنی مردم را  

 .از مخالفت با آن حضرت نهی كند و پیروی او را واجب سازد همه اينها را كه خداوند تعالی انجام داده است

گر مقصود آنست كه حقیقتا میان آن حضرت و دشمنانش حائل شود اينو ا  
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آيد زيرا غرض از تکلیف آنست كه مکلفّ مستحقّ پاداش گردد و اين  چنین مانع شدن با تکلیف منافات دارد و نقض غرض لازم می 

ای باشد كه خدای  ه در چنین منع كه بزور انجام میگیرد خلق را مفسده چنین حائل شدن با آن استحقاق منافات دارد و چه بسا ك 

 .را نشايد چنان كند 
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مترجم گويد: اگر بگوئیم يک راه ايجاد مانع میان آن حضرت و كسی كه میخواهد او را بکشد همین است كه او را از نظرها مخفی  

 .[گرداند ديگر نیازی بتوجیه شیخ قدّس سرّه نخواهد بود

 :حديث كرد ما را محمّد بن هماّم از جعفر بن محمّد بن مالک او گفت ) -22 (1)

« و او از عبد الاعلی بن حصین ثعلبیّ و او از پدرش كه گفت1حديث كرد مرا احمد بن میثم از عبید اللَّه بن موسی » ): 

عرض كردم: سنّم بالا رفته و استخوانم  ای بخدمت ابا جعفر محمّد بن علیّ )امام باقر( علیه السّلام رسیدم و در حجّ و يا عمره 

 فرسوده شده است و نمیدانم كه آيا ديدار شما نصیبم خواهد شد يا نه؟ مرا وصیّتی بکنید و بفرمائید كه فرج كی است؟

فرمود: آن آواره رانده شده تک و تنها و جدا از خاندانش كه خون پدرش باز گرفته نشده است و كنیه عمويش را دارد او است  

احب پرچمها و نامش نام پیغمبری است، ص  

______________________________ 

احمد بن میثم از ثقات كوفیان و از فقهاء آنان است و ظاهرا عبید اللَّه بن موسی همان عیسی كوفیّ باشد و عبد الاعلی بن   (1)

امر ثعلبی است كه به ثعلبیّه كه يکی از  حصین تغلبی يا ثعلبی را در جايی نیافتم فقط در انساب سمعانی عبد الاعلی بن ع

های حاجیان در بیابان است منسوب است، و او را در التقريب عنوان كرده و گفته است كه راستگو استمنزلگاه  . 

اش ابا الهیثم كلبی كوفی است و او را از اصحاب امام صادق  و حصین بن عامر در الجامع عنوان شده است و گفته است كه كنیه 

است و باحتمال بعید شايد او همان عبد الاعلی بن حصین بن عامر باشد  شمرده . 
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ای خواست و در آن برای من نوشتعرض كردم: دوباره بفرمائید. پس آن حضرت كتاب چرمین و يا صفحه  . 

(1) 23- ( رد ما را ابو عبد اللَّه يحیی بن زكريا ابن شیبان از  و حديث كرد از برای ما احمد بن محمّد بن سعید او گفت: حديث ك

كتابش گفت: حديث كرد ما را يونس بن كلیب او گفت: حديث كرد ما را معاوية بن هشام از صباح او گفت: حديث كرد ما را سالم  

 :(اشل از حصین تغلبیّ كه گفت

ردم آنگاه مانند حديث پیش را نقل كرده بجز آنکه گويد:  حضرت ابی جعفر محمّد بن علیّ )امام باقر( علیه السلّام را ملاقات ك

 :سپس كه آن حضرت از سخنش فارغ شد نگاهی بمن كرد و فرمود: بیاد گرفتی ]يا[ برايت بنويسم؟ عرض كردم 

ن  ای بخواست و آن را برای من نوشت و بمن داد و حصین آن نوشته را برای ما بیروای از چرم يا صفحه میل شما است پس تکهّ 

 .آورد و خواند و سپس گفت: اين نوشته امام باقر است

شرح از مجلسیّ: مقصود از پدری كه خونش باز خواست نشده است يا امام حسن عسکریّ است و يا امام حسین و يا جنس پدر كه  ]

م بوده است و يا يکی  شامل همه امامان است و اينکه فرمود كنیه عمويش را دارد شايد كنیه يکی از عموهای آن حضرت أبو القاس 

های آن حضرت ابو جعفر و يا ابو الحسن و يا ابو محمّد است و احتمال هست كه مقصود از )المکنّی بعمه( آن باشد كه  از كنیه 

 .بخاطر عمويش جعفر

ما و اين تعبیر يا  شود و نامش نام پیغمبری است، يعنی پیغمبر  يعنی از ترس او نام او بطور صريح برده نمیشود و يا بکنايه گفته می 

 .[از راه تقیّه است و يا از آن روی كه از بردن نام آن حضرت نهی شده است

و حديث كرد ما را محمّد بن همّام او گفت: حديث كرد مرا جعفر بن محمّد بن مالک او گفت: حديث كرد مرا عبّاد بن  ) -24 (2)

ارود و او ازيعقوب او گفت: حديث كرد مرا حسن بن حماّد طائی از ابی الج ): 

209ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

شده آواره است )در بعضی از  ابی جعفر محمّد بن علیّ )امام باقر( علیه السّلام كه فرمود: صاحب اين امر همان كسی است كه رانده 
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اش تک افتاده و نامش  انواده شده تنها ضبط شده است( و خون پدرش باز خواست نشده و كنیه عمويش را دارد و از خها راندهنسخه 

 .نام پیغمبری است

حديث كرد ما را احمد بن محمّد بن سعید او گفت: حديث كرد ما را حمید بن زياد كه از كتابش برای او قرائت كرده  ) -25 (1)

السّلامبود او گفت: حديث كرد ما را حسن ابن محمّد حضرمی او گفت: حديث كرد ما را جعفر بن محمّد علیهما  ): 

( « عامر بن واثلة مرا گفت1و از يونس بن يعقوب و او از سالم مکّی و او از ابی الطفیل گويد »  ): 

آن كس كه شما بدنبالش در جستجوئید و بآرزويش هستید فقط از مکهّ خروج میکند و از مکهّ خروج نمیکند تا آنکه آنچه را كه  

های درخت تغذيه نمايد مد كه از شاخهدوست دارد به بیند هر چند كه كارش بآنجا انجا . 

اند و جلو پای شیعیانشان  چه كاری روشنتر و كدام راه بازتر از راهی است كه امامان علیهم السّلام در باره اين غیبت راهنمائی كرده 

ا اين بیان كه در امر غیبت  اند تا با حالت تسلیم و بدون اعتراض و اشکال و بدون شک و ترديد آن راه را به پیمايند؟ و آيا بگذاشته

(  2تر از اين در واضح بودن حقّ از برای صاحب غیبت و شیعیانش چیست؟ )شده است باز روا است كه شکیّ واقع شود؟ و روشن 

)حديث كرد ما را محمّد بن هماّم او گفت: حديث كرد ما را احمد بن ما بنداذ او گفت: حديث كرد ما را احمد بن هلال او   -26

2ديث كرد ما را احمد بن علیّ قیسی از ابی الهیثم میثمیّ(: » گفت: ح » 

______________________________ 

 .يعنی سالم مکیّ گويد عامر بن واثله ابو الطفیل مرا گفت (1)

هیثم اشتباها  ام و شايد ابراهیم بن شعیب میثمیّ باشد كه ابراهیم بواسطه شباهت در نوشتن بابی المن باين نام بر خورد نکرده  (2)

 .ابی الهیثم نوشته شده است

210ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

شان از ابی عبد اللَّه جعفر بن محمّد علیهما السّلام كه فرمود: هنگامی كه سه نام بدنبال هم آمد: محمّد و علیّ و حسن چهارمی

قائم است( شان همانها چنین است: چهارمیقائمشان خواهد بود )و در بعضی از نسخه  . 

محمّد بن همّام گفت: حديث كرد ما را عبد اللَّه بن جعفر حمیری او گفت: حديث كرد ما را محمّد بن عیسی بن عبید  ) -27 (1)

 :(از محمّد بن ابی يعقوب بلخیّ كه گفت

ای كه هنوز در  ت، به بچهّ ابا الحسن امام رضا علیه السّلام میفرمود: شما بزودی گرفتار خواهید شد بچیزی كه سختر و بزرگتر اس 

ای شیر خوار گرفتار خواهید شد تا آنجا كه گفته شود، غايب شد و مرد و میگويند: ديگر امامی وجود  شکم مادر باشد و به بچهّ 

  ندارد، در صورتی كه رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله غايب شد و غايب شد و غايب شد و اين هم من كه بمرگ خودم از دنیا خواهم 

 .رفت

[ های متعددّی بود مانند غیبتش در كوه حرا و شعب ابی طالب و غار تا آنکه  شرح: شايد مقصود آن باشد كه برای رسول خدا غیبت 

ها حذف شده باشد و مقصود بعضی از انبیاء سلف باشد و شايد حضرت  بمدينه وارد شدند و ممکن است كه بقرينه مقام فاعل فعل

راوی بمنظور اختصار نقل نکرده استاسم آنان را فرموده ولی   ]. 

و حديث كرد ما را محمّد بن همّام او گفت: حديث كرد ما را احمد بن مابنداذ و عبد اللَّه بن جعفر حمیریّ آن دو  ) -28 (2)

 :(گفتند: حديث كرد ما را احمد بن هلال او گفت: حديث كرد ما را حسن بن محبوب زرّاد او گفت

پايان و وحشتزايی روی خواهد داد كه همه دوستیها و  مرا فرمود: ای حسن در آينده نزديکی گرفتاری بی  امام رضا علیه السّلام 

صمیمیّتها از میان برود و در روايتی است كه )همه دوستیها و صمیمیّتها ساقط شود( و اين بهنگامی است كه شیعیان سوّمین  

و اندوهگین خواهند شد چه بسیار مرد و زن مؤمن كه به از دست دادن او  فرزند مرا از دست بدهند كه اهل زمین و آسمان برفتن ا
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 اسفناک و اندوهناک و حیران و 

211ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

 .غمگین خواهند بود

  سپس سربزير افکند آنگاه سر برداشت و فرمود: پدر و مادرم بفدای همنام جدّم و كسی كه شبیه من و شبیه موسی بن عمران است

بینم هنگامی كه مردم در نهايت  هائی كه از شعاع نورانیّت عالم قدس روشنی میگیرد در گريبان دارد تو گوئی او را می نور افکن 

نومیدی هستند كه آوازی بگوششان میرسد كه دور و نزديک يکسان میشنوند و آن آواز برای مؤمنین رحمت و برای كافران عذاب  

 .است

بفدايت آن آواز چه خواهد بود؟ فرمود: در ماه رجب سه آواز بر آيد نخستین آواز: )هان كه لعنت خدا بر   عرض كردم: پدرم و مادرم 

ها: پیکری را( در  ستمکاران( و دوّمین آواز )ای گروه مؤمنان گرفتاری هولناک فرا رسید( و در آواز سومّ دستی را )و در بیشتر نسخه 

)كه خداوند بمنظور برانداختن ستمگران، فلانی را برانگیخت( اين هنگام است كه  بینند كه آواز میدهد: پیشاپیش آفتاب می 

های دلشان بر طرف میگرددهای آنان را شفا بخشد و عقده گشايشی برای مؤمنان دست دهد و خداوند سینه  . 

[ مام منتظر امام دوازدهم  ()آنچه در باره غايب شدن ا10)باب   211شرح از مجلسیّ: شايد معنای ترجمه الغیبة للنعمانی متن 

اند و مردم را()بغايب شدن آن  رسیده است و اينکه مولای ما()امیر المؤمنین و امامان بعد از او علیهم السلام بیاد آن حضرت بوده 

اند حضرت هشدار داده  ) 

 (علیه جیوب النور)

رسلین از اندوه غیبت آن حضرت و حیران ماندن  آن باشد كه گريبانهای نورانی افراد از مؤمنین كامل و فرشتگان مقربّ و ارواح م

های عوالم قدس میتابد شود و اين بخاطر نور ايمانی است كه برای آنان از آفتابور می مردم در باره آن حضرت شعله  . 

از آن میتابد   و احتمال میرود كه مقصود از گريبانهای نور، گريبانهای منسوب بنور باشد يعنی گريبانهائی كه انوار فیض خدای تعالی

های ربّانی پوشانیده شده كه از گريبان آن  و حاصل سخن آنکه بر قامت آن حضرت صلوات اللَّه علیه لباسهای قدسی و خلعت 

ها انوار فضل و هدايت خدای تعالی فروزان استجامه . 

 :و مؤيّد اين معنی روايت ديگری است از پیغمبر صلی اللَّه علیه و آله كه فرمود

( النورجلابیب  ) 

ای است كه سرا پای بدن را بپوشاند جلابیب جمع جلباب بمعنی جامه . 

212ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

و احتمال میرود كه )علی( در )علیه( تعلیلیّه باشد، يعنی ببركت هدايت و فیض آن حضرت از گريبانهای اشخاصی كه پذيرای انوار  

ان است. پايان نقل از مجلسیّقدسند، علوم و معارف رباّنی ساطع و درخش . 

مترجم گويد: وجهی برای اين توجیهات نیست پس از آنکه امام رضا )ع( آن حضرت را بموسی بن عمران تشبیه فرموده است و  

  فرموده يعنی همان طور كه موسی بن عمران را جیب نور بود و بمضمون »أدَخِْلْ يَدکََ فیِ جَیْبِکَ بدنبال تشبیه وجه شبه را بیان 

 .[تَخْرُجْ بَیْضاءَ مِنْ غَیْرِ سُوءٍ« بآن حضرت همین كرامت از طرف خداوند تعالی اعطا شده است

 :محمّد بن همّام گفت: حديث كرد ما را جعفر بن محمّد بن مالک او گفت ) -29 (1)

سنان و او از داود بن كثیر رقّی   « او گفت: حديث كرد ما را علیّ بن اسباط از محمّد بن1حديث كرد ما را محمّد بن احمد مدينیّ » 

 :(كه گفت
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بابی عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام عرض كردم: من بفدايت اين امر آنقدر بدرازا كشید كه دلها تنگ شد و ما دقّ مرگ شديم.  

ای از آسمان بنام امام قائم  ه ترين مرتبه غم و اندوه انجام خواهد گرفت آواز دهند فرمود: اين كار در آخرين مرحله ناامیدی و سخت

 و نام پدرش آواز خواهد داد عرض كردم: فدايت شوم نامش چیست؟

 .فرمود: نام پیامبری است و نام پدرش نام وصیّی

 .[شرح: تصريح نکردن بنام آن حضرت شايد بآن جهت است كه در میان مردم شهرت نیابد ]

(2) 30- ( گفت: حديث كرد مرا محمّد بن علیّ تیملیّ از محمّد بن اسماعیل بن   و حديث كرد ما را احمد بن محمّد بن سعید او

« از اسماعیل بن جابر و او از 2بزيع و حديث كرد مرا بیش از يکنفر از منصور بن يونس بزرج » ): 

______________________________ 

ها )مداثنیّ( استدر بعضی از نسخه  (1) . 

شود كوفی و ثقه استاست و باو بزرج گفته می منصور بن يونس قرشیّ وابسته آنان  (2) . 

213ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

و با دست بسمت   -ها غیبتی استابی جعفر محمّد بن علیّ )امام باقر( علیه السّلام كه فرمود: صاحب اين امر را در يکی از اين دره 

آيد و بعضی از ياران آن حضرت را ملاقات میکند و  می تا آنکه اندكی پیش از خروجش خدمتکار مخصوصش  -ذی طوی اشاره كرد

میگويد: شما در اينجا چند نفريد؟ میگويند: نزديک بچهل نفر مرد. میگويد: اگر صاحب خود را به بیند چگونه خواهید بود؟  

د و میگويد: ده نفر از  آيها را از جا بکنیم خواهیم كند. سپس سال بعد بنزد آنان می میگويند: بخدا قسم اگر دستور دهد كه كوه 

افتد تا آنکه بخدمت صاحبشان میرسند و برای فردا  بزرگان و نیکان خود را تعیین كنید آنان تعیین میکنند پس او با آنان براه می 

 .شب بآنان وعده میدهد 

دا را بحقّ خودش قسم  بینم كه پشت خود را بحجر تکیه داده و خسپس امام باقر علیه السّلام فرمود: بخدا قسم گوئی او را می

میدهد، و سپس میگويد: ای مردم هر كس با من در باره خدا بحث و شنود بکند من از همه مردم بخدا سزاوارترم، ای مردم هر  

كس با من در باره آدم بحث كند من سزاوارتر از همه بآدمم، ای مردم هر كس با من در باره نوح محاجه كند من سزاوارترين مردم  

مردم هر كس با من در باره ابراهیم محاجّه كند من سزاوارترين مردم بابراهیم هستم، ای مردم هر كس با من در باره   بنوحم، ای

موسی محاجّه كند من اولیتر مردم بموسی هستم، ای مردم هر كس با من در باره عیسی محاجه كند من اولیتر مردم بعیسی  

ث كند من سزاوارترين مردم بمحمّد هستم، ای مردم هر كس بامن در باره كتاب  هستم، ای مردم هر كس با من در باره محمّد بح

 .خدا بحث كند من سزاوارترين مردم بکتاب خدا هستم

 .سپس بمقام تشريف میبرد و دو ركعت نماز در نزد مقام میگذارد و خدا را بحق خودش سوگند میدهد 

اش میفرمايد: »آيا كیست آنکه پاسخ مضطرّ را  مان مضطری كه خدا در باره سپس امام باقر علیه السّلام فرمود: او است بخدا قسم ه

( اين آيه در باره او و برای او 62بدهد و بدی را از میان بردارد و شما را جانشینان روی زمین قرار دهد« )النمّل:    

214ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

 .نازل شده است

(1) 31- ( احمد از عبید اللَّه بن موسی علویّ او گفتحديث كرد ما را علیّ بن  : 

 :(حديث كرد ما را محمّد بن حسین بن ابی الخطّاب از محمدّ بن سنان و او از ابی الجارود كه گفت 

شنیدم ابا جعفر )امام باقر( علیه السّلام میفرمود: آنان و تو برای همیشه اين چنین خواهید بود تا آنکه خداوند از برای اين امر  

را برانگیزاند كه ندانند آفريده شده بود يا نهكسی . 
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حديث كرد ما را محمّد بن همّام او گفت: حديث كرد مرا جعفر بن محمّد بن مالک از محمّد بن حسین بن ابی الخطاّب.  ) -32 (2)

ما را محمدّ بن سنان از  و حديث كرده بود مرا عبد اللَّه ابن جعفر حمیری از احمد بن محمّد بن عیسی و آن دو گفتند: حديث كرد 

 :(ابی الجارود و او از

ابی جعفر امام باقر علیه السّلام كه فرمود: همواره بسوی يکی از ما گردنها را خواهید كشید و خواهید گفت كه او همین است ولی  

د زائیده شده بود يا نه و آفريده شده  خداوند او را از میان خواهد برد تا آنگاه كه خداوند از برای اين امر كسی را بر انگیزاند كه ندانی

 .بود يا نه

حديث كرد ما را علیّ بن احمد از عبید اللَّه بن موسی و او از محمّد بن احمد قلانسی و او از محمّد بن علیّ و او از  ) -33 (3)

 :(محمّد بن سنان و او از ابی الجارود كه گفت

چشمهای شما نگران مردی است كه میگوئید او همین است، مگر آنکه از میان  « میفرمود: همواره 1شنیدم ابا جعفر )امام باقر( » 

میانگیزاند كه نفهمید تا آن وقت آفريده شده است يا نه -برود تا آنکه خداوند كسی را بر . 

(4) 34- ( « او گفت: حديث كرد ما را محمّد 2حديث كرد ما را علیّ بن الحسین »   

______________________________ 

ها ابا عبد اللَّه )امام صادق( استدر بعضی از نسخه  (1) . 

 .او علیّ بن الحسین مسعودی صاحب مروج الذّهب است. يا علیّ بن بابويه صدوق (2)

215ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

« از محمّد بن سنان  1» ابن يحیی عطّار او گفت: حديث كرد ما را محمّد بن حسّان رازی او گفت: حديث كرد ما را محمّد بن علیّ 

 :(و او از مردی كه

از امام باقر نقل میکند كه آن حضرت فرمود: همیشه اين چنین بمانید و روزگار بهمین نحو خواهد ماند تا آنکه خداوند از برای اين  

 .كار مردی را بر انگیزاند كه نفهمید آفريده شده است يا هنوز آفريده نشده است

ها بیان  تعالايش نیروی تمیز و تأمّل و تدبّر كافی در سخنان ائمّه عنايت فرموده است، آيا در اين حديث ای كه خدایای گروه شیعه 

 آشکار و نور درخشان نیست؟ 

آيا در میان امامان گذشته يکنفر هست كه در ولادت او شکّ شود و در بود و نبودش اختلاف گردد و گروهی از امت در غیبتش باو  

ها در دين روی دهد و افرادی در باره او متحیّر شوند و امام صادق علیه السّلام صراحتا باو  ران غیبت او فتنه معتقد شوند و در دو

شان قائم آنان خواهد بود؟ راهنمائی كرده باشد كه بفرمايد هر گاه سه نام بدنبال هم آمد )محمّد و علیّ و حسن( چهارمی  

له او و بدست او نهاده شده است و گزينش و آزمايش و تمیز خلق باو و غیبت او  آيا كسی هست بجز اين امامی كه كمال دين بوسی

شود و خاصّ و خالص صافی از شیعیان كه بر ولايت او هستند بدست آيد از اين رهگذر كه بر نظام او ايستادگی كنند و بامامتش  

ماند هر چند شخص او غايب باشد از برای خودشان دين  اقرار نمايند و حق بودن او را و وجود او را و اينکه زمین از او خالی نمی 

اند و پس از غیبت و ناامیدی از او قیامش را با  الهی بدانند تا بآنچه رسول خدا و امیر المؤمنین و امامان علیهم السّلام فرموده 

اند تصديق و ايمان و يقین داشته باشد شمشیر بشارت داده  . 

از گفتار يکايک ائمه علیهم السّلام بخواهد تا او را بر افزايش در بیانی كه برهان از آن بدست  طلبد بیان را پس هر كس كه بیان می 

آيد ياری كند. خداوند،می   

______________________________ 

ها )محمّد بن الحسین( نوشته شده است و ظاهرا اشتباه باشد او ابو سمینه كوفی است در بعضی از نسخه  (1) . 
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ما را و همه برادران ما را از اهل پذيرش و اقرار قرار دهد و ما را از اهل انکار قرار ندهد و بصیرت و يقین و ثبات ما را بر حقّ و  

1تمسّک بآن را بیشتر فرمايد كه او است تنها توفیق دهنده و راهنمای حقّ و ياری دهنده »  ». 

(1) 35- ( د بن هماّم او گفت: حديث كرد ما را جعفر بن محمّد ابن مالک او گفت: حديث كرد ما را عبّاد بن  خبر داد ما را محمّ

 :(يعقوب او گفت: حديث كرد ما را يحیی بن سالم

تر است گفتم: اين كی  از ابی جعفر امام باقر علیه السلّام كه فرمود: صاحب اين امر از همه ما در سن كمتر و در شخصیّت خاموش 

شد؟ فرمودخواهد  : 

 .هنگامی كه خبرگزاريها بیعت آن جوان را منتشر سازند در اين وقت هر صاحب قدرتی پرچمی بر افرازد پس منتظر فرج باشید 

اند كسی كه در كودكی يتیم شده باشد بجز اين امام كسی نیست  در امامان راستین گذشته و امامانی كه بناحقّ دعوی امامت كرده 

ت و علم را باو عطا فرموده همچنان كه بعیسی بن مريم و يحیی بن زكرياّ كتاب و نبوتّ و علم و حکمت را در  امامی كه خداوند امام

 .كودكی عطا فرمود

و دلیل بر اين سخن فرمايش امام صادق علیه السّلام است كه فرمود او را بچهار پیغمبر شباهت است يکی از آنان عیسی بن مريم  

و علم در كودكی عطا شد و باين نیز در كودكی امامت داده شد است زيرا باو حکم و نبوّت  . 

اند اين امر در كوچکترين ما از نظر سن و خاموشترين ما از نظر شخصیّت خواهد بود دلیل و شاهدی است بر اينکه  و اينکه فرموده 

ر امامت در سنّ آن حضرت باو داده  همان او است زيرا در ائمه طاهرين و در غیر ائمه از مدعّیان دعاوی باطل كسی نیست كه ام

 شده باشد زيرا همه آنان كه امامت بآنان رسیده است از امامان

______________________________ 

ها چنین است )كه او است تنها توفیق دهنده بر حقّ و حقیقت بوسیله رحمتش(در بعضی از نسخه  (1) . 
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اند. سپاس خدائی را كه بوسیله  ادی كه برای آنان ادعّای امامت شده است از نظر سن از آن حضرت بزرگتر بوده راستین و افر

 .كلماتش احقاق حقّ میکند و دنباله كافران را قطع میکند 

(1) 36- ( مد بن هلال از  حديث كرد ما را محمّد بن هماّم او گفت: حديث كرد ما را احمد بن مابنداذ او گفت: حديث كرد ما را اح 

« او گفت1امیّة بن علیّ قیسیّ » ): 

بابی جعفر محمّد بن علیّ الرضّا علیهما السّلام )امام جواد( عرض كردم جانشین تو پس از تو كیست؟ فرمود: فرزندم علیّ و دو  

سپس فرمود: همانا حیرتی پیش خواهد آمد فرزندان علی، سپس اندكی سربزير افکند آنگاه سر برداشت  . 

كردم: چون چنین شود بکجا بايد روی آورد؟ آن حضرت اندكی خاموش ماند و سپس فرمود: هیچ جا، و سه بار اين كلمه را    عرض

ها )يعنی شهرها( فرمود تکرار كرد، من سؤالم را ديگر باره پرسیدم فرمود: بمدينه گفتم كدامیک از مدينه  : 

ای بجز اين هست؟همین مدينه خودمان مگر مدينه  

هلال گويد: محمّد بن اسماعیل بن بزيع بمن گفت من بودم كه امیةّ بن علیّ قیسیّ از امام جواد میپرسید و آن حضرت   احمد بن

 .بهمین پاسخ پاسخش داد

« و او از احمد بن هلال و او  2)و حديث كرد ما را علیّ بن احمد او گفت: حديث كرد ما را عبید اللَّه بن موسی از احمد بن حسین » 

ة بن علیّ قیسیّ( مانند همین روايت رااز امیّ . 

حديث كرد ما را محمّد بن همام او گفت: حديث كرد مرا ابو عبد اللَّه محمّد بن عصام او گفت حديث كرد ما را ابو سعید  ) -37 (2)
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 سهل بن زياد آدمیّ او گفت حديث

______________________________ 

اند ولی ضعف او زيانی نمیرساند چون همین روايت از ابن  ما او را ضعیف شمرده  امیةّ بن علی قیسی ضعیف است و اصحاب (1)

 .بزيع كه ثقة است نقل خواهد شد 

ها احمد بن حسن است كه احتمال میرود احمد بن حسن ظاهرا او احمد بن حسین بن سعید قرشیّ است و در بعضی از نسخه  (2)

 .بن علیّ بن فضال باشد 
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 :(كرد ما را عبد العظیم بن عبد اللَّه حسنیّ

از ابی جعفر محمّد بن علیّ الرّضا )امام جواد( علیهما السّلام كه او شنیده است كه آن حضرت میفرموده: زمانی كه فرزندم علیّ  

ه شکّ نمايد و خوشا بغريبی كه دين خود  شود و سپس پنهان میگردد، پس وای بر كسی ك بمیرد چراغ ديگری پس از او نمايان می 

ها نقش پیری نشیند و كوههای سخت  را برداشته و فرار كند، سپس بدنبال اين پنهان شدن پیش آمدهائی روی دهد كه بر پیشانی

 .و سنگین از جای كنده شود

[ توار مردمهای اس شرح: كنده شدن كوهها يا كنايه از عظمت حادثه است و يا اشاره به سست شدن ايمان  ]. 

اند و بجز اندكی بر آن باقی  از مؤلفّ: كدام حیرانی از اين حیرت بالاتر است كه مردم بسیار و گروه فراوانی از زير بار اين امر بدر رفته 

اند و يقینشان ضعیف گشته و كمتر كسی است كه ثابت قدم مانده باشد بر گرفتاری سختی كه از  نمانده زيرا مردم بشکّ افتاده 

اند و  ای افراد مخلص و بردبار و ثابت قدم و راسخین در علم آل محمّد پیش آمده است آنانی كه همین حديثها را روايت كرده بر

اند درک میکنند كسانی كه خداوند، نعمت ثبات قدم بآنان  بمقصود ائمّه در اين روايات آشنا هستند و معناهائی را كه اشاره فرموده 

با يقین سرافراز فرموده است و سپاس خدای را كه پروردگار جهانیان استارزانی داشته و آنان را  . 

(1) 38- ( « و او از  1حديث كرد ما را محمّد بن يعقوب كلینیّ او گفت: حديث كرد ما را محمّد بن يحیی از احمد بن ادريس »

ن عقبة و او از حارث بن زياد و او از شعیب و او از  محمّد بن احمد و او از جعفر بن قاسم و او از محمّد بن ولید خزّار و او از ولید ب

 :(ابی حمزه كه گفت
______________________________ 

اينجا چنین است ولی در كافی )محمّد بن يحیی( نیست و همو درست است زيرا محمّد بن يحیی از احمد بن ادريس روايت   (1)

 .نمیکند 
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ی عبد اللَّه امام صادق علیه السّلام رسیدم عرض كردم: صاحب اين امر شمائید؟ فرمود: نه. عرض كردم: پس فرزندت؟  بخدمت اب

 :فرمود: نه. عرض كردم 

پس فرزند فرزندت؟ فرمود: نه. عرض كردم: پس كیست؟ فرمود: كسی كه آن را )يعنی زمین را( پر از عدل میکند هم چنان كه از  

آورد هم چنان كه پیغمبر در دوران فترت پیامبران برانگیخته شد  باشد او در زمان فترت امامان تشريف می  ستم و تعدّی پر شده

«1 ». 

شرح: دوران فترت دورانی است كه پیامبران خدا از دنیا رفته باشند و جانشینان آنان نیز در دسترس مردم نباشند و خلاصه چراغ  ]

نای دوران فترت امامان نیز واضح و روشن استدعوت انبیاء خاموش باشد بنا بر اين، مع ]. 

حديث كرد ما را محمّد بن يعقوب او گفت: حديث كرد ما را علیّ بن محمّد از بعضی از رجال خود و او از ايّوب بن نوح و  ) -39 (1)
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 :(او از

شما برداشته شود منتظر فرج  « نقل میکند كه آن حضرت فرمود: هنگامی كه علم شما از میان 2ابی الحسن سومّ )حضرت هادی( »

 .از زير قدمهايتان باشید 

شرح: علم را اگر با دو حركت بخوانیم بمعنای نشانه است كه كنايه از امام است كه راهنمای بحقّ است و اگر با سکون بخوانیم  ]

ند و انتظار فرج از زير قدمها  بمعنای دانش است و كنايه از آنکه دانشمندان از میان شما میروند و مردم در ضلالت و جهالت میمان

 .كنايه از نزديک بودن آن است

و مجلسیّ فرمايد: »كه معنای روايت آن است كه ناچار شما بايد بانتظار فرج باشید هر چند دور باشد و يا آنکه مقصود از فرج،  

شود و يا آنکه به  رج حاصل می احدی الحسنیین است« مترجم گويد: ظاهرا مراد ايشان از احدی الحسنین آنست كه يا حقیقتا ف

 .[ثواب انتظار فرج نائل خواهد شد 

 محمّد بن يعقوب گفت: حديث كرد ما را ابو علیّ اشعریّ از محمّد بن) -40 (2)
______________________________ 

آورد نیستدر كافی كلمه )يأتی( يعنی تشريف می  (1) . 

ه السّلام( استها )ابی الحسن الرّضا علیدر بعضی از نسخه  (2) . 
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 :(حسّان و او از محمّد بن علیّ و او از عبد اللَّه بن قاسم و او از مفضّل بن عمر

بصور  كه  و او از ابی عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام كه از آن حضرت پرسش شد از معنای آيه شريفه فَإِذا نقُِرَ فِی النَّاقُورِ )زمانی

دمیده شود( فرمود: همانا از ما امامی در پشت پرده خواهد بود و آنگاه كه خداوند عز ذكره بخواهد كه امر او را اظهار كند در دل او  

شود پس او نمايان گشته و بامر خدا قیام میکند ]شرح: ناقور بر وزن فاعول از نقر است بمعنای بصدا در  نکته و اثری ظاهر می 

شود بدمیدن در صور تشبیه  مجلسیّ فرمايد: خداوند دل امام را بصور تشبیه فرموده و آنچه در آن القاء و الهام می  آوردن. علّامه 

شود[كرده است )و نکت( اثری است كه در زمین بواسطه كشیدن چوب و مانند آن پیدا می  . 

(1) 41- ( ز اصحاب ما از احمد بن محمّد و او از حسن بن  ای احديث كرد ما را محمّد بن يعقوب او گفت: حديث كرد ما را عدّه 

 :(علیّ و شاء و او از علیّ بن ابی حمزه ]او از ابی بصیر[ و او از

ابی عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام كه آن حضرت فرمود: صاحب اين امر را بناچار غیبتی است و در غیبتش بناچار عزلتی و  

سی نفر وحشتی آنجا نیستطیبة چه منزلگاه خوبی است و بخاطر  . 

[ شود كه آن حضرت را غالبا در مدينه و اطراف آن منزل و  شرح از مجلسیّ: طیبة نام مدينه طیّبة است و از اين روايت استفاده می 

اند كه طیبه نام محلّ مخصوصی است كه آن حضرت با يارانش  ها احتمال داده مأوا است يا همیشه و يا در غیبت صغری و بعضی 

ا تشريف دارند ولی شاهدی بر اين مطلب نیستآنج . 

و مؤيّد احتمال اوّل روايتی است كه كافی از ابی هاشم جعفری نقل میکند كه در ضمن حديثی گويد بابی محمّد )امام حسن  

 :عسکریّ( علیه السّلام عرض كردم 

مود اگر برای شما پیش آمدی شد او را در كجا جويا شوم؟ فرمود: در مدينه و اينکه فر  : 

 «و ما بثلاثین من وحشة»

 يعنی سی نفر از نو كران و خاصان آن حضرت كه 
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 .هستند چون با يک ديگر مأنوسند وحشتی ندارند 

 .و احتمال هست كه )با( بمعنای )مع( باشد، يعنی آن حضرت بهمراه سی نفر كه در اطرافش هستند وحشت نمیکند 

اند كه اين روايت مخصوص زمان غیبت صغری است. و در غیبت شیخ است كه ها گفته جلسیّ فرموده كه بعضی سپس علّامه م  : 

 «لا بد فی عزلته من قوة »

 .[يعنی در دوران عزلت آن حضرت را بايد نیرو و مددی بوده باشد 

(1) 42- ( محمّد و او از علیّ بن حکم و او از ابی ايّوب    ای از رجال خودش و آنان از احمد بنخبر داد ما را محمدّ بن يعقوب از عدّه 

 :(خزّاز و او از محمّد بن مسلم كه گفت

 .شنیدم ابا عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام میفرمود: اگر از صاحب شما خبر رسید كه غايب شده است غیبت را انکار نکنید 

 بن ابراهیم ابن هاشم از محمّد بن ابی عمیر و او از ابی ايّوب  )حديث كرد ما را محمّد بن يعقوب او گفت: حديث كرد ما را علیّ 

 .خزّاز و او از محمّد بن مسلم( مانند همین روايت را

حديث كرد ما را علیّ بن حسین ]مسعودی[ او گفت: حديث كرد ما را محمّد بن يحیی عطّار او گفت: حديث كرد ما را  ) -43 (2)

زیّ كوفی و او از حسن بن محبوب و او از عبد اللَّه بن جبلة و او از علیّ بن ابی حمزه و او امحمّد بن حسان رازی از محمّد بن عل ): 

ابی عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام كه آن حضرت فرمود: اگر قائم قیام كند مردم بانکارش برخیزند زيرا او بقیافه جوانی رشید  

ماند مگر آن كس كه خداوند در عالم ذرّ نخستین پیمان از او گرفته باشد بت نمی بسوی آنان باز میگردد و كسی در عقیده باو ثا . 

 و در غیر اين روايت است كه آن حضرت فرمود: از بزرگترين گرفتاريها آنست 
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پندارند كه بايد پیر مرد فرتوتی باشد می كه صاحبشان بقیافه جوان بر آنان خروج میکند در صورتی كه آنان چنین  . 

 شرح: در روايت كلمه ]

 (شابّ موفق)

است و مجلسیّ فرموده است مقصود از موفق يعنی جوانی كه اعضايش و اخلاقش در كمال اعتدال باشد يا آنکه كنايه از آنست كه  

ن را موفق گويند برای آنکه جوان در اين سالها آن حضرت مانند اواسط دوران جوانی بلکه پايان جوانی مینمايد و اين گونه جوا

شودبتحصیل كمالات موفقّ می  ]. 

 :محمّد بن همّام گفت: حديث كرد ما را جعفر بن محمّد بن مالک او گفت ) -44 (1)

لام و او  حديث كرد مرا عمر بن طرخان او گفت: حديث كرد ما را محمّد بن اسماعیل از علیّ ابن عمر بن علیّ بن حسین علیهما السّ

 :(از

ابی عبد اللَّه جعفر بن محمّد علیهما السّلام كه آن حضرت فرمود: از فرزندان من آنکه قائم است باندازه عمر حضرت خلیل كه يک  

صد و بیست سال است عمر میکند و تا اين مقدار قابل درک است سپس غیبتی در دهر )بروزگار دراز( خواهد نمود و بقیافه جوان  

و ساله ظهور میکند تا آنجا كه گروهی از مردم از اعتقاد باو باز میگردند، و او زمین را پر از عدل و داد میکند همان رشید سی و د

 .طور كه از ستم و تجاوز پر شده باشد 

[ ی از  مترجم گويد: روايت باين نحو كه ما ترجمه كرديم معنائی صحیح دارد و نیازی نیست بآن كه گوئیم در روايت تقديم و تأخیر 

 ناحیه راوی و يا كاتب شده است چنانچه بعضی از محقّقین فرموده است كه جمله 

 (حتی يرجع عنه طائفة من الناس )
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 بدنبال

 (يغیب غیبة فی الدهر)

بوده است زيرا بنا بر آنچه ما معنی كرديم علّت بازگشت مردم از آن حضرت همین است كه او را پس از سالهای دراز بصورت جوان  

میکنند چنانچه در روايت پیش نیز اشاره شد كه يکی از بزرگترين ابتلائات و آزمايش مردم ظهور آن حضرت بقیافه شابّ  مشاهده 

 .[موفق است
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ب هست و  در اين فرمايش ابی عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام موجب اعتبار و وسیله باز داشت از كوری و شکّ و ري (1)

های حیرانهشداری است از برای سهوكننده و غافل و راهنمائی برای سرسخت . 

آيا آنچه از مقدار عمر و حالی كه قائم علیه السّلام بهنگام ظهورش در آن حال خواهد بود بیان شده كه بصورت جوانی ظهور خواهد  

ت كه اين مدت بنظرش طولانی بیايد و در امر الهی پیش از  كرد برای صاحبان خرد كفايت نمیکند و برای خردمند بینا سزاوار نیس

اند كه آن حضرت پس از پايان آن مدّت ظهور  رسیدن وقتش و سررسید روزهايش شتاب كنند و در وقتی كه ذكر شده و فرموده 

كه شیعه را آرامشی  « زيرا آنچه از ايشان علیهم السّلام در باره وقت روايت شده است از آن جهت است 1میکند تغییری ندهد » 

اند كه ما وقت تعیین نمیکنیم و هر كس كه از ما وقتی را  « و امر را در نظر شیعه نزديک نشان دهند زيرا خودشان فرموده 2باشد »

 .روايت كند او را تصديق نکنید و نترسید از اينکه او را تکذيب كنید و بگفتارش عمل نکنید 

اند زيرا كسی كه  احیه امامان رسیده تسلیم باشند كه آنان بهتر میدانند كه چه فرموده و وظیفه مؤمنین آنست كه بهر آنچه از ن

( و كسی كه با آنان معارضه  2تسلیم بامر آنان شد و يقین كرد كه حقّ همانست سعادتمند خواهد شد و دينش سالم خواهد ماند )

هد و اختیار كند، جز آنکه از كند و شکّ نمايد و مخالفت كند و بر خدای تعالی از پیش خود نسبتی د  

______________________________ 

ای كه شد بناچار محلّ )واو( را در جمله )بلا تغییر و لذكر الوقت( تغییر داديم و جمله را باين صورت ترجمه كرديم  در ترجمه  (1)

ه فضلاء از خوانندگان معنای صحیحی  )و بلا تغییر لذكر الوقت( كه بجز اين طريق معنای صحیحی بنظر مترجم نرسید و چنانچ

داشتند ما را اصراری در تغییر عبارت كتاب نیست 5سطر   190برای عبارت چاپ شده در متن عربی ص   . 

توجیهی كه مؤلّف الکتاب برای خبر كرده است درست نیست زيرا در هیچ خبری بطور صريح تعیین وقت نشده است تا با   (2)

نیازی بچنین توجیه پیدا شود اخبار عدم توقیت معارض شود و  . 
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نسبتی كه بخدايتعالی از پیش خود داده جلوگیری شود و اختیارش از بین برود و بمراد و خواسته دلش نرسد و بآنچه كه دوست  

و از گفتاری بگفتار ديگر گرفتار   « و بر حیرت و گمراهی و شکّ و حیرت و سرسختی و انتقال از مذهب بمذهب ديگر1دارد نرسد »

ای نداشته و سرانجام كارش بزيانکاری خواهد كشید شود نتیجه  . 

ای كه  و همانا امامی كه در نزد خدای عزّ و جلّ چنین منزلتی دارد كه بوسیله او انتقام خودش و دينش و اولیائش را میگیرد و وعده 

ند هر چند مشركان را خوش نیايد و تا آنکه بر روی زمین بجز دين خالص او  برسولش داده تا دينش را بر همه اديان پیروز گردا

نباشد بوسیله او و بدست او انجام گیرد چنین امامی سزاوار است كه مردم جاهل مقام و منزلت او را ادعّا نکنند و كسی از مردم با  

داء بغیر آن حضرت خود را هلاک نکند كه خود را بمهلکه  ادعّا نمودن اين مقام از برای غیر آن حضرت خود را گمراه نکند، و با اقت

 .انداخته و بآتش وارد نموده است. پناه بخدا میبريم از آن و از او میخواهیم كه با رحمت خود ما را از عذاب آتش رهائی بخشد 

(1) 45- ( ديث كرد ما را محمّد بن  حديث كرد ما را علیّ بن حسین او گفت: حديث كرد ما را محمّد بن يحیی عطّار او گفت: ح
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حساّن رازی او گفت: حديث كرد ما را محمّد بن علیّ كوفیّ از ابراهیم بن هاشم و او از حمّاد بن عیسی و او از ابراهیم ابن عمر  

 :(يمانی و او از

كس بیعتی نباشد ابی عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام كه آن حضرت فرمود قائم قیام میکند در حالی كه بگردنش از هیچ  . 

حديث كرد ما را محمّد بن يعقوب او گفت: حديث كرد ما را محمّد ابن يحیی از احمد بن محمّد و او از حسین بن  ) -46 (2)

 :(سعید و او از ابن ابی عمیر و او از هشام بن سالم و او از 

كه   ابی عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام كه فرمود: قائم قیام میکند در حالی  

______________________________ 

ها است )و صاحبش را نه بیند( در بعضی از نسخه  (1)  
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 .هیچ كس را بگردن او نه عقدی است و نه پیمانی و نه بیعتی

آن و بر حیرتی كه بمردم در آن  )فصل( از جمله چیزهائی كه موضوع غیبت را تأكید میکند و گواهی است بر حقانیّت و وجود  (1)

يابد مگر آنکه بر سختی  غیبت دست میدهد و بر آنکه غیبت يک نوع ابتلا است كه بناچار بايد رخ دهد و كسی از آن نجات نمی 

ما را   )حديث كرد  -1( 2ابتلاء ثابت قدم باشد رواياتی است كه از امیر المؤمنین علیه السّلام در اين باره رسیده است بدين قرار: ) 

باين حديث علیّ بن الحسین او گفت: حديث كرد ما را محمّد بن يحیی عطّار او گفت: حديث كرد ما را محمّد بن حساّن رازی از  

محمّد ابن علیّ كوفی و او از محمّد بن سنان و او از ابی الجارود و او از مزاحم عبدیّ و او از عکرمة بن صعصعة و او از پدرش كه  

 :گفت( 

تفاوت است كه دست روی  ه السّلام میفرمود اين شیعه همواره همچون گله بز خواهند بود كه برای ستمگر زورگو بی علیّ علی

كدامیک میگذارد )همچون قصاّب در انتخاب بز از گله برای سر بريدن( نه جايگاه بلندی خواهند داشت كه بآن پناهنده شوند و نه  

د پشتیبانی كه در كارهاشان بآن دلگرم باشن . 

و خبر داد ما را علیّ بن الحسین با سند خودش از محمّد بن سنان و او از ابی الجارود كه گفت: حديث كرد ما را ابو بدر از ) -2 (3)

كه او گفت -خدای تعالی رحمتش كند   -علیم و او از سلمان فارسیّ ): 

اش را بر كدامین نهد نه در میانشان  ت كه دستتفاوت اس مؤمنین همواره همچون بزهای يک نواخت باشند كه ستمگر زورگو را بی 

 .جايگاه بلندی است كه بآن پناهنده شوند و نه پشتیبانی كه كارشان را بدلگرمی آن انجام دهند 

 و بهمین سند از ابی الجارود روايت است و او از عبد اللَّه شاعر يعنی ) -3 (4)
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میکند كه گفت« روايت 1ابن عقبه »  ): 

شنیدم علیّ علیه السّلام میفرمود گوئی شما را مینگرم كه همچون شتری كه بدنبال چراگاه میگردد در گردش هستید و  

ای گروه شیعهنخواهیدش يافت . 

(1) 4- ( « از2حکم »  و بهمین سند از ابن سنان و او از يحیی بن المثنی ]عطّار[ و او از عبد اللَّه بن بکیر و روايت كرده آن را ): 

ابی جعفر )امام باقر( علیه السّلام كه آن حضرت فرمود: چگونه خواهید بود هنگامی كه بالا برويد و كسی را نیابید و باز پس آئید و  

)حديث كرد ما را عبد الواحد بن عبد اللَّه او گفت: حديث كرد ما را محمّد ابن جعفر قرشیّ او گفت حديث   -5(  2كسی را نیابید؟ ) 

رد مرا محمّد بن الحسین بن ابی الخطّاب او گفت حديث كرد مرا محمّد بن سنان از ابی الجارود و او از(ك : 

ابی جعفر )امام باقر( علیه السّلام كه از آن حضرت شنیده است كه میفرموده است آنقدر بايد بانتظار باشید تا همچون رمه بزهای  
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ست بر روی كدامیک بگذارد نه جايگاه بلندی داشته باشید تا بدان پناهنده شويد و  وحشت زده شويد كه قصاّب را تفاوت نکند كه د

 .نه پشتیبانی كه كارهايتان را بدلگرمی آن انجام دهید 

بجز آنست كه دلالت دارد بر غايب شدن صاحب حقّ و او است همان جايگاه بلندی كه   -خدا شما را رحمت كند  -هاآيا اين حديث

شود و سپس دلالت دارد بر غايب شدن سببی كه برای آن حضرت نصب شده بود تا میان او و شیعیانش  پناهنده می شیعه بآن 

واسطه باشد و هم او است آن پشتیبانی كه شیعیان در كارهاشان باو دلگرم بودند كه در حال غیبت كارهای شیعیان را بامامشان  

عیان است و هنگامی كه اين سبب نیز برداشته شد همچون بزهای يک نواخت  میرساندند، امامی كه همان جايگاه بلند پايه شی

ها بودند باعث رسیدن پیام و راهنمائی تدبیر ( و تا آن واسطه 3شدند )  

______________________________ 

ها چنین است )يعنی ابن ابی عقب( در بعضی از نسخه  (1)  

الی ابی جعفر( صحیح باشد شايد بجای )رواه الحکم عن ابی جعفر( رفعه  (2) . 
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كافی بودند تا آنکه خداوند تدبیر خود را جاری ساخت و تقديرات خويش را عملی كرد كه در اين زمانی كه ما هستیم با آنکه امام  

شدنی است بهلاكت  كه هلاک شدنی است خالص شود و آن كس غايب است آن وسايل نیز برداشته شده است تا آن كس كه خالص 

رسد و آنکه نجات يافتنی است نجات يابد بوسیله ثابت بودن در حقّ و بیرون راندن شکّ و ترديد از دل خود و يقین داشتن بآنچه  

شود نه  اند كه بناچار بايد اين اندوه پیش بیايد و سپس هر وقت كه خدا بخواهد بر كنار از ائمّه علیهم السّلام رسیده است و فرموده 

 .هر وقت كه مردم بخواهند و آنان پیشنهاد كنند 

ايد از آنان قرار دهد كه از فتنه  خداوند، ما و شما را ای گروه شیعه مؤمنین كه بريسمان خدا دست داريد و دستور او را گردن نهاده 

در تدبیر خدای سبحان شتابزدگی  اند غیبتی كه هر كس امامی اختیار كرد و باختیار پروردگارش راضی نشد و غیبت نجات يافته 

نشان داد و آنچنان كه مأمور بود صبر نکرد هلاک گرديد، خداوند ما و شما را از گمراهی پس از راهیابی در امان دارد كه او است  

 .خدای ولیّ توانا

اند و در نزدشان  م روايت كرده اين بود پايان آنچه از روايات غیبت در نزد من حاضر بود و اين اندكی است از روايات بسیاری كه مرد 

 .محفوظ است و خدا است ولیّ توفیق

( )رواياتی كه شیعه را دستور میدهد كه بردبار و خود دار باشد و بانتظار( )فرج باشد و نسبت بامر خداوند و تدبیر او  11 -)باب

 شتابزدگی نکند( 

(1) 1- ( گفت حديث كرد ما را احمد بن محمّد بن سعید ابن عقده كوفیّ او  : 

حديث كرد ما را احمد بن يوسف بن يعقوب جعفی أبو الحسن او گفت: حديث كرد ما را اسماعیل بن مهران او گفت: حديث كرد ما  

 :(را حسن بن علیّ بن ابی حمزه از پدرش و وهیب بن حفص و آنان از ابی بصیر و او از 

رمود بناچار در آذربايجان آتشی روشن شود كه هیچ چیز در مقابلش  ابی عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام كه فرمود: پدرم مرا ف

 نتواند ايستاد و چون چنین شود 
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ايم شما نیز بنشینید و چون متحرّک ما حركت كرد بسوی او روانه شويد هر چند با دست و  نشین باشید و تا ما در خانه نشسته خانه
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بینمش كه در میان ركن و مقام از مردم بکتاب نوی بیعت میگیرد و بر عرب سنگین خواهد آمد  دا قسم گوئی می سر زانو باشد، بخ

 .و فرمود وای بر حال ستمگران عرب از شرّی كه نزديک شده است

حديث كرد ما را   « او گفت:1)حديث كرد ما را احمد بن محمّد بن سعید از بعضی از رجالش و او از علیّ بن عماره كنانی » -2 (1)

  محمّد بن سنان از ابی الجارود و او از( ابی جعفر )امام باقر( علیه السّلام، گويد امام باقر را عرض كردم مرا وصیّتی بفرمائید فرمود

نشین باشی و در اجتماع اين مردم شركت نکنی و مبادا با افرادی كه از خاندان ما وصیّت میکنم كه تقوی داشته باشی و خانه 

روج میکنند همگام باشی كه آنان نه چیزی دارند و نه بچیزی میرسند و بدان كه بنی امیه را حکومتی است كه مردم نمیتوانند  خ

آن را از دست آنان بگیرند و اهل حق را دولتی است كه وقتی فرا رسید خداوند زمامش را بدست هر كس از ما اهل بیت كه بخواهد  

ه بآن دولت رسد با ما در مقام بلند بهشتی خواهد بود و اگر پیش از رسیدن بآن دولت از دنیا  سپارد پس هر كس از شماها كمی 

 .برود خداوند از برای او نیکی خواهد خواست

گیرشان  و بدان كه هیچ جمعیّتی بمنظور بر طرف كردن ستم و يا عزيز نمودن دينی قیام نمیکند مگر آنکه مرگ و گرفتاری دامن 

شان برداشته  جمعیّتی قیام كنند كه در بدر با رسول خدا بودند كه كشتگانشان بخاک سپرده نشود و بخاک افتاده شود تا آنگاه كه 

هاشان درمان نگردد عرض كردم آنان كیانند؟ فرمود: فرشتگاننشود و زخمی  . 

[ ان پذير نیستشرح از مجلسیّ ره )كشتگانشان( يعنی كسانی را كه فرشتگان بکشند دفن نمیشوند و زخمهاشان درم ]. 

خبر داد ما را احمد بن محمّد بن سعید او گفت: حديث كرد ما را علیّ حسن تیملیّ او گفت: حديث كرد ما را حسن و  ) -3 (2)

 محمّد فرزندان علیّ بن يوسف از 
______________________________ 

ستاينجا چنین است و شايد او همان بکری باشد كه در الجامع عنوان شده ا (1) . 
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لام  پدرشان و او از احمد بن علیّ حلبیّ و او از صالح بن ابی الاسود و او از ابی الجارود كه گفت: شنیدم ابا جعفر )امام باقر( علیه السّ

  -4(  1.. مانند خبر پیش ) فرمود: از ما اهل بیت كس نیست كه بمنظور بر طرف كردن ستم و يا دعوت به حق قیام كند مگر آنکه .

)حديث كرد ما را محمّد بن همّام و محمّد بن الحسن بن محمّد بن جمهور اينان از حسن بن محمّد بن جمهور و او از پدرش و او  

 :از سماعة بن مهران و او از ابی الجارود و او از قاسم بن ولید همدانی و او از حارث اعور همدانی كه گفت(

ه السّلام بر فراز منبر فرمود: هنگامی كه خاطب هلاک شود، و صاحب زمان رو گردان شود، و دلهائی باقی بماند امیر المؤمنین علی 

خیر و بركت، آرزومندان هلاک شوند و  ای ديگر بی ای از آنها دلهائی باشند پر خیر و پر بركت و پاره كه زير و رو گردد پاره 

قی بمانند و چه اندک، سیصد و اندی خواهند بود و گروهی بهمراه آنان خواهند جنگید شوندگان پراكنده شوند و مؤمنین باپراكنده

 .كه بهمراه رسول خدا بروز بدر جنگیدند نه كشته شوند و نه بمیرند 

امیر المؤمنین علیه السّلام كه فرموده است: )صاحب عصر( مقصودش صاحب همین زمان است كه بتدبیر الهی كه واقع شده است  

های اين مردم نهان است سپس فرمود: دلهائی باقی میماند كه بعضی )مخصب: پر بركت( و بعضی )مجدباز ديده  : 

ای از آنها بر حقّ ثابت میماند كه  خیر و بركت( اند اين دلها دلهای شیعیان است كه در اين غیبت و حیرت زيرورو میشوند پارهبی

میگرايد: مجدب استهای باطل مخصب است و بعضی از حقّ بگمراهی و سخن  . 

سپس فرمود آنان كه آرزو دارند هلاک میشوند و در مقام نکوهش آنان است آنان كسانی هستند كه در امر الهی شتابزدگی میکنند  

آيد و پیش از آنکه فرجی به بینند میمیرند. آنگاه خداوند از اهل صبر و  و در مقام تسلیم نیستند و زمان غیبت بنظرشان طولانی می

یم افراديرا كه میخواهد نگهداری كند نگاه میدارد تا آنکه بمرتبه لايق خودش برساند و آنان افرادی هستند كه براستی ايمان  تسل
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شان را سیصد و يا بیشتر دارند و در ايمانشان اخلاص میورزند و افراد اندكی میباشند كه آن حضرت شماره   
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اند افرادی كه بواسطه نیروی ايمانشان و درستی يقینشان خداوند اهلیّت بآنان عطا فرموده است تا ولیّش را ياری كنند و با  فرموده 

 .دشمنش بستیزند 

و آنان همچنان كه در روايت آمده است پس از آنکه حضرتش در كاخ حکومت جای گرفت و پايان جنگ اعلام شد از طرف آن  

و فرمانداران روی زمین خواهند بود پس امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود جمعی با آنان جهاد میکنند كه با  حضرت نمايندگان 

 .رسول خدا روز بدر جهاد كردند كه نه كشته میشوند و نه میمیرند 

میفرمايد و آنان   مقصود حضرت آنست كه خداوند اين سیصد و چند نفر ياران خالص حضرت قائم را بوسیله فرشتگان روز بدر ياری

جزء نیروی جنگی آن حضرت خواهند بود. خداوند ما را از كسانی قرار دهد كه اهلیّت ياری دينش را در ركاب ولیشّ باو عطا  

 .فرموده باشد و در اين باره آنچنان كه او را سزاست با ما رفتار فرمايد 

(1) 5- ( ما را حمید ابن زياد كوفیّ او گفت: حديث كرد ما را علیّ بن   خبر داد ما را احمد بن محمّد بن سعید او گفت: حديث كرد 

 :(صباح بن ضحاّک از جعفر بن محمّد ابن سماعه و او از سیف تمّار و او از ابی مرهف كه گفت

كه  های تندرو( هلاک شدند، گفتم: محاضیر چیست؟ فرمود كسانی ابو عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام فرمود: محاضیر: )اسب

های خود را از  های همچون میخ خود ثابت و پا بر جا است كنج خانه شتابزدگی میکنند و مقربین نجات يافتند و قلعه بر فراز پايه 

دست مدهید كه غبار فتنه بر زيان كسی است كه فتنه را بر انگیزاند )بمثال فارسی دودش بچشم خودش میرود( و آنان در باره  

آورد بجز آن كس كه خود متعرّض آنان شودمیکنند مگر آنکه خداوند مشغولیّتی بر ايشان پیش می ای را اراده نشما توطئه  . 

شرح از مجلسیّ: مقربین )بکسر راء( كسانی هستند كه میگويند فرج نزديک است و امید نزديک بودن آن را دارند و يا آنکه دعا  ]

وانیم يعنی كسانی كه صبر كردند و بواسطه صبر مقرب درگاه الهی شدند. برای نزديکی فرج میکنند و يا آنکه مقربین را بفتح را بخ

ها بجای مقرّبون پايان نقل از مجلسیّ »ره«. و در بعضی از نسخه   
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ها بجایكلمه )مقرّون( است يعنی كسانی كه اقرار بوجود آن حضرت دارند و نیز در بعضی از نسخه   

ض لهم الا من تعر   

 جمله

 (لأمر يعرض لهم)

شود خداوند آنان را از شما مشغول میسازداست يعنی بواسطه پیش آمدی كه از برای آنان می  ]. 

حديث كرد ما را احمد بن محمّد بن سعید او گفت: حديث كرد مرا يحیی بن زكرياّ بن شیبان او گفت: حديث كرد ما را  ) -6 (1)

يث كرد ما را حکم بن سلیمان از محمّد بن كثیر و او از ابی بکر حضرمیّ كه گفتيوسف بن كلیب مسعودیّ او گفت: حد  ): 

های سیاه در خراسان ظاهر شده بود  من و ابان بخدمت ابی عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام رسیديم و اين بهنگامی بود كه پرچم 

 عرض كرديم نظر شما چیست؟

ت ديديد كه ما بگرد مردی گرد آمديم آن وقت با اسلحه بیاری ما قیام كنید فرمود: در خانه خودتان بنشینید هر وق . 

و حديث كرد ما را محمّد بن هماّم او گفت: حديث كرد ما را جعفر بن محمّد بن مالک فزاریّ او گفت: حديث كرد مرا  ) -7 (2)

 :(محمّد بن احمد از علیّ بن اسباط و او از بعضی از اصحابش و او از
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های خود بنشینید باشد كه هرگز  للَّه )امام صادق( علیه السّلام كه آن حضرت فرمود: زبانهای خود را نگهداريد و در خانه ابی عبد ا

 .كاری دامنگیر خصوص شما نشود بلکه همگانی باشد و همواره )زيديّه( سپر بلای شما خواهند بود

[ ها چنین استشرح: در بعضی از نسخه   

« ل وقاء لکمو يصیب الغلمة و لا تزا » 

كه بجای كلمه )العامة( كلمه )الغلمة( است بدون كلمه زيديّه. بنا بر اين معنای جمله چنین خواهد شد كه گرفتاری دامنگیر  

 .[جوانان خواهد شد و آنان سپر بلای شما خواهند گرديد 

 و حديث كرد ما را علیّ بن احمد او گفت: حديث كرد ما را عبد اللَّه بن ) -8 (3)
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« و او از محمّد بن علیّ و او از علیّ بن حسّان و او از عبد الرّحمن بن  1موسی علویّ از محمّد بن موسی و او از احمد بن ابی احمد »

 :(كثیر كه گفت

ت عرض كرد خدا مرا فدای شما  روزی در محضر ابی عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام بودم و مهزم اسدیّ نیز افتخار حضور داش 

گرداند اين كار ]كه شما بانتظارش هستید[ كی خواهد شد؟ كه ]برما[ بدرازا كشید. فرمود: ]ای مهزم[ آرزومندان دروغ گفتند و  

شدگان نجات يافتند و بسوی ما باز خواهند گشتشتابکنندگان هلاک شدند و تسلیم  . 

(1) 9- ( سی علویّ نقل میکند كه گفت: حديث كرد ما را علیّ بن حسن از علیّ بن حسّان و او از  علیّ بن احمد از عبد اللَّه بن مو

 :(عبد الرّحمن بن كثیر و او از

رسید در    ابی عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام كه آن حضرت در تفسیر آيه شريفه »أَتی أَمْرُ اللَّهِ فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ«: امر خدا فرا

فرمود: امر خدا همان امر ما است كه خدای عزّ و جلّ امر فرموده است كه در آن باره شتاب نشود تا آنکه خداوند او   شتابش نباشید،

را بسه لشکر ياری فرمايد: فرشتگان و مؤمنین و رعب و خروج آن حضرت علیه السّلام مانند خروج رسول اللَّه است آنجا كه خداوند  

ات بحقّ و راستی بیرون آوردو را از خانه میفرمايد: همچنان كه پروردگارت ت . 

خبر داد ما را محمدّ بن همّام و محمّد بن حسن بن محمّد بن جمهور اينان از حسن بن محمّد بن جمهور و او از پدرش  ) -10 (2)

« و آنان از 2و او از سماعة بن مهران و او از صالح بن میثم و يحیی بن سابق » ): 

های  السّلام كه فرمود: كسانی كه همچون محاضیراند هلاک شدند و مقربّان نجات يافتند و پناهگاه بر پايه  ابی جعفر )امام باقر( علیه

 .محکم خود استوار است همانا كه پس از اندوه گشايش عجیبی خواهد شد 
______________________________ 

 .او شايد احمد بن ابی احمد ورّاق جرجانی باشد كه خواهد آمد  (1)

ها چنین است )صالح بن نبط و بکر بن مثنّی(در بعضی از نسخه  (2) . 
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[ مراجعه شود 5بشرح مجلسیّ )ره( در روايت  ]. 

و حديث كرد ما را احمد بن محمّد بن سعید ابن عقده او گفت: حديث كرد ما را احمد بن يوسف بن يعقوب الجعفیّ او  ) -11 (1)

كرد ما را اسماعیل بن مهران او گفت: حديث كرد ما را حسن بن علیّ بن ابی حمزه از حکم بن ايمن و او از ضريس    گفت: حديث

 :(كناسی و او از ابی خالد كابلی كه گفت

  علیّ بن الحسین علیه السّلام فرمود: دوست میداشتم كه در گفتار آزاد بودم و با مردم سه كلمه حرف میزدم و سپس خدا در باره 

ايم كه صبر كنیم آنگاه اين آيه را تلاوت فرمودمن هر چه میخواست میکرد ولی عهدی است با خدا بسته  : 
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نَّ مِنَ الَّذِينَ  وَ لَتَعْلمَُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِینٍ )خبرش را پس از گذشت زمانی خواهید دانست( و سپس اين آيه را نیز تلاوت فرمود: وَ لَتسَْمعَُ

موُرِ )و حتما بر شما از زخم زبان   مِنْ قَبلِْکُمْ وَ مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذیً كَثِیراً وَ إِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ ذلِکَ مِنْ عَزْمِ الْأُأُوتُوا الْکِتابَ

گر صبر كنید و  آنان كه پیش از شما كتاب آسمانی بر آنان نازل شد و از آنان كه شرک ورزيدند آزار فراوان خواهد رسید و ا 

 .پرهیزگار باشید سبب نیرو و قوّت اراده در كارها است(

علیّ بن احمد گفت: حديث كرد ما را عبید اللَّه بن موسی علویّ از علیّ ابن ابراهیم بن هاشم و او از علیّ بن اسماعیل و  ) -12 (2)

یل و او ازاو از حمّاد بن عیسی و او از ابراهیم ابن عمر يمانیّ و او از ابی الطفّ ): 

ابی جعفر محمّد بن علیّ و آن حضرت از پدرش علیّ بن الحسین علیهم السلّام نقل میفرمايد كه ابن عباس كس بنزد آن حضرت  

د و يک ديگر را  ار باشیفرستاد و معنای اين آيه را پرسید يا أَيُّهاَ الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِروُا وَ صابِرُوا وَ رابِطُوا )ای اهل ايمان در كار دين پايد 

كننده را فرمود: دوست میداشتم آن  علیّ بن الحسین علیه السّلام خشمناک شد و پرسش -بپايداری سفارش كنید و مراقب باشید(

 .كسی كه تو را اين مأموريّت داده خودش رويا روی از من میپرسید 
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در باره ما نازل شده است و هنوز وقت آن مراقبت و مرزبانی كه مأمور آن هستیم نرسیده   سپس فرمود: اين آيه در باره پدر من و 

ای از نسل ما كه وظیفه آن را بعهده خواهند داشت بوجود خواهد آمد است و در آينده نزديک ذرّيه  . 

اند، و بزودی گروههائی  ريده شده امانتی نهاده شده است كه برای آتش دوزخ آف  -يعنی ابن عباّس  -سپس فرمود: هان كه در صلب او

گانی  گان آل محمّد رنگین خواهد شد جوجهگانی از جوجه را از دين دسته دسته بیرون خواهند نمود و روی زمین با خونهای جوجه 

يک ديگر  كه زودرس و نابهنگام قیام خواهند كرد و بخواسته خودشان نخواهند رسید ولی افراد با ايمان مراقب بوده و صبر نموده و 

 .را بصبر سفارش كنند تا خداوند حکم فرمايد و او است بهترين حاكمان

حديث كرد ما را علیّ بن احمد از عبید اللَّه بن موسی و او از هارون بن مسلم و او از قاسم بن عروة و او از بريد بن  ) -13 (1)

 :(معاويه عجلی و او از

السّلام كه آن حضرت در معنای آيه شريفه اصْبِرُوا وَ صابِرُوا وَ رابِطُوا فرمود: صبر كنید بر  ابی جعفر محمّد بن علیّ )امام باقر( علیه 

 .ادای واجبات و پايداری كنید با دشمنان و مراقب امامتان ]كه بانتظارش هستید[ باشید 

(2) 14- ( و گفت: حديث كرد مرا احمد بن  حديث كرد ما را محمّد بن هماّم او گفت: حديث كرد ما را جعفر بن محمّد بن مالک ا 

« و او از جابر و او از1علیّ جعفی از محمّد بن مثنیّ حضرمی و او از پدرش و او از عثمان بن زيد »  ): 

ابی جعفر محمّد بن علیّ )امام باقر( علیه السّلام كه آن حضرت فرمود: خروج قائم ما اهل بیت مانند خروج رسول اللَّه است و كسی  

ای است كه به پرد و از آشیانه خود بیرون افتد و دست خوش بازيچه  بیت پیش از قیام قائم خروج كند مانند جوجه كه از ما اهل 

 .كودكان شود

 حديث كرد ما را علیّ بن احمد از عبید اللَّه بن موسی و او از احمد بن ) -15 (3)

______________________________ 

اب امام صادق علیه السّلام استعثمان بن زيد بن عدی جهنی از اصح (1) . 
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« و او از علیّ بن عقبه و او از موسی بن اكیل نمیری و او از علاء بن سیابة و او از1الحسین »  ): 

 :ابی عبد اللَّه جعفر بن محمّد )امام صادق( علیهما السّلام كه آن حضرت فرمود 

امر بمیرد مانند كسی است كه در خیمه ويژه امام قائم باشد  هر كس از شما كه بانتظار اين . 
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حديث كرد ما را احمد بن محمّد بن سعید ابن عقده او گفت: حديث كرد ما را احمد بن يوسف بن يعقوب جعفی ابو  ) -16 (1)

زه از پدرش و وهیب بن  الحسن او گفت: حديث كرد ما را اسماعیل بن مهران او گفت: حديث كرد ما را حسن بن علیّ بن ابی حم

 :(حفص و آنان از ابی بصیر و او از

ابی عبد اللَّه امام صادق علیه السّلام كه آن حضرت روزی فرمود: آيا شما را خبر ندهم از چیزی كه خداوند هیچ عملی را از بندگان  

پذيرد؟بدون آن نمی   

للَّه نیست، و اينکه محمّد صلّی اللَّه علیه و آله بنده او و  عرض كردم چرا بفرمائید. فرمود: گواهی دادن بر اينکه معبودی بجز ا

يعنی ما امامان   -فرستاده او است، و اقرار نمودن بهر آنچه خداوند بآن امر فرموده است، و دوستی از برای ما، و بیزاری از دشمنان ما 

بودن، سپس فرمود: ما را دولتی در پیش  و تسلیم شدن بآنان و پرهیز و كوشش و اطمینان داشتن، و چشم براه قائم   -بخصوص 

اش در شمار ياران امام قائم شادمان است  است كه هر وقت خدا بخواهد آن را پیش خواهد آورد سپس فرمود: هر كس كه از بودن

ز مرگ او قیام  بايد بانتظار باشد و با همین حال انتظار به پرهیز و اخلاق نیکو رفتار كند پس اگر اجلش فرا رسید و امام قائم پس ا

كرد پاداش او همانند پاداش كسی است كه امام قائم را درک كرده باشد پس كوشا باشید و بانتظار بنشینید گوارا باد بر شما ای  

 .گروهی كه مشمول رحمت خدائید 

______________________________ 

ها احمد بن الحسن است كه  ت، و در بعضی از نسخه ظاهرا او احمد بن الحسین بن سعید بن عثمان ابو عبد اللَّه قرشی اس  (1)

 .گوئی احمد بن الحسن بن علیّ بن فضّال باشد 
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علیّ بن احمد نقل میکند از عبید اللَّه بن موسی علویّ و او از محمّد ابن الحسین و او از محمّد بن سنان و او از عمّار بن  ) -17 (1)

از منخلّ بن جمیل و او از جابر بن يزيد و او از مروان و او  ): 

يعنی بر كسی خروج نکنید زيرا كار   -ابی جعفر امام باقر علیه السّلام كه فرمود: تا آسمان و زمین ساكن است شما نیز ساكن باشید 

ناحیه مردم نیست، هان كه آن از   ای است از ناحیه خدای عزّ و جلّ و از شما نه كاری است كه به پنهانی انجام گیرد بلکه آن نشانه 

تر است و بر هیچ نیکو كار و بد كاری پنهان نخواهد ماند آيا صبح را میشناسید؟ اين كار شما همانند صبحگاه است كه  آفتاب روشن 

 .پنهان ماندن در آن نخواهد بود

د و بنگريد بدستورشان و رسم خودشان در  انخدا شما را رحمت كند كه به بینید باين گونه از ادب كردن كه امامان )ع( فرموده 

اند تندروها و شتابزدگان هلاک خواهند شد و آرزوكنندگان دروغ میگويند و  صبر و خودداری و انتظار فرج و اينکه فرموده 

های خود  ر پايهای كه باند و آنان را در ثابت بودن بقلعه اند و صابران و ثابت قدمان را ستوده شدگان را به نجات توصیف كرده تسلیم 

اند پس ادب را از ادب آموزی آنان فرا گیريد، خدا شما را رحمت كند و او امرشان را امتثال كنید و  استوار است تشبیه نموده 

بفرمانهايشان تسلیم شويد و از رويهّ آنان مگذريد و از كسانی نباشید كه هوای نفس و شتابزدگی آنان را هلاک كرد و حرص آنان را  

يابی و راه روشن باز گردانید از راه  . 

خداوند ما و شما را به منتّ و احسانش بر آن موفّق بدارد كه از فتنه بسلامت باشیم و ما و شما را بر جاده نیک بینی ثابت قدم  

اش با برگزيدگان و  اش جايگزين شدن در بهشتبدارد و ما و شما را به پیمودن راه راستی كه برضايش میانجامد و نتیجه 

اش میباشد واداردالصانخ . 
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ماند بجز همان(  )آنچه بشیعه میرسد از آزمايش و پراكندگی و اختلاف در( )زمان غیبت تا آنجا كه كسی حقیقتا باقی نمی  12باب 

اند()اندكی كه امامان توصیفشان فرموده   

(1) 1- ( حديث كرد ما را علیّ بن ابراهیم از پدرش و او از ابن محبوب و او از يعقوب   حديث كرد ما را محمّد بن يعقوب او گفت:

 :(سرّاج و علیّ بن رئاب و آنان از

ابی عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام كه فرمود: پس از آنکه عثمان كشته شد و بامیر المؤمنین علیه السلّام بیعت شد آن حضرت  

ای خواند كه امام صادق علیه السّلام آن خطبه را بیان فرمود و حضرت امیر علیه السّلام در آن  بر فراز منبر تشريف برد و خطبه 

خطبه میفرمايد: هان كه گرفتاری شما بگرفتاری همان روز كه خداوند پیغمبرش را برانگیخت بازگشت نموده است. سوگند بآن كه  

گرديد تا آنکه زيرورو شويد و بالا و پائین گرديد و حتما بايد افرادی كه  او را بحق برانگیخت حتما بايد گرفتار وسوسه شويد و غربال 

ام و هیچ دروغی را  ای را پنهان نکرده اند كوتاه بیايند. بخدا قسم هیچ نشانه اند پیشی گیرند و آنانی كه پیشی گرفته كوتاه آمده 

ام و مرا از اين مقام و چنین روز آگاهی بودنگفته  . 

[ »گرفتاری شما ...« يعنی همان طور كه رسول خدا در زمانی مبعوث شد كه مردم با باطل انس داشتند و حق   شرح: اينکه فرمود 

اند و همان عادات و رسوم در میانشان رواج  پرستی رواج داشت اكنون نیز كه مردم بقهقرا بازگشته در میان آنان مهجور بود و بت

د مردم طاقت و تحمل آن را نیاوردند و آتش جنگ و مخالفت از هر طرف زبانه  يافته و لذا وقتی علیّ علیه السلام بحکومت رسی

 .[كشید همچون زمانی كه رسول خدا مبعوث شد و مشركین بجنگ با آن حضرت برخاستند 

 حديث كرد ما را محمّد بن يعقوب كلینیّ او گفت: حديث كرد مرا جمعی ) -2 (2)
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اصحاب ما از احمد بن محمّد و او از معمر بن خلّاد كه گفتاز  ): 

تَنُونَ )آيا مردم چنین  شنیدم ابو الحسن )امام رضا( علیه السّلام میفرمود: الم أَ حسَِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْركَُوا أَنْ يَقوُلوُا آمَنَّا وَ همُْ لا يفُْ

ها میشوند و بر اين دعوی هیچ آزمايش نخواهند شد؟( سپس مرا فرمود: فتنه  ايم رپنداشتند كه تنها باينکه گفتند ما ايمان آورده 

چیست؟ عرض كردم: فدايت شوم بنظر ما فتنه عبارت است از گرفتاری در دين. فرمود: گرفتار میشوند همان طور كه طلا )در بوته(  

شودشود سپس فرمود: خالص میشوند همان طور كه طلا خالص می آزمايش می  . 

حديث كرد ما را محمّد بن يعقوب او گفت: حديث كرد ما را علیّ بن ابراهیم از محمّد بن عیسی و او از يونس و او از  ) -3 (1)

 :(سلیمان بن صالح و او حديث را رساند 

ين، اندكی از  به ابی جعفر محمّد بن علیّ )امام باقر( علیهما السّلام كه فرمود: از اين سخن شما دلهای مردان نامی رم میکند بنا بر ا

سخن خود را در اختیار آنان قرار دهید هر كس كه بآن اقرار نمود افزونش دهید و هر كس كه انکار ورزيد رهايش كنید همانا 

ای روی آورد كه همه دوستان و نزديکان در آن فتنه از پا در آيند تا آنجا كه افراد موشکاف نیز در آن فتنه از پا در  بناچار بايد فتنه 

تا بجا نماند مگر ما و شیعیان ماآيند  . 

حديث كرد از برای ما ابو سلیمان احمد بن هوذه باهلی او گفت: حديث كرد از برای ما ابو اسحاق ابراهیم بن اسحاق ) -4 (2)

و او از نهاوندیّ بسال دويست و هفتاد و سه او گفت حديث كرد از برای ما عبد اللَّه بن حمّاد بسال دويست و بیست و نه از مردی  ): 

ابی عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام كه يکی از ياران آن حضرت بخدمتش رسید و عرض كرد من بفدايت بخدا قسم كه من تو را  

 دوست میدارم و دوستان تو را نیز دوست میدارم ای آقای من چقدر شیعه شما فراوان شده است. حضرت او را 
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شان را میدانی؟ عرض كرد فرمود بگو چقدراند؟ گفت: بسیار. فرمود: شماره  : 

ای كه توصیف شده است: سیصد و ده و اندی تکمیل شود  بیش از شماره است. امام صادق علیه السّلام فرمود: اگر آن شماره

اش از پیکرش  های درونی و عقده   خواسته شما انجام خواهد گرفت ولی شیعه ما كسی است كه صدايش از بنا گوشش تجاوز نکند 

جو نباشد و با كسی كه از ما عیبجوئی میکند همنشین نگردد و با  بیرون نیفتد و آشکارا مدح ما را نکند و با دشمنان ما ستیزه

 .كسی كه بدگوئی از ما میکند هم صحبت نشود و دشمن ما را دوست ندارد و دوست ما را دشمن ندارد

گری دارند چه كنم؟ فرمود: مشخّص میشوند و از همديگر جدا ای كه ادعای شیعه گروه مختلف شیعه   عرض كردم: پس من با اين

يابند سالیانی بر آنان روی آورد كه فانیشان كند و شمشیری از نیام بر آيد كه آنان را بکشد و اختلافی در  میشوند و تبديل می 

ا )يبیدهم( است يعنی نابودشان كند شیعه ما تنها كسی است كه همچون  هشان كند و در بعضی از نسخه میانشان افتد كه پراكنده 

 .سگان پارس نکند و همچون كلاغان طمع نورزد و اگر از گرسنگی بمیرد گدائی نکند 

 :عرض كردم: فدايت شوم اشخاصیرا كه اين چنیند از كجا بجويم؟ فرمود

د كه زندگی سبکی دارند و خانه بدوشانی هستند كه اگر حاضر  های زمین جستجو كن آنان كسانی هستنآنان را در كنار و گوشه 

باشند شناخته نشوند و اگر غايب گردند كسی متوجّه آنان نشود و اگر بیمار شوند عیادت كن ندارند و اگر خواستگاری كنند  

لشان با همديگر مواسات شان كسی حاضر نشود، آنان كسانی هستند كه در ماشان بهمسری نمیگزيند و اگر بمیرند بر جنازه كسی

هاشان مختلف نیست هر چند از شهرهای مختلف باشند كنند و در قبرهاشان با يک ديگر ديد و بازديد دارند و خواسته . 

حديث كرد ما را محمّد بن همّام و گفت: حديث كرد ما را احمد بن زياد كوفیّ او گفت: حديث كرد ما را حسن بن محمّد ) -5 (1)

ت: حديث كرد ما را احمد بن حسن میثمیّ از علیّ بن منصور و او از ابراهیم بن مهزم اسدیّ او از بن سماعه او گف  
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 :(پدرش مهزم و او از

ینند اكرامش  را جز آنکه در آن روايت افزوده است كه: و هر گاه مؤمنی را به ب 4ابی عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام مانند حديث 

كنند و هر گاه منافقی را ببینند از او دوری جويند و بهنگام مرگ بیتابی نکنند و در قبرهاشان با يک ديگر ديد و بازديد دارند  

 .سپس باقیمانده حديث را تا آخر نقل كرده است

(1) 6- ( ی ابو الحسن از كتاب خودش و  خبر داد ما را احمد بن محمّد بن سعید و گفت كه حديث كرد مرا احمد ابن يوسف جعف

گفت: حديث كرد ما را اسماعیل ابن مهران از حسن بن علیّ بن ابی حمزه و او از پدرش و وهیب ]بن حفص[ و آنان از ابی بصیر و  

 :(او از

بآن حضرت عرض  ابی عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام كه آن حضرت فرمود: از عرب بهمراه قائم علیه السلام اندكی خواهد بود. 

شد از عرب افرادی كه اين امر را توصیف میکنند )يعنی معتقد بامامت و غیبت هستند( فراوانند. فرمود: بناچار بايد مردم پاک شوند  

 .و جدا شوند و غربال گردند و خلق فراوانی از غربال بدر خواهند رفت

(2) 7- ( را محمّد بن يحیی عطاّر او گفت: حديث كرد ما را محمّد بن  و خبر داد ما را علیّ بن الحسین او گفت: حديث كرد ما 

ور  حساّن رازی او گفت: حديث كرد ما را محمّد بن علیّ كوفیّ از حسن بن محبوب زرّاد و او از ابی المغرا و او از عبد اللَّه ابن ابی يعف

 :(كه او شنیده است از

است وای بر حال طغیانگران عرب از شرّی كه نزديک شده است )كافی: از امری  ابی عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام كه میفرموده 

 :كه نزديک شده است( عرض كردم 
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فدايت شوم، همراه با قائم از عرب چقدر خواهد بود؟ فرمود: چیز اندكی عرض كردم: بخدا قسم افراد بسیاری اين امر را توصیف  

هستند( فرمود: بناچار بايد مردم پاک شوند و تمیز يابند و غربال میکنند )يعنی معتقد بامامت و يا غیبت امام غايب  
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 .شوند و خلق فراوانی از غربال بدر خواهند رفت

شرح: مقصود آنست كه همان طور كه حبوبات بوسیله غربال بوجاری میشوند و حبوبات سالم در غربال میماند و فاسدها و خس و  ]

ماند مگر افراد با ايماناز غربال بیرون میريزند مردم نیز همانند آنها از غربال امتحان بیرون میريزند و باقی نمی  خاشاک ]. 

و همین روايت را با همین لفظ حديث كرد از برای ما محمّد بن يعقوب كلینیّ از محمدّ بن يحیی و حسن بن محمدّ و آنان از  )

گفت  « و او از ابی المغرا و او از ابن ابی يعفور كه1سماعیل انباریّ و او از حسن بن علیّ »جعفر بن محمّد و او از قاسم بن ا ): 

و حديث را تا آخر نقل كرده است  -شنیدم از امام صادق . 

(1) 8- ( حسن   و خبر داد ما را علیّ بن احمد و گفت: حديث كرد ما را عبید اللَّه بن موسی علویّ عباسیّ از احمد بن محمدّ و او از

« و او از علیّ ابن ابی حمزه و او از ابی بصیر كه گفت2بن علیّ بن زياد » ): 

 :شنیدم حضرت ابی جعفر محمّد بن علیّ )امام باقر( علیه السّلام میفرمود 

زؤان  بخدا قسم حتما بايد تمیز يابید بخدا قسم حتما بايد پاک شويد بخدا قسم حتما بايد غربال شويد همان طور كه گندم را از 

« غربال میکنند 3» . 

خبر داد ما را احمد بن محمّد بن سعید و گفت: حديث كرد ما را قاسم ابن محمّد بن حسن بن حازم او گفت: حديث كرد  ) -9 (2)

 ما را عبیس بن هشام از عبد اللَّه بن جبله 
______________________________ 

كافی كه حسین بن علیّ نوشته است تصحیف شده است  ظاهرا او حسن بن علیّ بن فضّال تیملی است و در (1) . 

او حسن بن علیّ وشاّء معروف است كه احمد بن محمّد بن عیسی اشعریّ از او روايت میکند و هر دو از بزرگان شیعه هستند و   (2)

وشته شده است تصحیف شده  ها و در بحار است كه محمّد بن احمد و يا حسین بن علیّ بن زياد ن بنا بر اين آنچه در بعضی از نسخه 

 .است

ای است كه غالبا با خوشه گندم میرويد و مانند گندم است ولی از آن كوچکتر است و خواب آورزؤان: دانه  (3) . 

242ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

 :(و او از مسکین رحّال و او از علیّ بن ابی المغیره و او از عمیره دختر نفیل كه گفت

ها حسن ابن علیّ است[: كاری كه شما بانتظارش هستید علیّ )علیهما السّلام( میفرمود ]و در بعضی از نسخه  شنیدم حسین بن

نخواهد شد تا آنکه شما از يک ديگر بیزاری جوئید و يکی بر رخ ديگری آب دهن بیندازد و بعضی گواهی بر كفر ديگری دهد و  

ن خیری وجود ندارد؟ يکی آن ديگر را لعن كند. عرض كردم: در چنین دورا  

 .حسین علیه السّلام فرمود: همه خیر در آن روزگار است كه قائم ما قیام میکند و همه اينها را از میان برمیدارد

خبر داد ما را علیّ بن احمد و گفت: خبر داد ما را عبید اللَّه بن موسی علویّ از حسن بن علیّ و او از عبد اللَّه بن جبله و  ) -10 (1)

بعضی از رجال حديثش و او از او از ): 

ه  ابی عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام كه فرمود: اين كار نخواهد شد تا آنگاه كه بعضی از شما بر رخ بعضی ديگر تف كند، و تا آنگا

ن بنامند كه بعضی از شما بعضی ديگر را لعن كند، و تا آنگاه كه بعضی از شما بعضی ديگر را دروغگويان و دروغ پردازا . 

و خبر داد ما را احمد بن محمّد بن سعید او گفت: حديث كرد ما را علیّ بن حسن تیملی او گفت: حديث كرد ما را  ) -11 (2)
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« از پدرشان و او از ثعلبة بن میمون و او از ابی كهمس و او از عمران بن میثم و او از مالک ابن  1محمّد و احمد فرزندان حسن » 

 :(ضمره كه گفت

امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: ای مالک بن ضمره چگونه خواهی بود هنگامی كه شیعه، اين چنین )و انگشتهايش را در میان  

يک ديگر كرد و درهم و برهم نمود( با هم اختلاف كنند. عرض كردم: يا امیر المؤمنین در چنین هنگام خیری وجود نخواهد  

آن هنگام است زيرا كه قائم داشت. فرمود: ای مالک همه خیر در   

______________________________ 

محمّد و احمد فرزندان حسن بن علیّ بن فضّالند كه برادرشان علیّ بن حسن از آن دو روايت میکند و ما در مقدمه از آنان ياد   (1)

 .كرديم
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اند پیش میکشد و میکشد سپس خداوند همه آنان را بر محور يک  بستهرسول دروغ می  ما قیام میکند و هفتاد نفر را كه بر خدا و

آوردامر گرد می  . 

و خبر داد ما را علیّ بن احمد او گفت: خبر داد ما را عبید اللَّه بن موسی علوی از علیّ بن اسماعیل اشعریّ و او از حمّاد  ) -12 (1)

او از مردی و آن مرد از  بن عیسی و او از ابراهیم بن عمر يمانیّ و  ): 

«  1ابی جعفر )امام باقر( علیه السّلام كه آن حضرت فرمود: ای شیعه آل محمّد حتما بايد پاک شويد همچون سرمه كه در چشم » 

شود كه آدمی داخل شدن سرمه را بچشمش میفهمد ولی نمیفهمد كی از چشم او بیرون میرود و اين چنین خواهد شد پاک می 

كند در حالی كه بر جادّه امامت ما است و شب میکند در حالی كه از راه بدر شده است و شب میکند در حالی كه   كه مردی صبح 

 .بر جادّه امر ما است و صبح میکند در حالی كه از راه بدر شده است

(2) 13- ( و او از عباّس بن عامر و او از  «  2و خبر داد ما را علیّ بن احمد او گفت: خبر داد ما را عبید اللَّه بن موسی از مردی » 

و او از مهزم بن ابی برده اسدیّ و ديگران و آنان از  -از قبیله بنی مسلیه -«3ربیع بن محمّد مسلیّ » ): 

______________________________ 

 در غیبت شیخ بجای  (1)

الکحل فی العین)لتمحصن يا شیعة آل محمّد تمحیص الکحل فی العین( لتمخضن يا شیعة آل محمّد كمخیض  ) 

 .است و مخض اللّبن بمعنای گرفتن كره از شیر است

شايد آن مرد، ايّوب بن نوح بن دراج باشد كه ثقة است زيرا شیخ اين روايت را از ايّوب بن نوح و او از عباّس بن عامر روايت   (2)

 .میکند 

ت به مسلیة بن عامر بن عمرو بن غلة بن خلد بن  مسلی بضم میم و سکون سین و آخرش لام است در اللّباب گويد: اين نسب (3)

ای  شود و مالک همان مذحج است و مسلیه قبیله بزرگی از مذحج است و مسلیه بکوفه وارد شدند و در محلّه مالک بن ادد، داده می 

اده میشوند و اينکه  منزل كردند و آن محلهّ بآنان منتسب گرديد و جمعی ديگر كه از اين قبیله نیستند نیز باين محلهّ نسبت د

 .تصريح كرده است كه راوی از بنی مسلیه است برای آنست كه گمان نشود او از اهل كوفه است
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ابی عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام كه فرمود: بخدا قسم همچون شیشه بايد بشکنید، و همانا شیشه را كه بخواهند بحالت اولّ  

بازگردانند بر میگردد بخدا قسم همچون سفال بايد شکسته شويد، و سفال كه شکسته شود ديگر بحالت اوّل باز نمیگردد و بخدا  

قسم بايد غربال شويد )و( بخدا قسم بايد از يک ديگر تمیز يابید )و( بخدا قسم بايد پاک شويد تا آنکه بجز اندكی از شما باقی نماند  
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اعتنائی بمردم( برگرداند ت كف دست خود را )بعنوان بی و در اين موقع آن حضر . 

ها را كه از امیر المؤمنین و امامان )ع( پس از او رسیده است روشنگرائی كنید و از آنچه شما را بر حذر  ای گروه شیعه اين حديث 

مند شويد كه از اين گفتار  كه بهره  اند بر حذر باشید و در آنچه از آنان رسیده است نیکو بینديشید و فکری در آنها بکنید داشته 

رساتر در مقام ترساندن گفتاری نتواند بود كه فرمودند )همانا مرد صبح میکند در جاده امر ما و شب میکند در حالی كه از آن  

لیل بر  شريعت بیرون شده است و شب میکند بر شريعت امر ما ولی صبح میکند در حالی كه از آن بدر رفته است( آيا اين گفتار د

 .آن نیست كه افرادی از نظام امامت بدر میروند و آنچه را كه در باره امامت معتقد بودند رها میکنند تا مگر راه روشنتر شود

گردد بخدا  و اينکه فرمود: بخدا قسم بايد همچون شیشه شکسته شويد و همانا شیشه را اگر بخواهند بحالت نخست برگردانند برمی 

شود و ديگر بحالت نخست باز نمیگردد مثلی است برای كسی كه بر  ل شکسته شويد كه سفال شکسته می قسم بايد همچون سفا

آيد از آن مذهب بمذهب ديگر عدول میکند سپس بواسطه نظر رحمت  مذهب امامیّه بوده باشد و بواسطه گرفتاری كه پیش می 

شود و  ی راهی كه از آن پا كشیده است برايش معلوم می الهی سعادت گريبانش را میگیرد و تاريکی راهی كه در آن است و صفا

پذيرد و بحالت نخستین كه در هدايت بود بازش  پیش از مرگ بتوبه و بازگشت بسوی حقّ میشتابد و خداوند نیز توبه او را می 

 .میگرداند همچون شیشه كه پس از شکسته شدن دوباره )بواسطه ذوب كردن( بحالت اول باز میگردد
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و مثلی است برای كسی كه معتقد بر امامت باشد و از اين اعتقاد دست بردارد و كارش به بدبختی انجامد و در حالی كه بر همان  

مذهب باطل است و توبه نکرده است و بحقّ بازگشت ننموده مرگ گريبانش گیرد مثل چنین شخصی مثل همان سفال است كه  

ای هست و نه در حال جان دادن، از خداوند میخواهیم كه ما را  و بحال اول باز نمیگردد زيرا نه پس از مرگ توبه  شودشکسته می 

 .در آنچه بما منّت نهاده ثابت قدم فرمايد و احسانش را بر ما فزونتر گرداند كه ما برای اوئیم و از اوئیم

(1) 14- ( ما را عبید اللَّه بن موسی او گفت: حديث كرد ما را محمدّ بن موسی از  خبر داد ما را علیّ بن احمد و گفت: حديث كرد 

« و او از ابراهیم ابن هلال كه گفت1احمد بن ابی احمد »  ): 

بینی،  ام كه می به ابی الحسن )امام رضا( علیه السّلام عرض كردم: فدايت شوم پدرم بانتظار اين كار مرد، و من نیز بسنّی رسیده 

خبرم ندهی؟ فرمود بمیرم و از چیزی  : 

بینی كه سنّم بکجا رسیده است.  ای ابا اسحاق، تو نیز شتاب میکنی؟ عرض كردم: آری بخدا قسم شتابزده هستم و چرا نباشم و می 

فرمود: بخدا قسم ای ابو اسحاق اين كار نمیشود تا آنکه تمیز يابید و پاک شويد و تا آنکه نماند از شما مگر اندكی سپس كف دست  

اعتنائی( برگرداند ا )بعلامت بی خود ر . 

و خبر داد ما را علیّ بن احمد او گفت: حديث كرد ما را عبید اللَّه بن موسی او گفت: حديث كرد ما را محمّد بن حسن ) -15 (2)

 :(از صفوان بن يحیی كه گفت

نپذيرد تا آنکه پاک شويد و تمیز يابید و تا    ابو الحسن )امام رضا( علیه السّلام فرمود: بخدا قسم آنچه كه چشم براه آن داريد انجام

 آنکه نماند از شما مگر كمتر 
______________________________ 

ها )موسی بن احمد( است و شايد آنچه در متن است درست باشد و مقصود از او محمّد بن موسی بن عیسی  در بعضی از نسخه  (1)

س او احمد ابن ابی احمد وراق جرجانی است چنانچه مؤلّف در باب علائم ظهور  ابو جعفر همدانی است و اما احمد بن ابی احمد پ

تصريح باو نموده است  38در روايت شماره   . 
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 .و باز كمتر

(1) 16- ( ه محمّدی از كتابش  و خبر داد ما را احمد بن محمّد بن سعید او گفت: حديث كرد ما را ابو عبد اللَّه جعفر بن عبد اللَّ 

 :(بسال دويست و شصت و هشت، او گفت حديث كرد ما را محمّد بن منصور صیقل از پدرش كه گفت

بخدمت حضرت ابی جعفر )امام باقر( علیه السّلام رسیدم و گروهی در محضرش بودند ما با همديگر بصحبت پرداخته بوديم و آن  

روی بما كرد و فرمود: شما در باره چه چیز سخن میگوئید؟ حضرت نیز رو به بعضی از ياران داشت كه ناگاه   

ايد نخواهد شد تا تمیز  ايد انجام نخواهد گرفت تا آنکه پاک شويد، و آنچه بدان گردن كشیده هرگز، هرگز، آنچه بدان گردن كشیده 

يد نخواهد شد مگر پس از نومیدی، و  اايد نشدنی است تا غربال شويد، و آنچه بر آن گردن كشیدهنیابید، و آنچه بدان گردن كشیده

ايد انجام نخواهد گرفت تا آن كس كه بدبخت است ببدبختی برسد و آنکه خوشبخت است سعادتمند  آنچه بر آن گردن كشیده 

 .گردد

( او از  و حديث كرد ما را محمّد بن يعقوب از محمّد بن حسن و علیّ بن محمّد و آنان از سهل بن زياد و او از محمّد بن سنان و 

 :(محمّد بن منصور صیقل و او از پدرش كه گفت

من و حارث بن مغیره و گروهی از آشنايان در محضر حضرت ابی جعفر )امام باقر( علیه السّلام بوديم و آن حضرت گفتگوی ما را  

در هر بار میفرمود:    میشنید ]در كافی است كه حضرت صادق گفتگوی ما را میشنید[ آنگاه خبر را تا آخر نقل كرده است جز آنکه

ايد نخواهد شد( و جمله را با قید سوگند ادا میفرمود)نه بخدا قسم آنچه كه بآن چشم دوخته  . 

 :خبر داد ما را ابو سلیمان احمد بن هوذة بن ابی هراسه باهلیّ او گفت) -17 (2)

بن حماّد انصاری از صباح مزنی و او از حارث بن  حديث كرد ما را ابراهیم بن اسحاق نهاوندیّ او گفت: حديث كرد ما را عبد اللَّه 

 :(حصیره و او از اصبغ بن نباته و او از
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ها باشید كه همه پرندگان آن را ناتوان انگارند و  امیر المؤمنین علیه السّلام كه آن حضرت فرمود: همچون زنبور عسل در میان پرنده 

ها و پیکرهايتان بیامیزيد و بدلها و كردارها از آنان  ركتی در اندرون او است با او چنین رفتار نکنند، با مردم بزبان اگر بدانند كه چه ب

 .كناره گیريد 

سوگند بکسی كه جان من بدست او است آنچه را كه دوست میداريد نخواهید ديد تا آنکه بعضی از شماها بصورت ديگری تف  

مگر   -يا آنکه فرمود: از شیعه من  -شما بعضی ديگر را دروغگو و دروغ پرداز بنامد و تا آنکه نماند از شمابیندازد و تا آنکه بعضی از 

آورم و آن اينکه مردی را گندمی باشد كه آن را پاک و پاكیزه كرده  مانند سرمه در چشم و نمک در غذا، و الآن برای شما مثلی می 

نه بماند و پس از گذشت زمانی كه از آن بازديد كند به بیند كه كرم بآن افتاده پس آن  ای بريزد و مدّتی گندم در آن خاو در خانه 

گندم را بیرون آورد و تمیز و پاكش كند و سپس باندرون اطاق ريزد و تا مدّتی در آن اطاق بماند سپس كه از گندم باز ديد كند  

تمیز و پاكش كند و باطلاق باز گرداند و همین طور اين كار   ببیند باز تعدادی كرم در میان گندم است پس آن را بیرون آورده و 

تکرار شود تا آنکه يک دسته از آن بماند مانند گندمهای كمیابی كه كرم نتواند بآن زيان برساند و شما نیز اين چنین از هم تمیز  

ن برساند خواهید يافت تا آنگاه كه از شما نماند مگر جمعیّتی كه گرفتاری نتواند هیچ زيانی بآنا . 

حديث كرد ما را احمد بن محمّد بن سعید او گفت: حديث كرد ما را علیّ بن حسن تیملیّ او گفت: حديث كردند ما را محمّد و  )

احمد فرزندان حسن از پدرشان و او از ثعلبة بن میمون و او از ابی كهمس و شخص ديگر و حديث را بامیر المؤمنین رسانده و  

د و اين حديث در اولّ اين كتاب گفته شد همین حديث را نقل میکن ). 
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حديث كرد ما را عبد الواحد بن عبد اللَّه بن يونس او گفت: حديث كرد ما را احمد بن محمّد بن رباح زهری كوفی او  ) -18 (1)

 گفت: حديث كرد ما را محمّد بن عباّس 
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بطائنیّ و او از پدرش و او از ابی بصیر كه گفت « از حسن بن علی1ّابن عیسی حسنیّ » ): 

ئی است كه در آن گندم ريخته شده باشد و بآن  )امام باقر( ابو جعفر محمّد بن علیّ علیه السّلام فرمود: مثل شیعه ما مثال خانه 

ديگر كرمک بآن آسیب نتواند  كرم بیفتد سپس پاكش كنند و باز كرم بآن بیفتد، و باز پاكش كنند تا آن مقدار از آن بماند كه  

يابند و پاک میشوند تا آنکه گروهی از آنان باقی میماند كه گرفتاری آنان را آسیب نرساند برساند، و همچنین شیعیان ما تمیز می  . 

:  )حديث كرد ما را احمد بن محمّد بن سعید ابن عقده او گفت: حديث كرد ما را جعفر بن عبد اللَّه محمّدی او گفت -19 (1)

حديث كرد مرا شريف بن سابق تفلیسیّ( از جعفر بن محمدّ و آن حضرت از پدرش علیهما السّلام كه فرمود: مؤمنان گرفتار خواهند  

های آن در امان  شد و سپس خداوند آنان را در گرفتاری از هم جدا میسازد، همانا خداوند مؤمنین را از گرفتاری دنیا و تلخی 

گانش را  كوری و بدبختی در عالم آخرت در امان نگهداشته است. سپس فرمود: كه علیّ بن الحسین كشتهنگذاشته بلکه آنان را از 

 .رويهم میگذاشت و سپس میفرمود كشتگان ما همچون كشتگان پیامبران میباشند 

 .[شرح: ظاهرا مقصود كشتگان روز عاشورا است]

(2) 20- ( د ما را محمّد بن يحیی عطّار او گفت: حديث كرد ما را محمّد بن  حديث كرد ما را علیّ بن الحسین او گفت: حديث كر

حساّن رازی از محمّد بن علیّ كوفیّ و او از حسن بن محبوب كه گفت: حديث كرد ما را عبد اللَّه بن جبلة از علیّ بن ابی حمزه و او  

 :(از

ردم بانکارش برخیزند زيرا او باز میگردد در حالی كه جوانی  ابی عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام كه فرمود: اگر قائم قیام كند م

 است میان سال و بجز مؤمنی كه خداوند 
______________________________ 

ها )حسینی( و در بعضی )جنبی( نوشته شده استای از نسخه ها چنین است ولی در پاره در بیشتر نسخه  (1) . 
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لم ذرّ نخستین از او پیمان گرفته باشد ثابت قدم نخواهد ماند در عا . 

و در اين حديث عبرتی است برای كسی كه عبرت پذير باشد و ياد آوری است برای آن كس كه ياد بگیرد و در مقام بینش باشد و  

ر مؤمنی كه خداوند در عالم ذرّ  شود بصورت جوانی میان سال و ثابت قدم نمیماند بر آن مگ آن اينکه فرمود: )بر آنان ظاهر می 

نخستین پیمان از او گرفته باشد( آيا اين فرمايش جز اين را میگويد كه مردم اين مدت از عمر را بعید میشمارند و زمان ظهور در  

چنانچه خبر  نظرشان بدرازا میکشد و دير پائیدن آن حضرت را انکار میکنند و از او ناامید میشوند و براست و چپ پر و بال میزنند 

آيد و از سخن گرفتاران  های مختلف آنان را از هم پراكنده میکند و راههای گوناگون گرفتاری برای آنان پديد می اند كه مذهب داده 

كه همچون سراب میدرخشد گول میخورند و هنگامی كه پس از گذشت عمری كه در آن مدت بايد پیری و خمیدگی پشت و  

بصورت جوانی میان سال ظاهر گردد، هر كس كه در دلش بیماری باشد انکارش كند، و آن كس كه   ناتوانی بر او چیره شود او

خداوندش در روز ازل برای او نیکی خواسته است و توفیقش بخشیده، و آگاهی از حال آن حضرت را از پیش باو داده و اين روايات  

ه و عمل بآنها نموده است و از پیش میدانسته كه امر خدا و تدبیر  را از زبان امامان راستگو بدست او رسانده و او هم تصديق كرد

خدا چگونه خواهد بود پس بدون آنکه شکّ و ترديدی داشته باشد و يا متحیرّ و سرگردان باشد و يا گول مزخرفات شیطان و  

 .پیروانش را بخورد هم چنان ثابت قدم بر عقیده خود باقی میماند 
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هائی در دسترس آنان  ز كسانی قرار داده كه احسانشان فرموده و نعمت بر آنان ارزانی داشته و دانش و سپاس خدائی را كه ما را ا

قرار داده كه در دسترس ديگران قرار نداده كه اين خود منّتی است لازم و موهبتی است مخصوص سپاسی كه شايسته نعمتهايش  

 .باشد و حقّ خداونديش را ادا كند 
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)رواياتی كه در صفت و رفتار و كار آن حضرت رسیده است( )و آنچه از قرآن در باره آن حضرت نازل شده است( 13باب   

 [وصف رفتار و كردار آن حضرت]

(1) 1- ( هارون بن  حديث كرد ما را علیّ بن احمد او گفت: حديث كرد مرا عبید اللَّه بن موسی علویّ از ابی محمّد موسی بن 

« او  2« او گفت: حديث كرد ما را عبد اللَّه بن مسلمة بن قعنب او گفت: حديث كرد ما را سلیمان بن بلال » 1عیسی معبدی » 

 :(گفت

حديث كرد ما را جعفر بن محمّد علیهما السّلام از پدرش و او از جدّش و او از حسین بن علیّ علیهم السّلام كه آن حضرت فرمود:  

میر المؤمنین )ع( رسید و بآن حضرت عرض كرد: يا امیر المؤمنین ما را از اين مهدی خودتان آگاه كنید فرمود:  مردی بخدمت ا

ها بجای )المجلبون(  ها بروند و منقرض شوند و مؤمنین اندک شوند و آشوبگران از میان بروند ]در بعضی از نسخه آنگاه كه رفتنی 

مان جا و همان جا استكنندگان[ پس ه)المخبتون( است يعنی خضوع  . 

عرض كردم: يا امیر المؤمنین اين مرد از كدام طايفه است؟ فرمود: از بنی هاشم، از برترين نژاد عرب، و از دريائی كه از هر سو آبها  

صفا شوند « و كان صفا است آنگاه كه همه بی 3بر آن سرازير است، و اما نگاهی كه پناهگاه پناهندگان است »  

______________________________ 

ام و شايد موسی بن هارون بن بشیر قیسی ابو محمّد كوفیّ  در بحار )عبدیّ( نوشته است و من بچنین كس برخورد نکرده  (1)

 .بردی باشد كه در تهذيب التهذيب عنوان شده است

ن حجر است كه عبد اللَّه بن مسلمة بن  اش ابو محمّد است وابسته بآنان است. و در التقريب ابسلیمان بن بلال تیمیّ كه كنیه  (2)

ها سلیمان بن هلال نوشته شده اشتباه از  قعنب ابو عبد الرّحمن حارثیّ بصریّ ثقة از او روايت میکند و آنچه در بعضی از نسخه 

 .نويسنده نسخه است

يش آنست كه چون بیايد مردم  در بحار بجای )مخفر( كه بمعنای پناهگاه است )مجفو( نوشته و مجلسی فرموده است كه معنا (3)

 .اطاعتش نکنند و جفايش كنند. ولی گفته شده اين معنا درست نیست زيرا روايت در مقام مدح آن حضرت است
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نشان   هنگامی كه مرگ شبیخون زند او را ترسی در دل نباشد و چون مرگ چهره خود را نشان دهد او ضعف و ناتوانی از خود

نشینی نکند، دامن همّت بکمر زده باشد و پر جمعیّت و پیروز و شیر بیشه شجاعت  ندهد، و در میدان نبرد و كشتی قهرمانان عقب 

شده ای باشد مردانه و شمشیری از شمشیرهای خدا، سالار و پر خیر و بزرگ باشد كه ريشه ستمگران را از جای بر كند پشتوانه 

آن كس كه بسوی هر   -ها باشد پس تو را هیچ موجب انصرافیه مجد و بزرگواريش در اصیل ترين ريشه خاندان جلالت و شرف ريش

  -ها و فسادها در اندرون دارد ای شتابان بگريزد، آن كس كه اگر سخن بگويد بدترين سخنگو است و اگر خاموش نشیند خباثتفتنه 

 .از بیعتش منصرف نکند 

تر و دانشش از همه شما بیشتر و بخويشان از  اش از همه شما گشاده گشت و فرمود: آستانه  سپس بتوصیف مهدیّ علیه السّلام بر 
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همه شماها پیوند آمیزتر بار الها با بر انگیختن او غم و اندوه را از میان بردار و بواسطه او پراكندگی امت را جمع فرما پس اگر  

شدی كه بخدمتش برسی از او بهیچ كس انعطاف مپذير و اگر بسويش راه  خداوند برای تو خیر اراده فرمود تصمیم بگیر و اگر موفق  

اش اشاره فرمود و آهی سرد كشید و فرمود: وه كه چه مشتاق بديدارش هستميافتی از او مگذر پس از اين سخنها با دست بسینه  . 

(1) 2- ( ی از بعضی از رجال حديثش و او از ابراهیم  خبر داد ما را علیّ بن احمد او گفت: حديث كرد ما را عبد اللَّه بن موسی علو 

« و او از اسماعیل ابن عیاّش و او از اعمش و او از ابی وائل كه گفت1بن حکم بن ظهیر »  ): 

امیر المؤمنین علیه السّلام نگاهی بحسین كرد و فرمود: اين پسر من آقا است همچنان كه رسول خدايش آقا نامیده است و بروزی  

آورد كه در صورت و سیرت مانند او است بهنگام غفلتمردی را همنام پیغمبر شما بیرون می خداوند از نسل او   

______________________________ 

ها نوشته  او ابراهیم بن حکم بن ظهیر فزاریّ ابو اسحاق است كه در فهرست شیخ و رجال نجاشیّ معنون است و آنچه در نسخه  (1)

او از ظهیر( غلط استشده بنام )ابراهیم بن حسین و  . 
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« با خروج او اهل  1مردم و مرگ حقیقت و ظهور ستم خروج میکند بخدا قسم اگر خروج نکند گردنش را از پیکرش جدا سازند »

گی دارد  برآمدهشان خرسند خواهند شد او مردی است پیشانی بلند و دماغ باريک كه وسط دماغش اندكی آسمانها و ساكنین

شکمش با ضخامت و رانهايش پهن و در ران راستش خالی است دندانهای جلو از همديگر باز و زمین را پر از عدل و داد خواهد كرد  

 .همان طور كه پر از ستم و جور شده باشد 

(1) 3- ( از حمران بن اعین او گفت حديث كرد ما را ابو سلیمان احمد بن هوذة او گفت: حديث كرد ما را عبد اللَّه بن بکیر  ): 

بحضرت ابی جعفر )امام باقر( علیه السلام عرض كردم: فدايت شوم من بمدينة رسیدم همیانی بمیان داشتم كه هزار دينار در آن  

فرمود:   ام كه آن هزار دينار را يک دينار يک دينار در خانه شما انفاق كنم يا آنکه پرسش مرا پاسخ گوئی. بود و من با خدا عهد كرده 

ای حمران بپرس كه پاسخ خواهی شنید و دينارهايت را انفاق مکن. عرض كردم: شما را بحق خويشاوندی كه با رسول خدا داريد  

سوگند كه شما صاحب اين امر و قائم بامر هستید؟ فرمود: نه. عرض كردم: پدر و مادرم بفدايت پس او كیست؟ فرمود: او شخصی  

و فرو رفته، برجسته پیشانی و شانه پهن و بر سرش سبوسه و بر صورتش اثری است، خداوند   است سرخ و سفید چشمانش گود

2رحمت كند موسی را » ». 

______________________________ 

 در اين نسخه چنین است و شايد تحريف شده باشد و اصلش چنین باشد  (1)

 (لو يخرج قبل لضربت عنقه)

ش را از پیکرش جدا سازند يعنی اگر پیش از وقت خروج كند گردن . 

ای از مردم گمان میکنند كه موسی بن جعفر علیه السّلام قائم است ولی  علّامه مجلسیّ فرمايد: شايد معنايش اين باشد كه پاره (2)

 نه چنین است و يا اينکه آن حضرت فرموده است 

 (رحم اللَّه فلانا)

اند اقفیّه آن كلمه را بموسی تعبیر كرده چنانچه خواهد آمد يعنی خداوند فلانی را رحمت كند و و . 

ای از اوصاف مذكور با موسی بن عمران  و من میگويم: بعید نیست كه مقصود موسی بن عمران باشد و چون آن حضرت در پاره 

اند و خدا دانا استشريک بوده چنین فرموده  . 

253ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  



 جهت استفاده های غیر تجاری( )                                      یبت ، نعمانیکتاب غ                                       سایت جامع سربازان اسلام 

(1) 4- ( بن عبد اللَّه او گفت: حديث كرد ما را احمد ابن محمّد بن رباح زهریّ او گفت: حديث كرد ما   حديث كرد ما را عبد الواحد 

 :را احمد بن علیّ حمیریّ او گفت

« و او از حمران بن  1حديث كرد مرا حسن بن ايّوب از عبد الکريم بن عمرو خثعمیّ و او از اسحاق بن جرير و او از حجر بن زائده »

 :(اعین كه گفت

ا جعفر )امام باقر( علیه السّلام پرسیدم، و عرض كردم: قائم تو هستی؟ از اب  

فرمود: من فرزند رسول خدايم و من خونخواهی میکنم و آنچه خدا بخواهد انجام میدهم باز سؤالم را تکرار كردم. فرمود: میدانم  

يبا رويان است )يعنی زيبائی را از  فرزند ز  فکرت بکجا رفته است صاحب تو شکمش پهن است و علاوه بر سرش سبوسه است و 

 .پدرانش بارث برده است( خداوند فلانی را رحمت كند 

حديث كرد ما را عبد الواحد بن عبد اللَّه او گفت: حديث كرد ما را احمد بن محمّد بن رباح زهریّ او گفت: حديث كرد ما  ) -5 (2)

و گفتوب از عبد الکريم بن عمرو خثعمیّ ارا احمد بن علیّ حمیریّ او گفت: حديث كرد ما را حسن بن ايّ : 

 :(حديث كرد مرا محمّد بن عصام او گفت: حديث كرد مرا وهیب بن حفص از ابی بصیر كه گفت

السّلام فرمود )ترديد از ابن عصام است( ای ابا محمّد قائم   -حضرت ابو جعفر )امام باقر( علیه السلّام يا ابو عبد اللَّه )امام صادق( علیه

« خالی در سر و بیماری سبوسه در سرش باشد و خالی در میان دو كتف از طرف چپ زير كتف چپ ورقی  2و نشانه است »را د

 .است همچون ورق آس 
______________________________ 

ها )محمّد بن زرارة( است و گوئی غلط استدر بعضی از نسخه  (1) . 

ها( بوده است كه سهوا )علامتان( نوشته شده استده است و يا )علامات: نشانه گوئی جمله )دو نشانه است( يا زيادی نوشته ش  (2) . 
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(1) [6- ( « عبد  1خبر داد ما را محمدّ بن يعقوب او گفت: حديث كرد ما را أبو القاسم بن علاء همدانیّ ]حديث را رسانده به[ » 

 :(العزيز بن مسلم كه او گفت

در خدمت ]مولايمان[ امام رضا در مرو بوديم نخستین روزها كه بمرو رسیده بوديم ما و اصحاب ما در روز جمعه در مسجد جامع  

گرد هم آمديم و سخن از امامت بمیان آوردند و از اختلاف فراوانی كه در آن شده ياد كردند، من بخدمت آقايم ]رضا[ رسیدم و  

های خود را  ودند آگاه نمودم. حضرت لبخندی زد و فرمود: ای عبد العزيز مردم ندانسته گول رأیحضرتش را از سخنهائی كه گفته ب

خوردند، همانا خدای تبارک اسمه پیامبرش را قبض روح نکرد تا آنکه دين او را كامل فرمود و قرآنی بر او فرو فرستاد كه تفصیل  

احکام و همه آنچه را كه مردم نیازمندش بودند بطور كامل بیان كرد، و  هر چیزی در آن بود و در آن قرآن حلال و حرام و حدود و 

ءٍ« )در قرآن چیزی فرو گذار نکرديم( و در حجّة الوداع كه در آخر عمرش بود آيه »الْیَوْمَ  فرمود »ما فَرَّطْنا فِی الْکِتابِ منِْ شَیْ

« )امروز دين شما را برای شما كامل كردم و نعمت  5ی وَ رَضیِتُ لَکُمُ الإِْسْلامَ دِيناً مائده:  أَكْملَْتُ لَکُمْ دِينکَُمْ وَ أَتْممَْتُ عَلَیْکُمْ نعِْمَتِ

خودم را برای شما تمام كردم و راضی شدم كه اسلام دين شما باشد( را فرو فرستاد و موضوع امامت بستگی بتمامیتّ دين دارد و  

ی دين را بیان كرد و راهشان را روشن فرمود و آنان را بر دين حقّ بجای گذاشت  پیغمبر از دنیا نرفت تا آنکه برای امتّش دانستنیها

« و علیّ را بر ايشان راهنما و پیشوا بپاداشت و هیچ از نیازمنديهای امت نگذاشت مگر آنکه بیان كرد پس كسی كه گمان كند  2»

 كه خداوند دينش را كامل نکرده است كتاب 

______________________________ 

راوی میان ابو القاسم و عبد العزيز برادر عبد العزيز قاسم بن مسلم است چنانچه در كمال الدين است و اين خبر و خبر بعد از   (1)
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ها نیست ولی علامه مجلسی در مرآة اشاره فرموده است كه اين دو خبر در غیبت نعمانی گفته شده استای از نسخه اين در پاره  . 

 :كافی  (2)

( لی قصد سبیل الحقّو تركهم ع ) 

 .آنان را در حالی گذاشت كه طريق درست و راه حقّ داشتند 
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 .خدا را رد كرده و كافر است ]بقرآن[

تر و  آيا قدر امامت و جايگاهش را از امت میشناسند تا آنان در اختیار امام مجاز باشند همانا امامت قدرش بالاتر و شأنش بزرگ (1)

تر از آن است كه مردم بتوانند با عقلهايشان بآن برسند و يا با  ور شدن در آن دوردست تر و غوطه جايگاهش بلندتر و محیطش منیع 

 .رأيهايشان بآن دست يابند يا باختیار خودشان امامی بپاسازند 

مخصوصش فرمود و فضیلتی بود كه با آن    امامت همان است كه خداوند، ابراهیم خلیل را پس از نبوتّ و خلّت با سوّمین رتبه

« )من تو را برای مردم امام قرار خواهم  124بقره   -مشرفش كرد و در قرآنش بدان اشاره نموده و فرمود: »إِنِّی جاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِماماً

نالُ عهَْدِی الظَّالمِِینَ عهد من در  داد(، خلیل از مسرّتی كه باو دست داد عرض كرد: از ذريه من نیز امام قرار بده و خدا فرمود: لا يَ

« و در افراد برگزيده قرار گرفت1دسترس ستمکاران قرار نمیگیرد. اين آيه امامت هر ستمگری را باطل كرد ]تا روز قیامت[ »  . 

وَهَبْنا لهَُ إِسْحاقَ وَ  سپس خداوند كرامت ديگری باو داد كه امامت را در ذرّيّه او كه برگزيدگان و پاكان بودند قرار داد و فرمود: وَ  

 الْخَیرْاتِ وَ إِقامَ الصَّلاةِ وَ إِيتاءَ الزَّكاةِ وَ كانُوا لَنا  يَعْقُوبَ نافِلةًَ وَ كُلًّا جَعَلْنا صالحِیِنَ وَ جَعَلنْاهُمْ أئَِمَّةً يهَْدُونَ بِأمَْرِنا وَ أَوحَْیْنا إِلَیْهِمْ فِعْلَ

اش يعقوب را عطا كرديم و همه را صالح و شايسته گردانیديم و آنان را امامان قرار داديم  فرزندزاده عابِدِينَ )و باو )ابراهیم( اسحاق و 

تا مردم را بامر ما رهبری كنند و هر كار نیکو را از انواع عبادات و خیرات و بخصوص اقامه نماز و ادای زكاة را بآنان وحی كرديم و  

 .آنان نیز بعبادت ما پرداختند( 

مواره در ذرّيه او بود كه قرنهای متوالی از يکی بديگری بارث میرسید تا آنکه پیغمبر اسلام صلی اللَّه علیه و آله آن را  پس امامت ه

( و خدای عزّ و جلّ 2« )2بارث برد »  

______________________________ 

 .ما بین دو قوس در هیچ نسخه بجز در كافی نیست (1)

 :در كافی چنین است (2)

ها اللَّه تعالی النبی )ص( حتی ورث  

 .تا آنکه خداوند آن را به پیغمبر اسلام بارث داد
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)از مردم بابراهیم اولیتر   68 الْمُؤْمِنیِنَ: آل عمران  فرمود: إِنَّ أوَْلَی النَّاسِ بإِِبْراهِیمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَ هذَا النَّبِیُّ وَ الَّذِينَ آمَنوُا وَ اللَّهُ وَلِیُّ 

 .كسانی هستند كه از او پیروی كنند و اين پیامبر و كسانی كه اهل ايمانند و خدا دوستدار مؤمنان است(

پس امامت مخصوص پیغمبر گرديد و پیغمبر بامر خدا برسم همه فرائض الهی قلاده امامت را بگردن علیّ علیه السّلام انداخت پس  

ن ذرّيه او قرار گرفت كسانی كه خداوند بآنان دانش و ايمان عطا كرد آنجا كه فرمود: وَ قالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَ  امامت در برگزيدگا

د شما تا روز  اند )بآن فرقه بدكار( گوين)و آنان كه بمقام علم و ايمان رسیده  56روم  -الإِْيمانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِی كتِابِ اللَّهِ إِلی يَومِْ الْبعَْثِ 

قیامت كه هم امروز است در عالم علم خدا مهلت يافتید( پس امامت تنها در فرزندان علیّ است تا روز قیامت زيرا پس از محمّد  

 .صلی اللَّه علیه و آله پیغمبری نخواهد بود پس اين نادانان كجا میتوانند )امامرا( برگزينند 
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مانا امامت خلافت خدا و خلافت رسول خدا است و مقام امیر المؤمنین و ارثیه حسن و  همانا امامت مرتبه انبیا وارث اوصیا است ه

حسین است همانا امامت سر رشته امور دين و نظام مسلمانان و صلاح دنیا و عزتّ مؤمنین است همانا امامت اساس اسلامی است  

و زكاة و روزه و حجّ و جهاد و پخش در آمد و    كه همواره در نمو است و بلندترين شاخه درخت اسلام است ]تمام بودن نماز

های كشور اسلامی همگی بوسیله امام استها[ و امضاء حدود و احکام و جلوگیری سرحداّت و كرانه صدقه . 

امام حلال خدا را حلال و حرام او را حرام میکند و حدود الهی را بر پا میسازد و از دين خدا دفاع میکند و براه خدا با حکمت و  

بخشد و در  موعظه نیکو دعوت میکند و دلیلی است رسا امام همانند خورشید تابان است كه جهان را با نور خود جلوه خاصی می

ها را بدان راه نیستها و ديده افقی قرار دارد كه دست . 

آب و علف و در امواج امام در شدّت تاريکیها و در دل شهرها و بیابانهای بی  (1)  

257عمانی ،متن،ص:ترجمه الغیبة للن  

ای است راهنما امام آب خوشگوار بر لب  « و چراغی است پر نور و نوری است درخشان و ستاره1خروشان درياها ماهی است تابان » 

ها روشن كنند تا سرمازدگان از  تشنگان است و نوری است راهنما و نجات بخش از هلاكت امام همچون آتشی است كه بر قلهّ 

گاهها كه هر كس از او جدا شود بهلاكت خواهد رسید د شوند و راهنمائی است در هلاكت منگرمای آن بهره  . 

امام يعنی ابر بارنده و باران تند و درشت و آفتاب نور افشان و آسمان سايه افکن و زمین پهناور و چشمه پرجوش و آبگیر پر از آب  

 .و گلستان پر از گل و ريحان

های بزرگربان و شفیق و برادر تنی، و مادر نیکو كار نسبت بکودكش و پناهگاه بندگان در مصیبتامام يعنی دلارام رفیق و پدر مه . 

كننده  كننده بسوی خدا و دفاع اش در شهرهايش و دعوت امام يعنی امین خدا در میان خلقش و حجّت او بر بندگانش و خلیفه 

های خداوندیكننده از حريمبسوی خدا و دفاع  . 

یزه از گناهان و دور از عیبها و دارای دانش مخصوص و متصّف به بردباری و وسیله نظام يافتن دين و عزت مسلمین  امام، يعنی پاك

 .و خشم منافقین و هلاكت كافرين

امام يعنی يگانه دوران كه هیچ كس هم افق شدن با او نتواند و هیچ دانشمندی بهمگامی با او نرسد و عوضی از برای او يافت نشود  

و مانندی برای او نباشد برتری مخصوصی دارد بدون آنکه بدنبالش رفته باشد و يا در مقام كسبش بوده باشد بلکه اين   و مثل 

گی از جانب خدای برتری بخش و بخشاينده باو عنايت شده استويژه  . 

اش گم و افکار گمراه و  در باره   پس كیست كه بتواند بشناسائی امام برسد يا امکان گزينش امام را داشته باشد هرگز، هرگز، عقلها

ها خیره و بزرگان در برابرش كوچک و حکیمان حیرانند و بردباران دارای قصورند و خطیبان زبان بسته و  مغزها حیران و ديده 

 خردمندان در باره او نادانند و شاعران لالند و ادبا ناتوانند و بلیغان 

______________________________ 

ها بجایز نسخه در بعضی ا (1)  

 (البدر المنیر)

 نوشته شده است

 (النذير البشیر)

 .و شايد بعلت تشابه خطّی اشتباه شده باشد 
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اند كه شأنی از شئون امام و يا فضیلتی از فضايل او را بیان كنند و بناتوانی و تقصیر خودشان معترفند درمانده  . 
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همه اوصاف امام را گفتن، و كاملا توصیفش نمودن، و يا چیزی از امر امامت را فهمیدن و يا كسی را بقائم   و چگونه میتوان (1)

نیاز گرداند؟ مقامی او يافتن كه همچون او بی   

كنندگان بدور است اين كجا  نه، چگونه و كجا ممکن است و حال آنکه او همچون ستاره از دسترس دست اندازها و توصیف توصیف 

تیار كجا؟ اين كجا و خردها كجا؟ كجا مانند اين يافت شود؟ و اخ  

شود؟ بخدا قسم كه بر خودشان دروغ  شما گمان میکنید كه چنین چیزی در غیر آل رسول محمدّ صلی اللَّه علیه و آله يافت می

اند كه پاهاشان لغزيده و  ر آمده ای باند و سخنان باطل بآرزوهای دروغینشان كشانده است پس بجايگاه بلند و دشوار و لغزنده گفته 

شان امام بسازند و جز  كننده بگودال خواهند افتاد، اينان خواستند با خردهای حیران و سرگردان و ناقص خود و با رأيهای گمراه 

گرفتار   دوری از ساحت امام نیفزودند براستی كه كار مشکلی را در نظر گرفتند و بهتان بر زبان راندند و بگمراهی دور و درازی

آمدند و در حیرت و سرگردانی افتادند كه امام را با آنکه بچشم میديدند رها كردند و شیطان كارهاشان را برايشان آرايش داد و  

« از آنچه خدا اختیار كرده بود و رسول خدا و اهل بیتش اختیار كرده بودند  1آنان را از راه باز داشت و با آنکه راه را میديدند » 

رةَُ  ه خود كرده بودند رو آوردند و حال آنکه قرآن فريادشان میزند كه وَ رَبُّکَ يخَْلُقُ ما يشَاءُ وَ يخَتْارُ ما كانَ لهَُمُ الْخِیَباختیاری ك 

»آفرينش هر آنچه بخواهد و بخواهد و اختیار مخصوص پروردگار تو است و برای    68القصص   -سُبْحانَ اللَّهِ وَ تَعالی عَمَّا يشُْركُِونَ

 .(آنان حقّ اختیار نیست خداوند منزه و برتر است از آنچه برای او شريک میسازند 
______________________________ 

 احتمال میرود كه  (1)

 (ما كانوا مستبصرين)

 .باشد يعنی ديده بینا نداشتند و كلمه )ما( ساقط شده باشد 
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الاحزاب   -مِنْ أَمْرِهمِْجلّ میفرمايد: وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمنَِةٍ إِذا قَضیَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَکُونَ لَهُمُ الخِْیَرَةُ و خدای عزّ و  (1)

)هیچ مرد و زن با ايمان را در موردی كه خدا و رسول دستور داده است حقّ اختیار در كارشان نیست( 36 . 

لَیْنا بالِغةٌَ إِلی يَومِْ الْقِیامَةِ إِنَّ  لَکُمْ كَیْفَ تَحکُْمُونَ، أَمْ لَکُمْ كِتابٌ فیِهِ تَدْرُسُونَ، إِنَّ لَکُمْ فیِهِ لَما تخََیَّرُونَ، أَمْ لَکُمْ أَيمْانٌ عَ  و فرمود: ما

« )شما را چه شده  42تا   36القلم   -لیَْأْتُوا بشُِركَائهِِمْ إِنْ كانُوا صادِقیِنَلَکُمْ لَما تَحکُْمُونَ، سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذلِکَ زعَِیمٌ، أَمْ لَهُمْ شُرَكاءُ فَ

است چگونه حکم میکنید؟ يا كتابی مر شمار است كه از آن درس فرا میگیريد و آنچه اختیار میکنید در آن كتاب است؟ يا آنکه  

است همه قضاوتهائی كه میکنید بسود خود شما است )نه  اش تا روز قیامت كشیده شده شما را بر ما پیمانهائی است كه دامنه 

قضاوتهای واقعی( از اينان بپرس كه ضامن اجرای اين قضاوتها كدامیک از آنان است و يا آنکه شريکانی برای ضمانت اجرا دارند پس  

 .شريکانشان را نشان دهند اگر راست میگويند(

انديشند يا آنکه بر دلها قفلها زده شده است  )مگر قرآن را نیکو نمی   24محمّد:   -عَلی قُلُوبٍ أَقْفالهُا و فرمود: أَ فلَا يَتَدَبَّروُنَ الْقُرآْنَ أَمْ

فهمند يا آنکه بزبان میگويند شنیديم ولی گوش فرا نمیدهند(يا آنکه خداوند بر دلهای آنان مهر زده است و ديگر نمی  . 

هستند كه از شنیدن حق كر و از گفتن حقّ لالند و اگر خداوند میدانست كه   عقلیها در نزد خدا افراد بی همانا بدترين جنبنده 

خیری در آنان هست آنان را شنوا میکرد ولی اگر شنوا هم میکرد )چون خیری در وجود آنان نبود( آنان با حالت اعراض پشت بحق  

« بلکه آن 2« يا آنکه گفتند شنیديم و نافرمانی كرديم » 1میکردند »   

______________________________ 

لَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِیهِمْ خَیْراً لَأَسمَْعَهُمْ وَ لَوْ    قالُوا سمَِعْنا وَ همُْ لا يسَْمَعُونَ، إِنَّ شَرَّ الدَّواَبِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُکْمُ الَّذِينَ لا يَعقِْلُونَ وَ  (1)



 جهت استفاده های غیر تجاری( )                                      یبت ، نعمانیکتاب غ                                       سایت جامع سربازان اسلام 

( 23تا  21الانفال:  أَسمَْعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَ همُْ مُعْرِضوُنَ )  

93قالُوا سمَِعْنا وَ عصََیْنا، البقرة:   (2) . 

260ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

 .فضلی است از طرف خدا كه بهر كس كه بخواهد عنايت میکند و خداوند دارای فضل بزرگ است

انی باو راه ندارد و شبانی است كه ضعف و  پس آنان چگونه میتوانند امامرا بگزينند؟ و حال آنکه امام دانشمندی است كه ناد (1)

سستی باو دست ندهد كان قد است و طهارت و عبادات و زهدورزيدن و دانش و پرستش است پیغمبر را دعوتی خاص در باره او  

يش است و  گیری هست و نه آبرومندی تواند همطراز او شود در خاندان از قراند نه در نسبشان جای خرده بود و از نسل پاكیزه بتول 

ای از  از رتبه بلند هاشم و عترت رسول خدا و پسنديده از جانب خدای عزّ و جلّ است، باعث شرافت شرافتمندان است و شاخه 

شجره عبد مناف علمش همواره در فزونی باشد و بردباريش در حد كمال آماده منصب امامت بود و آگاه بر سیاست، پیرويش واجب  

پا و بندگان خدا را پند آموز و دين خدا را نگهدار است و بامر خدای عزّ و جلّ بر . 

همانا پیامبران و امامان )صلوات اللَّه علیهم( را خداوند توفیق عنايت میفرمايد و از دانش و حکمت نهانیش بآنان میدهد آنچه را كه  

ه است أَ فمََنْ يهَْدِی إِلَی الْحقَِّ أَحَقُّ أَنْ  شود، چنانچه در آيه شريفبديگران نداده است پس دانششان بالاتر از دانش اهل زمان می 

)آيا آنکه بسوی حق رهبری میکند سزاوارتر است كه پیروی   36يونس  -يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يهَِدِّی إِلَّا أَنْ يهُْدی فَما لَکُمْ كَیْفَ تَحکُْمُونَ 

چه شده است چگونه قضاوت میکنید( و در آيه شريفه است   شود يا آن كسی كه راه را نمییابد مگر آنکه راهنمائیش كنند؟ شما را

)آن كس كه حکمت باو داده شود خیر فراوانی باو داده شده است(  269البقرة   -وَ مَنْ يُؤْتَ الْحکِْمَةَ فقََدْ أُوتِیَ خَیْراً كَثِیراً . 

البقره:   -ةً فیِ الْعِلمِْ وَ الجِْسْمِ وَ اللَّهُ يُؤْتیِ مُلْکهَُ مَنْ يشَاءُ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِیمٌو در باره طالوت فرمايد: إِنَّ اللَّهَ اصْطفَاهُ عَلَیکُْمْ وَ زادهَُ بسَطَْ 

)همانا خداوند او را بر شما برگزيد و دانش و نیروی بدنی او را افزونی داد و خداوند ملک خود را بهر كس كه بخواهد میدهد( 247 . 

126ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

کنُْ تعَْلَمُ وَ كانَ  و خداوند افزونی بخش و دانا است و به پیغمبرش فرمود: أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَیْکَ الْکِتابَ وَ الْحکِْمَةَ وَ عَلَّمَکَ ما لمَْ تَ (1)

یدانستی بتو آموخت( و اين  « )خداوند كتاب و حکمت بر تو نازل كرد و آنچه را كه تو نم1»  113النساء:  -فَضْلُ اللَّهِ عَلَیکَْ عَظِیماً

 .نشانه آنست كه فضل خداوند در باره تو بزرگ بوده است

 اللَّهُ مِنْ  و در باره امامان از اهل بیت و عترت و ذرّيّه پیغمبرش صلوات اللَّه علیهم اجمعین فرمود: أَمْ يَحسُْدُونَ النَّاسَ علَی ما آتاهُمُ

هَنَّمَ سَعِیراً  الْکتِابَ وَ الحْکِْمَةَ وَ آتَیْناهُمْ مُلْکاً عَظِیماً فمَِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بهِِ وَ مِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَ كفَی بجَِ فَضْلِهِ فقََدْ آتَینْا آلَ إبِْراهِیمَ 

م را  )آيا بر مردم در آنچه خداوندشان از فضل خود بآنان داده حسد میورزند؟ بتحقیق كه ما فرزندان ابراهی 54و    53النساء: آيه  

ای از آنان باو ايمان آوردند و بعضی از آنان از پیشرفت او  كتاب و حکمت داديم و بآنان ملک با عظمتی عطا كرديم پس پاره 

 .جلوگیری كردند و دوزخ برای سوزاندن كافی است(

های حکمت لش چشمه اش را بهمین منظور گشاده میکند و بر دای را برای كارهای بندگانش برگزيند سینه و چون خداوند بنده 

سپارد و دانش را آنچنان الهامش میکند كه در هیچ پاسخگوئی برنج نیفتد و در جواب گوئی از حقّ و حقیقت منحرف نشود او  می 

گی را خدا باو عنايت فرموده  ها و سقوطها در امان است و اين ويژه همیشه معصوم است و مؤيد و موفق و مسدّد و از خطاها و لغزش 

دگانش حجت و بر خلقش گواه باشد و اين فضل الهی است كه بهر كس بخواهد میدهد و خدا دارای فضلی است بزرگتا بر بن . 

شان دارای اين اوصاف باشد تا او را پیشوا  پس آيا بر چنین امری آنان را توانائی هست كه برگزينند؟ و يا اگر برگزيدند برگزيده 

عدّی كردند، و كتاب خدا را پشت سر انداختند ( سوگند بخانه. خدا كه از حقّ ت2كنند؟ )   

______________________________ 
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 .آيه شريفه: أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَیْکَ الْکِتابَ ... است و تغییر يا از امام است بعنوان نقل بمعنی و يا سهوی است از راوی (1)

262ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

الی كه راهنمائی و شفا در كتاب خدا بود و آنان او را بدور انداختند و از هواهای خويش پیروی  آنچنان كه گوئی نمیدانند در ح

كارشان خواند و از برايشان هلاكت خواست و فرمود: وَ مَنْ أضََلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَواهُ بِغَیْرِ  كردند از اين رو خداوندشان سرزنش كرد و گنه 

تر از كسی كه هوای خود را كه از سوی خدا  )كیست گمراه   50قصص:   -للَّهَ لا يهَْدِی الْقَومَْ الظَّالمِِینَ« مِنَ اللَّهِ إِنَّ ا1هُدیً » 

)مرگ    8محمّد:  -راهنمائی نشود پیروی كند؟ همانا خداوند مردم ستمکار را راهنمائی نمیکند( و فرمود: فتََعسْاً لَهُمْ وَ أضََلَّ أعَمْالَهُمْ

  -لبِْ مُتَکَبِّرٍ جبََّارٍ نداخت اعمال آنان را( و فرمود: كبَُرَ مَقتْاً عِنْدَ اللَّهِ وَ عِنْدَ الَّذِينَ آمنَُوا كَذلِکَ يَطْبعَُ اللَّهُ عَلی كلُِّ قَبر آنان و بگمراهی ا

گو باشد مهر اند، اين چنین خداوند هر دلی را كه سركش و زور)گناه بزرگی است نزد خدا و نزد آنان كه ايمان آورده  35غافر: 

 .میکند(

(1) 7- ( « از محمّد بن يحیی و او از احمد بن محمّد بن عیسی و او از حسن بن محبوب و او از اسحاق بن غالب و او از2و »  ): 

ای كه حالات ائمّه و اوصاف آنان را بیان  ابی عبد اللَّه ]جعفر بن محمّد[ علیهما السّلام نقل میکند كه آن حضرت در ضمن خطبه 

مود: ]فرمود[ همانا خداوند تعالی بواسطه امامان هدايت كه از خاندان پیغمبرش بود دينش را واضح و آشکار فرمود و از راه  میفر

های علمش دری بر آنان باز كرد پس هر كس از امت محمّد صلی اللَّه علیه  روشن خود بوسیله آنان پرده برداشت و از درون چشمه 

ا بشناسد مزه شیرينی امامش را خواهد يافت و برتری و زيبائی اسلامش را خواهد فهمید، زيرا  و آله كه حق واجب امام خودش ر

ای از برای خلقش نصب كرده و او را بر فرمانبران خود حجت قرار داده و تاج و قار بر سرش نهاده و از نور  خدای تعالی امامرا نشانه 

 جباريت خود 

______________________________ 

ه )بغیر هدی( بمنزله حال است زيرا گاهی شود كه هوای نفس مطابق با حق شودجمل (1) . 

ها نیست و مصنفّ آن را از كلینیّ نقل كرده استاين روايت نیز مانند روايت پیش در بعضی از نسخه  (2) . 

263ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

( و بآنچه در نزد خدا  1« ) 1ر است كه موادّش بدون انقطاع باو میرسد »سرا پای او را پوشانده میان او و عالم بالا ارتباطی بر قرا

پذيرد پس امام آنچه را كه  است بجز از رهگذر اسباب كسی را دسترسی نیست و خداوند عملهای بندگان را بجز با معرفت امام نمی 

های مشتبه باو برسد آگاه استهای مخفی و فتنه از مشکلات تاريک و سنّت  . 

خداوند امامان را از فرزندان حسین علیه السّلام يکی پس از ديگری اختیار فرموده است و اين چنین آنان را برگزيده است   و همواره 

و از برای مردم بآنان راضی شده و آنان را برای خودش راضی نموده هر امامی كه از آنان از اين دنیا بگذرد خدای عزّ و جلّ امام  

ای باشد آشکار و راهنمائی نوربخش و پیشوائی پايدار و حجتی دانا، امامانی از سوی  کند تا نشانه ديگری را برای خلقش نصب می

كنندگان اويند و شبانان الهی هستند بر خلقش بندگان  های خدايند و دعوت گرايند، حجّت خدا كه بحقّ رهبری كنند و بحقّ می 

و ببركت آنان آثار ديرين نموّ مییابد خداوند آنان را مايه زندگی مردم و  براهنمائی آنان متدينّ گردند و با نور آنان شهرها روشن  

چراغهای تاريکیها و كلیدهای سخن و ستونهای اسلام قرار داده است اين قلم تقدير حتمی الهی است كه در باره آنان اين چنین  

 .جاری شده است

« و  2راهنمائی است كه برای همین هدف برگزيده شده است » ای است كه خداوند از او راضی شده است و پس امام همان برگزيده 

قائمی است كه امیدها باو بسته است خداوند بخاطر همین برگزيدش و در عالم ذر هنگامی كه روحش را آفريد و در عالم جسم  

( او پیش 2هنگامی كه جسمش را آفريد زير نظر خودش او را ساخت )  
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______________________________ 

 .مواد عالم بالا از قبیل فیض روح القدس و الهامات و توفیقات شرح از مجلسی (1)

در مصدر )و الهادی المنتجی( است و انتجی القوم يعنی با همديگر در گوشی صحبت كردند و شايد آنچه در زيارت است   (2)

 .السّلام علی اهل النجوی اشاره بهمین اسرار محرمانه باشد: مترجم

264نعمانی ،متن،ص:ترجمه الغیبة لل  

ای بود در سمت راست عرش خدا و در علم غیب خداوندی حکمت باو داده شده بود خداوند با آگاهی خود او را  اش سايهاز آفرينش 

 .اختیار كرد و بخاطر پاكیزگیش برگزيد 

ای از محمّد  اندان اسماعیل و خلاصه ای از خاو يادگار آدم است و اختیار شده از ذريّه نوح و برگزيده از فرزندان ابراهیم و چکیده 

صلی اللَّه علیه و آله و سلّم، پیوسته منظور نظر الهی بوده و فرشتگان خدا نگهدارش هستند و پیش آمدهای ناگوار شبهای تار و  

لغزشها معصوم و از   چسبد از بیماريها دور و از آفتها در حجاب و از های ناروا باو نمی شود و تهمتهای افراد فاسق از او دفع می نفس 

همه كردارهای زشت محفوظ است، از اوان بلوغش به بردباری و نیکوكاری معروف و در پايان عمرش بعفت و دانش و برتری  

 .منسوب است

دستور پدر بزرگوارش متوجهّ او است تا پدرش زنده است او از گفتار خاموش است و چون مدت پدرش بپايان رسید تقديرات الهی  

( و امر خدا  1اش باو رسید اراده حق در باره او از طرف خدا بمحبت او رسید و پايان زمان پدرش رسید و در گذشت )در مشیّت 

« و خداوند دينش را بگردن او 1پس از پدرش باو واگذار شد »  

______________________________ 

 مترجم گويد: عبارت متن چنین است (1)

مقادير اللَّه الی مشیته و جاءت الارادة من عند اللَّه فیه الی محبته و بلغ منتهی مدة والده علیه   فاذا انقضت مدة و الده انتهت به

 السّلام فمضی صار امر اللَّه الیه من بعده 

ای كه شد مطابق اين متن است ولی اغتشاش متن روشن است بنظر میرسد كه حرف )واو( از جمله انتهت ساقط شده و  و ترجمه 

شود:  ه )و صارت( زائد است و احتمالا كلمه )محبّته( نیز تصحیف )جنّته( است كه بنا بر اين معنای عبارت چنین می )واو( در كلم 

اش میرساند )كنايه از فرا رسیدن زمان مرگ( و اراده الهی در باره او  هنگامی كه مدّت پدرش میگذرد و تقديرات الهی او را بمشیّت

آيد و پايان مدّت پدرش فرا میرسد اين هنگام امر خدا پس از پدر  نا باحتمالی كه داديم می بسوی محبتّش و يا )بسوی بهشتش( ب

شود بنا بر اين معنای عبارت كاملا روشن و بدون تشويش استافتد چنان كه ملاحظه می بدست او می  . 
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شهرهايش قیّم نمود و با روح خود او را تأيید كرد و علم خود را باو عطا كرد  انداخت و او را حجّت بر بندگان خودش قرار داد و در 

و از خود را بدو سپرد و او را برای بزرگ دستورش فرا خواند و از بیان علمش كه جداكننده بین حقّ و باطل بود آگاهش ساخت و  

بخش و بر بندگانش قیمّ قرار داد او را برای خلقش نشانه نصب كرد و بر اهل عالمش حجّت و برای اهل دينش نور . 

خداوند بامامت او برای مردم راضی شد و او را حافظ علم خود و نگهبان حکمتش نمود و از او خواست كه دين او را رعايت كند و  

راههای روشن خود و واجبات و حدودش را با او زنده كرد پس بهنگامی كه مردم نادانان متحیّر بودند و اهل جدل سرگردان او  

« كه داشت با حقّی روشن و بیانی آشکار قیام بعدالت كرد بر آن راه روشنی كه پدران  1انی »بوسیله نور درخشنده و شفای همگ 

راستینش بر آن راه رفتند پس حقّ چنین دانشمند را بجز بدبخت كس جاهل نشود و بجز گمراه انکارش نکند و بجز كسی كه بر  

2خدا جرات نموده باشد رهايش نمیکند »  »]. 
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د زن اسیر و فرزند برگزيده از كنیزان « فرزن 3]بودن آن حضرت[ »  

خبر داد ما را احمد بن محمّد بن سعید ابن عقده او گفت: حديث كرد ما را محمّد بن مفضّل بن قیس بن رماّنه اشعری و  ) -8 (1)

ابن   سعدان بن اسحاق بن سعید و احمد بن حسین بن عبد الملک و محمّد بن حسن قطوانی همگی گفتند: حديث كرد ما را حسن 

« كه گفت4محبوب زرّاد از هشام بن سالم و او از يزيد كناسی » ): 

______________________________ 

 .در مصدر بجای )بالغ( كلمه )نافع( است (1)

در مصدر بجای )لا يدعه( كلمه )لا يصد عنه( است يعنی از او جلوگیری نمیکند و سابقا گفتیم كه اين خبر در بعضی از   (2)

ای كه نزد ايشان بوده نقل شده استنیست ولی علامه مجلسی در مرآة فرموده كه اين خبر در نسخه ها نسخه  . 

ها نبود و ما بجهت روشن شدن مطلب اضافه كرديمما بین دو قوس در نسخه  (3) . 

ها است تصحیف و غلط استای از نسخه زيد كناسی كه در پاره  (4) . 
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دم ابی جعفر محمّد بن علیّ )امام باقر( علیهما السّلام میفرمود: صاحب اين امر شباهتی بیوسف دارد فرزند كنیز سیاه است  شنی

 .خداوند، كار او را در يک شب اصلاح میفرمايد 

[ ها است( غايب شدن آن حضرت است شرح: مقصود از شباهت بیوسف )و يا سنّت يوسف چنانچه در بعضی از نسخه  ]. 

خبر داد ما را عبد الواحد بن عبد اللَّه بن يونس او گفت: حديث كرد ما را احمد بن محمّد بن رباح زهریّ او گفت: حديث  ) -9 (1)

« او گفت: حديث كرد مرا عبد الرحیم  1كرد ما را احمد بن علیّ حمیریّ او گفت: حديث كرد ما را حکم برادر مشمعلّ اسدیّ » 

 :(قصیر كه گفت

مام باقر( علیه السّلام عرض كردم: مقصود امیر المؤمنین از اينکه فرموده است: )پدرم بفدای كسی كه فرزند برگزيده  به ابی جعفر )ا

 از كنیزان است( فاطمه است؟

فرمود: فاطمه برگزيده از زنان آزاده است مقصود امیر المؤمنین آن كسی است كه شکمش پهن و رنگش سرخ و سفید است خداوند 

ت كند فلانی را رحم . 

خبر داد ما را احمد بن محمّد بن سعید او گفت: حديث كرد ما را قاسم ابن محمّد بن حسن بن حازم او گفت حديث  ) -10 (2)

 :(كرد ما را عبیس بن هشام از عبد اللَّه بن جبلة و او از علیّ بن ابی المغیره و او از ابی الصباح كه گفت

السلّام رسیدم بمن فرمود: چه خبر؟ بخدمت ابی عبد اللَّه )امام صادق( علیه   

عرض كردم خبر مسرت بخشی از عمويت زيد دارم كه خروج كرده و گمان میکند كه او همان )ابن سبیة( و قائم اين امت و فرزند  

 .برگزيده كنیزان است فرمود: دروغ میپندارد او آنچه گفته نیست اگر خروج كند كشته خواهد شد 
______________________________ 

حکم بن سعد اسدیّ برادر مشمعلّ اسدی ناشری است عربی است كه كمتر حديث كرده است با برادرش مشمعلّ در كتاب   (1)

 .ديات شركت كرده ولی مشمعلّ از او بیشتر روايت دارد )النجاشی(
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(1) 11- ( ن بن جمهور هر دو از حسن بن محمّد بن جمهور و او از پدرش و او از  حديث كرد ما را محمّد بن همّام و محمّد بن حس

 :(سلیمان بن سماعة و او از ابی الجارود و او از قاسم بن ولید همدانی و او از حارث اعور همدانی كه گفت
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كه آنان را   -ز اولاد او استامیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: )پدرم بفدای كسی كه فرزند برگزيده از كنیزان است يعنی قائم كه ا

كاران قريش آرزو میکنند  « و كاسه تلخ بگلوشان میريزد و بجز شمشیر مرگ چیزی بآنان نمیدهد اين هنگام تبه 1ذلیل میکند » 

  كه ای كاش دنیا و هر چه در آنست از آن آنان بود و فدا میدادند تا مگر از جرم آنان چشم پوشی شود ولی دست بردار نخواهیم بود

)خبر داد ما را احمد بن محمّد بن سعید او گفت: حديث كرد ما را علیّ ابن حسن تیملیّ او گفت:   -12( 2تا خداوند راضی شود ) 

 :(حديث كرد ما را احمد و محمدّ فرزندان حسن از پدرشان و او از ثعلبة بن میمون و او از يزيد بن ابی حازم كه گفت

م بخدمت ابی عبد اللَّه )امام صادق( شدم و سلامش كردم از من پرسید رفیقی بهمراهت  از كوفه بیرون شدم چون بمدينه رسید 

 :بود؟ عرض كردم: آری. فرمود 

« همراه من شد. فرمود 2صحبتی هم میکرديد؟ عرض كردم: آری، مردی از )مغیريهّ( »  : 

ست و دلیل بر اين آنکه نامش نام پیغمبر  پنداشت كه محمّد بن عبد اللَّه بن حسن همان قائم اچه میگفت؟ عرض كردم: چنین می 

و نام پدرش نام پدر پیغمبر است، و من باو در پاسخ گفتم: اگر دلیلت فقطّ نام است اينک در فرزندان حسین نیز محمّد بن عبد اللَّه  

است يعنی محمّد بن عبد   بن علیّ است. او بمن گفت: اين فرزند كنیز است يعنی محمّد بن عبد اللَّه بن علیّ و اين فرزند آزاد زن

 اللَّه بن حسن بن الحسن. )امام
______________________________ 

(1) 

 يسومهم خسفا 

 .ای يذلهم: )المنجد(

بست و مردم را در ابتداء كار بمحمّد  مغیريهّ: ياران مغیرة بن سعیدند همان دروغ پردازی كه بحضرت باقر علیه السّلام دروغ می  (2)

ها است كه )معتزله( نوشته شده غلط استای از نسخه اللَّه بن حسن میخواند و آنچه در پاره بن عبد  . 
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صادق( فرمود: چه جواب دادی؟ گفتم: جوابی نداشتم كه بدهم. فرمود: مگر نمیدانید كه او فرزند زن اسیر شده است يعنی قائم  

)خبر داد ما را عبد الواحد بن عبد اللَّه بن يونس او گفت: حديث كرد ما    -13ار آن حضرت علیه السّلام(  ( )رفت1« ) 1علیه السلام »

را احمد بن محمّد بن رباح او گفت: حديث كرد ما را احمد بن علیّ حمیریّ او گفت: حديث كرد مرا حسن بن ايّوب از عبد الکريم  

بن ابان او گفت: حديث كرد ما را عبد اللَّه بن عطاء مکّی ازبن عمرو او گفت: حديث كرد ما را احمد بن حسن  ): 

 :شیخی از فقهاء كه مقصودش ابا عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام بود گويد 

از آن حضرت پرسیدم از رفتار مهدیّ كه رفتارش چگونه خواهد بود؟ فرمود: همان كند كه رسول اللَّه صلی اللَّه علیه و آله كرد  

پیش از خود را ويران كند همان طور كه رسول اللَّه صلی اللَّه علیه و آله كار و بار دوران جاهلیّت را ويران كرد و اسلام را از  اساس 

 .سر نو شروع میکند 

(2) 14- ( ن خبر داد ما را علیّ بن الحسین او گفت: حديث كرد مرا محمّد بن يحیی عطاّر از محمّد بن حساّن رازی و او از محمّد ب

 :(علیّ كوفیّ و او از احمد بن محمّد بن ابی نصر و او از عبد اللَّه بن بکیر و او از پدرش و او از زراره و او از
______________________________ 

ها در ضبط )ابن سبیه( مختلف است بعضی )ابن ستّة( است و بعضی )ابن سبیة( و بعضی ابن سته و ظاهرا همان كه در  نسخه  (1)

است: )ابن سبیه( درست باشد يعنی فرزند زن اسیر شده علامه مجلسیّ پس از آنکه در بحار )ابن ستة( ضبط كرده فرموده   متن

است: شايد معنايش آن باشد كه بهنگام امامت شش ساله بوده است و يا آنکه پدرانش شش نام داشتند: محمّد و علیّ و حسین و  
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اند و روايات  یچ يک از امامان نبوده است با آنکه بعضی از راويان اين اخبار از واقفیه جعفر و موسی و حسن و اين خصوصیّت در ه

آنان در آنچه موافق مذهبشان باشد پذيرفته نیست پايان نقل از مجلسیّ و احتمال هست كه ابن سته باشد كه مخففّ ابن سیّده  

ل روايت احتجاج است از امام حسن مجتبی كه فرمود: او  است چنانچه هم اكنون در میان عربها مصطلح است و مؤيدّ اين احتما

 .نهمین فرزند برادر من است و فرزند )سیّدة الاماء( است
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ابی جعفر )امام باقر( علیه السّلام كه گويد: بآن حضرت عرض كردم: نام يکی از شايستگان را و مقصودم حضرت قائم بود برای من  

ا. فرمود: نام او نام من است گفتم آيا همچون محمّد صلی اللَّه علیه و آله رفتار میکند؟ فرمود: هرگز هرگز ای زرارة طبق رفتار  بفرم

 :او رفتار نمیکند. عرض كردم: فدايت شوم، چرا؟ فرمود 

ار امام قائم با كشتار است زيرا در  « حضرتش با مردم الفت داشت ولی رفت1همانا رفتار رسول خدا در امتّش با )منتّ گذاشتن( بود »

« وای بحال كسی كه با او  2كتابی كه بهمراه دارد دستور چنین داده شده است كه بکشتار رفتار نمايد و توبه از كسی نپذيرد » 

 .دشمنی ورزد

(1) 15- ( هاشم و او از ابی خديجه   خبر داد ما را علیّ بن حسین بهمین اسناد از محمّد بن علیّ كوفی و او از عبد الرّحمن بن ابی 

 :(و او از

ابی عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام كه آن حضرت فرمود: علیّ علیه السّلام فرمود: مرا چنین حقیّ بود كه فراريان از جبهه جنگ  

خمی شدند كشته نشوند  ها را كارشان يکسره كنم ولی اين كار بملاحظه آينده ياران نکردم باشد كه اگر آنان نیز زرا بکشم و زخمی 

3و امام قائم راست كه فراريان را بکشد و كار زخمی را يکسره كند. »  » 

______________________________ 

 .اقتباس از آيه شريفه است يعنی در جنگها باسیران منّت میگذاشت و بدون فدا آزادشان میکرد: مترجم (1)

اند و پس از  ند و منافات ندارد كه توبه افراديرا كه از روی ناآگاهی ايمان نیاوردهيعنی توبه دشمنانش را كه با او در حال جنگ  (2)

پذيرد و خودش  ها بجای )لا يستتیب( كلمه )لا يستنیب( است يعنی نايب نمی آگاهی ايمان بیاورند بپذيرد و در بعضی از نسخه 

 .كارها را انجام میدهد ولی مناسبتی ندارد

اند كه گويد: علیّ بن الحسین علیه السّلام را عرض كردم  تهذيب با سند از ابی حمزه ثمالی نقل كرده كلینیّ و نیز شیخ در   (3)

رفتار علی علیه السّلام در باره اهل قبله بر خلاف رفتار رسول خدا در باره اهل شرک بود گويد: آن حضرت خشمناک شد سپس 

روز فتح مکّه بود، همانا علیّ علیه السّلام بمالک كه در روز بصره در   نشست و فرمود: بخدا قسم رفتارش همان رفتار رسول خدا در 

شود، با نیزه نزند و فراری را نکشد و كار زخمی را نسازد و هر كس كه  پیشاپیش سپاه بود نوشت كه بجز كسی را كه با او روبرو می

اش را ببندد در امان استدر خانه  . 

ن را بخواند بر قربوس زين گذاشت و فرمان داد كه آنان را بکشید سپاه نیز آنان را  پس مالک فرمان را گرفت و پیش از آنکه آ 

های بصره داخل كرد آن وقت فرمان را باز كرد و خواند و دستور داد جار بزنند و سپاه را از مضمون  كشتند تا آنکه فراريان را بکوچه

 .فرمان آگاه كنند 
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خبر داد ما را احمد بن محمّد بن سعید ابن عقده او گفت: حديث كرد ما را علی بن حسن از محمّد بن خالد و او از  ) -16 (1)

« گفت1ثعلبة بن میمون و او از حسن بن هارون كه نمط فروش بود »  ): 

رسید امام قائم كه قیام كرد مگر  در محضر ابی عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام نشسته بودم كه معلّی بن خنیس از آن حضرت پ
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رفتارش بر خلاف رفتار علیّ علیه السّلام خواهد بود؟ فرمود: آری بجهت آنکه علی علیه السّلام رفتارش منّت نهادن و دست  

اش مغلوب دست دشمن خواهد شد ولی امام قائم كه قیام كند  برداشتن )از مخالفین( بود، زيرا میدانست كه پس از او شیعه 

رش در میان آنان با شمشیر است و اسیر كردن چون میداند كه پس از او شیعه آن حضرت هرگز مغلوب دست دشمن نخواهد رفتا

2شد » ». 

______________________________ 

اش میکردند: المنجد ای كه روپوش كجاوه پارچه پشمینه  (1) . 

و او از پدرش و او از اسماعیل بن مرار و او از يونس و او از ابو    از قمّی نقل میکند  33ص    5كلینیّ در كافی در كتاب جهاد ج  (2)

بکر حضرمی كه گفت شنیدم كه امام صادق )ع( میفرمود: همانا رفتار علیّ )ع( در باره اهل بصره از برای شیعیانش بهتر بود از آنچه  

گر او آنان را اسیر میکرد شیعیانش نیز اسیر  خورشید بر آن میتابد زيرا او دانست كه آن مردم را حکومتی بدست خواهد افتاد ا

شدندمی  . 

 :عرض كردم: بفرمائید بدانم آيا امام قائم هم مانند علی )ع( رفتار خواهد كرد؟ فرمود

نه، علیّ )ع( كه در میان آنان با منّت نهادن رفتار كرد چون از حکومت آنان واقف بود ولی قائم عجّل اللَّه فرجه بر خلاف آن رفتار  

اهد كرد زيرا میداند كه آنان را حکومتی بدست نخواهد افتادخو . 
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خبر داد ما را احمد بن محمّد بن سعید او گفت: حديث كرد مرا علیّ ابن الحسن از پدرش و او از رفاعة بن موسی و او از  ) -17 (1)

 :(عبد اللَّه بن عطاء كه گفت 

اقر( علیه السّلام پرسیدم و عرض كردم: چون قائم قیام كند چه رفتاری در میان مردم پیش خواهد گرفت؟  از ابی جعفر )امام ب

 .فرمود: اساس پیشین را ويران میکند همچنان كه رسول اللَّه صلی اللَّه علیه و آله كرد و اسلام را از نو شروع میکند 

(2) 18- ( رد ما را محمّد بن يحیی عطاّر از محمّد بن حسّان رازیّ و او از محمّد  خبر داد ما را علیّ بن الحسین او گفت: حديث ك

 :(بن علیّ كوفیّ و او از احمد بن محمّد بن ابی نصر و او از علاء و او از محمّد بن مسلم كه گفت

اهد كرد بیشترشان شنیدم ابا جعفر )امام باقر( علیه السّلام میفرمود: اگر مردم میدانستند كه حضرت قائم بهنگام خروج چه خو

دوست میداشتند كه او را نبینند از بس مردم را خواهد كشت، هان كه او آغاز نخواهد كرد مگر بقريش كه از قريش بجز شمشیر  

« تا آنجا كه بسیاری از مردم میگويند اين شخص از آل محمّد نیست زيرا اگر از آل محمّد  1نمیگیرد و بآنان بجز شمشیر نمیدهد »

سوختبود دلش می . 

و خبر داد ما را علی بن الحسین باسنادش از احمد بن محمّد بن ابی نصر و او از عاصم بن حمید حنّاط و او از ابی بصیر  ) -19 (3)

 :(كه گفت

ابو جعفر )امام باقر( علیه السّلام فرمود: امام قائم كه قیام كند امری نو و كتابی نو و قضاوتی نو خواهد داشت و بر عرب سخت  

پذيرد و نه در اجرای امر خداوند از ملامت كسی باک داردد گرفت بجز شمشیر كاری نخواهد داشت نه توبه كسیرا می خواه . 

 خبر داد ما را علیّ بن الحسین باسنادش از محمّد بن علیّ كوفی و او ) -20 (4)

______________________________ 

تيعنی معامله و بر خوردش با آنان جز كشتار نیس (1) . 
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 :(از حسن بن محبوب و او از علیّ بن ابی حمزه و او از ابی بصیر و او از
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ای درشت  ابی عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام كه آن حضرت فرمود: چرا بخروج امام قائم شتاب میکنید بخدا قسم بجز جامه 

1بجز شمشیر در كار نباشد و در سايه شمشیر، مرگ است »  بافت نپوشد و بجز غذای ناگوار نخورد و ». 

خبر داد ما را احمد بن محمّد بن سعید ابن عقده او گفت: حديث كرد ما را احمد بن يوسف بن يعقوب ابو الحسن  ) -21 (1)

پدرش و وهیب و آن   جعفی او گفت: حديث كرد ما را اسماعیل بن مهران او گفت حديث كرد ما را حسن بن علیّ بن ابی حمزه از

 :(دو از ابی بصیر و او از 

ابی عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام كه آن حضرت فرمود: هنگامی كه امام قائم خروج كند میان او و عرب و قريش بجز شمشیر  

درشت بافت و  نخواهد بود و از آن بجز شمشیر نخواهد گرفت چرا بخروج امام قائم شتاب میکنید بخدا قسم كه لباسش بجز 

 .خوراكش بجز جو ناگوار نخواهد بود و وجود او مساوی است با شمشیر و مرگ در زير سايه شمشیر

خبر داد ما را احمد بن محمّد بن سعید او گفت: حديث كرد ما را يحیی ابن زكرياّ بن شیبان او گفت: حديث كرد ما را  ) -22 (2)

علیّ بن ابی حمزه از عاصم بن حمید حنّاط و او از ابی حمزه ثمالیّ يوسف بن كلیب او گفت: حديث كرد ما را حسن بن  

______________________________ 

اين روايت دلالت دارد بر آنکه در آغاز ظهور كار مشکل خواهد شد چنانچه كلینی در روايت تقريبا صحیح از معلی بن خنیس   (1)

ها برخوردارند افتادم و پیش خود  يت شوم بیاد فلانیها و نعمتهائی كه از آن نقل میکند كه گويد: روزی بامام صادق عرض كردم فدا

بود جز آنکه شبها گفتم اگر اين حکومت بدست شما بود ما نیز بنوائی میرسیديم فرمود: هرگز ای معلی بخدا قسم اگر چنین می 

اشته باشیم نبود و بهمین جهت بدست ما نرسید  بکار سیاست و روزها بکار مردم بپردازم و جامه درشت بافت و خوراكی نامطبوع د

ای كه خداوند ستمی را بنعمت تبديل كند؟ و نظیر اين روايت از مؤلف نیز خواهد آمد در باب آنکه  آيا بجز اين مورد موردی را ديده

 .)پیش از ظهور كار سخت خواهد شد(
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 :(كه گفت

محمّد بن علیّ )امام باقر( علیهما السّلام میفرمود اگر قائم آل محمّد خروج كند خداوندش با فرشتگان مسوّمین و  شنیدم ابو جعفر  

مردفین و منزلین و كروبیّین ياريش میکند و جبرئیل در پیشاپیش او و میکائیل از راستش و اسرافیل از چپش و هیبت و وحشت  

ش و از راستش و از چپش و فرشتگان مقرّب در برابرش خواهند بود و نخستین كسی  اش و پشت سربفاصله يکماه راه در پیشاپیش

ای است  « و بهمراهش شمشیر برهنه 1كه بدنبال او است محمّد صلیّ اللَّه علیه و آله است و دوّمین كس علیّ علیه السّلام است »

« و خزر را 2كه خداوند، روم و ديلم و سند و هند و كابل شاه »  

______________________________ 

اوّل كسی كه از او تبعیتّ میکند بقرينه اينکه در روايت است كه فرشتگان حضرتش را ياری میکنند و از راست و چپ آن   (1)

حضرت هستند معنايش آنست كه روح پیغمبر صلی اللَّه علیه و آله و علیّ علیه السّلام بهمراه او و يار و ياورش خواهند بود و در  

ها كلمه )؟؟؟( بدون نقطه نوشته شده است كه ممکن است )نعته( خوانده شود يعنی كسی كه او توصیف كرد و  از نسخه  بعضی

البته اين معنی هیچ اشکالی ندارد و در بحار )يتبعه( از باب تفعیل است بمعنای پیروی كردن كه معنای صحیحی ندارد مگر آنکه  

ها مقارن با ظهور نیست بلکه پس از گذشت مدّتها از ظهور است و در بعضی از نسخه  بر جعت توجیه شود ولی آنهم بحسب روايات

اش میکند )يبايعه( است يعنی بیعت . 

ها دلیل است بر آنکه اينکلمه در اصل خوانا نبوده و هر كس طبق ذوق خودش چیزی نوشته است و ما نیز  و اين اختلاف نسخه 

اشکالتر شايد همان )نعته( باشد و در كمال الدين با  ه بود ترجمه كرديم ولی بهتر و بی بمقتضای حفظ امانت بهمان طور كه در نسخ 
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سند صحیح از ابان ابن تغلب نقل میکند كه امام صادق فرمود نخستین كسی كه با قائم بیعت میکند جبرئیل است كه بشکل مرغی  

ین روايت را در علل و عیاّشیّ در تفسیرش از ابان نقل  آيد و با آن حضرت بیعت میکند و صدوق نیز همسفید از آسمان فرود می 

 .میکنند 

 .ظاهرا كابل شاه تصحیف كابلستان باشد كه در سرحداّت طخارستان است چنانچه در مراصد الاطلاع است (2)
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 .برای او میگشايد 

ها و گرفتاری و بلا گريبان  و وحشت فراوان در اجتماع باشد و زمین لرزه  ای ابا حمزه، امام قائم قیام نمیکند مگر هنگامی كه ترس 

كه در میان عرب شمشیر برانی و در میان مردم    -و هنگامی قیام كند   -گیر مردم شود و پیش از اينها بیماری طاعون شیوع يابد 

ان كه آرزوكننده در هر بامداد و شام آرزوی  اختلاف سختی بوده باشد و مردم دينشان در هم و بر هم و حالشان دگرگون باشد آنچن 

 .مرگ میکند از بسکه میبیند گرفتاری مردم بزرگ است و همديگر را میخورند 

و خروج آن حضرت بهنگام يأس و ناامیدی است، ای خوشا بحال كسی كه بآن حضرت برسد و از يارانش باشد، و وای و همه وای بر  

ت او مخالفت ورزد و از دشمنانش باشد سپس فرمود: او قیام میکند با دستوری نو و روشی  كسی كه با او مخالفت كند و با دستورا

نوين و قضاوتی تازه كه بر عرب سخت آيد كارش بجز كشتن نباشد و از كسی توبه نپذيرد و در راه خدا تحت تأثیر هیچ ملامت و  

 .سرزنشی قرار نگیرد

(1) 23- ( د او گفت: حديث كرد ما را قاسم بن محمّد بن حسن بن حازم او گفت: حديث  حديث كرد ما را احمد بن محمّد بن سعی

كرد ما را عبیس بن هشام از عبد اللَّه ابن جبله و او از علیّ بن ابی المغیره كه گفت: حديث كرد ما را عبد اللَّه بن شريک عامری از  

 :(بشر بن غالب اسدی او گفت

ی بشر از قريش چه میماند اگر قائم مهدیّ پانصد نفر از آنان را پیش كشد و همه را دست  حسین بن علیّ علیه السّلام مرا فرمود: ا 

بسته گردن زند سپس پانصد نفر را پیش كشد و همه را دست بسته گردن زند سپس پانصد تن و همه را دست بسته گردن زند  

میرسند؟ حسین بن علیّ علیهما السّلام فرمود: هم  گويد: بحضرتش عرض كردم: خداوند حال شما را اصلاح فرمايد آيا باين مقدار 

پیمان هر طايفه از آن عدّه است. راوی گويد: بشیر بن غالب برادر بشر بن غالب بمن گفت: من گواهی میدهم كه حسین بن علیّ  

)بر حسب  -يا شش بار گفت  -شش بار برای برادرم شمرد  
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 .(اختلاف روايت

خبر داد ما را احمد بن محمّد بن سعید او گفت: حديث كرد ما را محمّد ابن مفضّل بن ابراهیم او گفت: حديث كرد مرا  ) -24 (1)

 :(محمّد بن عبد اللَّه بن زراره از حارث ابن مغیره و ذريح محاربیّ كه آن دو گفتند 

و با دست اشاره بگلويش كرد -جز سر بريدن نمانده است)امام صادق( ابو عبد اللَّه علیه السّلام فرمود: میان ما و عرب ب . 

خبر داد ما را علیّ بن حسین او گفت: حديث كرد ما را محمّد بن يحیی عطاّر او گفت: حديث كرد ما را حساّن رازیّ از  ) -25 (2)

صیرفیّ و او از « و او از سدير1محمّد بن علیّ صیرفیّ و او از محمّد ابن سنان و او از محمدّ بن علیّ حلبیّ »  ): 

اش آورده بود، آن شخص گويد: با پرده داران خانه تماس گرفته و داستان  مردی از اهل جزيره كه كنیزی را نذر كرده بود و بمکه 

نذر كردن كنیز را با آنان در میان گذاشتم بهر يک از آنان كه شرح میدادم بمن میگفت: كنیز را نزد من بیار تا خداوند نذرت را  

پذيری؟  كند، پس مرا وحشت سختی فرا گرفت و جريان را با يکی از اهل مکه كه از خود ما بود گفتم، او بمن گفت: از من می   قبول



 جهت استفاده های غیر تجاری( )                                      یبت ، نعمانیکتاب غ                                       سایت جامع سربازان اسلام 

 .گفتم: آری

اند و او ابو جعفر محمّد بن علیّ بن  نشیند و مردم گردش را گرفته گفت: نگاه كن آن مردی كه در رويا روی حجر الاسود می 

است به نزد او برو و از اين كار آگاهش كن و به بین چه تو را میگويد همان را رفتار كنالحسین علیهم السّلام  . 

ام و بهمراه كنیزی دارم كه او را  گويد: بخدمت آن حضرت آمدم و عرض كردم: خداوند تو را رحمت كند من مردی از اهل جزيره 

ام و جريان را به پرده داران گفتم ديدم با هر يک كه  ز را آورده ام بخاطر قسمی كه خورده بودم و اكنون آن كنی بخانه خدا نذر كرده 

 تماسّ میگیرم میگويد: كنیز را نزد من آر تا نذرت را خداوند قبول 
______________________________ 

ها )محمّد بن علیّ حنفی( و در بعضی )محمّد بن علیّ خثعمی( است و هر دو غلط استدر بعضی از نسخه  (1) . 
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 .كند و مرا از اين ماجرا وحشتی سخت فرا گرفته است

آشامد كنیزت را بفروش آنگاه در جستجو باش هر يک از همشهريهای خود را  فرمود: ای بنده خدا خانه كه نه میخورد و نه می  (1)

مبلغ بآنان بده كه بتوانند بشهرهای خودشان باز گردند،  اش تمام شده است از آن پول آن ديدی كه بزيارت اين خانه آمده و خرجی 

و من هم همین كار را كردم و سپس هر يک از پرده داران را كه میديدم از من میپرسید كنیز را چه كردی؟ من نیز آنچه را كه ابو  

گفتار آنان را بامام باقر عرض    جعفر دستور داده بود میگفتم، آنان میگفتند: او دروغگوی نادانی است كه نمیفهمد چه میگويد من

كردم فرمود: سخن آنان را بمن رساندی سخن مرا نیز بآنان برسان. عرض كردم: آری میرسانم. فرمود: بآنان بگو ابو جعفر شما را  

د  گفت: چگونه خواهید بود اگر دستها و پاهای شما بريده شود و در كعبه آويزان شود سپس به شما پیشنهاد شود كه بايد فريا

بزنید: مائیم دزدان خانه خدا، همین كه خواستم برخیزم فرمود: من خود اين كار را نخواهم كرد بلکه مردی از خاندان ما اين كار را  

1انجام خواهد داد »  ». 

 (حکم آن حضرت علیه السّلام)

(2) 26- ( حديث كرد ما را محمّد بن حسّان  خبر داد ما را علیّ بن حسین او گفت: حديث كرد ما را محمّد بن يحیی او گفت: 

 :(رازیّ او گفت: حديث كرد ما را محمّد ابن علیّ صیرفیّ از حسن بن محبوب و او از عمرو بن شمر و او از جابر كه گفت

مردی بخدمت ابی جعفر )امام باقر( علیه السّلام رسید و بآن حضرت عرض كرد: خداوند سلامتت بدارد اين پانصد درهم را از من  

های مسلمان و ان كه زكاة مال من است. ابو جعفر علیه السلّام باو فرمود: نزد خودت باشد و بهمسايه بست  

______________________________ 

های كعبه حکمش چیست و چه  شود( رواياتی آورده است كه هديه كلینی در كتاب حج كافی در باب )آنچه بکعبه اهداء می  (1)

 .بايدش كرد
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1درماندگان از برادران مؤمنت بده. »  » 

سپس فرمود: هنگامی كه قائم اهل بیت قیام كند بطور مساوی قسمت میکند و در میان رعیّت با داد رفتار میکند پس هر كس از  

را مهدی نامیدند بخاطر آنکه بیک   او فرمان برد از خدا فرمان برده و هر كس او را نافرمانی كند خدا را نافرمانی كرده است مهدی

« و در میان اهل توراة  2امر پنهان راهنمائی میکند و توراة و ديگر كتابهای آسمانی را از غاری كه در انطاكیه است بیرون میکشد »

نیا را از اندرون و  با توراة و در میان اهل انجیل با انجیل و میان اهل زبور با زبور و میان اهل قرآن با قرآن حکم میکند و ثروت د
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ه شما بخاطر آن از خويشان كشتید و در راه آن خونهای حرام  بیرون زمین جمع میکند و بمردم میگويد بیائید اين همان است ك

بخشد كه هیچ كس  ريختید و در بدست آوردن آن آنچه را كه خدای عزّ و جلّ حرام كرده بود مرتکب شديد پس ثروتی بآنان می 

ثروتی نه بخشیده باشد و زمین را پر از عدل و داد میکند هم چنان كه از ستم و تعدی و شر پر شده باشد پیش از او چنین   . 

خبر داد ما را احمد بن محمّد بن سعید ابن عقده او گفت: حديث كرد ما را محمّد بن مفضّل بن ابراهیم و سعدان بن  ) -27 (1)

مدّ بن احمد بن حسن قطوانیّ همگی گفتند كه حديث كرد ما را حسن  اسحاق بن سعید و احمد بن حسین بن عبد الملک و مح

 :(ابن محبوب از عبد اللَّه بن سنان كه گفت

شنیدم ابا عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام میفرمود عصای موسی چوب آس بود از درخت بهشتی كه وقتی خواست بسوی مدين  

وت آدم در درياچه طبريّه است نه میپوسند و نه تغییر مییابند تا آنکه قائم هر دو را  برود جبرئیل آن را برايش آورد آن عصا با تاب

 .بهنگام قیامش بیرون آورد
______________________________ 

ها )برادران مسلمانت( استدر بعضی از نسخه  (1) . 

است )تلخیص از المراصد( انطاكیه از شهرهای سرحدّی شام و از شهرهای معروف و دارای آب و هوائی لطیف  (2) . 
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( ها و كار آن حضرتنشانه ) 

خبر داد ما را ابو سلیمان احمد بن هوذه او گفت: حديث كرد ما را ابراهیم ابن اسحاق نهاوندیّ او گفت: حديث كرد ما را  ) -28 (1)

 :عبد اللَّه بن حماّد انصاریّ او گفت

و الجارود زياد بن منذر او گفتحديث كرد ما را اب ): 

  ابو جعفر محمّد بن علیّ )امام باقر( علیهما السّلام فرمود: هنگامی كه قائم )ع( ظهور كند با پرچم رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله و 

ید هیچ  اش دستور میدهد كه جار بزند: توجّه كنسلّم و انگشتری سلیمان و سنگ و عصای موسی ظهور میکند سپس بجارچی 

مردی از شما نبايد خوردنی و آشامیدنی و علوفه همراه خود بر دارد پس يارانش میگويند او میخواهد ما را و چهار پايان ما را از  

 .گرسنگی و تشنگی بکشد 

ون  آيند )عصا را( بر آن سنگ میزند پس غذا و آب و علوفه از آن بیرافتد در نخستین منزل كه فرود میپس آن حضرت براه می 

آيند آشامند تا آنکه به نجف در پشت كوفه فرود می میريزد پس ياران و چهار پايانشان میخورند و می  . 

خبر داد ما را محمدّ بن همّام و محمّد بن حسن بن محمّد بن جمهور عمّی از حسن بن محمّد بن جمهور و او از پدرش ) -29 (2)

او ازو او از سلیمان بن سماعه و او از ابی الجارود و  ): 

 :ابی جعفر محمّد بن علیّ )امام باقر( علیهما السّلام كه آن حضرت فرمود 

اش جار میزند: توجّه كنید هیچ كس نبايد غذا و آبی با خود داشته باشد و او سنگ  هنگامی كه قائم از مکّه خروج میکند جارچی

هائی از آن سنگ بیرون  ود نمیآيد مگر آنکه چشمه آورد بهیچ منزلی فرموسی بن عمران را كه بار شتری است بهمراه خود می 

شود و هر كس تشنه باشد سیراب میگردد و چهار پايانشان نیز سیراب میشوند تا آنکه بنجف  آيد هر كس گرسنه باشد سیر می می 

 .در پشت كوفه نازل میشوند 

(3) 30- ( ابراهیم خبر داد ما را احمد بن هوذه باهلیّ او گفت: حديث كرد ما را   
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 :(ابن اسحاق نهاوندی او گفت: حديث كرد ما را عبد اللَّه بن حماّد انصاری از عبد اللَّه ابن بکیر و او از حمران بن اعین و او از

ان خونی كه بپايش ريخته  بینم كه اين دين شما همچنان در میابی جعفر )امام باقر( علیه السّلام كه آن حضرت فرمود: گوئی می 

شود در حركت است و دست و پا میزند و هیچ كس نتواند آن را بر شما باز گرداند مگر مردی از ما اهل بیت كه هر سال دو بار  می 

بر شما بخشش خواهد كرد و در هر ماه دو نوع روزی بر شما خواهد رساند و در دوران او است كه حکمت بشما داده خواهد شد تا  

كه زن در خانه خودش نشسته باشد و از روی كتاب خدا و سنّت رسول خدا قضاوت كند  آنجا . 

 مترجم گويد: در جمله ]

 «... كأنی بدينکم هذا الا يزال متخضخضا»

ها بجای )متخضخضا( مولّیا ضبط كرده است و بنا بر اين گوئی امام علیه السّلام دين را  ای از نسخه كه در صدر روايت است پاره [

سربازی كه پشت بجنگ كرده و در اثر زخمهای فراوان در خون خود دست و پا میزند تشبیه فرموده استب ]. 

خبر داد ما را عبد الواحد بن عبد اللَّه او گفت: حديث كرد ما را احمد ابن محمّد بن رباح او گفت: حديث كرد ما را  ) -31 (1)

 :محمّد بن عباّس بن عیسی او گفت

سن بن علیّ بطائنیّ از پدرش و او از مفضّل كه گفتحديث كرد ما را ح ): 

ای است كه خانه حمدش گويند و در آن خانه چراغی  شنیدم ابو عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام میفرمود: صاحب اين امر را خانه 

 .است كه از روزی كه بدنیا پانهاده تا روزی كه با شمشیر قیام میکند آن چراغ خاموش نمیشود

(2) 32- ( « و او از حسن  1حديث كرد ما را احمد بن محمّد بن سعید او گفت: حديث كرد ما را علیّ بن حسن تیملی از پدرش » 

 بن علیّ بن يوسف و محمّد بن علیّ
______________________________ 

ريب مینمايد و همچنین روايتش از  شايد كلمه )عن ابیه( زائد باشد زيرا روايت حسن بن فضّال از حسن بن علیّ بن يوسف غ (1)

امابی سمینه كوفیّ و من در هیچ مورد روايت او را از اين دو نديده . 
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اش و او از]كوفی[ و آن دو از سعدان بن مسلم و او از بعضی از رجال حديث ): 

میان كه مرد پشت سر قائم علیه السّلام ايستاده و مأمور اجرای دستورات  ابی عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام كه فرمود: در آن 

آن حضرت است كه ناگاه دستور میدهد كه او را برگردانید پس او را به روياروی آن حضرت بر میگردانند پس دستور میدهد تا  

ماند مگر آنکه از او میترسد گردنش را بزنند پس در خاور و باختر چیزی نمی  . 

حديث كرد ما را علیّ بن احمد بندنیجیّ از عبید اللَّه بن موسی علویّ و او از احمد بن محمّد بن خالد و او از پدرش و او  ) -33 (1)

 :(از سعدان بن مسلم و او از هشام بن سالم و او از

ور میدهد كه ناگاه آن  ابی عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام كه آن حضرت فرمود: در آن میان كه مردی پشت سر قائم دست

 .حضرت دستور میدهد تا گردنش زده شود پس در مشرق و مغرب كسی نمیماند مگر آنکه از او میترسد 

 (فضیلت آن حضرت)
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2) 34- ( كرد ما را علیّ بن حسن تیملی در ماه صفر بسال  حديث كرد ما را احمد بن محمّد بن سعید ابن عقده او گفت: حديث 

دويست و هفتاد و چهار او گفت: حديث كرد مرا محمّد بن علی از محمّد بن اسماعیل بن بزيع و او از منصور بن يونس بزرج و او از  

 :(حمزة بن حمران و او از سالم اشل كه گفت

م كه میفرمود: در سفر اول توراة فرمانروائی و فضیلتی كه بقائم آل محمّد  شنیدم ابو جعفر محمّد بن علیّ )امام باقر( علیهما السّلا 

شود نظر موسی بن عمران را جلب كرد عرض كرد پروردگارا مرا قائم آل محمّد قرار بده باو گفته شد كه او از ذريّه احمد  داده می 

پاسخ شنید سپس بسفر سوم نگاه كرد و مانند آن   است سپس بسفر دوم نگاه كرد همانند آن را ديد و همان تقاضا را كرد و همان

 .را ديد و همان تقاضا را كرد و همان پاسخ را شنید 
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 (آيات قرآنی كه در باره آن حضرت نازل شده است)

(1) 35- ( يوسف بن يعقوب جعفی ابو  حديث كرد ما را احمد بن محمّد بن سعید ابن عقده او گفت: حديث كرد ما را احمد بن 

 :الحسن از كتاب خودش او گفت

حديث كرد ما را اسماعیل بن مهران او گفت: حديث كرد ما را حسن بن علیّ بن ابی حمزة از پدرش و وهیب و آن دو از ابی بصیر  

 :(و او از

هُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنکُْمْ وَ عمَِلُوا الصَّالِحاتِ ابی عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام كه آن حضرت در معنای آيه شريفه وعََدَ اللَّ 

تضَی لَهُمْ وَ لَیُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفهِِمْ أَمْناً  لیََسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْأَرضِْ كمََا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَیمُکَِّنَنَّ لَهُمْ ديِنَهُمُ الَّذِی ارْ

خدا بکسانی كه از شما ايمان آورده و عمل شايسته انجام دهند وعده فرموده است كه   55النّور:  -نِی لا يشُْرِكُونَ بِی شَیْئاًيَعْبُدُونَ

آنان را در زمین خلیفه گرداند چنانچه پیشینیانشان را خلیفه كرد و دين پسنديده آنان را بر همه اديان مسلّط گرداند و آنان را پس  

بودند ايمنی عطا كند تا تنها مرا پرستش كنند و چیزی را شريک من قرار ندهند، فرمود: در باره قائم و يارانش   از آنکه ترسناک 

 .نازل شده است

[ میباشد زيرا مضمون   الصَّالِحُونَمترجم گويد: نظیر آيه فوق آيه شريفه وَ لقََدْ كَتبَْنا فِی الزَّبوُرِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأَْرْضَ يرَِثهُا عِبادِیَ 

اين آيه و آيه پیش نه در زمان پیغمبر تحققّ يافته و نه پس از آن حضرت بلکه تحقق آن در زمان ظهور حضرت قائم خواهد شد و  

 .[گر نه خلاف وعده الهی لازم آيد وَ لَنْ يُخْلفَِ اللَّهُ وعَْدَهُ

(2) 36- ( ث كرد ما را حمید بن زياد او گفت: حديث كرد ما را علیّ بن  حديث كرد ما را احمد بن محمّد بن سعید او گفت: حدي

« از ابراهیم بن عبد  1صباح او گفت: حديث كرد ما را ابو علیّ حسن بن محمّد حضرمیّ او گفت: حديث كرد ما را جعفر بن محمّد » 

 :(الحمید و او از اسحاق بن عبد العزيز و او از 
______________________________ 

جعفر بن محمّد بن سماعه يعنی  (1) . 
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فرمود عذاب يعنی   8هود:  -ابی عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام در بیان آيه شريفه وَ لَئِنْ أخََّرْنا عَنْهُمُ الْعَذابَ إِلی أُمَّةٍ مَعْدُودةٍَ

هل بدر و ياران بدرخروج قائم علیه السلّام و گروه شمرده شده يعنی شماره ا . 



 جهت استفاده های غیر تجاری( )                                      یبت ، نعمانیکتاب غ                                       سایت جامع سربازان اسلام 

حديث كرد ما را احمد بن محمّد بن سعید او گفت: حديث كرد ما را احمد بن يوسف او گفت: حديث كرد ما را  ) -37 (1)

 :(اسماعیل بن مهران از حسن بن علیّ و او از پدرش و وهیب و آن دو از ابی بصیر و او از

به نیکیها   128بقره:   -يه شريفه فاَسْتَبِقُوا الْخَیْراتِ أَيْنَ ما تَکُونُوا يَأْتِ بِکُمُ اللَّهُ جمَِیعاًابی عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام در بیان آ

پیشی گیريد كه هر جا بوده باشید خداوند همگی شما را فرا خواهد آورد فرمود: در باره قائم و يارانش نازل شده است كه بدون قرار  

 .قبلی گرد هم فرا آيند 

خبر داد ما را علیّ بن حسین مسعودیّ او گفت حديث كرد ما را محمّد ابن يحیی عطّار قمّی او گفت: حديث كرد ما را  ) -38] (2)

 :محمّد بن حساّن رازی او گفت

« و او از ابی بصیر و او از1حديث كرد ما را محمّد بن علیّ كوفیّ او گفت: حديث كرد ما را عبد الرّحمن بن ابی نجران از قاسم »  ): 

  39حجّ   -عَلی نَصْرِهمِْ لقََدِيرٌ ابی عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام در بیان آيه شريفه أذُِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلوُنَ بِأَنَّهُمْ ظُلِموُا وَ إِنَّ اللَّهَ

ان توانا است فرمود:  رخصت جنگ بجنگجويان اسلام داده شد زيرا آنان از دشمن ستم كشیدند و همانا خداوند بر ياری نمودن آن

 .[اين آيه در باره قائم و ياران او است

 حديث كرد ما را علیّ بن احمد او گفت حديث كرد ما را عبید اللَّه بن ) -39 (3)

______________________________ 

وق است و از ابی  ظاهرا قاسم غلط است و عاصم صحیح است و مقصود عاصم بن حمید حنّاط كوفیّ است كه ثقة و عین و صد  (1)

 .بصیر يحیی بن قاسم حذّاء اسدیّ كه واقفیّ است ولی نجاشیّ توثیقش كرده است روايت میکند 
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 :(موسی از احمد بن محمّد بن خالد و او از پدرش و او از محمّد بن سلیمان ديلمیّ و او از ابی بصیر و او از

شان شناخته  گناهکاران از قیافه  41الرحمن:  -)امام صادق( علیه السّلام در بیان آيه شريفه يعُْرَفُ الْمُجْرمُِونَ بسِِیماهُمْابی عبد اللَّه 

شان میشناسد و او و  شناسد ولی اين آيه در باره قائم نازل شده است كه او آنان را از قیافه میشوند، فرمود: آنان را خداوند می 

ز دم شمشیر میگذرانند يارانش آنان را ا . 

( شودآنچه امام بدان وسیله شناخته می  ) 

حديث كرد ما را علیّ بن احمد از عبید اللَّه بن موسی علویّ و او از محمّد بن عبد الجبّار و او از صفوان بن يحیی و او از  ) -40 (1)

 :(ابی سعید مکاری و او از حارث بن مغیره نصری كه گفت

شود؟ فرمود: به سکینه و وقار عرض كردم ديگر  ام صادق( علیه السّلام عرض كردم: امام بچه چیز شناخته می به ابی عبد اللَّه )ام

ها: با شناختن حلال و حرام( میتوانی بشناسی و باينکه همه مردم باو  بچه چیز؟ فرمود: او را با حلال و حرام )و در بعضی از نسخه 

حه رسول خدا در نزد او باشد نیاز و اسلنیازمند باشند و او از همه بی  . 

 عرض كردم: آيا ممکن است بجز وصیّ فرزند وصیّ كس ديگری امام باشد؟ 

 .فرمود: نمیشود، بايد وصیّ فرزند وصیّ باشد 

حديث كرد ما را محمّد بن همّام و محمّد بن حسن بن محمّد بن جمهور هر دو از حسن بن محمّد بن جمهور و او از  ) -41 (2)

سلیمان بن سماعه و او از ابی الجارود كه گفت پدرش و او از ): 

آيد بچه چیز  به ابی جعفر )امام باقر( علیه السّلام عرض كردم هنگامی كه امام قائم از اهل بیت از دنیا بگذرد آنکه پس از او می 
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ند و از چیزی كه میانشود؟ فرمود: براهنمائی و سکون و وقار و اينکه آل محمّد به برتری او اقرار داشته باش شناخته می   
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1دو طرف زمین: )پشت و روی آن( هست از او نپرسند مگر آنکه پاسخ گويد »  ». 

( 2در گونه پیراهن آن حضرت » » 

. (1) 42- ( حسن بن  حديث كرد ما را محمّد بن همّام او گفت: حديث كرد ما را حمید بن زياد كوفی او گفت: حديث كرد ما را 

محمّد بن سماعة او گفت: حديث كرد ما را احمد بن حسن میثمیّ از عمويش حسین بن اسماعیل و او از يعقوب بن شعیب و او  

 :(از

ابی عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام كه فرمود آيا پیراهنی را كه قائم بهنگام قیام آن را در بر خواهد داشت نشانت ندهم؟ عرض  

ای را خواست و آن را گشود و از آن پیراهن كرباسی بیرون آورد و بازش كرد با كمال تعجبّ ديدم كه  يد: جعبه كردم چرا، گو

آستین چپش خون آلود بود سپس فرمود: پیراهن رسول خدا همین بود روزی كه دندانهای جلويش ضربت ديد و حضرت قائم اين  

صورتم نهادم سپس امام صادق )ع( پیراهن را پیچید و برداشت پیراهن در برش قیام میکند من آن خون را بوسیدم و بر . 

 (در گونه سپاهیان و سواران آن حضرت)

حديث كرد ما را علیّ بن احمد از عبید اللَّه بن موسی علویّ و او از علیّ بن حسن و او از علیّ بن حسّان و او از عبد  ) -43 (2)

 :(الرّحمن بن كثیر و او از

اللَّه )امام صادق( علیه السّلام كه آن حضرت در معنای آيه شريفه أَتی أَمرُْ اللَّهِ فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ فرمان خدا فرا میرسد ابی عبد 

 :شتابزدگی آن را نداشته باشید. فرمود

______________________________ 

هادر بعضی از نسخه  (1)  

ء الاّ بین لا يسئل عن شی   

رسیده نمیشود مگر آنکه بیان میکند بجای است يعنی از چیزی پ  

« ء بین صدفیها الاّ اجابلا يسئل عن شی  » 

 .كه در متن بود

ها است )در گونه جامه قائم علیه السّلام است(در بعضی از نسخه  (2) . 
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گانه تأيید فرمايد با  اه كه خداوندش با سپاهیان سهآن امر ما است كه خداوند دستور فرموده است كه شتاب در آن نشود تا آنگ 

فرشتگان با مؤمنان و با رعب، و خروج آن حضرت مانند خروج رسول اللَّه خواهد بود آنجا كه خدا فرمايد: كمَا أخَْرَجَکَ رَبُّکَ مِنْ  

ات بحقّ )و برای اعلاء دين حقّ( بیرون آورد گرچه  ند ترا از خانه بَیْتِکَ باِلْحقَِّ وَ إِنَّ فَرِيقاً مِنَ المُْؤْمنِِینَ لکَارِهُونَ چنان كه خداو

( 5« )الانفال: 1گروهی از مؤمنان آن را خوش نداشتند » . 

حديث كرد ما را ابو سلیمان احمد بن هوذة او گفت: حديث كرد ما را ابراهیم بن اسحاق نهاوندی او گفت: حديث كرد  ) -44 (1)

اری از علی بن ابی حمزة كه گفتما را عبد اللَّه بن حماّد انص ): 
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آيند و آنان پنجهزاراند  ابو عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام فرمود: هنگامی كه حضرت قائم قیام میکند فرشتگان روز بدر فرود می 

حوّ( سوارند، عرض  اند و يک سوّم بر اسبهای سیاه و سپید و يک سومّ بر اسبهای )يک سوّم بر اسبهای سپید كه با سیاهی آمیخته 

 .كردم حوّ چیست؟ فرمود: سرخ

 :(و بهمین سند از عبد اللَّه بن حمّاد و او از ابی حمزه و او از) -45 (2)

ابی عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام روايت میکند كه فرمود: هنگامی كه حضرت قائم قیام میکند شمشیرهای مخصوص جنگ  

م مردی معینّ و نام پدرش نوشته شده استآيد كه بر هر شمشیر نافرود می  . 

ای كسانی كه خداوند بشما بینايی و خرد داده و تمیز و مغز انديشمند عطا فرموده است نیکو بینديشد در اين رواياتی كه در صفت  

وند باو عطا فرموده  گیهائی كه خداقائم رسیده است كه او برای خدا و بحقّ قیام میکند، و رواياتی كه در روش آن حضرت و در ويژه 

اش و تأيیدش بفرشتگان و تعهّداتی كه خود از برتری   

______________________________ 

گفته شد بدون آيه كه در آخر روايت است 9اين روايت در باب مأموريتّ شیعه به صبر و خودداری بشماره  (1) . 
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درشتی جامه و ناگواری غذا و برنج انداختن جان و تن خود در اطاعت خدای تبارک و تعالی و جهاد  آن حضرت نسبت بخود دارد از 

« و تعدی و طغیان و گسترش دادن انصاف و داد و احسان و در وصف كسانی كه بهمراه او خواهند  1در راه او و نابود ساختن ستم » 

صد و سیزده مرد خواهند بود و آنان فرمانروايان روی زمین و نمايندگان  بود از يارانی كه روايات شماره آنان را معین كرده كه سی

آن حضرت در زمین خواهند بود و خاور و باختر بدست آنان گشوده شود با فرشتگانی كه خداوند بیاری میفرستد و به بینید كه اين  

چ يک از امامان پیشین را چنین عطائی  چه مقام بزرگی و مرتبه شريفی است كه خداوند آن حضرت را مخصوص بآن فرموده و هی

 .نفرموده است

ای كه خداوند به  و تمام شدن و كامل گشتن دينش را و پیروزی آن را بر همه اديان و نابودی مشركان و عملی شدن وعده 

صادق علیه السّلام   پیغمبرش داده كه او را بر همه اديان پیروز خواهد كرد همه اينها بدست او انجام خواهد گرفت تا آنجا كه امام

)علیّ بن احمد بندنیجیّ از عبید اللَّه بن موسی علویّ و او از   -46(  1در باره او و خودش فرمود آنچه را كه روايت كرده است: ) 

« كه گفت( 3« و او از حسن بن محبوب و او از خلاّد صفاّر » 2حسن بن معاويه »  : 

______________________________ 

ها بجاینسخه در بعضی از   (1)  

 (محو الظّلم)

 جمله

 (غسل الظّلم)

 .است يعنی شستشوی ستم

ها )حسن بن يعقوب است( و ظاهرا غلط است و شايد صحیحتر حسن بن محمّد بن سماعة باشد كه گاهی  در بعضی از نسخه  (2)

شود و از ابن محبوب فراوان روايت دارداز او بحسن بن سماعة تعبیر می  . 

اند و همگی غلط است و در  است بعضی خلّاد بن قصّار و بعضی خلاد بن قصاّب و بعضی خلّاد ابن مصار نوشته  ها مختلف نسخه  (3)

)خلّاد صائغ( خواهد آمد كه در رجال عنوانی از او نشده است 7باب روايات راجع بسفیانی بشماره  . 

آيد كه او همان خلاّد صفاری است كه  از خلاصه بر می و اما خلّاد بن صفّار همان ابن عیسی صفّار است چنانچه در الجامع است و 
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ابن عقده از عبد اللَّه بن ابراهیم بن قتیبه و او از ابن نمیر نقل میکند كه او ثقه ثقة است ولی ابن حجر آن دو را در تحت دو عنوان  

شان را نیز باختلاف آورده استنقل كرده و ترجمه  . 
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ابو عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام سؤال شد: آيا حضرت قائم متولّد شده است؟ فرمود: نه، و اگر من باو میرسیدم همه عمر   از

 .بخدمتش میايستادم

  حال بیانديشید در آنچه اين باطل گويان ادعّا میکنند و اين گروه دور از دين و بدعت گذار بآن افتخار میکنند و كسی را كه صفتش 

« و كسی كه چنین  1اين چنین است و حال و مقامش در نزد خدای عزّ و جلّ آنچنان است بر صاحب خودشان تطبیق میکنند » 

« به بینید آيا  2اش چهار هزار خدمتگزار رومیّ و صقالبیّ دارد » ادعائی برای او میکنند چهار صد هزار سواره دارد و در خانه 

ز پیغمبر و ائمه طاهرين بشما رسیده است كه قائم بحقّ را اين گونه كه اينان توصیف میکنند  ايد و يا روايتی ديده و يا اشنیده

 توصیف كرده باشند؟ 

و گفته باشند كه آن حضرت ظهور میکند و پس از ظهورش اين همه سالیان دراز قیامش بطول میانجامد و در طول اين مدّت ابو  

شود و او را شکست میدهد و گاهی او بر ابو يزيد پیروز بر او پیروز می « با او بجنگ برمیخیزد و گاهی 3يزيد امویّ »   

______________________________ 

مقصود: )محمّد بن عبید اللَّه مهدیّ( است كه قائم بامر اللَّه و دوّمین خلیفه فاطمین است او از فرزندان اسماعیل بن جعفر بن   (1)

وفات كرد و ممکن است مقصود: فرزندش المنصور باللَّه باشد كه   334متولّد و بسال  278محمّد علیهما السّلام است كه بسال 

وفات كرد و سوّمین خلیفه فاطمیّین بود  341متولّد و بسال   302بسال  . 

ای هستند سرخ پوست كه در بلاد خزر در بلنديهای كوههای روم ساكنند صقالبه طايفه  (2) . 

ت كه در روزگار القائم بامر اللَّه خروج كرد و او را در پايتخت المهديّة محاصره كرد و جنگهای  او مخلّد بن كیداد ابو يزيد اس  (3)

اند و داستان درازی دارد بتواريخ حوادث سال  ها نیز دجّالش نامیده فراوان میان آنان شد كه گاهی غالب و گاهی مغلوب شد و بعضی 

مراجعه شود 344تا   330 . 
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( اگر  1شود و پس از ظهورش و نیرومندشدنش و گسترش فرمانروائیش در مغرب باز دنیا بهمان حالت كه بود باقی میماند؟ )می 

عقلهای شما تحت تأثیر ديگران قرار نگرفته باشد و نیروی تمیز شما از هوای نفس صاف باشد خواهید فهمید كه خداوند آن را كه  

مقام دور ساخته است كه او قائم للَّه بحقّ باشد و يار و ياور دينش باشد و خلیفه او در روی زمین و  حالش چنین است از آن  

كننده شريعت پیغمبرش گردد، پناه میبريم بخدا از كوری و لالی و حیرت و كری، اين گونه صفات صفاتی است كه با اوصاف  تازه 

همه اديان پیروز گردد و بر انس و جنّ غلبه كند و بدانش و بیان و نگهداری  ای كه بايد بر خلیفه خدای رحمان مباينت دارد خلیفه 

علوم قرآن و فرقان و شناخت تنزيل و تأويل و محکم و متشابه و خاصّ و عامّ و ظاهر و باطن و ديگر معانی قرآن و تفسیرهای آن و  

های بزرگ خدا كه در آن است اختصاص يابد و كسی  های قرآن و مشکلات رازهای آن و نامهای دانش كاری تصرّفات در آن و ريزه 

 .كه جعفر بن محمّد الصاّدق در باره او میفرمايد: من اگر باو برسم همه عمر خدمتش را خواهم كرد

و سپاس خدای را كه پروردگار جهانیان است و سزاوار است كه همه ستايش و سپاس بینهايت بر او شود كه جمال ولايت و نور  

هايش را بفضل و كرمش بر ما زياده گرداند ما ارزانی داشته و از او خواستارم كه منّت هدايت را بر  . 
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های پیش از قیام قائم را بیان میکند( )و دلالت بر آن دارد كه ظهور آن حضرت همان طور كه( )ائمّه  ( )رواياتی كه نشانه 14 -)باب

اند پس از آنها خواهد شد( علیهم السّلام خبر داده   

حديث كرد ما را ابو سلیمان احمد بن هوذه باهلیّ او گفت: حديث كرد ما را ابو اسحاق ابراهیم بن اسحاق نهاوندیّ در  ) -1 (2)

 نهاوند بسال دويست و نود و سه او 
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از ابان بن عثمان كه گفتگفت: حديث كرد ما را عبد اللَّه بن حماّد انصاریّ در ماه رمضان سال دويست و نود و سه  ): 

و از  ابو عبد اللَّه جعفر بن محمّد علیهما السّلام فرمود: روزی رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله در بقیع بود كه علیّ علیه السلّام آمد 

كرد رسول   آله جويا شد گفتندش در بقیع است علیّ علیه السّلام نزد رسول خدا آمد و سلامش رسول خدا صلی اللَّه علیه و 

خدايش فرمود: بنشین و او را در سمت راست خود نشانید، سپس جعفر بن ابی طالب آمد و از رسول خدا جويا شد باو گفته شد كه  

در بقیع است نزد آن حضرت آمد و سلامش كرد رسول خدا )ص( او را در سمت چپ خود نشانید، سپس عباّس آمد و از رسول  

ر بقیع است به نزد آن حضرت آمد و سلامش كرد رسول خدا )ص( در پیش رويش او را نشانید خدا جويا شد باو گفته شد كه د . 

ات ندهم؟ خبرت ندهم؟ عرض كرد: چرا يا رسول اللَّه، فرمود: جبرئیل اندكی پیش نزد  سپس رسول خدا رو بعلیّ كرد و فرمود مژده 

مین را پر از عدل میکند ]همان طور كه از ظلم و جور پر شده  من بود و مرا خبر داد آن قائمی كه در آخر زمان خروج میکند و ز 

 .باشد[ از نسل تو و از فرزندان حسین است

 علیّ عرض كرد: يا رسول اللَّه هیچ خیری از خدا بما نرسیده است مگر آنکه بدست شما بوده است؟

ات ندهم؟سپس رسول خدا رو بجعفر بن ابی طالب كرد و فرمود: ای جعفر مژده   

ندهم؟ عرض كرد: چرا يا رسول اللَّه. فرمود: اندكی پیش جبرئیل نزد من بود و مرا خبر داد آن كسی كه آن را )يعنی پرچم   خبرت

را( بقائم میسپارد از نسل تو است، آيا میدانی او كیست؟ عرض كرد: نه، فرمود: او همان است كه صورتش همچون دينار )گرد( و  

آيد  « و با عزّت از آن بیرون می 1شود » همچون شعله آتش است با خواری داخل سپاه میدندانهايش همچون ارهّ و شمشیرش 

 جبرئیل و میکائیل او را در 

______________________________ 

هادر بعضی از نسخه  (1)  

 (يدخل الجیل)

 يعنی در میان نسل و طايفه و در بعضی 

 (يدخل الجبل ذلیلا)

شود با خواریيعنی داخل كوه می  . 
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 .میان میگیرند 

سپس بعباّس متوجهّ شد و فرمود: ای عمو آنچه را كه جبرئیل بمن خبر داد تو را خبر ندهم؟ عرض كرد: چرا يا رسول اللَّه حضرت  

 :)ع( فرمود: جبرئیل بمن گفت

ز زنان دوری نگزينم؟ حضرت به او فرمود: خداوند از آنچه  وای بر نسل تو از فرزندان عباّس. پس عباّس عرض كرد: يا رسول اللَّه ا

 .شدنی است فارغ شده است
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خبر داد ما را علیّ بن احمد بندنیجیّ از عبید اللَّه بن موسی علویّ و او از احمد بن محمّد بن خالد و او از ابراهیم بن  ) -2 (1)

« و او از عبد اللَّه بن عباّس كه گفت1»محمّد بن مستنیر و او از عبد الرّحمن ابن قاسم و او از پدرش  ): 

رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله بپدرم فرمود: ای عباّس وای بر نسل من از فرزندان تو و وای بر فرزندان تو از فرزندان من. عرض  

جلّ گذشته است و كارها بدست   كرد: يا رسول اللَّه از زنها دوری نگزينم؟ يا گفت: )خود را از مردی نیندازم؟( فرمود: علم خدا عزّ و 

 .او است و همانا اين كار در باره فرزندان من انجام خواهد گرفت

خبر داد ما را احمد بن محمّد بن سعید ابن عقده او گفت: حديث كرد ما را حمید بن زياد كوفیّ او گفت: حديث كرد مرا  ) -3 (2)

ا ابو علیّ حسن بن محمّد حضرمی او گفت: حديث كرد ما را جعفر بن  علیّ بن صباّح معروف بابن ضحاّک او گفت: حديث كرد ما ر

 :(محمّد از ابراهیم بن عبد الحمید و او از سعد بن طريف و او از اصبغ بن نباته و او از

ق  علیّ علیه السّلام كه آن حضرت فرمود: پس از يک صد و پنجاه سال فرماندارانی كافر و خائنانی بظاهر امین و بازرسانی فاس 

خواهید داشت و نتیجه اين آن خواهد بود كه بازرگانان فراوان ولی سودها اندک گردد، و ربا خواری رواج يابد، و زنازادگان فراوان  

 شوند و مردم در منجلاب فساد و زنا فرو روند، و معارف دين را نشناخته بگیرند، و 

______________________________ 

ها است غلط استبی بکر، و اما عبد اللَّه بن قاسم كه در بعضی از نسخه يعنی قاسم بن محمّد بن ا (1) . 
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ها بزرگ شود و زنان بزنان اكتفا كنند و مردان بمردانهلال  . 

مردی از علیّ بن ابی طالب نقل میکند: هنگامی كه امیر المؤمنین اين حديث را میفرمود مردی برخاست و عرض كرد: يا امیر  

المؤمنین در چنین روزگار ما چه بايد بکنیم؟ فرمود: فرار، فرار كه دامن عدالت خداوند بر اين امّت گسترده خواهد بود مادامی كه  

شان مايل نشوند، و مادامی كه نیکوكارانشان بدكارانشان را باز میدارند كه اگر چنین نکنند و آنگاه از  گويندگان بسوی فرمانروايان

 » بدكاران اظهار نفرت بکنند و بزبان

 لا اله الا اللَّه 

 .گويند خداوند در عرش خود میفرمايد دروغ گفتید و شما اين كلمه را از روی صدق و راستی نمیگوئید  «

[ ها بزرگ شود شايد آن باشد كه پسران زيبا روی در نظر مردم عظمت يابند چون هلال بمعنای پسر  عنای هلال مترجم گويد: م

شود و  زيبا آمده است و يا آنکه مقصود آنست كه هلال اولّ ماه از نظر مردم پوشیده گردد و در شبهای بعد كه بزرگ است ديده می 

ت كه تعظم الاهله غلط باشد و صحیحش )تغطّی الاهلّه( باشد وجهی ندارد زيرا  بنا بر اين آنچه بعضی از فضلا احتمال داده اس 

 .[معنای مورد نظر ايشان با كلمه )تعظم( نیز درست است چنانچه گفته شد 

حديث كرد ما را محمّد بن هماّم در منزلش در بغداد در ماه رمضان بسال سیصد و بیست و هفت او گفت: حديث كرد مرا ) -4 (1)

ن بنداذ بسال دويست و هشتاد و هفت او گفت: حديث كرد ما را احمد بن هلال او گفت: حديث كرد مرا حسن بن علی بن  احمد ب

« و او از ابی صادق و او از1فضّال او گفت: حديث كرد ما را سفیان بن ابراهیم جريری از پدرش »  ): 

ن سختی امیر المؤمنین )ع( كه فرمود: فرمانروائی بنی عباّس بآسانی و بدو  

______________________________ 

اش ابو صادق  جريری ازدی از اصحاب امام باقر است و كوفی است از برادرش عبد خیر كه كنیه  -يا مزيد  -ابراهیم بن مرثد  (1)

 .ازدی است و از اصحاب امیر المؤمنین است روايت میکند 
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« دور هم گرد آيند نتوانند حکومت آنان را سرنگون سازند و  1و ديلم و سند و هند و بربر و طیلسان »  صورت میگیرد و اگر ترک

همواره در حکومتشان شاداب خواهند بود تا آنکه كارمندان دولتی از آنان كناره گیرند و خداوند مردی )علج(: كارساز را بر آنان  

ز آنجا آغاز شده بود بهیچ شهری نمیگذرد مگر آنکه آن را میگشايد و هیچ  مسلّط كند و از همان جا خروج كند كه حکومتشان ا

ماند مگر آنکه نابودش میکند وای بر كسی كه  پرچمی برايش برافراشته نمیشود مگر آنکه سرنگونش میکند و هیچ نعمتی باقی نمی 

ست مردی از خاندان من سپرده شود كه حق گو  با او بمخالفت برخیزد و او اين چنین خواهد بود تا آنکه پیروز شود و پیروزيش بد 

 .باشد و بحقّ رفتار كند 

« ارباب لغت گويند علج بمعنای كافر است و بمعنای كسی كه كم بودی در خلقش باشد و بمعنای آدم پست  2ابو علیّ گويد »

 :فطرت و بمعنای شخص زيرک و سختگیر است و امیر المؤمنین بدو نفر كه در محضرش بودند فرمود

 انکما تعالجان عن دينکما

ايد و آن دو نفر از عرب بودند يعنی شما برای رهائی از دينتان بعلاج پرداخته  . 

اند كه علج بکافران از عجم گفته  مترجم گويد: مصنّف اين لغت را از آن نظر اين چنین شرح كرده است كه بعضی از اهل لغت گفته 

مورد استن شرح نیست و استشهاد بروايت امیر المؤمنین نیز بی شود ولی آن طور كه ترجمه كرديم نیازی بايمی  . 

حديث كرد ما را محمّد بن هماّم او گفت: حديث كرد ما را عبد اللَّه بن جعفر حمیری او گفت: حديث كرد ما را حسن بن  ) -5 (1)

 :(محبوب از علیّ بن رئاب او از محمّد ابن مسلم و او از

هائی خواهد بود: گرفتاری از جانب خدا علیهما السّلام كه آن حضرت فرمود: پیشاپیش قیام قائم نشانه  ابی عبد اللَّه جعفر بن محمّد 

 برای بندگان مؤمنش. عرض كردم: آن گرفتاری چیست؟ فرمود: همان است كه خدای عزّ و جلّ میفرمايد وَ لَنَبْلُوَنَّکُمْ 
______________________________ 

ری است از نواحی ديلم و خزرطیلسان كشور پهناو (1) . 

 .يعنی محمّد بن همام بن سهیل (2)
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  حتما ما شما را آزمايش خواهیم كرد  155ءٍ مِنَ الخَْوْفِ وَ الْجُوعِ وَ نقَْصٍ مِنَ الْأمَْوالِ وَ الأَْنْفسُِ وَ الثَّمَراتِ وَ بشَِّرِ الصَّابِرِينَ البقره: بشَِیْ

جات و بردباران را مژده بده. فرمود: ما حتما شما را آزمايش خواهیم كرد  بچیزی از ترس و گرسنگی و كم بود در مال و جان و میوه 

يعنی مؤمنین را )بچیزی از ترس( از پادشاهان فلان خانواده در پايان سلطنتشان )و گرسنگی( با گرانی قیمتهاشان )و كمبود  

جات( يعنی كم شدن كشاورزی و كم  كم سود بودن تجارتها )و جانها( فرمود: يعنی مرگ زودرس )و میوه  ثروتها( تباهی بازرگانی و 

ها )و برد باران را مژده بده( در چنین وقت بخروج حضرت قائم علیه السّلامبود بركت میوه  . 

خدا و پايداران در دانش كسی نمیداند سپس مرا فرمود: ای محمّد اين است تأويل اين آيه و خداوند میفرمايد تأويل آن را بجز   . 

خبر داد ما را احمد بن محمّد بن سعید ابن عقده او گفت: حديث كرد مرا احمد بن يوسف بن يعقوب ابو الحسن جعفیّ از ) -6 (1)

ر كه  كتاب خودش او گفت: حديث كرد ما را اسماعیل بن مهران از حسن بن علیّ بن ابی حمزه و او از پدرش و او از ابی بصی

 :(گفت

ابو عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام فرمود: ناچار بايد پیش از قیام قائم سالی باشد كه مردم در آن سال گرسنه بمانند و از دو  

ها و اين مطلب در كتاب خدا بطور روشن بیان  ناحیه ترس و سختی آنان را فرا گیرد از كشتار و از كم بود ثروتها و جانها و میوه 

ءٍ مِنَ الْخوَْفِ وَ الْجُوعِ وَ نقَْصٍ مِنَ الْأَمْوالِ وَ الْأَنفُْسِ وَ الثَّمَراتِ وَ بشَِّرِ  است سپس اين آيه را تلاوت فرمود: وَ لَنَبْلُوَنَّکُمْ بشَِیْ  شده

 .الصَّابِرِينَ
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(2) 7- ( راهیم بن هاشم و او از پدرش و او از محمّد بن  خبر داد ما را علیّ بن احمد از عبید اللَّه بن موسی علویّ و او از علیّ بن اب

 :(حفص و او از عمرو بن حفص و او از عمر و بن شمر و او از جابر جعفی كه گفت 

 از ابو جعفر محمّد بن علیّ )امام باقر( علیهما السّلام معنای آيه شريفه وَ لَنَبْلُوَنَّکُمْ 
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الآيه( را پرسیدم فرمود: ای جابر اين آيه يک معنای ويژه دارد و يک معنای همگانی اما گرسنگی ويژه   -خَوْفِ وَ الْجُوعِءٍ مِنَ الْ بشَِیْ

در كوفه خواهد بود كه خداوند آن را مخصوص دشمنان آل محمّد میکند و آنان را از گرسنگی میکشد و اما همگانی در شام خواهد  

اش پیش از قیام قائم  رسنگی فرا میگیرد كه مانندش ]هرگز[ گريبانگیرشان نشده باشد گرسنگیبود و آنان را آنچنان ترس و گ

 .است ولی ترس پس از قیام قائم خواهد بود

خبر داد ما را احمد بن محمّد بن سعید او گفت: حديث كرد ما را محمّد ابن مفضّل بن ابراهیم بن قیس او گفت: حديث  ) -8 (1)

« و او از1یّ بن فضّال او گفت: حديث كرد ما را ثعلبة بن میمون از معمر بن يحیی و او از داود دجاجیّ »كرد ما را حسن بن عل ): 

زابُ مِنْ  ابی جعفر محمّد بن علیّ )امام باقر( علیهما السّلام كه فرمود: از امیر المؤمنین علیه السلّام معنای آيه شريفه فاَخْتَلفََ الْأَحْ

رسیده شد فرمود: از سه چیز بانتظار فرج باشید. عرض شد: يا امیر المؤمنین آن سه چیز كدامند؟  37مريم:   -بَیْنِهِمْ  

های سیاه از خراسان و وحشتی در ماه رمضان، عرض شد وحشت در ماه  فرمود: اختلاف داخلی كه میان شامیان افتد و پرچم 

ن: إِنْ نشََأْ نُنَزِّلْ علََیْهِمْ مِنَ السَّماءِ آيةًَ فَظلََّتْ أعَنْاقُهُمْ لهَا  ايد فرمايش خدای تعالی را در قرآرمضان چیست؟ فرمود: مگر نشنیده

هاشان بیرون میکشد و خفتگان را بیدار و بیدار را  ای است كه دوشیزگان را از پس پرده آن همان نشانه  4الشّعراء:  -خاضعِِینَ

 .بوحشت اندازد

(2) 9- ( گفت: حديث كرد ما را جعفر بن محمّد خبر داد ما را محمّد بن هماّم او   

______________________________ 

او داود بن ابی داود دجاجیّ است كه در منهج المقال میرزا محمّد استرآبادی عنوان شده است از اصحاب امام باقر بود و از   (1)

ة استمعمّر بن يحیی عجلیّ كوفی روايت میکند و در نزد ابو داود و علاّمه و نجاشی ثق  . 
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« او گفت حديث كرد مرا بعضی از اصحاب ما و او از ابن ابی  1ابن مالک فزاریّ او گفت: حديث كرد مرا عبد اللَّه بن خالد تمیمی » 

 :(عمیر و او از ابی ايّوب خزّاز و او از عمر ابن حنظله و او از

لام كه فرمود: قائم را پنج نشانه استابی عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّ : 

ای از آسمان و كشته شدن نفس زكیّه و فرو رفتن زمین در بیداءسفیانی و يمانی و صیحه  . 

خبر داد ما را محمّد بن هماّم او گفت: حديث كرد مرا جعفر بن محمّد ابن مالک فزاریّ او گفت: حديث كرد مرا موسی  ) -10 (1)

« و او از داود بن سرحان و او از2حديث كرد مرا حسن بن علیّ وشاّء از عباّس بن عبد اللَّه » بن جعفر بن وهب او گفت:  ): 

ابی عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام كه آن حضرت فرمود: سالی كه در آن سال صیحه خواهد شد پیش از آن در ماه رجب  

3آيد » شود و دستی بیرون می می  ای است عرض كردم آن چیست؟ فرمود: صورتی در ماه پديد نشانه ». 

خبر داد ما را علیّ بن احمد بندنیجیّ او گفت: حديث كرد ما را عبید اللَّه ابن موسی علویّ از يعقوب بن يزيد و او از زياد ) -11 (2)

 :(بن مروان و او از عبد اللَّه بن سنان و او از

رمود: نداء از حتمیاّت ابی عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام كه آن حضرت ف  

______________________________ 
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اش ابو العباّس است يکی از اصحاب، و ثقه است و آراسته و  او عبد اللَّه بن محمّد بن خالد طیالسیّ تمیمیّ است كه كنیه  (1)

ابن ابی عمیر روايت كرده استشود او اين روايت را از حسین ابن سعید اهوازیّ و او از چنانچه از كمال الدّين ظاهر می  . 

ها )عباس بن عبید( است و گوئی )عباّس بن عتبة( بوده است كه غلط نوشته شده استدر بعضی از نسخه  (2) . 

ها استدر بعضی از نسخه  (3)  

 (وجه يطلع فی القبر و يدانیه )

شود چنانچه در  شود يعنی در قبر ظاهر می آيد و نزديک آن باشد و ممکن است )بدا فیه( خوانده يعنی صورتی در قبر بیرون می

های خطّی است يکی از نسخه  . 
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است و سفیانیّ از حتمیّات است و يمانیّ از حتمیّات است و كشتن نفس زكیهّ از حتمیاّت است و كف دستی كه از آسمان بیرون  

آيد از حتمیّات است. فرمودمی  : 

هاشان بیرون كشاند مضان كه خفته را بیدار و بیدار را بوحشت اندازد و دوشیزگان را از پس پرده و وحشتی در ماه ر . 

خبر داد ما را محمّد بن هماّم او گفت: حديث كرد مرا جعفر بن محمّد ابن مالک او گفت: حديث كرد مرا علیّ بن عاصم  ) -12 (1)

« از احمد بن محمّد بن ابی نصر و او از1» ): 

ن امام رضا علیه السلّام كه آن حضرت فرمود: پیش از اين كار بايد سفیانیّ و يمانیّ و مروانیّ و شعیب بن صالح باشد پس ابی الحس

 چگونه اين )شخص( اين را میگويد؟

[ ابن ابراهیم بن حسن مثنّی میگويد كه من قائم   -شرح عبارت: يعنی چگونه محمّد بن ابراهیم بن اسماعیل معروف بابن طباطبا

هستم و اين محمّد بن ابراهیم همان است كه با ابی السرايا در زمان خلافت مأمون خروج كرد و داستانش در تاريخ معروف است و  

ها است )و كف يقول هذا و هذا( يعنی )كف دستی كه اشاره میکند و میگويد اين است و اين( و بعضیها اين  در بعضی از نسخه 

ر بحار )كیف يقول هذا هذا( استاند ولی دنسخه را مناسبتر ديده  ]. 

______________________________ 

گری متهّم است و او همان است كه بیش از سی هزار نفر در مجلس او گرد هم  مردی است از عامّه كه در نزد سنّیان بشیعه  (1)

اند كه فراوان غلط  ف دارند بعضی گفته در باره او اختلا  -يعنی سنیان -آمدند از يعقوب بن شیبه نقل است كه گفته: اصحاب ما می 

اند علاوه بر آنکه دائما غلط اندازی داشت از آنچه كه مردم با آن مخالف بودند باز نمیگشت و بعضی در باره كم  دارد و بعضی گفته 

يک بدوران خلافت   اند ولی با همه اين حرفها او مرد شايسته و متديّن و نیک بود در واسط بسال دويست و گی او سخن گفته حافظه 

 .مأمون در گذشت چنانچه در معارف ابن قتیبة است
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خبر داد ما را احمد بن محمّد بن سعید ابن عقده او گفت: حديث كرد مرا احمد بن يوسف بن يعقوب ابو الحسن جعفیّ  ) -13 (1)

هران او گفت: حديث كرد ما را حسن بن علیّ بن ابی حمزه از پدرش و  از كتاب خودش او گفت: حديث كرد ما را اسماعیل بن م

 :(وهیب بن حفص و آن دو از ابی بصیر و او از

ابی جعفر محمّد بن علیّ )امام باقر( علیهما السّلام كه آن حضرت فرمود: آنگاه كه آتشی از ]جانب[ خاور ديديد كه همچون  

ها روز يا هفت روز سر میکشد بانتظار فرج آل محمّد باشید )در بعضی از نسخه سهمناک است كه سه  -)هردی(: رنگ زرد و سرخ 

 .است: )منتظر فرج بظهور قائم علیه السّلام باشید( ان شاء اللَّه عزّ و جلّ كه خداوند عزيز است و حکیم

اه است[ و آن صیحه جبرئیل  سپس فرمود: صیحه بجز در ماه رمضان نخواهد شد ]زيرا ماه رمضان[ ماه خدا است ]و صیحه در آن م
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 .است كه برين مردم میزند 

ای نماند مگر آنکه  ای از آسمان بنام حضرت قائم آواز میدهد و هر كه در خاور و باختر است میشنود، خفته سپس فرمود: آواز دهنده 

ت آن صدا بر دو پای خود بايستد، پس  ای نماند مگر آنکه از وحشآيد، و نشستهای نماند مگر آنکه بزانو در می بیدار شود، و ايستاده 

 .خدا رحمت كند كسی را كه از آن صدا عبرت بگیرد و پاسخ گوی آن شود كه صدای نخستین صدای جبرئیل و روح الأمین است

سپس فرمود آن صدا در ماه رمضان در شب جمعه شب بیست و سوّم خواهد بود و ترديدی در اين نداشته باشید و بگوش بسپاريد 

شود كه فرياد میزند: هان كه فلانی مظلوم كشته شد تا مردم را بترديد  ان بريد و در پايان روز صدای شیطان ملعون بلند میو فرم

اندازد و گرفتارشان كند آن روز چه افرادی كه در شک و حیرت خواهند افتاد و بآتش سرازير خواهند شد، پس آنگاه كه صدا را در  

اش آنکه بنام قائم و نام پدرش آوازی دهد كه  شته باشید كه آن صدای جبرئیل است و نشانه ماه رمضان شنیديد ترديدی ندا

شنوند و پدر و برادرشان را تحريکدوشیزگان پس پرده می   
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 .و تشويق میکنند كه خروج كنند 

شد يک صدا از آسمان كه صدای جبرئیل است ]بنام صاحب  و فرمود: اين دو صدا پیش از خروج حضرت قائم بناچار بايد با (1)

ها: و صدائی از زمین است( و آن صدای شیطان ملعون است كه  الامر و نام پدرش[ و صدای دوم از زمین است )در بعضی از نسخه 

نخستین پیروی بکنید و مبادا  ای بر پا كند پس شما بايد از صدای نام فلانی را میبرد و اينکه او مظلوم كشته شد و میخواهد تا فتنه 

 .كه از صدای آخرين بشکّ و ريب افتید 

ها و گرفتاری و بلاء دامنگیر  و فرمود: حضرت قائم قیام نمیکند مگر هنگامی كه مردم را ترسی سخت فرا گرفته باشد و زمین لرزه 

و اختلاف سختی بمیان مردم افتد آنچنان  مردم شود و پیش از اينها بیماری طاعون فرا رسد و شمشیری برّان در میان عرب باشد  

كه دينشان پاشیده گردد و حالشان دگرگون شود تا آنجا كه هر صبح و شام آرزوی مرگ كنند از بس مردم آزار بینند و بجان يک  

افتند ديگر می  . 

که آن روزگار را درک  خروج آن حضرت هنگامی است كه مردم از اينکه فرجی به بینند مأيوس و ناامید گردند ای خوشا بحال آن

 .كند و از ياران آن حضرت باشد و وای و تمام وای بر كسی كه با او ستیزد و با او و با دستورش مخالفت ورزد و از دشمنانش شود

و فرمود: چون آن حضرت خروج كند قیام كند بامر نو و كتاب نو و روش نو و حکومت نو كه بر عرب سخت آيد و كاری بجز كشتن  

ای نهراسد كنندهسی را مهلت ماندن نمیدهد و در اجرای امر خدا از سرزنش هیچ سرزنش نباشدش ك . 

سپس فرمود: هنگامی كه فلان طائفه در میان خودشان باختلاف افتادند در چنین وقت بانتظار فرج باشید و فرج شما نیست مگر  

شود باشید و منتظر خروج قائم علیه السّلام  ماه رمضان می ای كه در  در اختلاف فلان طائفه همین كه اختلاف نمودند بانتظار صیحه 

( و قائم هرگز 2باشید كه خداوند هر آنچه را كه بخواهد انجام میدهد )   
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د و چون چنین  خارج نخواهد شد و آنچه را كه دوست میداريد نخواهید ديد تا آنگاه كه فلان طائفه در میان خودشان اختلاف اندازن

 .شود مردم در باره آنان بطمع افتند و اختلاف كلمه روی دهد و سفیانی خروج كند 

گی  و فرمود: فلان طائفه بناچار بايد بحکومت برسند و همین كه بحکومت رسیدند و سپس اختلاف نمودند حکومتشان از يکپارچه 

آنان خروج كنند اين يک از خاور و آن يک از باختر همچون دو اسب  بیفتد و كارشان پراكنده شود تا آنکه خراسانیّ و سفیانیّ بر 

میدان مسابقه بسوی كوفه پیشتازی كنند اين از اين سو و آن از آن سو تا آنکه نابودی فلان طائفه بدست آن دو انجام پذيرد  
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 .آنچنان كه يکنفر از آنان را باقی نگذارند 

خراسانیّ در يک سال و يکماه و يک روز خواهد بود با نظامی كه گوئی برشته   سپس آن حضرت فرمود: خروج سفیانیّ و يمانیّ و

كشیده شده است بدنبال هم شود و از هر سو هیبت فراگیر شود وای بر كسی كه با آنان ستیزد و در میان پرچمها راهنمونتر از  

كرد، پس هنگامی كه يمانیّ خروج كرد خريد و  پرچم يمانیّ نباشد تنها او پرچم هدايت خواهد بود زيرا بصاحب شما دعوت خواهد 

فروش اسلحه بر مردم و بر هر مسلمانی حرام خواهد بود و چون يمانیّ خروج كرد بايد بسوی او نهضت كنی كه پرچمش پرچم  

او بحقّ و  هدايت است و بر هیچ مسلمانیّ روا نباشد كه از آن پرچم روی بگرداند و هر كس كه چنین كند او از اهل آتش است زيرا 

 .براه راست دعوت خواهد كرد

سپس مرا فرمود: از دست رفتن حکومت فلان طائفه همچون شکستن كاسه سفالین باشد و همچون كسی كه كاسه سفالین  

بدستش باشد و در حال قدم زدن از آن غفلت نمايد ناگهان كاسه از دستش افتاده و بشکند و چون از دستش افتاد بخود آيد و آه  

کشد، حکومت آنان نیز اين چنین خواهد بود كه بکلّی در خواب غفلت فرو رفته باشند حسرت ب . 
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و امیر المؤمنین علیه السلّام بر فراز منبر كوفه فرمود: كه خدای عزّ و جلّ ذكره در مقدّراتش مقدّر فرمود و حکم حتمی صادر   (1)

1عش نیست كه بنی امیه را آشکارا با شمشیر بگیرد و فلان طائفه را ناگهان » ای بجز از وقوكرد كه چاره  ». 

اصل و  ای سنگ دل و بی و آن حضرت فرمود: آسیائی بايد بگردش در آيد و همین كه كاملا بگردش افتاد و پابرجا شد خداوند بنده 

های سیاه  های سیاه در بر، و پرچم لهای كلفت و جامه نسب را بر انگیزد كه پیروزی بهمراه او باشد يارانش با موهای دراز و سبی

بینم و كارهاشان و  ملاحظه آنان را بکشند. بخدا قسم گوئی آنان را می بدست داشته باشند، وای بر كسی كه با آنان ستیزد كه بی

در دلشان نیست بر ايشان  بینند در پیش چشم من است خداوند آنان را كه مهری آنچه بدكاران و عربهای ستمگر از دست آنان می 

محابا میکشند بجزای آنچه كه  مسلّط میکند و در شهرهای خودشان كه در كنار فرات است شهرهای ساحلی و بیابانی، ايشان را بی 

اند و پروردگار تو به بندگانش ستم روا نداردكرده  . 

(2) 14- ( مد ابن يوسف بن يعقوب او گفت: حديث كرد ما را  خبر داد ما را احمد بن محمّد بن سعید او گفت: حديث كرد ما را اح

 :(اسماعیل بن مهران او گفت: حديث كرد ما را حسن بن علیّ بن ابی حمزه از پدرش و او از شرحبیل او گفت

واهد شد  ابو جعفر )امام باقر( علیه السّلام در پاسخ پرسشی كه از آن حضرت در باره امام قائم علیه السّلام نمودم فرمود: اين كار نخ

ها بشنوند گان در پس پرده ای از آسمان آواز دهد آنچنان كه اهل خاور و باختر حتیّ دوشیزه تا آنگاه كه آواز دهنده  . 

 خبر داد ما را احمد بن محمّد بن سعید او گفت: حديث كرد ما را علیّ ) -15 (3)

______________________________ 

ای نیست: گرفتن بنی امیه را  مقدرات خود تقدير فرمود و حکم كرد كه بايد بشود و چاره   ها چنین است: دردر بعضی از نسخه  (1)

 .با شمشیر بطور آشکار و اينکه گرفتن فلان طائفه ناگهانی خواهد شد 
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 :(ابن حسن از يعقوب بن يزيد و او از زياد قندی و او از چند نفر اصحاب خودش و آنان از 

 :ابی عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام كه آن حضرت فرمود: راوی گويد 

بآن حضرت عرض كرديم: سفیانی از حتمیّات است؟ فرمود: آری و كشته شدن نفس زكیه از حتمیّات است و قائم از حتمیّات است 

حتمیّات است و آواز ]از آسمان از حتمیاّت است[ عرض  و فرو رفتن صحرا از حتمیاّت است و كف دستی كه از آسمان بیرون آيد از 

ای كه بنام قائم و بنام پدرش آواز خواهد داد ]علیهما السّلام[كردم: آواز، چه خواهد بود؟ فرمود: آواز دهنده  . 
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(1) 16- ( ز حمّاد بن عیسی  خبر داد ما را احمد بن محمّد بن سعید او گفت: حديث كرد مرا علیّ بن حسن از علیّ بن مهزيار و او ا

 :(و او از حسین بن مختار كه گفت: حديث كرد مرا ابن ابی يعفور او گفت

« و خارج  1ابو عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام بمن فرمود: نابودی فلان كس را بدست داشته: بشمار ]نام يکی از بنی عباّس[ »

و میروند و صدا. عرض كردم: صدا چه باشد آيا همان آواز دهنده  شدن سفیانی را و كشته شدن يکنفر و لشکری را كه بزمین فر

 .است؟ فرمود: آری و صاحب اين امر باهمان شناخته خواهد شد سپس فرمود: همه فرج در نابودی فلانی ]از بنی عباّس[ است

(2) 17- ( مهزيار و او از حمّاد بن   خبر داد ما را احمد بن محمّد بن سعید او گفت: حديث كرد مرا علیّ ابن حسن از علیّ بن 

 :(عیسی و او از حسین بن مختار و او از عبد الرّحمن بن سیابة و او از عمران بن میثم و او از عباية بن ربعی اسدی كه گفت

من پنجمین نفر بودم و از همه آن مردم بسال خردتر كه بخدمت امیر المؤمنین علیّ علیه السّلام رسیدم و شنیدم كه آن حضرت  

مود: حديث كرد مرا برادرم رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله همانا آن حضرت فرمود: من خاتم هزار پیغمبرم و تو میفر  

______________________________ 

 .ما بین دو قوس در نسخه خطیّ هست ولی در بحار و نسخه چاپ سنگی نیست (1)
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1ی و تکلیفی كه بر تو است بر هیچ يک از اوصیاء نبوده است. »خاتم هزار وصیّ میباش  » 

 :من عرض كردم: يا امیر المؤمنین مردم در باره تو بانصاف رفتار نکردند. فرمود 

ام آنچه تو خیال میکنی نیست بخدا قسم من هزار كلمه میدانم كه بجز من و بجز محمّد صلی اللَّه علیه و آله كسی آن را  برادرزاده 

لَهُمْ دَابَّةً مِنَ  داند و آنان يک آيه از آن را در كتاب خدای عزّ و جلّ میخوانند و آن آيه اين است: وَ إِذا وقََعَ القَْوْلُ عَلَیْهِمْ أَخْرجَْنا  نمی

ای را برای آنان از زمین بیرون  جنبندههنگامی كه وعده آنان سر رسید  82النمّل:   -الْأَرْضِ تکَُلِّمهُُمْ أَنَّ النَّاسَ كانُوا بِآياتِنا لا يُوقِنوُنَ

آوريم تا با آنان سخن گويد كه )اين( مردم بآيات ما يقین پیدا نکردند می  . 

 .ولی آنچنان كه بايد در آن آيه تدبّر نمیکنند 

محترم در  المؤمنین فرمود: كشتن نفس محترم در روز  -آيا از پايان حکومت بنی فلان بشما خبر ندهم؟ عرض كرديم: چرا يا امیر

ای از قريش، قسم بکسی كه دانه را شکافت و بشر را آفريد پس از كشتن او بجز پانزده شب حکومت نخواهند  شهر محترم از طايفه 

2كرد »  ». 

 عرض كرديم: آيا پیش از اين جريان يا بعد از آن باز چیزی خواهد بود؟ 

را بیدار كند و دوشیزگان را از پشت پرده بیرون كشاند  ای در ماه رمضان كه بیدار را بوحشت اندازد و خفته فرمود: صیحه  . 

خبر داد ما را احمد بن محمّد بن سعید او گفت: حديث كرد ما را ابو عبد اللَّه يحیی بن زكرياّ بن شیبان او گفت: حديث  ) -18 (1)

سیف بن عمیره و او از ابی بکر   كرد ما را ابو سلیمان يوسف بن كلیب او گفت: حديث كرد ما را حسن بن علیّ بن ابی حمزه از

 :(حضرمیّ و او از

______________________________ 

در نسخه چاپی كلمه )كلفت( بصیغه متکلّم نوشته شده است و فاضل متتبعّ مصححّ در پاورقی نیز توضیح داده است ولی   (1)

 .وجهش برای حقیر معلوم نشد و لذا بصیغه مخاطب ترجمه شد 

يت بعدی استتوضیح در روا (2) . 
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ابی جعفر )امام باقر( علیه السّلام كه شنید آن حضرت میفرمود: بنی عباّس بايستی بحکومت برسند و هنگامی كه بحکومت رسیدند  



 جهت استفاده های غیر تجاری( )                                      یبت ، نعمانیکتاب غ                                       سایت جامع سربازان اسلام 

آن از باختر و همچون دو   و باختلاف افتادند و رشته كارشان از هم گسیخت خراسانیّ و سفیانیّ بر آنان خروج میکند اين از خاور و 

پذيرد هان  گیرند اين از اينجا و آن از آنجا تا آنکه نابوديشان بدست آن دو انجام می اسب مسابقه بسوی كوفه از يک ديگر پیشی می 

1كه آن دو يکنفر از آنان را هرگز بجای نخواهند گذاشت »  ». 

______________________________ 

بیان وقايعی است كه در طول زمان غیبت روی خواهد داد نه آنکه مخصوص آخر زمان و نزديک بظهور    اين گونه اخبار در مقام  (1)

حضرت قائم باشد و چون تألیف كتاب در اواسط خلافت بنی عباس بوده و انقراض دولت عباسیین در قرن هفتم بدست خراسانیّ 

آيد يع آينده خبر داده است و از معجزات بشمار می انجام گرفت از اين رو همه اين اخبار جزء اخباری است كه از وقا . 

مانند آنچه ابن الوردی از ابن خلکّان نقل میکند كه او در تاريخش گفته است: كه علیّ كرّم اللَّه وجهه روزی هنگام نماز ظهر نگاه  

ضر نشده است؟ عرض كردند: تازه  كرد و عبد اللَّه بن عباّس را نديد از حالش جويا شد و پرسید چرا ابی العباّس بنماز ظهر حا

 .مولودی دارد

علیّ علیه السّلام پس از ادای نماز فرمود: برويم به نزد ابن عباّس، پس آن حضرت بمنزل ابن عبّاس آمد و تبريک گفت و فرمود:  

كرد: چگونه روا  ای؟ عرض سپاس خدای را كه اين مولود بتو عنايت فرمود و قدم نو رسیده هم مبارک باد، نامش را چه گذاشته 

است كه من پیش از شما برای او نامی بگذارم. پس دستور داد طفل را آوردند حضرت نوزاد را گرفت و كامش را برداشت و دعايش  

اش را ابو الحسن گذاشتمگفت و با بن عباّس باز پس داد و فرمود بگیر اين بچه را كه پدر پادشاهان است، نامش را علیّ و كنیه  . 

های خود سفاح و منصور فرزندان محمّد بن علیّ را  روزی بر هشام بن عبد الملک وارد شد در حالی كه دست نواده همین علیّ 

گرفته بود هشام در كنار تخت خود برای او جا باز كرد و از نیازمنديش پرسید او گفت: سی هزار درهم بدهکارم، هشام دستور داد  

فت تو را سفارش میکنم كه در باره اين دو فرزندم نیکی كن، او نیز نیکی كرد و علیّ  بدهی او را پرداخت كردند آنگاه به هشام گ 

 .سپاسگزاری نمود و گفت صله رحم بجا آوردی

همین كه علیّ از نزدش بیرون شد هشام باطرافیانش گفت اين پیر مرد در اثر سنّ زياد عقل خود را از دست داده و میگويد: امر  

هد شد علیّ اين سخن شنید و گفت: بخدا قسم حتما اين كار خواهد شد و اين دو پسر بحکومت  خلافت بفرزندش منتقل خوا

 .خواهند رسید 

ای ديده بود كه نوشته است: از علیّ  ابن الوردی گويد: ابن واصل گفت: از كسی كه مورد اطمینانم بود شنیدم كه او در كتاب كهنه 

کی از خلفاء رسید كه او میگويد خلافت بفرزندان او خواهد رسید آن خلیفه اموی  بن عبد اللَّه بن عباّس بن عبد المطلب بگوش ي

دستور داد علیّ را سوار بر شتری كردند و او را گرد شهر گردانیدند و او را میزدند و میگفتند سزای كسی كه بدروغ بگويد: خلافت  

ان خواهد بود تا آنکه آن مرد نیرومند از خراسان بیايد و  در فرزندان من خواهد بود همین است و بگويد خلافت همچنان در میان آن

پايان -خلافت را از آنان بگیرد و همان طور هم شد و آن مرد نیرومند هلاكو بود كه از خاور آمد  . 

من میگويم: مقصود از كوفه كه در اين خبر است عراق است و آغاز دولت عباسیّین سال يک صد و سی و دو بود همان سالی كه  

اح برای خلافت بیعت شد و مروان حمار آخرين خلیفه اموی كشته شد و پايان دولت عباسیّین بسال ششصد و پنجاه و شش  سفّ

 .بود كه تتار مسلّط شد و مستعصم باللَّه آخرين خلیفه عباّسی كشته شد 
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(1) 19- ( : حديث كرد ما را علیّ ابن حسن تیملیّ او گفت: حديث كرد ما را عمرو  خبر داد ما را احمد بن محمّد بن سعید او گفت

« از حسن بن محبوب و او از عبد اللَّه بن سنان كه گفت1بن عثمان »  ): 

در محضر ابی عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام بودم شنیدم كه مردی از همدان بآن حضرت عرض میکند اين عامّه )سنّیان( ما را  
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ای از آسمان بنام صاحب اين امر آواز خواهد داد آن حضرت  پنداريد كه آواز دهنده میکنند و بما میگويند شما چنین می سرزنش 

( سپس فرمود: اين سخن را از من 2تکیه داده بود خشمگین شد و بنشست )   

______________________________ 

ه است كتابها دارد و علی بن حسن بن فضّال از او روايت میکند حديثش  او عمرو بن عثمان ثقفی خزّار ابو علی كوفی است و ثق  (1)

 .دست نخورده و حکاياتش صحیح است چنانچه در فهرست نجاشی است
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شنیدم كه    نقل نکنید و از پدرم نقل كنید و هیچ اشکالی برای شما نخواهد داشت، من گواهی میدهم كه از پدرم علیه السّلام

ةً فَظلََّتْ  میفرمود: بخدا قسم كه اين مطلب در كتاب خدا كاملا روشن است آنجا كه میفرمايد: إِنْ نَشَأْ نُنزَِّلْ عَلَیْهِمْ مِنَ السَّماءِ آيَ

ن در برابر آن خضوع كند.  ای از آسمان برای آنان فرو فرستیم كه گردنهايشااگر ما بخواهیم نشانه  3الشّعراء:  -أعَنْاقُهُمْ لهَا خاضعِِینَ

آن روز در روی زمین كسی نماند مگر آنکه گردن در مقابل آن نشانه كچ خواهد كرد همه مردم روی زمین چون بشنوند كه صدائی  

 .از آسمان بلند است: )توجّه كنید كه حقّ در علیّ بن ابی طالب و شیعیان او است( ايمان آورند 

بلند شود تا آن حد كه از ديدگاه زمینیان پنهان شود سپس آواز دهد: )توجّه كنید كه حق در   فرمود: چون فردا شود شیطان بر هوا

 .(عثمان بن عفّان و شیعیان او است زيرا او مظلوم كشته شد خونش را مطالبه كنید 

حق همان ندای نخستین است  دارد و گفتار ثابت بر فرمود: خداوند در آن هنگام مردمان با ايمان را بگفتار ثابت بر حق ثابت نگه می 

افتند و بیماری دل بخدا قسم كینه ما است كه آن هنگام از ما دوری جويند و ما  ولی آنان كه در دلهايشان بیماری هست بشکّ می 

شريفه  را ناسزا گويند و میگويند كه آواز دهنده نخستین سحری بود از سحرهای اين خاندان سپس ابو عبد اللَّه علیه السّلام اين آيه 

 :را تلاوت فرمود

ای را به بینند رو گردان شده و گويند كه سحر سابقه داری استاگر آيه  2القمر:  -وَ إِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَ يَقُولُوا سِحْرٌ مسُْتَمِرٌّ . 

( راهیم و سعدان بن  « حديث كرد ما را احمد بن محمّد بن سعید او گفت: حديث كرد ما را محمّد بن مفصّل بن اب1و گفت: » 

اسحاق بن سعید و احمد بن حسین بن عبد الملک و محمدّ بن احمد بن حسن قطوانی همگی از حسن بن محبوب و او از عبد اللَّه  

 .(ابن سنان همین حديث را عینا با الفاظش
______________________________ 

نقل خواهد شد از كلام ابی الحسن شجاعیّ كاتب است و همچنین آنچه بعدا  (1) . 
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او گفت: و حديث كرد ما را احمد بن محمّد بن سعید او گفت: حديث كرد ما را قاسم بن محمّد بن حسن بن حازم او  ) -20 (1)

 :(گفت: حديث كرد ما را عبیس بن هشام ناشری از عبد اللَّه بن جبله و او از عبد الصّمد بن بشیر و او از

ابی عبد اللَّه جعفر بن محمّد علیهما السّلام: كه عماره همدانی از آن حضرت پرسید و عرض كرد: خدای حال شما را اصلاح فرمايد  

پنداريد كه بزودی آوازی از آسمان پديد خواهد شد حضرت باو فرمود:  « ما را سرزنش میکنند و میگويند شما چنین می1مردمی » 

رم آن را بازگو كن كه پدرم میفرمود: اين مطلب در كتاب خدا است: إِنْ نشََأْ نُنَزِّلْ عَلَیْهِمْ مِنَ السَّماءِ آيَةً  از من بازگو مکن ولی از پد 

نجا  فَظَلَّتْ أعَنْاقُهُمْ لهَا خاضِعِینَ پس همه مردم روی زمین بآواز نخستین ايمان آوردند و چون فردا شود ابلیس ملعون بالا رود تا آ

ديدگاه زمین پنهان گردد سپس آواز میدهد: توجهّ كنید: )همانا عثمان مظلوم كشته شد خونش را بخواهید( پس هر   كه در هوا از 

افتد و میگويند اين سحر شیعیان است و حتّی بما ناسزا گويند و میگويند اين  كس كه خداوند در باره او بد خواسته باشد بشکّ می 

 . و جلّ میفرمايد: وَ إِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَ يَقوُلُوا سِحْرٌ مسُْتَمِرٌّاز سحر آنان است و اين است كه خدای عزّ 
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خبر داد ما را احمد بن محمّد بن سعید او گفت: حديث كرد ما را قاسم ابن محمّد او گفت حديث كرد ما را عبیس بن  ) -21 (2)

او از محمّد بن صامت و او ازهشام او گفت: حديث كرد ما را عبد اللَّه ابن جبلة از پدرش و  ): 

ای در پیشاپیش اين كار نیست؟ فرمود: چرا. عرض  ابی عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام گويد: بآن حضرت عرض كردم: هیچ نشانه 

 كردم: چیست آن نشانه؟ 

ئی از آسمان، عرض كردم: فدايت  فرمود: نابودی عباّسی و خروج سفیانی و كشته شدن نفس زكیهّ و فرو رفتن زمین در بیداء و صدا

 شوم میترسم كه اين كار بطول انجامد؟ 

 .فرمود: نه، آن مانند رشته منظّمی بدنبال هم خواهد بود
______________________________ 

ها: )مردم( استدر بعضی از نسخه  (1) . 
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(1) 22- ( ن سعید او گفت: حديث كرد مرا احمد بن يوسف بن يعقوب أبو الحسن جعفیّ او  حديث كرد ما را احمد بن محمّد ب

گفت: حديث كرد مرا اسماعیل بن مهران او گفت: حديث كرد ما را حسن بن علیّ بن ابی حمزه از پدرش و وهیب و آن دو از ابی  

 :(بصیر و او از

م در سالهای فردابی جعفر )امام باقر( علیه السّلام كه فرمود: قائم علیه السّلا  : 

نه، يک، سه، پنج، قیام خواهد كرد و فرمود: هنگامی كه بنو امیهّ اختلاف كردند و حکومتشان از دست رفت سپس بنی عباّس  

بحکومت خواهند رسید و همواره در بهار حکومت و طراوت زندگی خواهند بود تا آنکه در میان خودشان دچار اختلاف شوند همین  

دند حکومتشان از دست خواهد رفت و مردم خاور و باختر باختلاف دچار خواهند شد كه باختلاف دچار ش  . 

آری اهل قبله نیز گرفتار اختلاف شوند و مردم بناراحتی و سختی خواهند افتاد از بسکه ترس بر آنان خواهد گذشت و بهمین حال  

بینم كه در  کوچید بکوچید كه بخدا قسم گويا او را می ای از آسمان آواز دهد پس چون آواز دهد بهستند تا آنگاه كه آواز دهنده

میان ركن و مقام ايستاده و از مردم بامر نو و كتاب نو و حکومت آسمانی نو بیعت میگیرد بدانید كه هر پرچمی كه بسوئی گسیل  

 .دارد تا پايان عمر او هرگز باز گردانیده نشود

(2) 23- ( و گفت: حديث كرد ما را علیّ ابن حسن از پدرش و او از احمد بن عمر حلبیّ و  خبر داد ما را احمد بن محمّد بن سعید ا

« و او از فضیل بن محمّد مولای محمّد بن راشد بجلیّ و او از 1او از حسین بن موسی »  ): 

 ابی عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام كه فرمود: آوازی كه از آسمان بنام قائم 
______________________________ 

ايم درست است زيرا در رجال نام حسین بن موسی بن سالم  ها )حسن بن موسی( است ولی آنچه ما نوشته در بعضی از نسخه  (1)

 .خیاط كوفیّ مولی بنی اسد كه كتابی هم دارد ثبت است
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ا را اصلاح فرمايد در كجا است؟ فرمود: در طسم تِلْکَ آياتُ  داده خواهد شد در كتاب خدا روشن است عرض كردم: خداوند حال شم

 :الْکِتابِ الْمبُِینِ آنجا كه فرمايد 

چون كسانی كه پرنده بر سرشان  إِنْ نشََأْ نُنَزِّلْ عَلَیْهِمْ مِنَ السَّماءِ آيَةً فَظلََّتْ أعَنْاقُهُمْ لهَا خاضِعِینَ. فرمود: آنگاه كه صدا را بشنوند هم

)خبر داد ما را احمد بن محمّد بن سعید او گفت: حديث كرد ما را احمد ابن يوسف بن   -24(  1حركت میايستند )د بی نشسته باش 

يعقوب جعفیّ او گفت: حديث كرد ما را اسماعیل بن مهران او گفت حديث كرد ما را حسن بن علیّ بن ابی حمزه از پدرش و او از  
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 :ابی بصیر و او از(

م صادق( علیه السّلام كه آن حضرت فرمود: هنگامی كه عباّسی بر فراز چوبهای منبر مروان نشیند حکومت بنی  ابی عبد اللَّه )اما

 :عباّس رونق خواهد گرفت و فرمود 

پدرم حضرت باقر مرا فرمود: بناچار بايد آتشی در آذربايجان روشن شود كه هیچ چیز در مقابلش نتواند ايستاد و چون چنین شد  

ود بنشینید و تا موقعی كه ما آرام هستیم شما نیز آرام باشید ولی هنگامی كه متحرکّ خاندان ما بحركت در آمد  های خدر خانه 

بینمش كه در میان ركن و مقام از مردم بر كتاب نو بیعت میگیرد و نسبت بعرب  بسوی او برويد هر چند با زانو بخدا قسم گوئی می 

از شرّی كه نزديک است سخت گیر خواهد بود و فرمود: وای بر عرب . 

خبر داد ما را احمد بن محمّد بن سعید او گفت: حديث كرد مرا علیّ ابن حسن تیملیّ او گفت: حديث كرد ما را محمّد  ) -25 (2)

 :(و احمد فرزندان حسن از علیّ بن يعقوب هاشمی و او از هارون بن مسلم و او از عبید بن زرارة و او از 

ادق( علیه السّلام كه فرمود: قائم را بنام بخوانند و در پشت مقام بخدمتش برسند و عرض كنند: نام شما اعلام  ابی عبد اللَّه )امام ص

شده است منتظر چه هستید سپس دستش را میگیرند و بیعتش میکنند. راوی گويد: زرارة بمن گفت: خدا را شکر زيرا ما  

ی نمیدانستیم كه چرا آن حضرت كراهت خواهد داشت بعدا فهمیديم كه  شنیديم كه بیعت قائم بصورت اكراه انجام میگیرد ولمی 

 كراهتی است كه گناهی در 
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 .آن نخواهد بود

خبر داد ما را احمد بن محمّد بن سعید باسنادش از هرون بن مسلم و او از ابی خالد قمّاط و او از حمران بن اعین و او  ) -26 (1)

 :(از

ابی عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام كه فرمود: از حتمیّاتی كه بناچار بايد پیش از قیام قائم واقع شود خروج سفیانی است و فرو  

ای از آسمانرفتن زمین در بیداء و كشته شدن نفس زكیهّ و آواز دهنده . 

(2) 27- ( ا احمد بن يوسف بن يعقوب او گفت: حديث كرد ما  حديث كرد ما را احمد بن محمّد بن سعید او گفت: حديث كرد مر

 :را اسماعیل بن مهران او گفت 

« كه او شنید 1حديث كرد ما را حسن بن علیّ از پدرش و وهیب بن حفص و آن دو از ناجیه قطّان »  : 

فلانی فرزند فلانی است( بنام   ابو جعفر امام باقر علیه السّلام میفرمود: آن آواز دهنده چنین آواز خواهد داد: )مهدیّ ]از آل محمّد[ 

و مقصودش مردی از بنی امیهّ باشد(   -خودش و نام پدرش شیطان هم آواز خواهد داد كه )فلانی و پیروانش بر حقنّد  . 

خبر داد ما را احمد بن محمّد بن سعید او گفت: حديث كرد ما را علیّ ابن حسن از عباّس بن عامر بن رباح ثقفیّ و او از ) -28 (3)

اللَّه بن بکیر و او از زرارة بن اعین كه گفت عبد  ): 

ای از آسمان آواز خواهد داد كه فقط فلانی امیر است( و آواز دهنده  شنیدم ابا عبد اللَّه امام صادق علیه السّلام میفرمود: )آواز دهنده

 .ديگری آواز دهد كه )فقط علی و شیعیانش پیروزند(

______________________________ 

ها )ناجیه عطّار( است و ظاهرا او همان ناجیة بن ابی عماره است بقرينه آنکه حسن بن علیّ بن فضّال از او  در بعضی از نسخه  (1)

 .روايت میکند و او از اصحاب امام باقر علیه السّلام است
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از برای   -رمود: شیطان آواز میدهد كه )فلانی و شیعیانش پیروزند « ف1عرض كردم: پس از اين آواز چه كسی با مهدیّ میجنگد » 
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مردی از بنی امیه( عرض كردم: چه كسی میتواند راستگو را از دروغگو بشناسد؟ فرمود: كسانی كه حديث ما از برای آنان روايت  

د میشناسند شده و پیش از آنکه واقع شود وقوعش را نقل میکنند و میدانند كه آنان بر حقّ و راستگوين . 

حديث كرد ما را احمد بن محمّد بن سعید او گفت: حديث كرد ما را علی بن حسن تیملیّ از حسن بن علیّ بن يوسف و  ) -29 (1)

« و او از زرارة بن اعین كه گفت2او از مثنّی »  ): 

تم آمد و هم در شگفتم از قائم علیه  بابی عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام عرض كردم: خداوند حال شما را اصلاح فرمايد شگف

بینند از قبیل اينکه در بیابان سپاهیان بزمین فرو میروند و  السّلام كه چگونه با او بجنگ بر خیزند با وجود آنچه از شگفتیها می 

قبة برای رسول خدا  شود؟ فرمود: همانا شیطان آنان را رها نمیکند تا آنجا كه همانند آوازی كه روز عآوازی كه از آسمان بلند می 

3داد آواز دهد »  ». 

خبر داد ما را احمد بن محمّد بن سعید او گفت: حديث كرد ما را علیّ ابن حسن او گفت: حديث كرد ما را محمّد بن  ) -30 (2)

 :(عبد اللَّه از محمّد بن ابی عمیر و او از هشام بن سالم كه گفت

كردم: جريری برادر اسحاق بما بابی عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام عرض    

______________________________ 

ها بجای )مهدیّ( لفظ )قائم( استدر بعضی از نسخه  (1) . 

ها میثمی نوشته و  او مثنّی بن ولید حنّاط است بقرينه آنکه حسن بن علیّ خزّاز از او روايت میکند و آنچه در بعضی از نسخه  (2)

 .غلط است

م است آنجا كه پس از بیعت كردن نقبا بر آن حضرت، شیطان از بالای عقبه با صدای رسائی فرياد زد ای اهل  مقصود عقبه دو (3)

 .منزلها
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السّلام  میگويد كه شما میفرمائید: آن صداها دو صدا است پس كدامیک از آن دو راستگو است دروغگو كیست؟ ابو عبد اللَّه علیه 

همان راستگو است -و تو انکار داری كه چنین خواهد شد  -فرمود: باو بگوئید: همان كسی كه اين خبر را بما داده . 

 .[شرح: يعنی قبول اين خبر پیش از وقوع خود دلیل شناخت است پس از وقوع]

(1) 31- ( فتخبر داد ما را احمد بن محمّد بن سعید بهمین اسناد از هشام بن سالم كه گ  ): 

ای در پايان شب دوّم  ای در آغاز شب و صیحه شنیدم ابا عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام میفرمود: آنها دو صیحه است، صیحه 

 گويد عرض كردم: بچه كیفیتّ؟

از وقوع   شود؟ فرمود: آن كس كه پیشگويد: فرمود: يکی از آسمان است و يکی از ابلیس عرض كردم: اين از آن چگونه شناخته می 

میشناسد   -و اطّلاع قبلی دارد -شنیده است . 

حديث كرد ما را احمد بن محمّد بن سعید او گفت: حديث كرد ما را علیّ بن حسن تیملیّ از پدرش و او از محمّد بن  ) -32 (2)

 :(خالد و او از ثعلبة بن میمون و او از عبد الرّحمن بن مسلمه جريری كه گويد 

صادق( علیه السّلام عرض كردم: مردم ما را سرزنش میکنند و میگويند: حقگو از باطل گو از كجا شناخته خواهد   بابی عبد اللَّه )امام 

 شد هنگامی كه آن دو واقع شود؟ 

 :فرمود: شما بآنان چه پاسخ میدهید؟ عرض كردم: هیچ پاسخ نمیدهیم. راوی گويد 

كه پیش از وقوعش ايمان بآن داشت آن وقت هم تصديقش خواهد    آن حضرت فرمود: بآنان بگوئید: هر وقت كه آن كار شد آن كس

 يهُْدی فَما لَکُمْ كَیْفَ تَحکُْمُونَ  نمود ]فرمود[: خدای عزّ و جلّ میفرمايد: أَ فمََنْ يهَْدِی إِلیَ الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يتَُّبَعَ أَمَّنْ لا يهَِدِّی إِلَّا أَنْ 
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اوارتر به پیروی است يا كسی كه خودش راهیاب نیست مگر آنکه راهنمائیش كنند  آيا آن كس كه راهنمای بسوی حقّ است سز

 .شما را چه شده است اين چگونه قضاوتی است كه شما داريد 
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(1) 33- ( دويست و   حديث كرد ما را احمد او گفت: حديث كرد ما را علیّ بن حسن تیملیّ از كتاب خودش در ماه رجب بسال

هفتاد و هفت او گفت: حديث كرد ما را محمّد بن عمر بن يزيد سابری فروش و محمّد بن ولید بن خالد خزّار هر دو از حمّاد بن  

« و او از عبد اللَّه بن سنان كه گفت1عثمان » ): 

از آسمان آواز میدهد )توجهّ: فلانی فرزند   ایشنیدم ابی عبد اللَّه )امام صادق( علیه السلّام میفرمود: بنام صاحب اين امر آواز دهنده 

)خبر داد ما را احمد بن محمّد بن   -34( 2بیهوده برای چه جنگ میکنید؟( )  -و بر اوضاع مسلّط است -فلانی كار را بدست گرفته

هاوندیّ در نهاوند  سعید او گفت: حديث كرد ما را ابو سلیمان احمد بن هوذه باهلیّ او گفت: حديث كرد ما را ابراهیم بن اسحاق ن

بسال دويست و هفتاد و سه او گفت: حديث كرد ما را عبد اللَّه بن حمّاد انصاریّ در ماه رمضان بسال دويست و بیست و نه از عبد  

 :اللَّه بن سنان كه گفت(

نخواهد   -بانتظارش هستید و   -شنیدم ابا عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام میفرمود: )اين كاری كه شما گردنها بسوی آن كشیده 

 .(شد تا آنگاه كه منادی از آسمان آواز دهد )توجّه: فلانی صاحب امر است جنگ برای چیست؟

خبر داد ما را احمد بن محمّد بن سعید او گفت: حديث كرد ما را محمّد ابن مفضّل بن ابراهیم و سعدان بن اسحاق بن  ) -35 (3)

محمّد بن احمد بن حسن قطوانیّ همگی گفتند: حديث كرد ما را حسن بن محبوب زرّاد  سعید و احمد بن حسین بن عبد الملک و 

 :(او گفت: حديث كرد ما را عبد اللَّه بن سنان او گفت

شنیدم ابا عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام میفرمود: مرگ و میری مردم را فرا خواهد گرفت كه مردم بحرم پناهنده شوند پس  

استگوئی از شدتّآواز دهنده ر  

______________________________ 

ها )حمّاد بن عیسی( نوشته شده است ولی آنچه در متن است صحیح است زيرا محمّد بن ولید از او فراوان  در بعضی از نسخه  (1)

 .روايت دارد ولی از حمّاد بن عیسی روايتی نکرده است

313ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

«. )اين كشت و كشتار بخاطر چیست؟ صاحب شما فلانی است(1»  جنگ آواز دهد  . 

حديث كرد ما را احمد بن محمّد بن سعید او گفت: حديث كرد ما را قاسم بن محمّد بن حسن بن حازم او گفت: حديث  ) -36 (1)

ز محمّد بن مسلم و او ازكرد ما را عبیس بن هشام از عبد اللَّه ابن جبله و او از محمّد بن سلیمان و او از علاء و او ا ): 

 .ابی جعفر محمّد بن علیّ )امام باقر( علیه السّلام كه آن حضرت فرمود: سفیانیّ و قائم در يک سال خواهند بود

حديث كرد ما را احمد بن محمّد بن سعید او گفت: حديث كرد ما را احمد بن يوسف بن يعقوب جعفیّ ابو الحسن او  ) -37 (2)

را اسماعیل بن مهران او گفت: حديث كرد ما را حسن بن علیّ بن ابی حمزه از پدرش و وهیب بن حفص آنان  گفت: حديث كرد ما  

 :(از ابی بصیر و او از

اند سواری كه بر شتر تندرو سوار است ابی عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام كه فرمود: در آن میان كه مردم در عرفات ايستاده

ای كه در مرگ او فرج آل محمّد و فرج همه مردم فرا خواهد رسید مردیدهد: خلیفه میرسد و بآنان خبر م . 

ای در آسمان ديديد: آتش بزرگی كه از جانب مشرق چند شب سر میکشد آن وقت فرج مردم فرا رسیده  و فرمود: آنگاه كه نشانه 

 .است و اندكی پیش از قائم خواهد بود
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(3) 38- ( مد بندنیجیّ از عبید اللَّه بن موسی علویّ او گفت: حديث كرد ما را محمّد بن موسی از  حديث كرد ما را علیّ بن اح

2احمد بن ابی احمد ورّاق جرجانیّ » » 

______________________________ 

ها )از شدّت بلا( استدر بعضی از نسخه  (1) . 

باشد كه در مصر بود و در حديثش ثقه بود و با ورع كه  باين عنوان در جايی نیافتم و شايد احمد بن محمّد بن احمد جرجانیّ  (2)

اند كه كتاب بزرگی از او بدستشان رسیده  اند حديث فراوانی از اصحاب و سنّیان شنیده است و اصحاب ما گفته طعنی بر او نزده 

ه السّلام نیز در آن كتاب است  اند مهدیّ از فرزندان حسین است و اخبار قائم علیاست كه در آن رواياتی را نقل كرده است كه گفته 

 .چنانچه در فهرست نجاشی است

314ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

 :(از محمّد بن علیّ و او از علیّ بن حکم و او از عمرو بن شمر و او از جابر و او از ابی طفیل كه گفت

ا غضب؟ كو؟ مرگهائی بايد باشد كه میان آن مرگها  ابن كوّاء از امیر المؤمنین علیه السّلام از )غضب( پرسید حضرت فرمود: كو ت

مرگهائی روی دهد و بايد آن كس كه سوار بر شتر تندرو است بیايد و آن سوار بر شتر تندرو چیست؟ شتری كه میانش با بند  

 .كمرش بهم آمیخته باشد و آن سوار بآنان خبری میدهد كه او را میکشند اين هنگام است كه آن غضب فرا میرسد 

شرح: مجلسیّ فرموده است كه احتمال میرود آمیخته بودن بند كمر با میان شتر كنايه از لاغری و يا فربهی و يا سرعت سیر  ]

 .[باشد 

حديث كرد ما را ابو سلیمان احمد بن هوذه باهلیّ او گفت: حديث كرد ما را ابراهیم بن اسحاق نهاوندیّ او گفت: حديث  ) -39 (1)

بن حمّاد انصاریّ از ابی مالک حضرمیّ و او از محمّد بن ابی الحکم و او از عبد اللَّه بن عثمان و او از اسلم مکّی  كرد ما را عبد اللَّه 

« و او از ابی طفیل و او از حذيفة بن يمان كه گفت1» ): 

______________________________ 

دو غلط است و صحیح همان است كه در يکی از   ها )حصین مکّی( است و در بعضی )حکم مکیّ( و هر در بعضی از نسخه  (1)

اش بد نیست و آن اينکه  های خطّی است: )اسلم مکّی( و او مولای محمّد بن حنیفه بود و داستانی با حضرت باقر دارد كه نقل نسخه 

ل فشار و سختی كشته  در اين نزديکی خروج میکند و در حا -حضرت باقر روزی باو فرمود كه او: يعنی محمّد بن عبد اللَّه بن حسن

شود. سپس فرمود: ای اسلم اين حديث را بهیچ كس مگو كه آن را نزد تو بامانت سپردممی  . 

اسلم گويد: من حديث را بمعروف بن خرّبوذ نقل كردم ولی همان پیمانی را كه امام باقر از من گرفته بود من از او گرفتم تا آنکه  

پرسید حضرت روی باسلم كرد و متوجّه او شد اسلم عرض كرد: فدايت شوم همان عهدی  روزی معروف از امام باقر اين موضوع را 

كه شما از من گرفتید من نیز از او گرفتم حضرت فرمود: اگر همه مردم شیعه ما میبودند سه چهارمشان شکّاک میشدند و يک  

 .چهارم ديگرش احمق. اين روايت را كشّی در رجالش آورده است

315عمانی ،متن،ص:ترجمه الغیبة للن  

شود كه بر روی زمین  ای از خلافت خلع می شود كه نه در آسمان عذر پذيری دارد و نه در زمین ياوری و خلیفه ای كشته می خلیفه 

« جانشین خود گرداند، گويد: ابو طفیل گفت: ای فرزند برادرم  1راه رود و هیچ چیز از زمین از آن او نباشد و )ابن السّبیه( را »

كه من و تو از اهل زمان او بوديم راوی گويد: گفتم: دائی چرا چنین آرزوئی داری؟ گفت: بخاطر آنکه حذيفه مرا حديث كرد  كاش 

 .كه حکومت بخاندان نبوّت برگشت خواهد نمود

(1) 40- ( فت:  حديث كرد ما را احمد بن محمّد بن سعید او گفت: حديث كرد ما را احمد بن يوسف بن يعقوب از كتابش او گ
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حديث كرد ما را اسماعیل بن مهران او گفت: حديث كرد ما را حسن بن ابی حمزه از پدرش و وهیب و آن دو از ابی بصیر كه  

 :(گفت

نَ لَهُمْ أَنَّهُ  ی يَتَبیََّاز ابو جعفر )امام باقر( علیه السّلام از تفسیر اين آيه شريفه سؤال شد سَنُرِيهِمْ آياتِنا فیِ الْآفاقِ وَ فِی أَنفْسُِهِمْ حَتَّ

های خود را كه در جهان هستی است و در جان آنها است بآنان نشان خواهیم داد تا برايشان )بزودی نشانه 53فصّلت:    -الْحَقُ

روشن شود كه او بر حقّ است( فرمود: آنچه در جانشان بآنان نشان میدهد مسخ شدن است و آنچه در جهان نشان میدهد تنگ  

ست بر آنان پس قدرت خدا را در جان خودشان و در محیطشان مشاهده میکنند و اينکه فرمود شدن محیط زندگی ا : 

بینند و  حَتَّی يَتبََیَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الحَْقُ مقصود خدا خروج قائم است كه او حقّ است از جانب خدای عزّ و جلّ كه اين خلق او را می

ای از آن نیستچاره . 

(2) 41- ( احمد بن محمّد بن سعید او گفت: حديث كرد ما را علیّ بن حسن تیملی از علیّ بن مهزيار و او از   حديث كرد ما را 

 :(حمّاد بن عیسی و او از حسین بن مختار و او از ابی بصیر كه گفت

 :بابی عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام عرض كردم خدای عزّ و جلّ كه میفرمايد 
______________________________ 

 .در باره اين كلمه قبلا بحث شد  (1)
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مراجعه شود( عذابی كه در دنیا خواری آورد چیست؟ فرمود: ای ابا بصیر    16عَذابَ الْخِزْیِ فِی الْحَیاةِ الدُّنْیا وَ لَعَذابُ الآْخِرَةِ )فصّلت: 

ز اين است كه مرد در خانه و اطاق خود و در كنار برادران و در میان اهل و عیال خود نشسته باشد كه ناگهان  كدام خواری بیشتر ا

اهل و عیالش گريبانها چاک زنند و فرياد بر آرند و مردم بگويند چه شده است؟ گفته شود: كه فلان كس در همین ساعت مسخ 

يا پس از قیام؟ فرمود: نه، بلکه پیش از قیامشد عرض كردم پیش از قیام قائم علیه السّلام است  . 

خبر داد ما را علیّ بن احمد بندنیجیّ از عبید اللَّه بن موسی علویّ و او از محمّد بن موسی و او از احمد بن ابی احمد  ) -42 (1)

 :(ورّاق و او از يعقوب ]بن[ سرّاج كه گفت

فرج شیعه شما كی خواهد بود؟ فرمود: هنگامی كه فرزندان عباّس اختلاف  بابی عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام عرض كردم:  

های حکومتشان سست شود و طمع در آنان بندد كسی كه طمع نمیکرد و عرب عنان گسیخته شود و هر كس كه  كنند و پايه 

رد و حسنیّ حركت كند آن وقت  وسیله دفاع دارد آن را بر افرازد )و از آن استفاده كند( و سفیانیّ ظاهر شود و يمانیّ روی آو

 .صاحب اين امر با ارثیه رسول خدا )ص( از مدينه بسوی مکه خروج خواهد كرد

عرض كردم ارثیه رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله چیست؟ فرمود: شمشیر او و زره او و عمامه او و عبای پشمین او و پرچم او و  

 .عصای او و اسب او و آلات جنگی او و زين او

حديث كرد ما را احمد بن محمّد بن سعید او گفت: حديث كرد ما را محمّد بن مفضّل و سعدان بن اسحاق بن سعید و  ) -43 (2)

احمد بن حسین بن عبد الملک و محمّد بن احمد بن حسن قطوانیّ همگی گفتند: حديث كرد ما را حسن بن محبوب از يعقوب  

 :(سراج كه او گفت

دق( عرض كردم: فرج شیعه شما چه وقت خواهد بود؟ بابی عبد اللَّه )امام صا  

 فرمود: هنگامی كه بنی عباّس اختلاف كنند و حکومتشان سست شود و عین حديث
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ا از غلافش  آيد پس شمشیر ربالا را ذكر كرده تا رسیده است به آلات جنگی و زين و اضافه نموده است كه: تا بر فراز مکّه فرود می 
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گذارد و عصا را بدست میگیرد و از خداوند اذن  بیرون میکشد و زره را میپوشد و پرچم و عبا را باز میکند و عمامه را بر سر می 

آيد و خبر را باو میرساند حسنیّ پیش دستی  شود پس بنزد حسنیّ می ظهور میطلبد، بعضی از خادمان آن حضرت از قضیهّ آگاه می

یکند، پس مردم مکّه علیه او برمیخیزند و او را میکشند و سرش را بنزد شامیّ میفرستند در اين هنگام صاحب میکند و خروج م

شود پس مردم بیعتش كنند و پیروش گردند اين هنگام سپاهی را شامی روانه مدينه میکند ولی بمدينه نرسیده  اين امر ظاهر می 

زند علیّ علیه السّلام كه در مدينه باشد از مدينه فرار نموده و خود را بمکه  خداوند آنان را هلاک میکند آن روز هر كس از فر

آورد و سپاهی بسوی مدينه روانه میکند و دستور  پیوندد و صاحب اين امر خود بسوی عراق روی می میرساند و بصاحب اين امر می

 .میدهد كه خاندانش بمدينه باز گردند 

(1) 44- ( ماّم او گفت: حديث كرد ما را جعفر بن محمّد بن مالک او گفت: حديث كرد ما را معاويه  حديث كرد ما را محمّد بن ه

 :(بن حکیم او گفت: حديث كرد ما را احمد بن محمّد بن ابی نصر او گفت: شنیدم

و شنیدم عربی  امام رضا علیه السّلام میفرمود: بیش از اين امر، )بیوح( خواهد شد من نفهمیدم كه بیوح يعنی چه؟ پس بحجّ رفتم 

1میگفت: امروز روز )بیوح( است باو گفتم: بیوح يعنی چه؟ گفت: يعنی بسیار گرم »  ». 

خبر داد مرا احمد بن محمّد بن سعید او گفت: حديث كرد ما را علیّ ابن حسن تیملیّ از احمد و محمّد دو فرزند حسن  ) -45 (2)

 و آن دو از پدرشان و او از ثعلبة بن 
______________________________ 

در بحار چاپ حروفی )البئوح( نوشته شده و بئوح بمعنای ظهور و شهرت است و در قرب الاسناد از بزنطی و او از امام رضا   (1)

علیه السّلام روايت میکند كه فرمود: پیش از اين امر )كشتار بیوح( روی خواهد داد گفتم بیوح چیست؟ فرمود: پیوسته بدون  

 .سستی

318یبة للنعمانی ،متن،ص:ترجمه الغ   

 :(میمون و او از بدر بن خلیل اسدیّ كه گفت

در نزد ابی جعفر محمّد بن علیّ )امام باقر( علیهما السّلام بودم فرمود دو نشانی پیش از قیام قائم علیه السّلام خواهد بود كه از  

اده است و آن اينکه آفتاب در نیمه ماه رمضان و ماه در  وقتی كه خداوند، آدم را بزمین فرود آورده هرگز آن دو نشانی اتّفاق نیفت

 .آخر آن گرفته میشوند 

مردی بآن حضرت عرض كرد يا ابن رسول اللَّه نه، بلکه آفتاب در آخر ماه و ماه در نیمه، ابو جعفر علیه السلّام باو فرمود: میدانم چه  

اتفّاق نیفتاده است هائی است كه از هبوط آدم تا آن روزمیگويم آن دو نشانی نشانه  . 

حديث كرد ما را احمد بن محمّد بن سعید او گفت: حديث كرد ما را قاسم بن محمّد بن حسن بن حازم او گفت: حديث  ) -46 (1)

و او از -برادر كمیت -«1كرد ما را عبیس بن هشام ناشری از عبد اللَّه بن جبله و او از حکم بن ايمن و او از ورد »  ): 

بن علیّ )امام باقر( علیه السّلام كه فرمود: پیش از اين امر به پنج روز گرفتگی ماه است و پانزده روز پیش گرفتگی   ابی جعفر محمّد 

شناسان بهم خواهد خوردآفتاب و اين در ماه رمضان خواهد بود و آن هنگام حساب ستاره . 

(2) 47- ( « از علیّ بن ابی حمزه و او از ابی بصیر و او از2و ..... »  ): 

______________________________ 

ها ای از نسخه او ورد بن زيد اسدیّ كوفیّ است برادر كمیت بن زيد و از اصحاب امام باقر علیه السلّام است و آنچه در پاره  (1)

 .نوشته شده است )وردان( يا )داود( غلط نوشته شده است

ی حمزه روايت میکند بواسطه احمد بن محمّد بن سعید و او از  در متن ساقط شده است ولی مؤلّف از حسن بن علیّ بن اب (2)



 جهت استفاده های غیر تجاری( )                                      یبت ، نعمانیکتاب غ                                       سایت جامع سربازان اسلام 

احمد بن يوسف بن يعقوب جعفیّ و او از اسماعیل بن مهران و او از حسن بن علیّ بن ابی حمزه و او از پدرش علیّ و سقط يا از قلم  

از نساخ و حقّ آن بود كه ما سند را در  مؤلّف است زيرا بنا بر اين نیست كه اگر سند مانند قبل باشد اين چنین نوشته شود و يا 

 .متن بیاوريم ولی چون بر خلاف امانت بود نیاورديم
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ابی عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام كه آن حضرت فرمود: نشانه خروج مهدیّ گرفتگی آفتاب است در ماه رمضان سیزدهم يا  

 .چهاردهم از ماه

حديث كرد ما را محمّد بن هماّم او گفت: حديث كرد ما را جعفر بن محمّد بن مالک او گفت: حديث كرد ما را محمّد  ) -48 (1)

 :(بن حسین بن ابی الخطّاب از حسن ابن علیّ و او از صالح بن سهل و او از

ای از عذابی كه  كننده)پرسش  1المعارج:  -ذابٍ واقِعٍ ابی عبد اللَّه جعفر بن محمّد علیهما السّلام در معنای آيه شريفه سَأَلَ سائِلٌ بِعَ

تا كناسه بنی اسد سر   -يعنی آتشی  -شودواقع خواهد شد پرسید( فرمود: تأويل اين آيه در آينده است عذابی كه در ثويّه واقع می

اين پیش از قیام قائم خواهد بود ماند مگر آنکه میسوزاند، وكشد و تا قبیله ثقیف نیز بگذرد و هیچ جايگاه ستم بر آل محمّد نمی  . 

حديث كرد ما را ابو سلیمان احمد بن هوذه او گفت: حديث كرد ما را ابراهیم بن اسحاق نهاوندیّ از عبد اللَّه بن حمّاد  ) -49 (2)

 :(انصاریّ و او از عمرو بن شمر و او از جابر كه گفت

چگونه میخوانید؟ ابو جعفر )امام باقر( علیه السّلام فرمود: اين سوره را   

ست و  عرض كردم كدام سوره؟ فرمود: سوره )سَأَلَ سائِلٌ بِعَذابٍ واقِعٍ( پس فرمود: سَأَلَ سائِلٌ بِعذَابٍ واقِعٍ نیست بلکه )سال سیل( ا

يابد و سپس به ثقیف میرسد پس جايگاهافتد و از آنجا بکناسه بنی اسد راه می « می 1آن آتشی است كه در ثويهّ »   

______________________________ 

  -اند و بعضی بصورت تصغیرش خوانده -ثويهّ اوّلش مفتوح و دوّم مکسور و با ياء مشدّد جايی در كوفه يا در نزديکی آن میباشد  (1)

  ای است در كوفه كهای است در سمت حیره كه از آن تا حیره يک ساعت راه است و كناسه بضمّ كاف محله اند خرابهو بعضی گفته 

يوسف بن عمرو ثقفی كه از طرف هشام بن عبد الملک والی عراق بود زيد بن علیّ بن الحسین علیهما السّلام را در آنجا بدار زد و  

 .داستانش مشهور است بمقاتل الطالبین ابو الفرج اصفهانی مراجعه شود
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1سوزاند »ظلمی بر آل محمّد را نمیگذارد مگر آنکه می ». 

(1) 50- ( « و او  2حديث كرد ما را احمد بن محمّد بن سعید او گفت: حديث كرد مرا علیّ بن حسن از برادرش محمّد بن حسن »

 :(از پدرش و او از احمد بن عمر حلبیّ و او از حسین بن موسی و او از معمّر بن يحیی بن سام و او از ابی خالد كابلیّ و او از

اند و خواستار حقّند ولی بآنان  بینم كه از خاور خروج كرده باقر( علیه السّلام كه آن حضرت فرمود: گوئی قومی را می ابی جعفر )امام 

داده نمیشود سپس باز خواستار حقشّان شوند و بآنان ندهند چون چنین بینند شمشیرها برهنه كنند و بر گردنها گذارند اين وقت  

گانشان شهیدند، هان كه اگر  نپذيرند تا آنکه قیام كنند و آن باز ندهند مگر بصاحب شما كشته  حقّ آنان را بآنان بدهند ولی آنان

 .من آن روز را درک میکردم جان خود را برای ياری صاحب اين امر نگاه میداشتم

 حديث كرد ما را احمد بن محمّد بن سعید او گفت: حديث كرد ما را ) -51 (2)

______________________________ 

اند گوئی امام باقر از راوی پرسیده است كه مضمون آيه واقع شده است يا آنکه بعدا واقع خواهد شد؟ و سپس خودشان فرموده  (1)

كه يکی از مصاديق آيه در آينده خواهد شد چنانچه در تفسیر قمّی است )كه از امام باقر علیه السّلام( از معنای اين آيه سؤال شد  
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 :فرمود 

ای از بنی  ای آن را از پشت میراند تا از سمت خانه بنی سعد بن همّام بمسجدشان میرسد و خانهرب سر كشد و فرشتهآتشی از مغ

ای كه در آن ستمی آل محمّد شده باشد نمیگذارد مگر آنکه  امیّه بجای نمیگذارد مگر آنکه همه را با اهلش میسوزاند و خانه 

های كار مهدیّ علیه السّلام آنست كه همان طور كه آنان زيد  ها و نمونه آنکه از علامت میسوزاند و اين همان مهدیّ است. و مقصود

ای كه خونی در آن از آل محمّد ريخته شده  بن علیّ و يارانش را در ثويّه تا كناسه و ثقیف كشتند بايد انتقام پس بدهند و هر خانه 

شودباشد سوزانده می  . 

و محمّد بن الحسن( گوئی كلمه )از پدرش و( زايد است و صحیحتر اينکه )علیّ بن الحسن   ها چنین است )از پدرش در نسخه  (2)

از محمّد بن الحسن و او از پدرش( هم چنان كه در سندهای معمول چنین است زيرا ابن فضّال بواسطه دو برادرش محمّد و احمد 

 .از پدرش روايت میکند 
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حسن از يعقوب بن يزيد و او از زياد قندیّ و او از ابن اذينه و او از معروف ابن خرّبوذ كه گفتعلیّ بن  ): 

هیچ وقت بخدمت ابی جعفر )امام باقر( نرسیديم مگر آنکه فرمود: خراسان خراسان، سجستان سجستان، گوئی در اين سخن  

1ای بما میداد. » مژده  » 

(1) 52- ( د بن سعید او گفت: حديث كرد ما را علیّ بن الحسن او گفت: حديث كرد ما را حسن و  حديث كرد ما را احمد بن محمّ

« و او از صالح بن ابی الاسود و او از ابی الجارود كه  2محمّد دو فرزندان علیّ بن يوسف از پدرشان و او از احمد بن عمر حلبیّ »

 :(گفت

گام كه بیعت پسر بچّه ظاهر شود هر كس كه آلت دفاعی داشته باشد با  شنیدم ابا جعفر )امام باقر( علیه السّلام میفرمود: آن هن

 .آلت دفاعی خودش قیام میکند 

حديث كرد ما را احمد بن محمّد بن سعید او گفت: حديث كرد ما را علیّ بن الحسن او گفت: حديث كرد ما را محمّد  ) -53 (2)

م و او ازبن عبد اللَّه از محمّد بن ابی عمیر و او از هشام بن سال ): 

ابی عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام كه فرمود: اين كار صورت نخواهد گرفت تا آنکه هیچ صنفی از مردم نماند مگر آنکه بر مردم  

3حکومت كنند تا آنکه كسی نگويد: اگر ما حاكم میشديم بعدالت رفتار میکرديم سپس قائم )ع( بحقّ و عدالت قیام میکند » ». 

 :(خبر داد ما را احمد بن محمّد بن سعید بهمین اسناد از هشام بن سالم و او از زراره كه گفت) -54 (3)

______________________________ 

ظاهرا اشاره بعلامت ظهور است و محتمل است كه اشاره بحوادث عصر آن حضرت باشد مانند قیام ابو مسلم كه منجر بانقراض   (1)

 .دولت بنی امیّه شد 

صود احمد بن عمر بن ابی شعبه است كه ثقه استمق (2) . 

شود كه همه نظامها پیش از ظهور آن حضرت نظام ظلم و جور استاز اين جمله استفاده می  (3) . 
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تا آنجا كه هر قومی بزبان  به ابی عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام عرض كردم: آن آواز، حقیقت دارد؟ فرمود: آری بخدا قسم  

1خودشان آن را میشنوند، و فرمود: اين كار صورت نخواهد گرفت تا آنکه نه دهم از مردم از میان بروند »  ». 

خبر داد ما را علیّ بن احمد او گفت: حديث كرد ما را عبید اللَّه بن موسی علویّ او گفت: حديث كرد ما را عبد اللَّه بن  ) -55 (1)

« او گفت: حديث كرد مرا پدرم از2یّ او گفت: حديث كرد ما را ابراهیم بن عبید اللَّه بن علاء » حماّد انصار ): 
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ابی عبد اللَّه جعفر بن محمّد علیهما السّلام كه امیر المؤمنین علیه السّلام از چیزهائی كه پس از آن حضرت تا قیام قائم پديد 

اک خواهد كرد؟ یر المؤمنین: كی خداوند روی زمین را از ستمکاران پخواهد آمد سخن گفت: پس حسین )ع( عرض كرد يا ام  

 .امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: خداوند زمین را از ستمکاران پاک نخواهد كرد تا آنکه خون حرام ريخته شود

خراسان قیام كرد و بر   سپس جريان كار بنی امیّه و بنی عباّس را ضمن حديث مفصّلی بیان كرد سپس فرمود: همان كه قائم در 

كوفان و ملتان مسلّط شد و از جزيره بنی كاوان گذشت و قائمی از ما در گیلان قیام كرد و آبر و ديلمان او را اجابت كردند و  

فرزندان مرا پرچمهای ترک كه در اطراف و اكناف پراكنده باشند ظاهر گرديد آنان در میان اين گیر و دارها باشند و هنگامی كه  

ره ويران شود و امیر امیران در مصر قیام كند بص . 

پس آن حضرت داستان درازی نقل كرد سپس فرمود: هنگامی كه هزاران نفر آماده شوند و صفها آراسته شود و قوچ نر كشته شود  

 آنجاست كه آخری بپاخیزد و فتنه انگیز آشوب كند و كافر هلاک گردد سپس قائمی كه در آرزويش باشند و امامی كه 
______________________________ 

ها چنین است: )تا آنکه نه دهم مردم هلاک شوند(در بعضی از نسخه  (1) . 

ها )ابراهیم بن عبد اللَّه بن علاء( است و بگمانم كه هر دو غلط باشد و صحیحش )ابراهیم بن عبد الحمید بن  در بعضی از نسخه  (2)

 .ابی العلاء( است
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مانندی در میان دو ركن  ناشناخته باشد و شرافت و فضیلت از آن او است قیام كند و او از فرزندان تو است ای حسین فرزند بی 

ظاهر شود در دو جامه پوسیده بر جنّ و انس پیروز گردد و زمینی را بدون كشت نگذارد خوشا آنکه زمانش را درک كند و بآن وقت  

ر بیند برسد و آن روزگا . 

محمّد بن همام گفت: حديث كرد ما را جعفر بن محمّد بن مالک فزاریّ كوفیّ او گفت: حديث كرد مرا محمّد بن احمد ) -56 (1)

« از محمّد بن سنان و او از يونس بن ظبیان و او از1» ): 

ای را بآسمان دنیا فرو فرستد و چون  ابی عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام كه فرمود: چون شب جمعه شود خدای تعالی فرشته 

صبح برآيد آن فرشته بر عرش نشیند كه بر فراز بیت المعمور است و از برای محمّد و علیّ و حسن و حسین منبرهائی از نور نصب  

شود چون  شود آنان بر آن منبرها شوند و فرشتگان و پیغمبران و مؤمنان همه بر گرد آن منبرها در آيند و درهای آسمان گشوده 

ای فرا رسیده است و  ای كه آن را در كتابت داده آفتاب از نیم روز بگذرد، رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله عرض كند: پروردگارا وعده 

ا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَیُمکَِّنَنَّ لَهُمْ  آن اين آيه است: وعََدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنکُْمْ وَ عمَِلُوا الصَّالحِاتِ لیََسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْأَرضِْ كمََ

اند و كار شايسته انجام  خداوند بکسانی كه از شما ايمان آورده  55النور:   -دِينَهُمُ الَّذِی ارْتضَی لَهُمْ وَ لَیبُدَِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفهِِمْ أَمنْاً

ان را خلیفه در زمین گرداند همان طور كه پیشینیانشان را خلیفه كرد و دينی را كه برای  اند وعده فرموده است كه حتما آنداده 

 .آنان پسنديده در اختیارشان قرار دهد و ترس آنان را با منیت تبديل فرمايد 

سپس فرشتگان و پیامبران نیز همین عرض را میکنند، سپس محمّد و علیّ و حسن و حسین بسجده در افتند سپس گويند:  

 پروردگارا به خشم آی كه حريم تو 
______________________________ 

 .يعنی محمّد بن احمد بن يحیی بن عمران اشعریّ چنانچه در بحار تصريح بآن نموده است (1)
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وند هر آنچه بخواهد میکند و اين روز  اند پس خداات زبون گشته « و بندگان شايسته1اند »هتک شده و برگزيدگانت كشته گشته 
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 .معیّنی است

حديث كرد ما را عبد الواحد بن عبد اللَّه بن يونس او گفت: حديث كرد ما را محمّد بن جعفر قرشیّ او گفت: حديث كرد  ) -57 (1)

 :مرا محمّد بن حسین بن ابی الخطّاب او گفت

از خالد قلانسیّ و او ازحديث كرد ما را محمّد بن سنان از حسین بن مختار و او  ): 

ابی عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام كه آن حضرت فرمود: آنگاه كه ديوار مسجد كوفه از پايان كه بخانه ابن مسعود چسبیده است  

 .ويران شد، حکومت بنی فلان زائل خواهد شد، هان كه ويران گر آن ديوار دوباره آن را بنا نخواهد كرد

(2) 58- ( كرد ما را عبد الواحد بن عبد اللَّه او گفت: حديث كرد ما را احمد بن محمّد بن رباح زهریّ او گفت: حديث كرد  حديث  

 :(ما را احمد بن علیّ حمیریّ از حسن بن ايّوب و او از عبد الکريم بن عمرو خثعمیّ و او از مردی و آن مرد از

فرمود: قائم قیام نخواهد كرد تا آنگاه كه دوازده نفر مرد قیام كنند و همگی    ابی عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام كه آن حضرت

اند و او تکذيبشان خواهد كرداين سخن گويند كه او را ديده . 

خبر داد ما را محمّد بن هماّم او گفت: حديث كرد ما را حمید بن زياد او گفت: حديث كرد ما را حسن بن محمّد بن  ) -59 (3)

« و او از مردی كه  2حديث كرد ما را احمد ابن حسن میثمیّ از ابی الحسن علیّ بن محمّد و او از معاذ بن مطر »  سماعه او گفت:

 :(گفت: و او را كسی بجز مسمع ابا سیّار نمیدانمش كه گفت

 .ابو عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام فرمود: پیش از قیام قائم جنگ قیس بجنبش خواهد آمد 
______________________________ 

اند(ها است )و برگزيدگانت خوار و ذلیل گشته در بعضی از نسخه  (1) . 

ها )احمد بن محمّد بن معاذ بن مطر( است و علیّ بن محمّد ظاهرا همان ابو الحسن سوّاق باشد و اما معاذ  در بعضی از نسخه  (2)

امبن )مطر( را من جايی نديده  . 

325تن،ص:ترجمه الغیبة للنعمانی ،م  

حديث كرد ما را علی بن الحسین او گفت: حديث كرد ما را محمّد بن يحیی عطار او گفت: حديث كرد ما را محمد بن  ) -60 (1)

 :(حسان رازی از محمّد بن علیّ كوفی او گفت: حديث كرد ما را محمّد بن سنان از عبید بن زرارة او گفت 

لسّلام سخن از سفیانی بمیان آمد فرمود تا آن خواب آلود دارنده چشمانش در صنعاء  در محضر ابی عبد اللَّه )امام صادق( علیه ا

)خبر داد ما را علیّ بن الحسین او گفت: خبر داد ما را محمّد بن يحیی از محمّد بن   -61(  2خروج نکرده او كجا خروج كند؟ )

لاد و او از علیّ بن محمّد بن اعلم ازدیّ و او از پدرش و او از  حسّان رازیّ و او از محمّد بن علیّ كوفیّ و او از ابراهیم بن ابی الب 

« كه گفت( 1جدش » : 

امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: پیشاپیش قائم مرگ سرخ و مرگ سفید و ملخی فصلی و ملخی غیر فصلی كه همچون خون  

2يعنی طاعون »سرخ رنگ است خواهد بود اما مرگ سرخ بوسیله شمشیر است و اما مرگ سفید  ». 

خبر داد ما را احمد بن محمّد بن سعید او گفت: حديث كرد ما را علیّ ابن حسن تیملیّ از كتابش در ماه رجب بسال  ) -62 (3)

دويست و هفتاد و هفت او گفت: حديث كرد ما را محمّد بن عمر بن يزيد سابریّ فروش و محمّد بن ولید بن خالد خزّاز اينان  

ما را حمّاد بن عثمان از عبد اللَّه بن سنان او گفت: حديث كرد مرا محمّد بن ابراهیم ابی البلاد او گفت: حديث   گفتند: حديث كرد 

 :(كرد ما را پدرم از پدرش و او از اصبغ ابن نباته كه گفت

و دروغگو در آن راستگو  شنیدم علیّ علیه السّلام میفرمود: پیشاپیش قائم سالهائی فريبائی خواهد بود كه راستگو در آن دروغگو 

گفتم  -و در حديثی است كه در رويبضه در آن بسخن در آيد، -پنداشته شود و شخص )ماحل( در آن مقرّب شود : 



 جهت استفاده های غیر تجاری( )                                      یبت ، نعمانیکتاب غ                                       سایت جامع سربازان اسلام 

______________________________ 

( ضبط شده  اعلم ازدیّ چنانچه در رجال برقی آمده از دوستان امیر المؤمنین علیه السّلام بود و در اختصاص مفید )علم ازدی (1)

 .است

ها است )مرگ سفید بوسیله طاعون خواهد شد(در بعضی از نسخه  (2) . 
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« فرمود: مگر قرآن نمیخوانید كه خدا میفرمايد: وَ هُوَ شَدِيدُ المِْحالِ يعنی مکر خدا شديد است. 1رويبضة و ما حل چه باشد؟ » 

 گفتم: ماحل بچه معنا است؟ 

گر بودت: مقصودش حیله گف . 

حديث كرد ما را عبد الواحد بن عبد اللَّه او گفت: حديث كرد ما را محمّد بن جعفر قرشیّ او گفت: حديث كرد ما را  ) -63 (1)

 :(محمّد بن حسین بن ابی الخطاّب او گفت: حديث كرد مرا محمّد بن سنان از حذيفة بن منصور و او از

ای است )و در غیر اين روايت: بجای )مائده( كلمه )مأدبه( است كه  علیه السّلام كه فرمود: خدای را سفره  ابی عبد اللَّه )امام صادق( 

بمعنای طعام است( در بلدی كنار فرات موسوم بقرقیسیا كه كسی از آسمان سر بر آرد و ندا دهد ای پرندگان هوا و ای درندگان  

2پر كنید » زمین بیائید و شکم خود را از گوشتهای ستمکاران ». 

حديث كرد ما را ابو سلیمان احمد بن هوذه باهلیّ او گفت: حديث كرد ما را ابراهیم بن اسحاق او گفت: حديث كرد ما را  ) -64 (2)

 :(عبد اللَّه بن حماد انصاری از ابی بصیر او گفت

م آواز دهند كه فلان فرزند فلان برخیزحديث كرد ما را ابو عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام ]و فرمود[: قائم را بنا . 

خبر داد ما را احمد بن محمّد بن سعید او گفت: حديث كرد ما را محمّد ابن مفضل و سعدان بن اسحاق بن سعید و  ) -65 (3)

زاحمد بن حسین بن عبد الملک و محمّد بن احمد بن حسن همگی از حسن بن محبوب و او از يعقوب سراج و او از جابر و او ا ): 

______________________________ 

اند و در نهاية جزری است: در حديث مقدّمات قیامت  ظاهرا در اينجا سقطی باشد و آن اينکه حضرت پاسخ رويبضة را نفرموده  (1)

عامه سخن   )و اينکه رويبضة در امر عامّه سخن گويد( عرض شد رويبضه چیست يا رسول اللَّه؟ فرمود: مرد پست و ناچیز كه در كار

 .گويد 

خبری از میسّر و او از حضرت باقر نقل كرده است كه توضیح اين خبر را متضمّن است بآنجا   451در روضه كافی بشماره   (2)

 .مراجعه شود
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ای فرا گیرد كه بدنبال  ا[ در شام فتنه ابی جعفر )امام باقر( علیه السّلام كه آن حضرت فرمود: ای جابر، قائم ظهور نمیکند ]مردم ر

ای از  راه گريز باشند و نیابند و كشتاری در میان كوفه و حیره اتفّاق افتد كه از هر دو طرف بیک میزان كشته شود و آواز دهنده

 .آسمان آواز دهد 

(1) 66- ( و او از علاء بن رزين و او از محمّد    خبر داد ما را احمد بن محمّد بن سعید از اين چهار نفر و آنان از حسن ابن محبوب

 :(بن مسلم و او از

ابی جعفر )امام باقر( علیه السّلام كه آن حضرت فرمود: بانتظار صدائی باشید كه ناگهان از سوی دمشق بشما خواهد رسید در آن  

 .صدا شما را فرجی بزرگ خواهد بود

(2) 67- ( هار نفر و آنان از ابن محبوب و خبر داد ما را محمّد بن يعقوب كلینیّ  خبر داد ما را احمد بن محمّد بن سعید از همین چ
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 :ابو جعفر او گفت: حديث كرد مرا علی بن ابراهیم بن هاشم از پدرش كه گفت: حديث كرد مرا محمّد بن عمران او گفت

هل بن زياد و همگی از حسن بن  حديث كرد مرا احمد بن محمّد بن عیسی او گفت: و حديث كرد مرا علیّ بن محمّد و غیر او از س 

« از احمد  2« حديث كرد ما را عبد الواحد بن عبد اللَّه موصلیّ از ابی علیّ احمد بن محمّد بن ابی ناشر »1محبوب ]كه گفت[ و »

 :(ابن هلال و او از حسن بن محبوب و او از عمرو بن ابی المقدام و او از جابر بن يزيد جعفیّ كه گفت

هائی را كه برايت  ن علیّ الباقر علیهما السّلام فرمود: ای جابر زمین گیر باش و دست و پائی نزن تا آنگاه كه نشانه ابو جعفر محمّد ب

 .میگويم به بینی اگر بآنها برسی

 اوّلش اختلاف بنی عباّس است و بنظر من تو آن روز را درک نخواهی كرد  (3)
______________________________ 

استگوينده مصنف  (1) . 

ها )ابی ياسر( استدر بعضی نسخه  (2) . 
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ای كه از آسمان آواز خواهد داد و از سوی دمشق آوازه فتح و  ولی از من بکسانی كه پس از من خواهند آمد بازگو كن و آواز دهنده 

خواهد رفت و بخشی از مسجد دمشق كه در سمت راست « فرو 1پیروزی بشما خواهد رسید و يکی از آباديهای شام بنام جابیه »

واقع شده سقوط كند و گروهی خارج از دين كه از ناحیه ترک باشند خروج كنند و بدنبالش در روم اغتشاش شود و برادران ترک  

 .روی آورند تا آنکه بجزيره فرود آيند و گروه خارج از دين رومیان روی آورند تا آنکه برمله فرود آيند 

آن سال ای جابر در هر ناحیه از مغرب اختلاف فراوانی روی خواهد داد پس نخستین سرزمینی كه ويران شود سرزمین شام  در 

« اين هنگام اختلافشان بسه پرچم انجامد: پرچم اصهب و پرچم ابقع و پرچم سفیانی پس سفیانی با ابقع برخورد كند و  2باشد »

سپس اصهب را بکشد سپس همّتی بجز آنکه رو بسوی عراق كند نخواهد داشت و   بجنگد و سفیانی او و پیروانش را بکشد و 

« گذر كنند و در آنجا بجنگند و يک صد هزار از ستمگران در آن جنگ كشته شوند و سفیانی سپاهی  3سپاهیانش بقرقیسیاء » 

ر كنند بکوفه روانه كند كه هفتاد هزار بشمار آيند و اهل كوفه را بکشند و بدار آويزند و اسی . 

در اين میان بناگاه پرچمهائی از جانب خراسان روی آور شود و بسرعت طیّ منازل كند و چند نفر از اصحاب قائم با آنان همراه  

(  1خواهد بود سپس مردی از كارگران اهل كوفه با جمعی خروج میکند كه فرمانده سپاه سفیانی او را میان حیره و كوفه میکشد ) 

وانه مدينه كند پس مهدیّ از مدينه بمکّه فرار كند، اين خبر و سفیانی هیئتی را ر   

______________________________ 

 .جابیه دهی است از دهات دمشق و از توابع جیدور از سمت جولان نزديک مرج الصفر (1)

یرش نقل كرده و آنجا  ها است كه )نخستین زمین مغرب سرزمین شام خواهد بود( و عیاشی آن را در تفسدر بعضی از نسخه  (2)

شود زمین شام خواهد بود( و در اختصاص مفید نیز چنین استاست كه نخستین زمین مغرب كه ويران می  . 

 .قرقیساء: شهريست در خابور در كنار فرات (3)
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وفّق بدستگیری او نمیشوند تا آنکه آن حضرت در  بسفیانی میرسد كه مهدی بمکّه رفته است پس سپاهی بدنبال او میفرستد ولی م 

شودحال ترس و مراقبت طبق سنتّ موسی ابن عمران داخل مکّه می  . 

ای از آسمان آواز میدهد )ای بیداء اين قوم را نابود كن( پس  آيد پس آواز دهنده فرمود: فرمانده سپاه سفیانی در بیداء فرود می 

يابند كه صورت آنان را خداوند به پشت برمیگرداند و آنان از قبیله كلب خواهند  فر نجات نمی زمین آنان را فرو میبرد و بجز چند ن
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مْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمسَِ وجُُوهاً  بود و اين آيه در باره آنان نازل شده است: يا أَيُّهاَ الَّذِينَ أُوتوُا الْکِتابَ آمِنوُا بِما نَزَّلْنا مُصَدِّقاً لِما معََکُ

)ای كسانی كه برای شما كتاب آسمانی فرستاده شد بقرآنی كه فرو فرستاديم كه توراة و انجیل را   47النساء:   -دَّها عَلی أَدْبارِهافَنَرُ

هايشان برگردانیم(هائی را خط خذلان كشیم و آنها را به پشتكه با شما است تصديق میکند ايمان آوريد پیش از آنکه چهره . 

در مکّه خواهد بود در حالی كه پشت به بیت اللَّه الحرام داده و بآن پناهنده شده صدا میزند: ای مردم ما از   فرمود: قائم در آن روز

خدا ياری میطلبیم هر كس از مردم كه بما پاسخ داد چه بهتر كه ما خاندان پیامبر شما محمّد میباشیم و ما سزاوار ترين مردم  

در باره آدم محاجّه كند بداند كه من سزاوارترين مردم بآدم هستم، و هر كس با من در  هستیم بخدا و بمحمّد، و هر كس كه با من  

باره نوح گفتگو كند بداند كه من سزاوارترين مردم بنوح میباشم، و هر كس با من در باره ابراهیم احتجاج كند بايد بداند كه من  

محاجّه كند پس من سزاوارترين مردم بمحمّد هستم، و هر كس با  سزاوارترين مردم بابراهیم هستم، و هر كس با من در باره محمّد 

من در باره پیامبران محاجّه كند پس من سزاوارترين مردم به پیامبران هستم، مگر نه اينست كه خداوند در قرآنش میفرمايد: إِنَّ  

)آدم و نوح   34آل عمران   -مِینَ ذُرِّيَّةً بَعْضهُا مِنْ بعَْضٍ وَ اللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ اللَّهَ اصْطفَی آدمََ وَ نُوحاً وَ آلَ إبِْراهِیمَ وَ آلَ عمِْرانَ عَلَی الْعالَ 

 و آل ابراهیم و آل عمران را خداوند بر جهانیان برگزيد فرزندانی هستند برخی از نسل 
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ای از محمّد صلّی اللَّه  و ذخیره نوح و برگزيده از ابراهیم و خلاصه   برخی ديگر و خداوند شنوا و دانا است( پس منم بازمانده آدم

 .علیهم اجمعین

ترين مردم بکتاب خدا هستم، توجهّ كنید: هر    -توجهّ كنید: هر كس كه با من در باره كتاب خدا گفتگو كند پس من سزاوار (1)

مردم بسنت رسول اللَّه هستم، هر كس را كه امروز سخن   كس كه با من در باره سنّت رسول اللَّه گفتگو كند پس من سزاوارترين 

مرا میشنود. بخدا قسمش میدهم كه حاضرين ]از شما[ بغائبین برسانند و شما را بحقّ خدا و حقّ رسول او و حقّ خودم قسم  

ا ستم میکند باز داريد  كه ما را كمک كنید و ما را از كسی كه بر م -میدهم زيرا مرا بر شما حقّ خويشاوندی رسول خدا ثابت است

كه ما وحشت زده شديم و مظلوم گشتیم و از شهرها و كنار فرزندانمان تبعید شديم و بر ما ستم شد و از حقّ خودمان ممنوع  

« پس خدا را بیاد آريد در باره ما، ما را خوار نکنید و ما را ياری كنید تا خدا شما را ياری  1شديم و اهل باطل بر ما دروغ بستند » 

 .كند 

آورد  آورد و بدون قرار قبلی خداوند آنان را گرد میفرمود: پس خداوند سیصد و سیزده نفر ياران آن حضرت را بر او گرد می 

های ابر پائیز كه بهم میپیوندند ای جابر اين همان آيه است كه خداوند در قرآنش فرموده است: أَيْنَ ما تکَُونُوا يَأْتِ بِکمُُ  همچون پاره 

آورد كه خداوند بر همه چیز توانا است()هر جا باشید خداوند همه شما را می 148البقره:  -ءٍ قَدِيرٌ جمَِیعاً إِنَّ اللَّهَ عَلی كُلِّ شَیْاللَّهُ . 

ای از رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله كه بفرزندان از  پس در میان ركن و مقام باو بیعت میکنند، و با او خواهد بود وصیّت نامه 

پدرانشان دست بدست بارث رسیده است و قائم ای جابر مردی است از فرزندان حسین علیه السّلام كه خداوند كارش را در يک  

در باره او بنظر مردم مشکل آيد اينکه او از شب اصلاح میفرمايد و هر چه    

______________________________ 

در بحار چاپ كمپانی است )اهل باطل را بر ما مقدّم داشتند( و در اختصاص است: )اهل باطل بر ما مقدّم داشت( و آنچه در   (1)

 .بحار است مناسبتر است
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خدا است و از علماء يکی پس از ديگری ارث برده است مشکل نخواهد بود، و بفرض كه همه اينها هم بنظرشان  فرزندان رسول 

مشکل آيد آن آوازی كه از آسمان بر آيد هنگامی كه او را بنام خودش و نام پدرش و مادرش آواز دهد همه اشکال را بر طرف  
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 .خواهد نمود

(1) 68- ( مد بن هوذه باهلیّ او گفت: حديث كرد ما را ابراهیم بن اسحاق نهاوندیّ او گفت: حديث  حديث كرد ما را ابو سلیمان اح

 :(كرد ما را عبد اللَّه بن حمّاد انصاریّ از ابی بصیر و او از

 .ابی عبد اللَّه علیه السّلام كه فرمود: قائم روز عاشورا را قیام خواهد كرد

اند با توجّه باينکه از حیث شماره فراوان و از حیث سند متصّل و متواتر و از نظر  فرموده هائی كه امامان علیهم السّلام ذكر اين نشانه

ها  اند كه اين نشانه ها باشد زيرا امامان كه راستگويند خبر داده اند موجب آنست كه ظهور قائم پس از آن نشانه معنا هم با هم متّفق 

اند: یدواريم آرزوی ما در باره قائم پیش از سفیانی جامه عمل بپوشد( فرموده بناچار خواهد شد تا آنجا بآنان عرض شده: )كه ما ام

ای از آن نیستبلی بخدا قسم كه از حتمیاّت است و چاره  . 

ها خواهد بود هم چنان  ای كه بزرگترين دلیل و برهان بر ظهور حقّ است پس از آن نشانه اند كه پنج نشانه و سپس تحقیق فرموده 

محابا تکذيبش  اند )هر كس از ما برای شما تعیین وقتی را روايت كند بی اند و فرموده وقت ظهور را باطل كرده كه موضوع تعیین  

ها بر آنست كه هر كس ادعّا كند و يا در باره او ادعّا  كنید هر كه باشد زيرا ما وقت تعیین نخواهیم كرد( و اين از راستترين گواه 

ست و پیش از اين علامتها ظهور كند باطل است مخصوصا كه همه حالاتش گواه بر بطلان  شود كه دارای مرتبه و منزلت قائم ا

ادعايش باشد از خداوند میخواهیم كه با منت و كرمش ما را از كسانی قرار ندهد كه با آراستن دين و فريب دادن ضعفاء مرتدين در  

قّ را كه بما تفضل فرموده از مقام بدست آوردن دنیا باشیم و نور و پرتو هدايت و جمال و بهاء ح  
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 .ما باز نستاند 

( )رواياتی كه در باره سختی و ناراحتی كه پیش از ظهور( )صاحب حقّ پیش خواهد آمد رسیده است( 15 -)باب  

(1) 1- ( بن حسن تیملیّ از كتابش در ماه صفر  خبر داد ما را احمد بن محمّد بن سعید ابن عقده او گفت: حديث كرد ما را علیّ 

بسال دويست و هفتاد و چهار او گفت حديث كرد ما را عباّس بن عامر بن رباح ثقفی از موسی بن بکر و او از بشیر نباّل و خبر داد  

و از بشیر ابن ابی اراكه  ما را علیّ بن احمد بندنیجیّ از عبید اللَّه بن موسی علویّ و او از ايّوب بن نوح و او از صفوان بن يحیی و ا

بشیر گفت -و لفظ حديث بنا بر روايت ابن عقده است -نبّال ): 

چون بمدينه رسیدم بخانه ابی جعفر )امام باقر( گذرم افتاد ديدم استرش زين كرده بر در خانه آماده است من روبروی خانه نشستم  

من آورد و فرمود: از كجائی؟ عرض كردم: از اهل عراقم.   اش كردم از استر پیاده شد و رو بسویتا آن حضرت بیرون شد سلام

فرمود: از كجايش؟ عرض كردم: از اهل كوفه. فرمود: در اين راه كه با تو همسفر بود؟ عرض كردم: گروهی از طايفه محدثه. فرمود:  

 محدثه چیست؟

ه كسی پناه خواهند برد؟ عرض كردم: آنان  « فرمود: وای اين گروه مرجئه فردا كه قائم ما قیام میکند بچ 1عرض كردم: مرجئه »

 میگويند: اگر چنین پیش آمدی روی داد ما 
______________________________ 

مقصود از مرجئه گروهی هستند كه پس از پیغمبر يکنفر را باختیار خودشان برای خود انتخاب میکنند و او را رئیس خود قرار   (1)

خطا هم نیستند و او را در همه دستورهائی كه میدهد واجب الاطاعة میدانند و اينکه آنان را   میدهند و در باره او قائل بعصمت از

مرجئه نامیدند باين جهت است كه يعنی خداوند نصب امام را بتأخیر انداخت تا امّت خودشان او را انتخاب كنند و گاهی هم  
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شودمرجئه بحروری و قدری گفته می  . 

333،ص:ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن  

 .و شما در میزان عدالت برابر خواهیم بود

پذيرد و آن كس كه نفاق در پنهان داشته باشد خداوند جز او كسی را از رحمت  اش را می فرمود: هر كس كه توبه كند خداوند توبه 

ه جانم بدست  خود دور نخواهد ساخت و آن كس كه چیزی اظهار كند خداوند خونش را خواهد ريخت سپس فرمود: سوگند بآن ك 

 .او است همچون قصاّب كه سر گوسفندش را میبرد سر آنان را خواهد بريد و با دست خود اشاره بگلويش كرد

عرض كردم: آنان میگويند: چون اين كار روی دهد همه كارها برای او درست شود و باندازه يک حجامت هم خون ريخته نخواهد  

كه جانم بدست او است كار بآنجا خواهد كشید كه ما و شما عرق و خون بسته را    شد. فرمود: هرگز چنین نیست سوگند بآن كسی

1پاک كنیم و با دست خود اشاره به پیشانی خود كرد »  ». 

و خبر داد ما را احمد بن محمّد بن سعید او گفت: حديث كرد ما را محمّد ابن سالم بن عبد الرّحمن ازدیّ از كتابش در  ) -2 (1)

يست و هفتاد و يک او گفت: خبر كرد مرا عثمان سعید طويل از احمد بن سلیمان و او از موسی بن بکر واسطیّ  ماه شوال بسال دو

 :(و او از بشیر نبّال كه گفت

بمدينه رسیدم و همان حديث پیشین را آورده جز آنکه میگويد: چون بمدينه رسیدم بابی جعفر علیه السّلام عرض كردم: آنان  

 . قیام كند همه كارها از برای او بخودی خود درست شود و باندازه حجامتی خون نمیريزدمیگويند كه چون مهدیّ 

فرمود: هرگز چنین نیست سوگند بآن كس كه جان من بدست او است اگر كارها بخودی خود برای كسی درست میشد هر آينه  

ش زخم برداشت نه، هرگز، سوگند بآن  برای رسول خدا درست میشد آنگاه كه دندانهای جلو آن حضرت شکست و صورت مبارك

 كس كه جان من بدست او است تا ما و شما عرق و خون بسته را پاک كنیم 

______________________________ 

مجلسیّ گويد: پاک كردن عرق و خون بسته از پیشانی كنايه است از پیش آمدهای دشواری كه باعث عرق كردن و زخمهای   (1)

 .خونین گردد

334غیبة للنعمانی ،متن،ص:ترجمه ال  

مسح كرد -بنشانی علامت -اش راو سپس پیشانی  . 

(1) 3- ( « و او از حسن بن معاويه و او از حسن بن  1خبر داد ما را علیّ بن احمد بندنیجیّ از عبید اللَّه بن موسی ]علویّ[ عباسیّ »

 :(محبوب و او از عیسی بن سلیمان و او از مفضّل بن عمر كه گفت

عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام از امام قائم ياد میکرد و من عرض كردمابا  : 

 .من امیدوارم كه كار او بآسانی انجام پذيرد شنیدم كه فرمود: اين كار نمیشود تا آنکه عرق و خون بسته را پاک كنید 

(2) 4- ( را محمدّ بن جعفر قرشیّ او گفت: حديث كرد ما را    خبر داد ما را عبد الواحد بن عبد اللَّه بن يونس او گفت: حديث كرد ما

« كه گفت2محمّد بن حسین بن ابی الخطّاب از محمّد بن سنان و او از يونس بن رباط »  ): 

اند، توجهّ داشته باشید كه اين كار  اند همواره در سختی بوده شنیدم ابا عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام میفرمود: اهل حقّ تا بوده 

 .مدّت پايانش نزديک است ولی بعافیتی طولانی خواهد انجامید 

و خبر داد ما را ابو العباّس احمد بن محمّد بن سعید ابن عقده از بعضی از رجالش كه او گفت: حديث كرد مرا علی بن اسحاق  )

 كندیّ او گفت: حديث كرد 

______________________________ 



 جهت استفاده های غیر تجاری( )                                      یبت ، نعمانیکتاب غ                                       سایت جامع سربازان اسلام 

و گفتیم كه محتمل است عباسی تصحیف علوی باشد كه كاتب بعنوان نسخه بدل بالای  اش گذشت در اوائل كتاب ترجمه  (1)

عباسی نوشته و ناسخ بعدی خیال كرده كه جزء متن است و اما علی بن احمد بندنیجی ظاهرا همان است كه علّامه در قسم دوم از  

سکونت كرد ضعیف است و سخنانش ضد و نقیض   اش عنوان كرده و گفته است كه علی بن احمد بدنجی أبو الحسن در مکهّخلاصه 

 .و قابل اعتنا نیست و در قسم دوم از رجال ابن داود نیز چنین گفته است ولی در آنجا بندلیجی نوشته است

در خلاصه علّامه يونس بن رباط كوفی را ثقه خوانده است ولی در بحار اين روايت و روايت بعدی از يونس بن ظبیان نقل شده   (2)

 .است
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 :(مرا محمّد بن سنان از يونس بن رباط كه گفت

 .شنیدم ابا عبد اللَّه علیه السّلام میفرمود: و مانند حديث سابق را آورده است

(1) 5- ( رد ما را  « او گفت: حديث ك1خبر داد ما را علیّ بن الحسین او گفت: حديث كرد ما را محمّد بن يحیی عطاّر در قم » 

 :(محمّد بن حساّن رازیّ او گفت: حديث كرد ما را محمّد بن علیّ كوفیّ از معمر بن خلاّد كه گفت 

تر از آن روز هستید عرض كردند: چطور؟ فرمود: اگر قائم ما  از قائم در محضر امام رضا سخن بمیان آمد فرمود: شما امروز آسوده 

و عرق ريختن و بر روی زينهای اسبان خفتن چیزی نخواهد بود و قائم علیه السلام را    های خون]علیه السّلام[ خروج كند بجز لخته 

 .بجز جامه درشت بافت و غذای ناگوار نخواهد بود

خبر داد ما را سلامة بن محمّد او گفت: خبر داد ما را احمد بن علیّ بن داود قمّی او گفت: حديث كرد ما را محمّد بن  ) -6 (2)

د بن محمدّ بن عیسی و او از بعضی از رجال خود و او ازحسن صفّار از احم ): 

ابی عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام كه فرمود: نوح از پروردگار خود در خواست نمود كه عذاب بر قومش فرو فرستد خداوند او را  

د آنگاه قوم او را هلاک كند و عذاب بر  وحی كرد كه دانه خرمائی را بکارد همین كه درخت شد و میوه داد و نوح از میوه آن خور

آنان فرو فرستد پس نوح هسته خرما را كاشت و يارانش از اين جريان آگاه كرد چون نخل بزرگ شد و میوه داد و نوح از آن بر  

 .چید و خودش خورد و بیارانش خوراند باو گفتند يا نبیّ اللَّه بوعديکه داده بودی وفا كن

______________________________ 

كلمه قم قرينه است بر اينکه مقصود از علیّ بن الحسین همان علیّ بن بابويه معروف باشد ولی در چند مورد از اين كتاب   (1)

كلمه مسعودی را بر آن اضافه كرده است و بگمان من كلمه مسعودی را نويسندگان حديث اضافه كرده باشند كه بعضی از آنان  

ابن الحسین همان مسعودی است در حالی كه مسعودی اصلا بقم نرفته و هیچ كس چنین چیزی در  خیال كرده باشند كه علی 

 .باره او نقل نکرده است علاوه بر اينکه محمّد بن يحیی از مشايخ علی بن بابويه است نه مسعودی
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ش داده بود درخواست كرد، خداوند باو وحی كرد كه دوباره بکارد تا آنگاه  ای را كه خداوند نوح پروردگار خود را خواند و وعده  (1)

 .كه نخل رسید و میوه داد و او از آن خورد خداوند عذاب را فرو فرستد 

نوح علیه السّلام بیارانش خبر داد آنان سه دسته شدند يک دسته از دين برگشتند و دسته ديگر منافق شدند و يک دسته با نوح  

ماندند، نوح آن دستور را اجرا كرد تا آنکه نخل رسید و بار داد و نوح از آن خورد و بیارانش خوراند گفتند يا نبیّ اللَّه  ثابت قدم  

ای كه بما دادی وفا كن نوح پروردگارش را خواند خداوند، باو وحی كرد كه برای سوّمین بار بکارد همین كه نخل برسد و بار  بوعده

اهد كرددهد قوم نوح را هلاک خو . 

« يک دسته از دين برگشتند و يک دسته منافق شدند و يک  1نوح بیارانش خبر داد آن دو دسته كه مانده بودند سه دسته شدند » 
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  دسته با نوح ثابت قدم ماندند تا آنکه نوح اين كار را ده بار تکرار كرد و خداوند با ياران نوح كه باقیمانده بودند اين چنین میکرد و 

ی بسه دسته تقسیم میشدند چون بار دهم شد جمعی از مؤمنین خاصّ او آمدند و گفتند يا نبیّ اللَّه آنچه را كه بما وعده  اهر دسته 

ای چه بکنی و چه نکنی تو راستگو و پیغمبر فرستاده از جانب خدائی و ما در تو شکیّ نخواهیم داشت هر چند كه اين كار را با  داده 

 .ما بکنی

گفتند خداوند آنان را بخاطر گفته نوح هلاک كرد و خاصان نوح را بهمراه او بکشتی داخل كرد و پس از آنکه  فرمود: چون چنین  

 .آنان صاف و پاكیزه شدند و كدورت از آنان رفت خداوند نوح را با آنان نجات داد

[ منظور مصلحتی انجام میگیرد تا مردم  های الهی بتوضیح: ظاهرا مصنّف اين خبر را در اين جا برای آن آورده است كه تأخیر وعده 

 آزمايش شوند و دلها و جانشان پاک و پاكیزه شود و اگر در ظهور حضرت ولیّ عصر علیه السّلام تأخیری روی دهد 
______________________________ 

 .در بحار است كه )آنان سه دسته شدند( (1)
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اش آزمايش و تزكیه نفوس  اش در امم گذشته بوده و نتیجه عده از خدا است بلکه از آن قبیل است كه نمونه نه از رهگذر خلف و

 .[است

(1) 7- ( « او  1حديث كرد ما را عبد الواحد بن عبد اللَّه بن يونس او گفت: حديث كرد ما را ابو سلیمان احمد بن هوذه باهلیّ » 

نهاوندیّ او گفت: حديث كرد ما را عبد اللَّه بن حماّد انصاریّ از مفضّل بن عمر كه گفتگفت: حديث كرد ما را ابراهیم بن اسحاق  ): 

در طواف در نزد ابی عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام بودم نگاهی بمن كرد و بمن فرمود: ای مفضّل چرا اندوهگین و رنگ  

ای. گويد: عرض كردم باخته : 

س و آنچه از حکومت و سلطنت و قدرت در دستشان است كه اگر اينها برای شما بود ما نیز كه در  فدايت شوم نگاه میکنم ببنی عباّ

خدمت شمائیم در آن شركت داشتیم فرمود: ای مفضّل اگر چنین میشد بجز آنکه شبها بسیاست و تدبیر امور بپردازيم و روزها در  

بود، از  انند امیر المؤمنین، و گر نه بآتش برويم چیز ديگری نمی كار خلق باشیم و غذای ناگوار بخوريم و لباس درشت بپوشیم هم

ای كه خداوند ستمی را نعمت قرار  آشامیم و آيا مانند اين كار را ديده اين رو اين كار از ما بازگشت نمود و الآن ما میخوريم و می 

سحاق او گفت: حديث كرد ما را عبد اللَّه بن حماّد از  )خبر داد ما را ابو سلیمان او گفت: حديث كرد ما را ابراهیم بن ا -8(  2دهد؟ ) 

 :عمرو بن شمر كه گفت(

در خانه ابی عبد اللَّه )امام صادق( علیه السلّام در محضر آن حضرت بودم و خانه پر از جمعیّت بود و مردم از او پرسشها میکردند و  

 آن حضرت بهر پرسشی پاسخ میداد 
______________________________ 

روايت عبد الواحد از ابو سلیمان غريب است و مؤلفّ در گذشته و آينده از هر دو بدون واسطه نقل میکند و عبد الواحد در   (1)

سرتاسر اين كتاب از محمّد بن جعفر قرشیّ روايت میکند و ابو سلیمان از ابراهیم بن اسحاق. گوئی جمله )حدّثنا عبد الواحد بن  

ده استيونس قال( اشتباها نوشته ش  . 
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 من از يک گوشه مجلس شروع بگريستن كردم فرمود: ای عمرو چرا گريه میکنی؟ 

اند. عرض كردم: فدايت شوم چرا نگريم مگر در اين امّت همانند تو هست؟ ولی در بروی شما بسته شده و پرده بر جمالت انداخته
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ال حاضر بیشتر غذای خوب میخوريم و لباس نرم میپوشیم، و اگر آنچه تو میگوئی بودی  فرمود: ای عمرو گريه مکن، ما در ح

 .همانند امیر المؤمنین بجز غذای ناگوار و لباس درشت بافت نبود و گر نه گرفتار زنجیرهای آتشین میشديم

( )رواياتی كه از تعیین وقت و نام بردن حضرت صاحب الامر جلوگیری كرده است(16 -)باب  

خبر داد ما را احمد بن محمّد بن سعید او گفت: حديث كرد ما را علیّ ابن حسن او گفت: حديث كرد ما را حسن بن علیّ  ) -1 (1)

 :(بن يوسف و محمّد بن علیّ از سعدان بن مسلم و او از ابی بصیر و او از

 :ابی عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام ابو بصیر گويد بآن حضرت عرض كردم 

«؟ فرمود: چرا، ولی چون شما فاش كرديد خداوند آن را بتأخیر  1ها بیاسايد »برای اين كار هنگامی نیست كه بآن پايان يابد و بدن 

 .انداخت

خبر داد ما را عبد الواحد بن عبد اللَّه بن يونس او گفت: حديث كرد ما را محمّد بن جعفر قرشیّ او گفت: حديث كرد مرا  ) -2 (2)

سین بن ابی الخطّاب از محمّد بن سنان و او از محمّد بن يحیی خثعمیّ او گفت: حديث كرد مرا ضريس از ابی خالد  محمّد بن ح

 :(كابلیّ كه گفت

چون علیّ بن الحسین علیهما السّلام از دنیا در گذشت بخدمت محمّد بن علیّ )امام باقر( علیهما السّلام رسیدم و عرض كردم:  

بجز فدايت شوم میدانی كه من  

______________________________ 

در غیبت شیخ چنین است: آيا برای اين كار زمانی هست كه بآن پايان يابد و ما بدنهای خود را بآن بیاسائیم و سرانجام بآن   (1)

 برسیم؟
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رمود پدرت كسی نداشتم و چقدر با او مأنوس بودم و از مردم وحشت داشتم. ف : 

راست میگوئی ای ابا خالد، مقصودت چیست؟ عرض كردم: فدايت شوم پدرت صاحب اين امر را آنچنان برايم توصیف كرده است كه  

ای ببینمش دستش را میگیرم. فرمود: باز مقصودت چیست ای ابا خالد؟ عرض كردم: میخواهم نامش را بمن بگوئی تا  اگر در كوچه 

ای از من كردی و از امری از من پرسیدی كه ]بهیچ  كننده بخدا قسم ای ابا خالد كه پرسش ناراحتاو را بنامش بشناسم. فرمود: 

كس نبايد بگويم و[ اگر بکسی گفتنی بود بتو میگفتم و چیزی را از من پرسیدی كه اگر بنی فاطمه او را بشناسند بحرص او را تکه  

 .تکه خواهند كرد

[ كه مردم نه تنها بانتظار دولت حقّ نیستند بلکه حتّی در بنی فاطمه كه نسبتا خودی    شرح: ظاهرا آن حضرت میخواهد بفرمايد 

شود كه با آن حضرت كه برپاكننده دولت حقّ و مجری عدالت واقعی است تا آن پايه كینه دارند كه  هستند كسانی يافت می 

ای پرسش از  ی در پیش نباشد و البتّه در چنین زمینه اش نمايند تا برای رسیدن بامیال خود مانعحاضرند او را بکشند و قطعه قطعه 

ای میتواند داشته باشد خصوصیات آن حضرت چه نتیجه  ]. 

خبر داد ما را علیّ بن احمد از عبید اللَّه بن موسی عباسیّ و او از يعقوب بن يزيد و او از محمّد بن ابی عمیر و او از عبد  ) -3 (1)

سلم كه گفتاللَّه بن بکیر و او از محمّد بن م ): 

ابو عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام فرمود: ای محمّد هر كس كه تعیین وقتی را از ما نقل كرد هیچ مترس كه دروغش پنداری  

كنیمزيرا ما برای احدی وقتی را تعیین نمی  . 
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(2) 4- ( اق نهاوندیّ در نهاوند بسال دويست و  خبر داد ما را ابو سلیمان احمد بن هوذه او گفت: حديث كرد ما را ابراهیم بن اسح

 :هفتاد و سه او گفت: حديث كرد ما را عبد اللَّه بن حماّد انصاریّ در ماه رمضان بسال دويست و بیست و نه او گفت
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 :(حديث كرد ما را عبد اللَّه بن سنان از

كنندگان  كه آن حضرت فرمود: كه خداوند جز اين نمیکند كه خلاف وقتی را كه تعیین ابی عبد اللَّه جعفر بن محمّد علیهما السّلام

 .وقت تعیینش كنند ظاهر سازد

حديث كرد ما را علی بن احمد از عبید اللَّه بن موسی علویّ و او از محمّد بن احمد قلانسیّ و او از محمّد بن علیّ و او از  ) -5 (1)

میّ كه گفتابی جمیله و او از ابی بکر حضر ): 

 .شنیدم ابی عبد اللَّه )امام صادق( علیه السلّام میفرمود: ما وقت اين كار را تعیین نخواهیم كرد

خبر داد ما را علیّ بن الحسین او گفت: حديث كرد ما را محمّد بن يحیی عطّار او گفت: حديث كرد ما را محمّد بن حسّان  ) -6 (2)

د بن علیّ كوفیّ او گفت: حديث كرد ما را عبد اللَّه بن جبله از علیّ بن ابی حمزه و او از ابی  رازیّ او گفت: حديث كرد ما را محمّ

 :(بصیر و او از

ابی عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام گويد: بآن حضرت عرض كردم فدايت شوم خروج قائم كی خواهد بود؟ فرمود: ای ابا محمّد ما  

نمیکنیم زيرا محمّد صلی اللَّه علیه و آله فرموده است: تعیین وقت كنندگان دروغ میگويند. ای   خاندانی هستیم كه وقتی را معیّن

ابا محمّد، همانا كه پیشاپیش اين كار پنج نشانه هست نخستین آنها ندائی است در ماه رمضان و خروج سفیانیّ و خروج خراسانیّ و  

1كشتن نفس زكیهّ و فرو رفتن زمین در بیداء »  ». 

فرمود: ای ابا محمّد بناچار بايد پیش از اين كار دو طاعون روی دهد سپس  : 

 طاعون سفید و طاعون سرخ. عرض كردم: فدايت شوم طاعون سفید چیست؟

و طاعون سرخ چیست؟ فرمود: اما طاعون سفید، مرگ همگانی خواهد بود و اما طاعون سرخ عبارت از شمشیر است و قائم خروج  

جمعه نمیکند تا آنکه در شب   

______________________________ 

ها: )و از بین رفتن حکومت بنی عباّس بجای فرو رفتن زمین در بیداء(در بعضی از نسخه  (1) . 
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 .بیست و سومّ ماه رمضان در دل فضا نامش را اعلام نمايند 

شود كه: )توجهّ كنید فلانی فرزند فلانی قائم آل  ام او و نام پدرش صادر می عرض كردم: مضمون اعلامیّه چیست؟ فرمود اعلامیّه بن

ماند مگر آنکه آن صیحه را میشنود و خفته را بیدار میکند و از اطاق  محمّد است سخنش بشنويد و فرمانش ببريد( جانداری نمی

چون آن صدا بشنود خروج كند و آن صدا آواز   اش بیرون میدود و حضرت قائم آيد و دوشیزه از پشت پرده بحیاط خانه بیرون می 

 .جبرئیل علیه السّلام است

(1) 7- ( « او گفت: حديث كرد مرا محمّد بن  1خبر داد ما را علیّ بن احمد از عبید اللَّه بن موسی و او از عبد الرّحمن بن قاسم » 

« او گفت2عمر ]و[ بن يونس حنفیّ »  : 

« از محمّد بن بشر كه گفت3: حديث كرد ما را علیّ بن حزوّر » حديث كرد مرا ابراهیم بن هراسه او گفت ): 

های ما پرچمی فرزندان جعفر را است و پرچمی ديگر  میگفت: همانا پیش از پرچم   -رضی اللَّه عنه  -شنیدم محمّد بن حنفیهّ

 فرزندان مرداس را است، اما
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______________________________ 

ام و عبد الرحمن بن قاسم بن خالد  ها نیز چنین است و من تا بحال كسیرا در اين طبقه باين نام نیافته نسخه در بحار و بقیهّ  (1)

 .عتقی ابو عبد اللَّه بصری او صاحب مالک است ولی معلوم نیست كه اين عبد الرّحمن باشد و اختلاف طبقه نیز دارند 

ها )بن يوسف( بجای )بن يونس( استايی نیافتم و در بعضی از نسخه محمّد بن عمر بن يونس يا )عمرو بن يونس( را من ج  (2) . 

علی بن حزوّر همانست كه محمّد بن حنفیه را امام میدانست و از راويان عامّه است ابن حجر در التقريب و التهذيب و كشّی در   (3)

آری شیخ )ره( بعضی از اين خبر را با سند  ها )علیّ بن الجارود( است و غلط است، اند و در بعضی از نسخه رجالش عنوان كرده 

 .خودش از محمّد بن سنان و او از ابی الجارود و او از محمّد بن بشر همدانی نقل میکند و ابو الجارود نامش زياد بن المنذر است
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انجامد پرچم فرزندان جعفر چیز مهمّی نیست و بچیز مهمّی هم نمی . 

من كه از همه مردم باو نزديکتر بودم خشمناک شدم و گفتم: فدايت شوم پیش از پرچمهای شما پرچمهائی خواهد بود؟ گفت:   (1)

ئی خواهد بود كه در دوران حکومتشان هیچ خیری نخواهند ديد حکومتی پر  « را حکومت آماده 1آری بخدا قسم بنی مرداس » 

است نزديک شوند و از هر چه نزديک است دور تا همین كه از مکر خدا و   مشقّت كه هیچ آسايش در آن نباشد بهر چه دور

2اش آسوده خاطر میشوند »شکنجه » 

______________________________ 

علاّمه مجلسیّ )ره( فرموده است كه: بنی مرداس كنايه از بنی عباّس است چون در میان اصحاب رسول خدا شخصی بوده كه   (1)

اش ابا الهیثم  اس میگفتند پايان، و من میگويم آن شخص عباّس بن مرداس بن ابی عامر بن حارثه است كه كنیه او را عباّس بن مرد

 .بود اندكی پیش از فتح مکّه اسلام آورد و در فتح مکّه حاضر بود و او از مؤلّفة قلوبهم میباشد 

ت كه رسول خدا )ص( بعیینة بن حصین و اقرع بن  ابن سعد در طبقات در طبقه خندفیّین ذكرش كرده است او از روزی شهرت ياف

 :حابس در حنین از غنايم بیشتر داد تا او خطاب به پیغمبر اين اشعار را سرود 

 أ تجعل نهبی و نهب العبیدبین عیینة و الاقرع 

يفوقان مرداس فی مجمع فما كان حصن و لا حابس  

را از سهم دو بنده كه عیینه و اقرع باشند كمتر میدهی در صورتی كه  و ما كنت دون امرئ منهماو من تضع الیوم لا يرفع آيا سهم م

حصن و حابس در اجتماع از مرداس برتر نبودند و من خودم نیز از آنان كمتر نیستم و كسی را كه تو امروز پست كنی ديگر سر  

ال امر رسول خدا از غنائم آنقدر باو دادند  بلند نخواهد شد تا آخر اشعار. پس رسول خدا فرمود: برويد و زبانش را ببريد پس در امتث

كه راضی شد و او شاعر نیک و دلاوری مشهور بود و از كسانی بود كه در دوران جاهلیّت شراب را حرام میدانست. به او گفتند: چرا  

ن گردم نه بخدا  نوشی كه نیرو و جراتت را افزونی بخشد. گفت: نه چنینم كه بصبح سرور قومم باشم و بشب سفیه آناشراب نمی

 .قسم هرگز باندرون من چیزی كه میان من و عقلم حائل باشد داخل نخواهد شد 

ها اضافه كرده كه )و اطمینان كردند كه حکومتشان زائل نخواهد شد(در بعضی از نسخه  (2) . 
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ای كه آواز خود را بگوش آنان  كند برای آنان میماند و نه آواز دهنده شود كه ديگر نه نگهبانی كه جمعشان ای بر آنان زده می صیحه 

«: حَتَّی إِذا أَخَذَتِ الْأَرْضُ  1برساند و نه اجتماعی كه بر آن محور گرد آيند. و خداوند تعالی برای آنان مثلی در قرآنش آورده است » 

)تا آنکه زمین وسايل زينت خود را گرفت و   24نَ عَلَیهْا أَتاها أَمْرُنا لَیْلاً أَوْ نهَاراً[ الآية يونس: زُخْرُفهَا وَ ازَّيَّنَتْ ]وَ ظَنَّ أَهْلهُا أَنَّهُمْ قادِروُ

 .آرايش يافت و اهل زمین گمان كردند كه آنان مسلّط بر زمین شدند بناگاه امر ما شبانگاه يا بروز بر آن رسید(
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در باره آنان نازل شده است. من گفتم: فدايت شوم كار بزرگی را از اينان   سپس محمّد بن حنفیهّ بخدا سوگند ياد كرد كه اين آيه

كنندگان  برای من بازگو كردی پس كی نابود خواهند شد؟ گفت: وای بر تو ای محمّد علم خداوند بر خلاف وقتی است كه تعیین

فزونتر خواهد شد و موسی را از آن آگاه نکرد  وقت میگويند، همانا موسی قومش را وعده سی روزه داد و در علم خدا بود كه ده روز 

و قوم موسی كافر شدند و گوساله را پس از رفتن موسی كه وقت گذشت پرستیدند و يونس قوم خود را وعده عذاب داد و در علم  

كه ديشب   خدا كه از جرم آنان بگذرد كارش آن شد كه میدانی، ولی هنگامی كه ديدی نیازمندی آشکارا روی آورده و مردی گويد 

بینی مردی با تو باروئی بر خورد میکند و سپس با روی ديگر، گفتم اين نیازمندی را  بدون شام سر ببالین نهادم و تا هنگامی كه به 

فهمیدم ولی آن ديگری چیست؟ گفت: با روی باز با تو برخورد میکند ولی چون بنزدش آئی تا مگر وامی از او ستانی با روی ديگر با  

میکند اين هنگام نزديک است كه صیحه واقع شود  تو برخورد . 

خبر داد ما را احمد بن محمّد بن سعید ابن عقده او گفت: حديث كرد ما را محمّد بن مفضّل بن ابراهیم بن قیس بن  ) -8 (1)

  همگیرماّنه اشعری و سعدان بن اسحاق بن سعید و احمد بن الحسین بن عبد الملک و محمّد بن احمد بن الحسن قطوانیّ

______________________________ 

ها است كه )خداوند مثل آنان را در قرآنش آورده است(در بعضی از نسخه  (1) . 
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 :(اينان گفتند: حديث كرد ما را حسن بن محبوب زراد از اسحاق بن عمّار صیرفیّ كه گفت

« ولی  2« و آن سال يک صد و چهل بود »1لیه السلّام میفرمود: اين كار را وقت معینی بود »شنیدم ابی عبد اللَّه )امام صادق( ع

 .چون شما آن را بازگو كرديد و فاش نموديد خداوند آن را بتأخیر انداخت

 :(خبر داد ما را احمد بن محمّد بن سعید بهمین اسناد از حسن بن محبوب و او از اسحاق بن عمّار كه گفت ) -9 (1)

3و عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام مرا فرمود: ای ابا اسحاق اين كار دو بار بتأخیر افتاده است »اب ». 

حديث كرد ما را محمّد بن يعقوب كلینیّ او گفت: حديث كرد ما را علیّ بن محمّد و محمّد بن الحسن از سهل بن زياد  ) -10 (2)

حسن بن محبوب و او از ابی حمزه ثمالیّ كه گفتو محمّد بن يحیی از احمد بن محمّد همگی از  ): 

« تعیین كرده بود  4شنیدم ابا جعفر )امام باقر( علیه السّلام میفرمود: ای ثابت همانا خدای تعالی وقت اين كار را در سال هفتاد »

انداخت، و ما اين « و آن را تا سال يک صد و چهل بتأخیر 5چون حسین علیه السّلام كشته شد خشم خداوند شدّت يافت »   

______________________________ 

 .ظاهرا مقصود از )اين كار( فرج عمومی و بازگشت حقّ بدست اهلش باشد  (1)

رحلت فرموده است 148وفات فرموده و آن حضرت بسال   114و آن سال امامت آن حضرت است زيرا امام باقر )ع( بسال  (2) . 

خبر بعدی خواهد آمد بیان دو بار بتأخیر افتادن در  (3) . 

اينجا چنین است ولی در روايتی كه شیخ آن را در غیبت از ابی حمزه و او از امام باقر روايت كرده است چنین است )كه   (4)

خدای تعالی وقت اين كار را تا سال هفتاد تعیین كرده بود( و معلوم است كه اين دو تعبیر با هم فرق دارد زيرا مبدء فرج در دوّمی  

وم نیست و در كافی كلمه )سال( نیست و شايد آن درست باشد و كلمه سال را ناسخان حديث اضافه كرده باشند معل . 

 .در كافی چنین است )خشم خدای تعالی بر اهل زمین يافت( (5)
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خداوند وقت معیّنی برای اين كار نزد ما نگذاشته را بشما گفتیم و شما فاش كرديد و پرده از رويش برداشتید، ديگر از آن پس 

است و خداوند هر چه را كه بخواهد محو میکند و ثابت میکند و امّ الکتاب نزد او است. ابو حمزه گويد من اين سخن را با امام  
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1صادق گفتم فرمود: همین طور بود »  ». 

______________________________ 

ه است: گفته شده كه هفتاد بخروج حسین علیه السّلام اشاره است و صد و چهل بخروج امام رضا  علاّمه مجلسیّ )ره( فرمود (1)

علیه السّلام سپس گفته: من میگويم: كه اينسخن بنا بتواريخ مشهور درست نباشد زيرا شهادت حسین علیه السّلام در اوّل سال  

آيد آنست كه ممکن است مبدأ ری بود و آنچه بذهن من می شصت و يک بود و خروج امام رضا علیه السّلام در سال دويست هج

تاريخ از بعثت باشد و دو سال پیش از مرگ معاوية كه مقدّمات خروج حسین علیه السّلام فراهم میشد مقصود از هفتاد باشد زيرا  

های حجّ شركت میکردند، و  سم ها نوشتند و آن حضرت در مواهل كوفه خذلهم اللَّه همان روزها بود كه بحسین علیه السلّام نامه 

وقت دوّم اشاره به خروج زيد بن علیّ باشد كه او بسال يک صد و بیست و دو خروج كرد و بنا بر اين تقريبا قابل انطباق بخبر  

هائی شود و يا آنکه اشاره باشد بانقراض حکومت بنی امیةّ و يا بدوران ضعف حکومتشان و استیلاء ابو مسلم بر خراسان كه نامه می 

بامام صادق نوشت و آن حضرت را دعوت بقیام نمود ولی حضرت نظر بمصالحی نپذيرفت و خروج ابو مسلم در سال يک صد و  

 .بیست و هشت بود

شود و اگر تاريخ را هجری بگیريم ممکن است كه هفتاد اشاره  و با آنچه در خبر است اگر مبدأ تاريخ را بعثت بگیريم موافق می 

مختار باشد زيرا او در سال شصت و هفت كشته شده است و دوّمی اشاره بظهور امام صادق علیه السّلام باشد كه    بخروج و استیلاء

شیعیان آن حضرت در آن زمان باطراف و اكناف منتشر شدند )با اينکه با تصحیح بدا نیازی باين تکلفّها باقی نخواهد ماند( اهمن  

آنکه در روايت مبدأ تاريخ تعیین شده باشد و حال آنکه معیّن نیست زيرا چنانچه   میگويم: بیان مرحوم مجلسیّ مبتنی است بر 

 .گفتیم كلمه )سال( در كافی نیست

اند مبدأ روز غیبت آن حضرت باشد باين معنی كه خدای تعالی مقرّر فرموده  و محتمل است چنانچه بعضی از بزرگان احتمال داده 

غیبت باشد بشرط آنکه حسین علیه السلّام كشته نشود و پس از آنکه حسین علیه  بود كه ظهور آن حضرت هفتاد سال پس از 

السّلام كشته شد ظهور را تا سال يک صد و چهل پس از غیبت بتأخیر انداخت بشرط آنکه فاش نشود و پس از آنکه سرّ آن  

که ديگر اجازه اظهار بآنان نداد حضرات علیهم السّلام فاش شد خداوند علم اين موضوع را از آنان مستور فرمود و يا آن . 
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و خبر داد ما را محمّد بن يعقوب از محمّد بن يحیی و او از سلمة بن خطاّب و او از علیّ بن حسّان و او از عبد الرحمن  ) -11 (1)

 :(بن كثیر كه گفت

ه مهزم سر رسید و عرض كرد: فدايت شوم بفرمائید بدانم اين كاری كه ما  در محضر ابی عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام بودم ك 

منتظرش هستیم كی خواهد بود؟ فرمود: ای مهزم آنان كه وقت تعیین میکنند دروغ میگويند، و آنان كه شتاب میکنند هلاک  

 .شوند، و آنان كه تسلیم شدند نجات خواهند يافت

(2) 12- ( هايش و آنان از احمد بن محمّد بن خالد و او از پدرش و او از قاسم  ای از شیخوب از عدّه و خبر داد ما را محمّد بن يعق 

 :(بن محمّد و او از علیّ بن ابی حمزه و او از ابی بصیر و او از 

ی را تعیین  ابی عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام كه گويد از آن حضرت در باره قائم علیه السلّام پرسیدم فرمود: كسانی كه وقت 

كنندگان آن را  كنیم. سپس فرمود: خداوند بجز آنکه با وقتی كه تعیین ای هستیم كه وقت تعیین نمیاند ما خانوادهكنند دروغ گفته 

اند مخالفت كند كاری نمیکند تعیین كرده  . 

(3) 13- ( حسن بن علیّ خزاّز و او از عبد الکريم  خبر داد ما را محمّد بن يعقوب از حسین بن محمّد و او از معلّی بن محمّد و او از 

 :(]بن عمرو[ خثعمیّ و او از فضیل بن يسار و او از
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كنندگان دروغ  ابی جعفر )امام باقر( علیه السّلام گويد بآن حضرت عرض كردم برای اين كار وقتی هست؟ فرمود: وقت تعیین 

وقت   -تکرار میکنم  -میگويند   

347،متن،ص:ترجمه الغیبة للنعمانی   

كنندگان دروغ میگويند، همانا موسی علیه السّلام هنگامی كه بنا بدعوت پروردگارش بیرون رفت بآنان سی روز وعده داد و  تعیین

ای كه موسی بما داده بود بر خلاف شد و كردند آنچه كردند، پس هر  چون خداوند بر آن سی روز ده روز افزود قومش گفتند: وعده

ايم سر رسد شما بگوئید خداوند راست فرموده است و هر گاه حديثی بر شما گفتیم و  حديثی گفتیم و همان كه گفته گاه ما شما را 

 .بر خلاف آنچه ما شما را گفته بوديم واقع شد بگوئید خداوند راست گفته است كه دو بار پاداش خواهید برد

[ يابند پیش از آنکه محوی  كه آنان از لوح محو و اثبات آگاهی می شود اند واقع می شرح از وافی: بدان جهت خلاف آنچه فرموده 

كنندگان بدو پاداش میرسند آنست كه اولا براستگوئی ائمّه ايمان دارند و ثانیا پس  اثبات و يا اثباتی محو شود و جهت آنکه تصديق 

شان بظهور رسید باز بر سر ايمانشان هستند از آنکه خلاف فرموده  . 

است در نظر ائمّه دين برای بیان مطلب بطوری كه خلاف واقع از آن استفاده شود مصلحتی باشد مانند تقیهّ و   مترجم گويد: ممکن

 .[امثال آن و بنا بر اين معنای روايت و سرّ دو پاداش روشن خواهد بود

(1) 14- ( « و  1ن احمد و او از سیّاریّ » و خبر داد ما را محمّد بن يعقوب از محمّد بن يحیی و احمد بن ادريس و آنان از محمّد ب

 :(او از حسن بن علیّ بن يقطین و او از برادرش حسین و او از پدرش علیّ بن يقطین كه گفت

2ابو الحسن موسی بن جعفر علیه السّلام مرا فرمود: ای علیّ دويست سال است كه شیعه با امید و آرزو تربیت شده است » ». 

______________________________ 

او احمد بن محمّد بن سیّار ابو عبد اللَّه كاتب است در زمان امام حسن عسکریّ ابی محمّد علیه السّلام از نويسندگان آل طاهر  (1)

اش فراوان است چنانچه در فهرست  بود و معروف به سیّاری است او ضعیف، مذهبش فاسد و روايتش میان خالی و روايات مرسله

 .شیخ و رجال نجاشی است

شود و دويست سال نه از باب تعیین تاريخ بطور تحقیق است بلکه از باب  مقصود آنست كه شیعه بامید فرج عمرش سپری می  (2)

 .آنست كه عرفا در اين طور موارد كسرها را با عدد صحیح بیان میکنند 
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برای ما گفته شد انجام گرفت و آنچه برای شما گفته شد انجام   راوی گويد: يقطین بفرزندش علیّ بن يقطین گفت: چرا آنچه

« علیّ باو گفت: آنچه برای ما و شما گفته شده است هر دو از يک جا بیرون آمده است جز  1» -يعنی خلافت بنی عباّس  -نگرفت

د انجام يافت ولی كار ما از  پرده بشما گفته شد و همان طور كه گفته شده بوآنکه هنگام كار شما فرا رسید و بهمین جهت بی 

آنجائی كه وقتش فرا نرسیده بود ما با امید و آرزو سر گرم شديم و اگر بما گفته میشد كه اين كار نشدنی است مگر پس از دويست  

يا سیصد سال حتما دلهای ما سخت میشد و بیشتر مردم از اسلام روگردان میشدند ولی گفتند: آن كار بهمین زودی و نزديکی  

اهد شد تا دلهای مردم با يک ديگر مهربان بماند و فرج را نزديک بنمايانند خو . 

شرح: يقطین از شیعیان بنی عباّس بود ولی پسرش علیّ از شیعیان اهل بیت و پاسخی كه علیّ بپدرش داده است پاسخ متینی  ]

علی بن يقطین نقل میکند كه گويد ابی   است و آن را از امام موسی بن جعفر گرفته است چنانچه صدوق در علل با سند خود از 

الحسن موسی بن جعفر علیه السّلام را عرض كردم چرا از اخبار غیبی آنچه در باره شما روايت شده است واقع نمیشود ولی آنچه در  

ن طور  آيد؟ فرمود: آنچه در باره دشمنان ما گفته شده است چون حقّ محض بوده است هماباره دشمنان شما است درست در می 

 .[كه گفته شده است واقع گرديده است ولی شماها را با آرزوها سرگرم كردند و در باره شما اين چنین گفته شد 
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خبر داد ما را محمّد بن يعقوب او گفت: حديث كرد مرا حسین بن محمّد از جعفر بن محمّد و او از قاسم بن اسماعیل ) -15 (1)

ابراهیم بن مهزم و او از پدرش و او ازانباریّ و او از حسن بن علیّ و او از  ): 

______________________________ 

 .اين جمله از مؤلّف است و در كافی نیست (1)
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دم از  ابی عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام كه گويد در محضر آن حضرت سخن از پادشاهان فلان خاندان بمیان آمد فرمود: مر 

بس برای اين كار شتابزدگی كردند هلاک شدند خداوند كه با شتاب بندگان شتاب نمیکند همانا اين كار را پايانی هست كه بايد  

افتند و نه يک ساعت عقب بآن برسد همین كه بآن پايه رسیدند نه يک ساعت جلو می . 

[ دم در شتابزدگی آنکه جمعی امثال زيد و بنی حسن  شرح: مقصود از فلان خاندان، بنی عباّس است و مقصود از هلاكت مر

میخواستند پیش از آنکه دوران حکومت باطل بپايان برسد آن حکومت را سرنگون كنند و موفّق نمیشدند و خودشان در اين راه  

 .[كشته میشدند ولی آنگاه كه دوران حکومتشان سر آيد نتوانند ساعتی از آن بیش و كم كنند 

بیند و آنچه پیش( )از قیامش از خانواده خودش میبیند( ی در باره آنچه قائم علیه السّلام از نادانی مردم می ( )روايات 17 -)باب  

 :خبر داد ما را ابو العباّس احمد بن محمّد بن سعید ابن عقده او گفت ) -1 (1)

بن زرارة از محمّد بن مروان و او از فضیل  حديث كرد ما را محمّد بن مفضل بن ابراهیم او گفت: حديث كرد مرا محمّد بن عبد اللَّه 

 :(بن يسار كه گفت

علیه  شنیدم ابا عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام میفرمود: قائم ما كه قیام میکند از نادانی مردم بیش از آنچه رسول خدا صلّی اللَّه 

است؟ فرمود: رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله در حالی   و آله از نادانی جاهلیّت برخورد كرد برخورد میکند. گفتم: اين چگونه ممکن

آيد  پرستیدند و قائم ما هنگامی كه قیام میکند بسوی مردم می ها و چوبهای تراشیده را می بسوی مردم آمد كه آنان سنک و كلوخ 

فرمود: هان كه بخدا قسم دامنه  در حالی كه همه مردم كتاب خدا را علیه او تأويل میکنند و با آن بر او احتجاج مینمايند. سپس 

يابد همان طور كه گرما و سرما نفوذ میکند های آنان راه می عدالت او بمیان خانه  . 
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(1) 2- ( را    خبر داد ما را عبد الواحد بن عبد اللَّه بن يونس او گفت: حديث كرد ما را محمدّ بن جعفر قرشیّ او گفت: حديث كرد ما

 :(محمّد بن حسین بن ابی الخطّاب از محمّد بن سنان و او از حسین بن مختار و او از ابی حمزه ثمالیّ كه گفت

بیند مانند آنچه رسول خدا صلی اللَّه  شنیدم ابا جعفر )امام باقر( علیه السّلام میفرمود: صاحب اين امر اگر ظاهر بشود از مردم می 

 .علیه و آله ديد و بیشتر

خبر داد ما را محمّد بن هماّم او گفت: حديث كرد ما را حمید بن زياد كوفیّ او گفت: حديث كرد ما را حسن بن محمّد  ) -3 (2)

« از بعضی از اصحابش و او از 1بن سماعه او گفت: حديث كرد ما را احمد بن حسن میثمیّ از محمّد بن ابی حمزه »  ): 

السّلام كه گفت: شنیدم آن حضرت میفرمود ابی عبد اللَّه )امام صادق( علیه  : 

بیند آنچه را كه رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله نديد همانا رسول خدا در حالی بسوی آنان آمد كه  قائم علیه السّلام در پیکارش می 

ه او تأويل میکنند و  پرستیدند ولی قائم، علیه او خروج میکنند و كتاب خدا را علیبتهای سنگی و چوبهای تراشیده شده را می 

()رواياتی در باره آنچه قائم علیه السلام از نادانی  17  -)باب  350جنگند. ترجمه الغیبة للنعمانی متن باستناد آن تأويل با او می 
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بیند و آنچه پیش()از قیامش از خانواده خودش میبیند(مردم می   

3) 4- ( [ را عبید اللَّه بن موسی علویّ از محمّد بن حسین و او از محمّد بن  خبر داد ما را[ علیّ بن احمد او گفت: خبر داد ما 

 :(سنان و او از قتیبة اعشی و او از ابان ابن تغلب كه گفت

شنیدم ابا عبد اللَّه جعفر بن محمّد علیه السلّام میفرمود: چون پرچم حقّ نمايان شود اهل خاور و باختر بآن لعنت فرستند میدانی  

مود چرا؟ گفتم: نه، فر : 

اند برای آنچه مردم از خاندان او پیش از خروجش ديده  . 

خبر داد ما را عبد الواحد بن عبد اللَّه او گفت: حديث كرد ما را محمّد ابن جعفر قرشیّ او گفت: حديث كرد مرا محمّد بن  ) -5 (4)

 حسین از محمّد بن سنان و او

______________________________ 

مزه ثابت بن ابی صفیهّ ثمالی مولا است كه ثقه و فاضل بوده و او را كتابی است كه ابن ابی عمیر از آن  او محمّد بن ابی ح (1)

 .روايت میکند 
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 :(از قتیبة اعشی و او از منصور بن حازم و او از

قّ برافراشته شود اهل خاور و باختر آن را لعنت كنند.  ابی عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام كه آن حضرت فرمود: چون پرچم ح

بینند بآن حضرت عرض كردم: از چه رو چنین خواهد شد؟ فرمود: از آنچه از بنی هاشم می  . 

]خبر داد ما را[ علیّ بن احمد از عبید اللَّه بن موسی و احمد بن علیّ اعلم آن دو گفتند: حديث كرد ما را محمّد بن علیّ   ) -6 (1)

رفیّ از محمّد بن صدقه و ابن اذينه عبدی و محمّد بن سنان همگی از يعقوب سرّاج كه گفتصی ): 

شنیدم ابا عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام میفرمود سیزده شهر و طائفه است كه قائم علیه السّلام با اهل آن شهرها میجنگد و  

« و كردها و عربهای 1و بنی امیهّ و اهل بصره و اهل دست میسان »   آنان با او میجنگند: اهل مکّه و اهل مدينه و اهل شام

نشین و ضبهّ و غنی و باهله و ازد و اهل ریباديه  . 

( )رواياتی كه در باره سفیانی رسیده و اينکه او از حتمیّات است و پیش از قیام قائم است(18 -)باب  

(2) 1- ( و گفت: حديث كرد مرا مفضلّ بن ابراهیم بن قیس بن رمانة از كتابش  خبر داد ما را احمد بن محمّد بن سعید ابن عقده ا

در رجب بسال دويست و شصت و پنج او گفت: حديث كرد ما را حسن بن علیّ بن فضّال او گفت: حديث كرد ما را ثعلبة بن  

 :(میمون ابو اسحاق از عیسی بن اعین و او از

حضرت فرمود: سفیانی از حتمیاّت ابی عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام كه آن   

______________________________ 

در المراصد است كه )دستمسان( شهر بزرگی است میان واسط و اهواز و باهواز نزديکتر است و در بحار )دمسان( است و   (1)

  -كرده و گفته است كهمجلسی فرموده كه اينکلمه تصحیف از )ديسان( است كه شهری است در هرات فیروزآبادی آن را ذكر  

ای )دشت میشان( نوشته استای است در آران و در نسخه ناحیه  -دومیس  . 
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است و خروجش در رجب خواهد بود و از آغاز خروجش تا انجام پانزده ماه خواهد بود كه شش ماهش را در پیکار بوده و چون  

ماه حکومت خواهد كرد و يک روز بیش هم از نه ماه نشودكشورهای پنجگانه را مالک شد نه   . 
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]خبر داد ما را[ احمد بن سعید او گفت: حديث كرد ما را قاسم بن محمّد بن حسن بن حازم از كتابش او گفت: حديث   ) -2 (1)

و او از معلّی بن خنیس كه  كرد ما را عبیس بن هشام از محمّد بن بشر احول و او از عبد اللَّه بن جبله و او از عیسی بن اعین  

 :(گفت

ای غیر حتمی و از جمله حتمیاّت خروج  ای حتمی است و پاره شنیدم ابا عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام میفرمود: )از كارها پاره

 .سفیانی در رجب است

(2) 3- ( ن حسن تیملیّ در صفر بسال  حديث كرد ما را احمد بن محمّد بن سعید ابن عقده او گفت حديث كرد ما را علیّ ب

 :(دويست و هفتاد و چهار او گفت: حديث كرد ما را حسن بن محبوب از ابی ايّوب خزّاز و او از محمّد بن مسلم كه گفت

شنیدم ابا جعفر )امام باقر( علیه السّلام میفرمود: از خدا بپرهیزيد و بوسیله ورع و كوشش در فرمانبرداری خدا ياری جوئید تا بر  

ترين چیزی كه بر هر يک از شماها غبطه میخورند همانا دينی است كه داريد بشرط آنکه  ای كه داريد باقی بمانید كه سخت ده عقی

بسر حدّ آخرت برسد و دنیا دامنش را از او برچیند و چون باين حدّ رسید خواهد ديد كه با نعمت و كرامت از سوی خدا و مژده  

ای كه داشت تنها همان عقیده بر حقّ بود و هر كس كه  روبرو است و يقین خواهد كرد كه عقیده ترسید بهشت و ايمنی از آنچه می 

 .بر خلاف دين او باشد بر باطل بود و در هلاكت است پس بخود مژده بدهید و باز مژده بدهید بر آنچه مقصود شما است

كشند و با شما كاری  ند و بخاطر دنیا يک ديگر را می بینید كه دشمنان شما بر سر نافرمانیهای خدا با همديگر میجنگ مگر نمی 

های خود آسوده و از آنان بر كناريد و سفیانی برای شکنجه دادن دشمنان شما برای شما بس ندارند و شما در خانه   
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نگامی كه خروج میکند شما يکماه و يا دو ماه پس از  هائی است كه بسود شما خواهد بود علاوه بر اين آن فاسق هاست و او از نشانه 

 .خروج او هستید كه ناراحتی برای شما پیش نخواهد آمد تا آنکه خلق بسیاری را بکشد نه شما را

بعضی از اصحاب آن حضرت باو عرض كرد: آن هنگام كه چنین شد ما عائله خود را چه بکنیم؟ فرمود: مردان شما خودشان را از  

 .ديدگاه او پنهان میکنند زيرا خشم و حرص او تنها بر شیعیان ما است و امّا زنان را انشا اللَّه كه ناراحتی پیش نخواهد آمد 

 :بآن حضرت عرض شد: مردان بکجا در روند و از دست او بگريزند؟ فرمود 

 .هر كس بخواهد كه بیرون شود بمدينه يا مکّه و يا يکی از شهرهای ديگر برود

فرمود: در مدينه چکار داريد؟ با اينکه مقصود سپاه آن فاسق مدينه خواهد بود بنا بر اين مکهّ را از دست مدهید كه  سپس 

انجامد كه نه ماه است و انشا اللَّه از آن فزونتر  آئی شما همان جا است و اين گرفتاری باندازه دوران بارداری يک زن بطول می گردهم 

1نگردد » ». 

(1) 4- ( د ما را احمد بن محمّد بن سعید او گفت: حديث كرد ما را علیّ ابن حسن از عباّس بن عامر و او از عبد اللَّه بن  خبر دا

 :(بکیر و او از زرارة بن اعین و او از عبد الملک بن اعین كه گفت

، من عرض كردم: امیدوارم هر چه  در محضر ابی جعفر )امام باقر( علیه السّلام بودم كه سخن از حضرت قائم علیه السّلام بمیان آمد 

ای از او نیستزودتر انجام گیرد و سفیانیّ در كار نباشد فرمود: نه بخدا قسم او از حتمیّات است كه چاره . 

حديث كرد ما را احمد بن محمّد بن سعید او گفت: حديث كرد ما را علیّ بن الحسن از محمّد بن خالد اصمّ و او از عبد  ) -5 (2)

بکیر و او از ثعلبة بن میمون و او از زراره و او از حمران بن اعین و او ازاللَّه بن  ): 

 ابی جعفر محمّد بن علیّ )امام باقر( علیه السّلام در تفسیر آيه شريفه ثُمَّ قَضی 
______________________________ 

 .يعنی مدت سلطنتش چنانچه گذشت (1)
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354ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

سپس خداوند اجلی را مقرّر فرمود و اجلی كه در نزد او بنام است. فرمود: اجل بر دو قسم است   2الانعام:  -وَ أجََلٌ مسَُمًّی عِنْدهَُ أَجَلاً

اجلی است حتمی و اجلی است موقوف. حمران بحضرتش عرض كرد: حتمی چیست؟ فرمود: آنچه كه مشیّت خدا بآن تعلقّ گرفته  

امیدوارم كه اجل سفیانی از قسم موقوف باشد فرمود: نه بخدا قسم كه آن از حتمیّات استباشد، حمران عرض كرد من  . 

حديث كرد ما را احمد بن محمّد بن سعید او گفت: حديث كرد ما را محمّد بن سالم بن عبد الرّحمن ازدی از كتابش در  ) -6 (1)

عید طويل از احمد بن سلیم و او از موسی بن بکر و او از  شوال بسال دويست و هفتاد و يک او گفت: حديث كرد مرا عثمان بن س 

 :(فضیل بن يسار و او از

ابی جعفر )امام باقر( علیه السّلام كه فرمود: محقّقا از كارها كارهائی است موقوف و كارهائی است حتمی و همانا سفیانی از آن  

 .جمله امور حتمی است كه چاره پذير نیست

(2) 7- ( حمّد بن هماّم او گفت: حديث كرد مرا جعفر بن محمّد بن مالک او گفت: حديث كرد مرا عبّاد بن  حديث كرد ما را م 

« از1يعقوب او گفت: حديث كرد ما را خلاد صائغ » ): 

ابی عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام كه فرمود: سفیانیّ چاره پذير نیست و خروج نمیکند مگر در رجب، مردی بآن حضرت عرض  

يا ابا عبد اللَّه هنگامی كه او خروج كرد حال ما چگونه خواهد بود؟ فرمود: هنگامی كه اين پیش آمد روی داد شما رو بسوی ما  كرد 

 .آريد 

 .[شرح: ظاهرا مقصود آنست كه بشهری برويد كه قائم از آنجا ظهور میکند ]

 حديث كرد ما را ابو سلیمان احمد بن هوذه باهلیّ او گفت: حديث ) -8 (3)

______________________________ 

اش سخن گفتیماينجا چنین است و ظاهرا خلاّد بن صفّار باشد كه قبلا در باره  (1) . 
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 :كرد ما را ابراهیم بن اسحاق نهاوندیّ در نهاوند بسال دويست و هفتاد و سه او گفت 

« و او از جابر جعفیّ كه  1ن حماّد انصاریّ بسال دويست و بیست و نه از عمرو بن شمر » حديث كرد ما را ابو محمّد عبد اللَّه ب

 :(گفت

از ابی جعفر )امام باقر( علیه السّلام از حال سفیانی پرسیدم فرمود: شما كجا بسفیانی میرسید تا آنکه پیش از او شیصبانی خروج  

آب از زمین میجوشد و كاروان شما را میکشد پس از آن بانتظار  كند كه در سرزمین كوفان خروج خواهد كرد و همچون چشمه 

 .سفیانی و خروج قائم علیه السّلام باشید 

خبر داد ما را محمّد بن هماّم او گفت: حديث كرد ما را جعفر بن محمّد ابن مالک او گفت: حديث كرد ما را حسن بن  ) -9 (1)

بن راشد از علیّ بن ابی حمزه كه گفتعلیّ بن يسار ثوریّ او گفت: حديث كرد ما را خلیل  ): 

در فاصله مکه و مدينة رفیق راه موسی بن جعفر علیهما السّلام بودم روزی مرا فرمود ای علیّ اگر همه اهل آسمانها و زمین بر بنی  

شود تا آنکه سفیانی خروج كند، بحضرتش عرض كردم شان سیراب می عباّس خروج كنند زمین از خون همه  : 

كار سفیانی از حتمیاّت است؟ فرمود: آری، سپس اندكی سربزير افکند و سر برداشت و فرمود: حکومت بنی عباّس حیله و  آقای من 

شود تا آنجا كه گفته شود  نیرنگ است از میان میرود تا آنجا كه گويند ديگر چیزی از آن باقی نمانده است سپس نوسازی می 

2چیزی بر آن نگذشته است »  ». 

(2) 10- ( داد ما را محمّد بن هماّم او گفت: حديث كرد ما را محمّد بن  خبر   
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______________________________ 

غريب است   229عمرو بن شمر از اصحاب امام باقر و امام صادق است و روايت كردن عبد اللَّه بن حماّد انصاری از او در سال   (1)

ست بلکه در التهذيب در باب زيادات النکاح و در كافی و استبصار در باب  ولی روايت او از عمرو منحصر باين سند در اين كتاب نی

 .نکاح قابله نیز از او روايت نقل شده است

ای )چیزی از آن نگذشته است(در نسخه  (2) . 
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جعفریّ او گفت« او گفت: حديث كرد ما را ابو هاشم داود بن قاسم 1احمد بن عبد اللَّه خالنجیّ »  ): 

در محضر ابی جعفر محمّد بن علیّ الرّضا )امام جواد( علیه السّلام بوديم كه سخن از سفیانی بمیان آمد و اينکه در روايات رسیده  

است كه رويداد سفیانی از حتمیّات است من بابی جعفر علیه السّلام عرض كردم آيا خدا را در حتمیاّت بدائی هست؟ فرمود: آری،  

ها كرديم پس بنا بر اين ما میترسیم كه در باره حضرت قائم نیز بدائی برای خدا پیش بیايد. فرمود: همانا حضرت قائم از وعده عرض  

اش رفتار نمیکند است و خداوند بر خلاف وعده  . 

[ . من  -از مجلسی  پايان نقل -شرح: علاّمه مجلسیّ فرمايد: شايد برای حتم معنائی باشد كه بدا نسبت بآن امکان داشته باشد 

های الهی است اشاره است شايد بآيه شريفه كه میفرمايد: وعََدَ اللَّهُ  میگويم آنچه حضرت فرموده كه قائم علیه السلّام از جمله وعده

 .[... الَّذِينَ آمَنُوا مِنکُْمْ وَ عمَِلُوا الصَّالِحاتِ لیََسْتَخْلفَِنَّهُمْ فیِ الأَْرضِْ

را[ علیّ بن احمد بندنیجیّ از عبید اللَّه بن موسی علویّ و او از محمّد بن موسی و او از احمد بن ابی احمد  ]خبر داد ما  ) -11 (1)

« كه گويد 2و او از محمّد بن علیّ قرشیّ و او از حسن بن جهم »  ): 

______________________________ 

اند و خلنجیّ لقب جماعتی است كه محمّد بن  ض او نشده ها متعرّ ها )نحثلجیّ( است و در رجال و ترجمهدر بعضی از نسخه  (1)

احمد در میان آنان نیست و آن محمّد بن احمد كه از ابی هاشم جعفری روايت میکند محمّد بن احمد علوی كوكبی است كه  

نوشته است   شود گوئی كه اينکلمه در نسخه اصل ناخوانا بوده و هر كس بحسب فهم خودش چیزیگاهی باو هاشمی نیز گفته می

 .و بعید نیست كه كوكبی تصحیف به )خلنجی( شده باشد 

ها در اين كتاب فراوان استها )جهم( به )ابراهیم( تصحیف شده و اين گونه تصحیف در بعضی از نسخه  (2) . 
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ان بازگو میکنند كه سفیانی در حالی قیام میکند كه  امام رضا علیه السّلام را عرض كردم: خداوند حال شما را بصلاح گرداند آن

1بساط سلطنت بنی عباّس برچیده شده باشد فرمود: دروغ میگويند او قیام میکند و بساط سلطنت آنان هنوز برپا است » ». 

(1) 12- ( اللَّه بن حماّد انصاری  خبر داد ما را احمد بن هوذه باهلیّ كه گفت: حديث كرد ما را ابراهیم ابن اسحاق نهاوندیّ از عبد 

 :(و او از حسین بن ابی العلاء و او از عبد اللَّه بن ابی يعفور كه گفت

ابو جعفر )امام باقر( علیه السّلام بمن فرمود: همانا برای فرزندان عبّاس و مروانیان پیش آمدی در قرقیسیاء خواهد بود كه پسر بچه  

نه ياری كردن را از آنان بردارد و بپرندگان آسمان و درندگان زمین وحی میکند  نورس در آن پیش آمد پیر گردد و خداوند هر گو

 .كه از گوشتهای ستمگران سیر شويد و سپس سفیانی خروج میکند 

خبر داد ما را احمد بن محمّد بن سعید او گفت: حديث كرد ما را علیّ بن حسن تیملی از كتابش در صفر بسال دويست  ) -13 (2)

« از هشام  2او گفت: حديث كرد ما را عباّس بن عامر بن رباح ثقفیّ او گفت: حديث كرد مرا محمّد بن ربیع اقرع »  و هفتاد و چهار

 :(بن سالم و او از
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 :ابی عبد اللَّه جعفر بن محمّد )امام صادق( علیه السّلام كه آن حضرت فرمود 

بشماريد و بگمان هشام آن پنج قطعه عبارتند از: دمشق و فلسطین و  هنگامی كه سفیانی به پنج قطعه مسلّط شد نه ماه برای او 

3اردن و حمص و حلب »  ». 

______________________________ 

ظاهرا مراد از بنی عباّس حکومتهای جور باشد و محتمل است كه سفیانی متعدّد باشد يا آنکه مقصود تجديد حکومت بنی   (1)

ذكر شد آن بود  9ماره  عباّس است چنانچه ظاهر خبری كه بش . 

 .او محمّد بن ربیع بن سويد سائی است كه از اصحاب امام حسن عسکری علیه السّلام است (2)

با سند خود از عبد اللَّه بن ابی منصور بجلی روايت میکند كه گفت: از امام صادق علیه السّلام   651صدوق )ره( در كمال ص  (3)

نامش چکار آنگاه كه قطعات پنجگانه شام را: دمشق و حمص و فلسطین و اردن و قنسّرين   نام سفیانی را پرسیدم فرمود: ترا با 

مالک شد آن هنگام بانتظار فرج باشید عرض كردم نه ماه حکومت میکند؟ فرمود: نه، ولی هیجده ماه حکومت میکند كه يک روز  

اوّل و فتح و تشديد حرف دومّ( شهری است در يک  هم بیشتر نخواهد شد. من میگويم: در المراصد است كه قنسرين )بکسر حرف 

 .منزلی حلب
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خبر داد ما را علیّ بن احمد از عبید اللَّه بن موسی علویّ و او از عبد اللَّه ابن محمّد كه گفت: حديث كرد ما را محمّد بن  ) -14 (1)

انیّ و او از حارث همدانیّ و او ازخالد از حسن بن مبارک و او از ابی اسحاق همد  ): 

«: مخمور و موهای پیچیده و خال صورت است  1امیر المؤمنین علیه السّلام كه آن حضرت فرمود: مهدیّ دارای چشمانی )مقبل( » 

ر  كه آغازش از جانب خاور است و چون چنین شود سفیانی خروج كند و باندازه دوران حاملگی يک زن: نه ماه حکومت كند او د

بنداند، و خداوند آنان را از اينکه  شام خروج میکند و همه اهل شام سر بفرمانش نهند مگر چند طايفه از كسانی كه بر حقّ ما پای 

آيد تا آنکه به بیداء مدينه میرسد خداوند او را بزمین فرو  بهمراه او خروج كنند محفوظ نگه میدارد و با سپاهی جرّار بمدينه می 

آنچه خدای عزّ و جلّ در قرآن میفرمايد  میبرد و اين است : 

51السبأ:  -وَ لوَْ ترَی إذِْ فزَعُِوا فلَا فوَْتَ وَ أُخِذُوا مِنْ مکَانٍ قَرِيبٍ . 

خبر داد ما را علیّ بن احمد او گفت: حديث كرد ما را عبید اللَّه بن موسی از ابراهیم بن هاشم و او از محمّد بن ابی  ) -15 (2)

ام بن سالم و او ازعمیر و او از هش ): 

 .ابی عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام كه فرمود: يمانی و سفیانی همانند دو اسب مسابقه هستند 
______________________________ 

ی  در النهاية گويد: القبل با حركت بمعنای آنست كه سیاهی چشم متوجّه بینی باشد و در قاموس گويد: كه يکی از دو سیاه (1)

چشم متوجّه ديگری باشد يا هر يک از دو ديده متوجهّ آن ديگری باشد كه گوئی بکنار بینی نگاه میکند. مترجم گويد: بنظر میرسد  

شودكه معنای اين لغت در فارسی عبارت است از حالتی در چشم كه از آن بخمار بودن تعبیر می  . 
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[ پردازند چنانچه در خبری  همزمان بودن آن دو است و يا آنکه آن دو نسبت بتصرف كوفه بمسابقه می  شرح: ظاهرا مقصود، 

 .[گذشت

خبر داد ما را علیّ بن احمد از عبید اللَّه بن موسی و او از محمّد بن موسی كه گفت: خبر داد مرا احمد بن ابی احمد  ) -16 (1)

و او از مهاجرين حکیم و او از مغیرة بن سعید و او ازمعروف بابی جعفر ورّاق از اسماعیل بن عیاّش  ): 
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« كه آن حضرت فرمود: ]امیر المؤمنین علیه السلام فرمود[ هنگامی كه دو نیزه در شام ردّ و  1ابی جعفر )امام باقر( علیه السّلام »

: يا امیر المؤمنین آن نشانه چیست؟  های خداوند هويدا شود. عرض شد ای از نشانه بدل شد از همديگر باز نگردد مگر آنکه نشانه 

سپاردای در شام روی دهد كه بیش از صد هزار نفر در اثر آن جان می فرمود: زلزله  . 

و خداوند آن زلزله را برای مؤمنین موجب رحمت و برای كافرين عذاب قرار میدهد و چون اين پیش آمد روی دهد متوجّه سوران  

آورد تا آنکه بشام میرسد و اين  ( بريده باشید و پرچمهای زردی كه از مغرب روی می های سپید و سیاه و گوش )يا دممركب 

هنگامی است كه بزرگترين ناراحتی و مرگ سرخ روی دهد، و چون چنین شد متوجهّ باشید كه شهركی در دمشق بنام )حرستا(  

« بزمین فرو خواهد 2»  

______________________________ 

ا )از ابی عبد اللَّه( است و گويا تحريف شده باشد زيرا مغیرة بن سعید از اصحاب حضرت باقر است و خود  هدر بعضی از نسخه  (1)

بست و روايات دروغین در كتابها درج میکرد و در آغاز كارش بنفع عبد اللَّه بن حسن  مردی بود دروغگو كه بآن حضرت دروغ می 

 .فعالیت داشت بجامع الرواة مراجعه شود

ها )خرشنة( است و در المراصد گويد: خرشنة بفتح اولّ و سکون دوّم ...  ما همین صحیحتر است ولی در بعضی از نسخه بنظر  (2)

ها )مرمرسا( است كه جايی نوشته نشده است و در بعضی از  شهری است نزديک ملطیه از شهرهای روم و در بعضی از نسخه 

اينها تصحیف از نسخه نويسان است و صحیح همان است كه در متن نوشتیم  ها )حرسا( است و در بحار )حرشا( است و همه نسخه 

اش با دمشق بیش از  و آن بنا بر آنچه در مراصد الاطلاع است آبادی بزرگی است در میان باغات دمشق در جاده حمص كه فاصله 

شود( ولی بقیه  ن حرستا گفته می يک فرسخ است و اين موافق است با آنچه در روايت ذكر شده كه )آبادی است در دمشق كه بآ

های جغرافیای موجود ذكر نشده استنامها بجز )خرشنه( در كتاب . 
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رفت، و چون چنین شود فرزند هند جگر خوار از وادی يابس خروج كند تا آنکه بر منبر دمشق بنشیند، و چون اين چنین شود  

منتظر باشید  خروج مهدی علیه السّلام را  . 

حديث كرد ما را محمّد بن همام او گفت: حديث كرد مرا جعفر بن محمّد بن مالک او گفت: حديث كرد مرا حسن بن  ) -17 (1)

« او گفت: حديث كرد مرا اسماعیل بن ابان و او از يونس بن ابی يعفور كه گفت1وهب »  ): 

هنگامی كه سفیانی خروج كند لشکری بسوی ما میفرستد و لشکری بسوی   شنیدم ابا عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام میفرمود 

ای كه شد از مركبهای هموار و ناهموار بسوی ما بیائید شما و چون چنین شود بهر وسیله . 

(2) 18- ( ح  خبر داد ما را احمد بن محمّد بن سعید او گفت: حديث كرد ما را حمید بن زياد او گفت: حديث كرد مرا علیّ بن صبا

ابن ضحاّک او گفت: حديث كرد ما را ابو علیّ حسن بن محمّد حضرمیّ او گفت: حديث كرد ما را جعفر بن محمّد از ابراهیم بن عبد  

 :(الحمید و او از ابی ايوّب خزّاز و او از محمّد بن مسلم و او از 

ود چشم كه هرگز خدای را نپرستیده و هرگز نه  ابی جعفر امام باقر علیه السّلام كه فرمود: سفیانی سرخروئی است سپید سرخ و كب

مکه را ديده است و نه مدينه را میگويد: پروردگارم خونم را از مردم میستانم هر چند بآتش روم خونم را میستانم هر چند بآتش  

 .روم
______________________________ 

ها )قاسم بن وهب( استدر بعضی از نسخه  (1) . 

361ی ،متن،ص:ترجمه الغیبة للنعمان  
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)آنچه در باره پرچم رسول خدا رسیده است و اينکه آن پرچم را پس( )از روز جمل كسی بجز امام قائم نخواهد افراشت( 19باب   

حديث كرد ما را محمّد بن هماّم او گفت: حديث كرد ما را احمد بن مابنداذ او گفت: حديث كرد ما را احمد بن هلال از  ) -1 (1)

ابی عمیر و او از ابی المغرا و او از ابی بصیر كه گفتمحمّد بن  ): 

پرچم رسول   -ابو عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام فرمود: هنگامی كه امیر المؤمنین با اهل بصره بهم رسیدند آن حضرت پرچم

رد نشده بود كه گفتند را گشود و در نتیجه قدمهای آنان لرزيد و هنوز شعاع آفتاب ز -خدا صلّی اللَّه علیه و آله : 

ای پسر ابی طالب ما ايمان آورديم، اين هنگام بود كه آن حضرت دستور داد اسیران را نکشید و كار زخمی را يکسره نکنید و آن را  

اش را  كه از میدان جنگ رو بر تافته دنبال مکنید، و هر كس كه اسلحه بر زمین گذاشت در امان خواهد بود و هر كس در خانه

در امان استبست  . 

و چون روز صفّین شد از حضرت خواستند كه آن پرچم را دوباره بگشايد آن حضرت نپذيرفت حسن و حسین علیهما السّلام و عمّار  

رضی اللَّه عنه را واسطه قرار دادند امیر المؤمنین بحسن فرمود: فرزندم اين مردم را مدّتی مقرّر شده است كه بآن نخواهند رسید و  

پرچمی است كه پس از من كسی آن را بجز امام قائم نخواهد گشود اين پرچم . 

خبر داد ما را احمد بن محمّد بن سعید او گفت: حديث كرد ما را ابو عبد اللَّه يحیی بن زكرياّ بن شیبان از يونس بن  ) -2 (2)

 :(كلیب و او از حسن بن علیّ بن ابی حمزه و او از پدرش و او از ابی بصیر كه گفت

عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام فرمود: قائم علیه السّلام خروج نکند تا آنگاه كه حلقه كامل گردد. عرض كردم: حلقه   ابو

شدنش[ چقدر است؟ فرمود ]كامل  : 

ده هزار كه جبرئیل از سمت راستش و میکائیل از سمت چپش باشد، سپس پرچم را باهتزاز در آورد و با پرچم حركت كند يک نفر  

 در خاور و باختر نماند مگر آنکه

362ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

 .پرچم را لعنت كند و آن پرچم رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله است كه جبرئیل آن را روز بدر فرود آورد

حرير. عرض كردم: پس از   سپس فرمود: ای ابا محمدّ آن پرچم بخدا قسم نه از پنبه است و نه از كتان و نه از ابريشم و نه از  (1)

چیست؟ فرمود: از ورق بهشتی است، رسول خدا آن را بروز بدر برگشود سپس باز درهم پیچید و بعلیّ علیه السّلام سپرد و همواره  

 كرد  نزد علیّ علیه السّلام بود تا آنکه روز بصره فرا رسید پس امیر المؤمنین علیه السّلام آن را گشود و خداوند فتح را نصیب علیّ

سپس آن را درهم پیچید و آن اينجا نزد ما است هیچ كس آن را باز نخواهد كرد تا آنکه قائم قیام كند و چون او قیام كرد آن  

پرچم را باز كند و كسی در خاور و باختر نماند مگر آنکه آن را لعنت كند و رعب آن حضرت يک ماهه راه از پیشاپیش و از پشت  

چپ آن حضرت در حركت باشد  سر و از سمت راست و سمت . 

سپس فرمود: ای محمّد او خروج میکند در حالی كه خون نیاكان خود را در گردن مردم دارد و خشمناک و متأسّف است بخاطر 

آنکه خداوند بر اين خلق خشمناک خواهد بود، و بر تن او خواهد بود پیراهن رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله كه روز احد بر تن  

و عمامه سحاب و زره ]زره رسول خدا )ص([ بلند او و شمشیر او ]و شمشیر رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله[ كه ذو الفقار   داشت

« كه دستهای1محابا میکشد نخستین آغازش از بنی شیبه خواهد بود » است هشت ماه شمشیر برهنه بر دوش دارد و بی   

______________________________ 

داران كعبه در زمان جاهلیّت بودند و كلید خانه كعبه بدست آنان بود  ه اولاد شیبة بن عثمان حجبی هستند كه پرده بنی شیب (1)

و بروز فتح مکهّ پرده دار مکّه عثمان بن طلحة بود كه رسول خدا كلید خانه را از او گرفت و در خود بروی آن حضرت باز شد و  



 جهت استفاده های غیر تجاری( )                                      یبت ، نعمانیکتاب غ                                       سایت جامع سربازان اسلام 

به است پس با دست خود آن را شکست و بدور انداخت سپس بر در كعبه ايستاد و  داخل شد ديد كبوتری از چوب در میان كع

 :فرمود 

 لا اله الاّ اللَّه وحده وحده صدق وعده و نصر عبده 

ای كه مشهور است پس فرمود: عثمان بن طلحه كجا است؟ او را صدا زدند پس حضرت فرمود: ای عثمان كلیدت را  تا پايان خطبه 

یکو كاری و وفا است پس مقصود از بنی شیبه پرده داران كعبه استبگیر كه امروز روز ن . 

363ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

آويزد و سخنگويش اعلام میکند اينانند دزدان خدا سپس بقريش میپردازد و بجز شمشیر ردّ و بدل  آنان را میبرد و در كعبه می 

شود يکی در بصره و  و نوشته )قطعنامه( بیزاری از علیّ علیه السّلام خوانده می نمیشود و قائم علیه السّلام خروج نمیکند تا آنکه د

 .ديگری در كوفه

خبر داد ما را عبد الواحد بن عبد اللَّه بن يونس او گفت: حديث كرد ما را محمدّ بن جعفر قرشیّ او گفت: حديث كرد ما را  ) -3 (1)

ما را محمّد بن سنان از حمّاد بن ابی طلحه و او از ابی حمزه ثمالیّ كه  محمّد بن حسین بن ابی الخطاّب او گفت: حديث كرد  

 :(گفت

و با دست اشاره   -بینم كه روی باين نجف شما آوردهابو جعفر )امام باقر( علیه السّلام مرا فرمود: ای ثابت گوئی قائم اهل بیتم را می 

لی اللَّه علیه و آله را میگشايد و چون آن را باز كرد  و همین كه روی بنجف شما كند پرچم رسول خدا ص -بسمت كوفه كرد

آيند فرشتگان بدر بر او فرود می  . 

اش  عرض كردم: پرچم رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله چیست؟ فرمود: عمودش از عمودهای عرش خدا و از رحمت او است و بقیّه 

د آن را هلاک میکند از نصرت خدا است بچیزی با آن پرچم فرود نمیآيد مگر اينکه خداون . 

آوردند.  آورند؟ فرمود: نه بلکه برايش می عرض كردم: پس در نزد شما پنهان است تا آنکه قائم قیام كند يا آنکه آن موقع برای او می 

آورد؟ فرمود: جبرئیل علیه السّلامعرض كردم: چه كسی برای او می  . 

[ اش نکنند و محتمل است تأويلی در پرچم  حکاّم جور بجبر مطالبه شرح: محتمل است كه نفی آن حضرت از باب تقیهّ باشد تا 

 .[باشد 

خبر داد ما را احمد بن محمّد بن سعید او گفت: حديث كرد ما را علیّ ابن حسن تیملی او گفت: حديث كرد ما را حسن و  ) -4 (2)

ز ابان بن تغلب كه گفتمحمّد فرزندان علیّ بن يوسف از سعدان بن مسلم و او از عمر بن ابان كلبیّ و او ا ): 

364ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

ای از استبرق )حرير بهشتی( بر  بینم قائم را بر نجف كوفه كه جامه شنیدم ابا عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام میفرمود: گوئی می 

شود سپس اسبی  ه قالب بدن آن حضرت می تن دارد و زره رسول خدا را میپوشد همین كه زره را پوشید آنقدر گشايش مییابد ك

شود و پرچم رسول اللَّه صلی اللَّه علیه و آله را بهمراه داردسیاه و سفید كه در میان دو چشمش سفیدی روشنی هست سوار می  . 

آورد  آورند؟ فرمود: بلکه جبرئیل آن پرچم را می عرض كردم: پرچم هم اكنون هست و پنهان است يا آنکه پرچم را برايش می 

اش از نصرت خدا است بچیزی با آن پرچم فرود نمیآيد مگر آنکه خداوند آن را هلاک  عمودش از عمودهای عرش خدا است و بقیّه 

آيند و سیصد و سیزده فرشتهمیسازد با آن پرچم نه هزار فرشته فرود می  . 

انند كه با نوح در كشتی بودند و همانهائی كه با  عرض كردم: فدايت شوم همه اين فرشتگان با اويند؟ فرمود: آری آنان همان فرشتگ 

ابراهیم بودند آنجا كه بآتش انداخته شد همانهائی كه با موسی بودند هنگامی كه دريا برای او شکافته شد همانهائی كه با عیسی  
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اللَّه علیه و آله بودند و  بودند وقتی كه خداوند او را بسوی خود بالا برد و چهار هزار فرشتگان نشانداری كه با رسول خدا صلی 

ای كه بآسمان بالا رفتند تا اجازه جنگ  ای كه با آن حضرت بروز بدر بودند و با آنانند آن چهار هزار فرشته سیصد و سیزده فرشته 

ان و  در ركاب حسین علیه السّلام را بگیرند ولی وقتی بزمین فرود آمدند آن حضرت كشته شده بود و آنان در نزد قبر او مو پريش

 .غبار آلود هستند تا روز رستاخیز بر او میگريند و آنان منتظر خروج قائم هستند 

خبر داد ما را عبد الواحد بن عبد اللَّه بن يونس او گفت: حديث كرد ما را محمدّ بن جعفر قرشیّ او گفت: حديث كرد ما را  ) -5 (1)

 :ابو جعفر همدانیّ او گفت

ز عبد اللَّه بن قاسم حضرمیّ و او از عمرو بن ابان كلبیّ و او از ابان بن تغلب كه گفتحديث كرد ما را موسی بن سعدان ا ): 

365ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

بینم كه چون بر پشت نجف برسد زره سفید رسول خدا صلّی اللَّه علیه  ابو عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام فرمود: گوئی قائم را می

ای از حرير بهشتی زره را میپوشاند و اسب  شد بدن او بر آن زره قالب گردد بطوری كه تمام بدن را فرا گیرد پس جامه و آله را بپو

سیاه و سپیدی كه او را است و در میان دو چشمش سفیدی هست سوار شود و با آن اسب چنان گردشی كند كه اهل هیچ شهری  

ها است و در شهر آنها است و پرچم رسول خدا )ص( میگشايد كه عمودش از  بینند كه آن حضرت با آنماند مگر آنکه می نمی

اش از نصرت خدا است با آن بر چیزی سرازير نگردد مگر آنکه خداوند آن را هلاک گرداند « عرش خدا است و بقیهّ 1عمودهای »  . 

آورند؟ فرمود عرض كردم: آيا آن پرچم الآن پنهان شده است يا برايش می  : 

شود و نیروی  تر می ماند مگر آنکه دلش از پاره آهن سخت آورد و چون باهتزازش در آورد مؤمنی نمی آن پرچم را می  بلکه جبرئیل 

شود و اين بهنگامی است كه  ماند مگر آنکه آن سرور و شادی در قبرش داخل می ای نمیشود و مؤمن مرده چهل مرد به او داده می 

آيند و مژده قیام قائم علیه السلّام را بهمديگر میدهند و سیزده هزار فرشته و سیصد و  آنان در قبرهايشان بزيارت يک ديگر می 

آيند سیزده فرشته ديگر بر آن حضرت فرود می  . 

اند؟گويد: عرض كردم: همه اين فرشتگان با كسی پیش از او از انبیاء بوده   

تند كه با ابراهیم بودند آنجا كه بآتش افکنده شد و همانا فرمود: آری، آنان همانها هستند كه با نوح در كشتی بودند و كسانی هس

هستند كه با موسی بودند هنگامی كه دريا برای او شکافته شد و كسانی هستند كه با عیسی بودند آن وقت كه خداوند او را بسوی  

ای كه روز بدر بودند و  و سیزده فرشته خود بالا برد و آن چهار هزارند كه با پیغمبر صلی اللَّه علیه و آله صف بسته بودند و سیصد 

چهار هزاری كه فرود آمدند و میخواستند در ركاب حسین علیه السّلام بجنگند و اجازه نیافتند پس بازگشتند تا دستور بگیرند  

 همین كه دوباره فرود آمدند حسین علیه السّلام كشته شده بود پس 

______________________________ 

ها است كه )چوبش از عمودهای عرش خدا است( و بنظر مترجم اين صحیحتر است و كلمه )عود( به  نسخه در بعضی از   (1)

 .)عمود( تحريف شده است

366ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

ای است كه منصورش گويند آنان در كنار قبر او مو پريشان و غبار آلود تا روز رستاخیز میگريند و رئیسشان فرشته  . 

ای با آن حضرت وداع نمیکند مگر آنکه  كنندههیچ زائری بزيارتش نمیرود مگر اينکه آنان او را استقبال میکنند و هیچ وداع  (1)

میرد مگر آنکه بر او نماز میگذارند و  ای نمیآنان مشايعتش كنند و هیچ بیماری نیست مگر آنکه آنان بعیادتش روند و هیچ مرده 

آمرزش كنند و همه اينان بانتظار قیام قائم هستند   پس از مرگش برای او طلب . 

پس درود خدا بر كسی كه اين چنین نزد خدای عزّ و جلّ منزلت و رتبه و مقام دارد و خداوند از رحمتش دور گرداند كسیرا كه  
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ديده است ادعّا كند و خداوند  اين مقام را برای ديگری كه سزاوارش نیست و اهلیّت آن را ندارد و خداوند اين كار را برای او نه پسن

 .با رحمت و منتّش ما را بدوستی آن حضرت سرافراز فرمايد و ما را از ياران و شیعیان او قرار دهد 

شان( )و صفتشان و آنچه بآن گرفتار میشوند رسیده  اند و شماره( )آنچه در باره سپاه خشم كه اصحاب قائم علیه السّلام 20 -)باب

 است(

(2) 1- ( رد ما را محمّد بن هماّم او گفت: حديث كرد ما را حمید بن زياد كوفیّ او گفت: حديث كرد ما را محمّد بن علیّ  حديث ك

 :(بن غالب از يحیی بن علیم و او از ابی جمیله مفضّل بن صالح و او از جابر كه گفت

كه او را ابن السّوداء میگفتند بنزد امیر   حديث كرد مرا كسی كه مسیبّ بن نجبه را ديده بود كه گفت: مردی بهمراه مردی ديگر

بندد و شما را هم شاهد میگیرد. امیر  المؤمنین علیه السّلام آمد، و عرض كرد: يا امیر المؤمنین اين شخص بخدا و رسولش دروغ می 

 المؤمنین علیه السّلام فرمود خیلی عريض و طويل سخن گفته چه میگويد؟

736ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

آيند گفت: سخن از سپاه غضب میگويد. فرمود: دست از اين مرد بردار آنان گروهی هستند كه در آخر زمان می  . 

ای يک مرد و دو مرد و سه مرد تا به نه میرسد بخدا قسم كه من فرماندهشان را بنام میشناسم و جايی را كه فرود  و از هر قبیله 

آيند سپس برخاست و میفرمود می  : 

قری، باقری سپس فرمود: آن مردی است از ذرّيّه من كه حديث را با ويژگی خاصّی خواهد شکافتباقری، با . 

خبر داد ما را علیّ بن الحسین مسعودیّ او گفت: حديث كرد ما را محمّد بن يحیی عطاّر در قم او گفت: حديث كرد ما را  ) -2 (1)

 :محمّد بن حساّن رازیّ او گفت

« و او از عتیبة بن سعد  1علیّ كوفیّ از عبد الرّحمن بن ابی حمّاد و او از يعقوب ابن عبد اللَّه اشعریّ »حديث كرد ما را محمّد بن 

 :(]ان[ بن يزيد و او از احنف بن قیس كه گفت

  بمنظور كاری كه با علیّ علیه السّلام داشتم بخدمتش رسیدم كه ابن كواّء و شبث بن ربعی آمدند و اجازه ملاقات خواستند علیّ

 .علیه السّلام مرا فرمود: اگر مايلی بآنان اجازه بده زيرا حقّ تقدّم با تو است

شان بفرمائید چون داخل شدند فرمود: چه شما را وادار كرد كه در حروراء بر من خروج  گويد: عرض كردم: يا امیر المؤمنین اجازه 

: وای بر شما آيا در حکومت من « ]سپاه[ غضب باشیم. فرمود2كنید؟ گفتند: دوست داشتیم كه ما از »   

______________________________ 

عبد الرّحمن بن ابی حمّاد كوفی بقمّ منتقل شد و آنجا سکونت گزيد و هم او است صاحب خانه احمد بن محمّد بن خالد برقیّ   (1)

بن عامر بن ابی عامر اشعریّ ابو الحسن   و در حديث ضعیف است و كتابی هم دارد و يعقوب ابن عبد اللَّه بن سعد بن مالک بن هانی

قمّی در نزد طبرانیّ و ابن حیاّن ثقه است و ابو نعیم اصفهانیّ گويد جرير بن عبد الحمید چون او را میديد میگفت: اين مؤمن آل  

ها عیینة است  خه فرعون است )به تهذيب التهذيب مراجعه شود( و عنوان عتیبة بن سعد يا سعدان را جايی نديدم و در بعضی از نس

 .كه او را نیز جايی نیافتم

ها كلمه )سپاه( پیش از )غضب( اضافه شده  در بحار است )كه ما دوست داشتیم كه تو از غضب باشی( و در بعضی از نسخه  (2)

 .است
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های ابر  ها همچون پارهری پیش آيد؟ سپس از قبیله آيد تا آنگاه كه چنین و چنان گرفتاخشمی وجود دارد؟ آيا خشم بوجود می 

 .پائیز كه بهم میپیوندند گرد آيند ما بین يک و دو و سه و چهار و پنج و شش و هفت و هشت و نه و ده

خبر داد ما را احمد بن محمّد بن سعید بن عقده او گفت: حديث كرد ما را علی بن حسن تیملیّ او گفت: حديث كرد ما  ) -3 (1)

حسن و محمّد فرزندان علی ابن يوسف و آنان از سعدان بن مسلم و او از مردی و او از مفضّل بن عمر كه گفترا  ): 

اش میخواند پس يارانش سیصد و  ابو عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام فرمود: هنگامی كه امام اذن داده شد خدای را بنام عبرانی

 .سیزده نفر برای او آماده میشوند 

شود و بامداد در مکه است و بعضی از آنان كه بنام خود و پدرش و  ان پرچمدارانند بعضی از آنان شبانگاه از بسترش نیست می آن

شود كه روز روشن در میان ابر حركت میکند خصوصیات و نسبش معروف است ديده می  . 

 :عرض كردم: فدايت شوم كدامیک از اينان ايمانشان مهمتر است؟ فرمود

گم میشوند و اين آيه در باره آنان نازل شده است:   -از میان مردم -در میان ابر بروز حركت میکند و همگی آنان يکبارهكسی كه  

آوردهر جا كه باشید خداوند همگی شما را می 148أَيْنَ ما تَکُونُوا يَأْتِ بِکمُُ اللَّهُ جمَِیعاً البقره:   . 

(2) 4- ( للَّه بن يونس او گفت: حديث كرد ما را محمدّ بن جعفر قرشیّ او گفت: حديث كرد ما را  خبر داد ما را عبد الواحد بن عبد ا

 :(محمّد بن حسین بن ابی الخطّاب از محمّد بن سنان و او از ضريس و او از ابی خالد كابلیّ و او از

فرمود: گمشدگان گروهی هستند كه از  علیّ بن الحسین )امام چهارم( و يا از محمّد بن علی )امام باقر( علیهما السّلام كه 

آنان ياران    بسترهايشان گم میشوند و صبح در مکّه خواهند بود و آنست قول خدای عزّ و جلّ: أَيْنَ ما تَکُونُوا يَأْتِ بِکُمُ اللَّهُ جمَِیعاً و

 .قائمند 
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(1) 5- ( ه باهلیّ او گفت: حديث كرد ما را ابراهیم بن اسحاق نهاوندیّ در نهاوند بسال  حديث كرد ما را ابو سلیمان احمد بن هوذ 

 :دويست و هفتاد و سه او گفت

 :(حديث كرد ما را عبد اللَّه بن حماّد انصاریّ بسال دويست و بیست و نه از عبد اللَّه بن بکیر و او از ابان بن تغلب كه گفت

مکّه در مسجد بودم و آن حضرت دست مرا گرفته بود فرمود: ای ابان در آينده خداوند    بهمراه جعفر بن محمّد علیهما السّلام در

اند  سیصد و سیزده نفر در اين مسجد شما فرا خواهد آورد كه اهل آن میدانند كه هنوز پدرانشان و نه اجدادشان آفريده نشده

و نسبش نوشته شده است سپس دستور میدهد تا  همگی شمشیر بر كمر و بر هر شمشیر نام آن مرد و نام پدرش و خصوصیاتش 

طلبد كسی بآواز بلند اعلام كند كه اين همان مهدیّ است كه مانند داود و سلیمان قضاوت میکند و گواهی برای قضاوت نمی . 

(2) 6- ( رأی حديث میگفت  خبر داد ما را علیّ بن احمد از عبید اللَّه بن موسی علویّ و او از هارون ابن مسلم كاتب كه در سرّ من 

« و او از محمّد بن مسلم و او از2« از مسعدة بن صدقة و او از عبد الحمید طائیّ » 1» ): 

______________________________ 

هارون بن مسلم بن سعدان اصلا كوفی بود و بعد منتقل ببصره شد و سپس ببغداد آمد و گاهی هم در سامرّا منزل میگرفت و   (1)

گفته است كه او اهل سامرا بود و سبب اشتباهش روايتی است كه   23ص    14باشتباه افتاده و در تاريخ بغداد ج  خطیب در باره او

آن را مسندا روايت كرده از ابی الحسین عبرتائی كه او گفت: حديث كرد مرا هارون بن مسلم بن سعدان در سر من رای بسال  

یدم ابا عبد اللَّه جعفر بن محمدّ علیه السلّام حديث میکرد از پدرش و او  دويست و چهل از مسعدة بن صدقه عبدی كه او گفت شن

  -از جدّش و او از پدرش و او از جدّش علی علیهم السّلام كه فرمود رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله و سلّم فرمود: )المجالس بالامانة

 .تا آخر حديث(
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و كتابهائی دارد و هارون بن مسلم از او روايت میکند و اما مسعدة بن صدقه مذهب سنیان دارد و بتری است  . 

عبد الحمید بن عوّاض طائیّ از اهل كوفه است و از اصحاب صادقین علیهما السّلام است و اوثقه است رشید او را كشت و در   (2)

ها )عبد الحمید طويل( نوشته شده است كه اشتباه استبعضی از نسخه  . 

370ص:ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،   

)آيا چه كسی پاسخگوی بیچاره است    62النمل:  -ابی جعفر )امام باقر( علیه السّلام در بیان آيه شريفه أَمَّنْ يجُیِبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دعَاهُ

اودان  كه او را میخواند( فرمود: در باره قائم علیه السّلام نازل شده است و جبرئیل علیه السّلام بصورت پرنده سفیدی بر ن هنگامی

كعبه نشسته باشد و نخستین نفر از خلق خدا است كه او را بیعت میکند آنگاه آن سیصد و سیزده نفر بیعت میکنند پس هر كس  

شود و امیر المؤمنین  پیمائی باشد در آن ساعت میرسد و هر كس ]كه گرفتار براه رفتن نباشد[ از بسترش مفقود می كه گرفتار راه 

گان از بسترهايشان( و خدای عزّ و جلّ همین را میفرمايد فاَسْتَبِقُوا الْخَیْراتِ أَيْنَ  شدهكه میفرمايد )آن گم  بهمین اشاره میکند آنجا 

 .ما تَکُونُوا يَأْتِ بِکُمُ اللَّهُ جمَِیعاً و فرمود: خیرات يعنی ولايت ما اهل بیت

(1) 7- ( د بن يحیی عطّار او گفت: حديث كرد ما را محمّد بن حسّان  خبر داد ما را علیّ بن الحسین او گفت: حديث كرد ما را محمّ

 :(رازیّ از محمّد بن علیّ كوفیّ و او از اسماعیل بن مهران و او از محمّد بن ابی حمزه و او از ابان بن تغلب و او از

[ بمسجد ]ی در[ مکّه مبعوث  ابی عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام كه آن حضرت فرمود: در آينده خداوند سیصد و سیزده ]مرد

اند، بر آنان شمشیرهائی است كه هزار كلمه بر آن  خواهد كرد كه اهل مکّه میدانند كه آنان از پدرانشان و نیاكانشان متولّد نشده 

ست كه  ای كلید هزار كلمه است و خداوند باد را مأمور میکند كه از هر بیابانی بگويد: اين همان مهدیّ انوشته شده و هر كلمه 

طلبد بحکم داود حکم میکند و گواهی نمی  . 

خبر داد ما را احمد بن هوذة ابو سلیمان او گفت: حديث كرد مرا ابراهیم ابن اسحاق نهاوندیّ از عبد اللَّه بن حماّد انصاریّ ) -8 (2)

 :(و او از ابی الجارود و او از 

و سیزده مرد از فرزندان عجم خواهند بود كه بعضی از آنان بروز در   ابی جعفر امام باقر علیه السّلام كه فرمود: ياران قائم سیصد 

شود و بنام خود و بنام پدرش و نسبش و خصوصیاتش معروف است و بعضی از آنان در بسترش میان ابر حمل می   
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1اش ديدار كند بدون قرار وقت قبلی. »بخواب باشد كه بمکّه  » 

حديث كرد ما را علیّ بن الحسین او گفت: حديث كرد ما را محمّد بن يحیی از محمّد بن حساّن رازی و او از محمّد بن  ) -9 (1)

 :(علیّ كوفیّ و او از علیّ بن حکم و او از علیّ بن ابی حمزه و او از ابی بصیر و او از

گروهی بشماره اهل بدر سیصد و سیزده مرد از ثنیّه ذی طوی  ابی جعفر امام باقر علیهما السلّام اينکه قائم علیه السّلام در میان  

آوردشود تا آنکه پشت خود را بحجر الاسود تکیه میدهد )و پرچم پیروز( را باهتزاز در می سرازير می  . 

  -10( 2« )2علیّ بن ابی حمزه گويد: اين را بابی الحسن موسی بن جعفر علیه السّلام نقل كردم فرمود: )كتاب منشور است( » 

)خبر داد ما را علیّ بن الحسین او گفت: حديث كرد ما را محمّد بن يحیی عطّار از محمّد بن حسّان رازیّ و او از محمّد بن علیّ  

صیرفیّ و او از عبد الرّحمن بن ابی هاشم و او از عمرو بن ابی المقدام و او از عمران ]بن ظبیان[ و او از ابی تحیی حکیم بن سعد  

ت( « كه او گف3» : 

شنیدم علیّ علیه السّلام میفرمود: ياران قائم همگی جوانند پیرمرد در میانشان نیست مگر باندازه سرمه در چشم يا بقدر نمک در  

 .میان توشه راه و در توشه راه كمتر از هر چیز نمک است
______________________________ 
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ها: )بدون قرار قبلی  شود( و در بعضی از نسخه كه در مکّه ديده می ها است كه )در بسترش بخواب باشد در بعضی از نسخه  (1)

اش میرسانند(بمکه . 

علاّمه مجلسیّ گويد: يعنی اين در كتاب منشور ثبت شده است و يا آنکه كتاب منشور با او است و يا آنکه پرچم كتاب منشور   (2)

 .است

بضم حاء بصیغه   -حکیم بن سعد  -با تاء -ه است او از ابی تحییعمران بن ظبیان حنفی كوفی را ابن حبّان در ثقات آورد  (3)

عجلی گويد: اوثقه است و ابن حیّان او را نیز او را نیز از ثقات شمرده است )تهذيب التهذيب( -حنفی كوفی  -تصغیر . 

372ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

(1) 11- ( كرد ما را ابراهیم بن اسحاق نهاوندیّ او گفت: حديث كرد ما را خبر داد ما را ابو سلیمان احمد بن هوذه او گفت: حديث 

 :(عبد اللَّه بن حماّد انصاریّ از علیّ بن ابی حمزه كه گفت

ابو عبد اللَّه جعفر بن محمّد علیه السلّام فرمود: در آن میان كه جوانان شیعه بر پشت بامهای خودشان بخوابند در يک شب بدون  

ن[ میرسند و صبح در مکّه خواهند بودقرار وقت قبلی ]بصاحبشا . 

خبر داد ما را احمد بن محمّد بن سعید ابن عقده او گفت: حديث كرد ما را علیّ بن حسن بن فضّال او گفت: حديث ) -12 (2)

كه   كرد ما را محمّد بن حمزه و محمّد بن سعید و آن دو گفتند: حديث كرد ما را حمّاد بن عثمان از سلیمان بن هارون عجلیّ

 :(گفت

شنیدم ابا عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام میفرمود: همانا صاحب اين امر يارانش برای او نگهداری شده كه اگر همه مردم از میان  

ا بهِا قَومْاً لَیسُْوا بهِا  بروند خداوند ياران او را باو میرساند و آنانند كسانی كه خدای عزّ و جلّ فرمود: فَإِنْ يَکفُْرْ بهِا هؤلُاءِ فَقَدْ وَكَّلنْ

ايم بآن گروهی را كه بآن كافر نیستند( و آنانند  )اگر اينان بآن كافر بشوند پس بتحقیق كه ما موكلّ كرده  79الانعام:   -بِکافِرِينَ

  54المائده:   -ةٍ عَلَی الْمُؤْمنِِینَ أعَِزَّةٍ عَلَی الْکافِرِينَ كسانی كه خدای در باره آنان میفرمايد فَسَوفَْ يَأتِْی اللَّهُ بِقوَْمٍ يُحبُِّهُمْ وَ يُحِبُّونَهُ أَذِلَّ 

اند ولی در  )خداوند گروهی را خواهد آورد كه آنان را دوست میدارد و آنان خدا را دوست میدارند و در برابر مؤمنین ذلیل و فروتن

 .مقابل كافرين عزيز و سرافراز( 

(3) 13- ( او گفت: حديث كرد ما را محمّد بن يحیی عطّار از محمّد بن حسّان رازیّ و او از   حديث كرد ما را علیّ بن الحسین

 :(محمّد بن علیّ كوفیّ كه گفت: حديث كرد ما را عبد الرحمن بن ابی هاشم از علیّ بن ابی حمزه و او از ابی بصیر و او از

دی آزمايش ابی عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام كه فرمود: ياران طالوت به رو   
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« و ياران قائم علیه السّلام نیز بمانند آن آزمايش خواهند  1شدند كه خداوند فرمود: )بزودی شما را برودی مبتلا خواهیم كرد( » 

 .شد 

بیان میکند(  ( )رواياتی كه احوال شیعه را بهنگام خروج قائم علیه السّلام( )و پیش از آن و بعد از آن 21 -)باب  

حديث كرد ما را احمد بن محمّد بن سعید ابن عقده او گفت: حديث كرد ما را حمید بن زياد از علیّ بن صباح او گفت:  ) -1 (1)

« از ابراهیم بن عبد الحمید كه  2حديث كرد ما را ابو علیّ حسن بن محمّد حضرمیّ او گفت: حديث كرد مرا جعفر بن محمّد »

مرا كسی كه شنیده بودگفت: خبر داد   ): 

ابا عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام میفرمود: هنگامی كه قائم خروج میکند كسی كه بنظر خويش از اهل اين كار بود از اين كار  
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  )حديث كرد ما را احمد بن -2(  2« ) 3شود » بیرون میرود و كسی كه همانند پرستندگان آفتاب و ماه است در اين كار داخل می 

محمّد بن سعید او گفت: حديث كرد ما را احمد بن يوسف بن يعقوب ابو الحسن جعفی او گفت: حديث كرد ما را اسماعیل بن  

« و او از 4مهران از حسن بن علیّ بن ابی حمزه و او از مفضّل بن محمّد اشعریّ »   

______________________________ 

هَ مُبْتَلِیکُمْ بِنَهَرٍ اخذ شده استمضمونی است كه از آيه شريفه إِنَّ اللَّ  (1) . 

 .ظاهرا او جعفر بن محمّد بن ]ابی[ الصباح كوفیّ است كه از ابراهیم بن عبد الحمید فراوان روايت میکند  (2)

شود(ها است كه )و در روش پرستندگان آفتاب و ماه داخل می در بعضی از نسخه  (3) . 

ل بن محمّد اشعریّ( و من باين دو عنوان كسیرا در اين طبقه نیافتم چرا، نجاشیّ در  ها است )از ابی الفضدر بعضی از نسخه  (4)

رجالش گفته است: فضل بن محمّد اشعریّ و او را كتابی است روايت میکند از او )حسن بن علیّ بن فضاّل( و ظاهرا اين غیر از آن  

هاشان اختلاف دارداست چون طبقه  . 

374ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

 :(حريز و او از

ابی عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام و او از پدرش و او از علیّ بن الحسین )ع( كه آن حضرت فرمود: هنگامی كه قائم قیام كند  

طرف میکند و نیرويش را باو باز میگرداند  -خداوند از هر مؤمنی بیماری را بر . 

د او گفت: حديث كرد ما را علیّ حسن تیملیّ او گفت: حديث كرد ما را حسن و  )خبر داد ما را احمد بن محمّد بن سعی -3 (1)

« و او از حبّه عرنی كه گفت(  2« از حارث بن حصیرة » 1محمّد فرزندان علیّ بن يوسف از سعدان بن مسلم و او از صباح مزنیّ »

اند و قرآن را بهمان طور كه نازل شده  ها زده خیمه  بینم كه شیعیان ما در مسجد كوفه امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: گوئی می 

اش را درست میکند آموزند توجهّ داشته باش كه قائم ما هنگامی كه قیام كرد آن را میشکند و قبله بمردم می  . 

[   شرح: محتمل است كه محراب مسجد در زمان ظهور ساختمانی و هیئتی داشته باشد غیر مناسب با شئون مسجد و عبادت و لذا

 آن حضرت آن ساختمان را خراب و با زمین مساوی میکند و مقصود از جمله 

 (و سویّ قبلته)

 :اين باشد مانند روايتی كه رسول خدا با امیر المؤمنین دستور فرمود 

 (و لا قبرا الاّ سويته)

]. (2) 4- ( ت: حديث كرد ما را محمّد بن  خبر داد ما را علیّ بن الحسین او گفت: حديث كرد ما را محمّد بن يحیی عطّار او گف

 حساّن رازی او گفت: حديث كرد ما را محمّد بن علیّ كوفیّ او گفت: حديث كرد ما را عبد اللَّه بن محمّد حجّال از علیّ بن عقبة بن 

______________________________ 

ثقة است ولی در نزد استادش ابن غضائریّ  اش ابا محمّد و كوفیّ است و در نزد نجاشیّ  او صباح بن يحیی مزنیّ است كنیه  (1)

 .ضعیف است چنانچه در جامع گفته است

حارث بن حصیره در اصحاب امام صادق معنون است و علّامه مامقانیّ گفته است كه او امامی مجهولی است و حبة بن جوين   (2)

قانیّ گفته: حسن استعرنی از اصحاب امیر المؤمنین و حسن بن علیّ علیهما السّلام است و علّامه مام  . 

375ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

« از1خالد » ): 

بینم شیعه علی را كه مثانی بدست و بمردم ]از سر نو[  ابی عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام كه آن حضرت فرمود: گوئی می 
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آموزند می  . 

[ آموزند شايد بمنظور وده و صراحتا نفرموده قرآن را از سر نو می شرح: ظاهرا )مثانی( كنايه از قرآن است و اينکه حضرت بکنايه فرم

 .[تقیهّ باشد 

حديث كرد ما را ابو سلیمان احمد بن هوذه او گفت: حديث كرد ما را ابراهیم بن اسحاق نهاوندیّ او گفت: حديث كرد ما  ) -5 (1)

و او از اصبغ بن نباته كه گفترا عبد اللَّه بن حمّاد انصاریّ از صباح مزنیّ و او از حارث بن حصیره  ): 

هايشان در مسجد كوفه است و قرآن را همان طور كه نازل شده  بینم كه عجم خیمهشنیدم علیّ علیه السّلام میفرمود: گوئی می 

آموزند بمردم می  . 

ان و نامهای پدرانشان  عرض كردم: يا امیر المؤمنین مگر همان طور كه نازل شده نیست؟ فرمود: نه هفتاد نفر از قريش بنام خودش 

اند مگر بمنظور سرزنش رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله چون عموی او بوداز قرآن محو شده است و ابو لهب را جا نگذاشته . 

شرح: ظاهر اين روايت تحريف قرآن است ولی آن بر خلاف مذهب اعلام امامیّه است و چون در سند اين روايت حارث بن حصیره  ]

ل است و صباح بن قیس است كه نزد غضائری ضعیف است و زيدی مذهب لذا روايت قابل استناد نیستاست كه مجهو ]. 

خبر داد ما را علیّ بن احمد بندنیجیّ از عبید اللَّه بن موسی علویّ و او از كسی كه روايت كرده و او از جعفر بن يحیی و او  ) -6 (2)

 :(از پدرش و او از
______________________________ 

اند از جمله  اش أبو الحسن و اهل كوفه و ثقة است كتابی دارد كه جماعتی آن را نقل كرده علیّ بن عقبة بن خالد اسدی كنیه  (1)

ها علیّ بن عقبة بن زيد نوشته كه غلط استعبد اللَّه بن محمّد حجّال اسدی است كه او نیز ثقة و ثبت است و در بعضی از نسخه  . 

376نعمانی ،متن،ص:ترجمه الغیبة لل  

ابی ]عبد اللَّه[ جعفر ]بن محمّد[ علیهما السّلام كه آن حضرت فرمود: چگونه خواهید بود هنگامی كه ياران قائم علیه السلام  

ای كه بر عرب سخت خواهد بودای برای آنان بیرون آورده شود امر تازه ها در مسجد كوفان بر پا كنند سپس مثال تازه خیمه . 

[ را مقصود از مثال تازه قرآن باشد شرح: ظاه ]. 

خبر داد ما را محمّد بن هماّم او گفت: حديث كرد مرا جعفر بن محمّد بن مالک او گفت: حديث كرد ما را ابو طاهر ورّاق  ) -7 (1)

 :(او گفت: حديث كرد مرا عثمان بن عیسی از ابی الصباّح كنانیّ كه گفت

اند و ]برادرانم[  صادق( علیه السّلام بودم كه پیر مردی داخل شد و عرض كرد: فرزندانم مرا عاق كرده در محضر ابی عبد اللَّه )امام  

ای كه حقّ را دولتی است و باطل را دولتی و هر دو دوران  اند ابو عبد اللَّه علیه السّلام فرمود: مگر ندانسته ستم بر من روا داشته 

ن حکومت باطل و باطل در دوران حکومت حقّ( ]پس هر آن كس كه آسايش  حکومت رفیقش ذلیل است )يعنی حقّ در دورا

شود[دوران باطل نصیبش گردد در دوران حکومت حقّ از او قصاص گرفته می  . 

حديث كرد ما را ابو سلیمان احمد بن هوذه او گفت: حديث كرد ما را ابو اسحاق ابراهیم بن اسحاق نهاوندیّ او گفت:  ) -8 (2)

عبد اللَّه بن حماّد انصاری از محمّد بن جعفر بن محمّد علیهما السّلام و او ازحديث كرد مرا  ): 

پدرش علیه السّلام كه فرمود: چون قائم قیام كند بکشورهای روی زمین هر كشوری كسی را میفرستد و میگويد فرمان تو در كف  

اوت كنی بکف دست خود نگاه كن و  ونه در آن قض« هنگامی كه كاری پیش آمد كند كه آن را نفهی و ندانی چگ 1دست تو است » 

 بآنچه در آنست عمل كن. فرمود: و سپاهی بقسطنطنیه میفرستد كه چون 
______________________________ 

ها در هر دو مورد روايت كه كلمه )كف( است )كنف( نوشته شده استدر بعضی از نسخه  (1) . 
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377ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

بینند بروی آب راه میروند  لیج برسند چیزی بر قدمهايشان مینويسند و بر روی آب راه میروند. رومیان كه آنان را می بکنار خ

های شهر را بر روی آنان میگشايند  میگويند: اينان كه ياران اويند بر روی آب راه میروند پس خود او چگونه است؟ اين هنگام دروازه 

آنچه را كه میخواهند در شهر دستور میدهند و آنان داخل شهر میشوند و هر  . 

خبر داد ما را عبد الواحد بن عبد اللَّه بن يونس او گفت: حديث كرد ما را محمّد بن جعفر قرشیّ او گفت: حديث كرد مرا  ) -9 (1)

ريز و او از ابان بن تغلب كه گفتمحمّد بن الحسین بن ابی الخطّاب از محمّد بن سنان و او از ح ): 

ای از آسمان آواز دهد: )ای اهل  ابا عبد اللَّه جعفر بن محمّد علیهما السّلام میفرمود: دنیا پايان نپذيرد تا آنگاه كه آواز دهنده  شنیدم

حقّ گردهم آئید( پس همگی بر يک قطعه زمین گرد آيند سپس بار ديگر آواز دهد: )ای اهل باطل گردهم آئید( پس آنان همگی  

يند بر يک قطعه زمین گرد آ . 

ینَ عَلی ما  گفتم: اينان میتوانند بمیان آنان در آيند؟ فرمود: نه بخدا قسم و اين است قول خدای عزّ و جلّ ما كانَ اللَّهُ لِیَذَرَ الْمُؤمِْنِ

نمیکند تا آنگاه كه ناپاک را   )خداوند مؤمنین را بر آنچه شما هستید رها  179آل عمران:   -أَنْتُمْ عَلَیْهِ حَتَّی يَمِیزَ الْخبَیِثَ مِنَ الطَّیِّبِ

 .از پاک جدا سازد(

حديث كرد ما را احمد بن محمّد بن سعید او گفت: حديث كرد ما را احمد بن يوسف بن يعقوب ابو الحسن جعفیّ او  ) -10 (2)

و آن دو از ابی  گفت: حديث كرد ما را اسماعیل بن مهران او گفت: حديث كرد ما را حسن بن علیّ بن ابی حمزه از پدرش و وهیب 

 :(بصیر كه گفت

ابو عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام فرمود: هر يک از شما برای خروج قائم آماده كند و لو يک تیر كه چون خدای تعالی بداند كه  

 .او چنین نیتّی دارد امیدوارم كه عمرش را بتأخیر اندازد تا آنکه او را درک كند ]و از اعوان و انصارش گردد[

378ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

ای را از سر میگیرد و اينکه اسلام غريبانه آغاز شد و سر  ( آنچه روايت شده در باره اينکه قائم علیه السّلام دعوت تازه 22 -)باب

 .انجام همچون آغازش غريب خواهد شد 

(1) 1- ( د مرا علیّ بن الحسن تیملیّ او گفت: حديث كرد  حديث كرد ما را احمد بن محمّد بن سعید ابن عقده او گفت: حديث كر 

« و آن دو از ابی بصیر و او از  1مرا دو برادرم محمّد و احمد فرزندان حسن از پدرشان و او از ثعلبة بن میمون و از جمیع كناسیّ » 

 :(كامل و او از

ند مردم را بامر نوينی دعوت كند همان طور كه  ابی جعفر )امام باقر( علیه السّلام كه آن حضرت فرمود: همانا قائم ما چون قیام ك

رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله دعوت فرمود و اسلام غريبانه آغاز شد و همچون آغازش بحال غربت باز خواهد گشت پس خوشا 

 .بحال غريبان

[ چون غربت اسلام بلحاظ كم   شرح: مقصود از غريبان كسانی هستند كه در آغاز و انجام اسلام كه حال غربت دارد باو بگروند و 

 .[بودن مسلمانان است از اين رو آن مسلمانان نیز چون اندكند غريب خواهند بود

خبر داد ما را عبد الواحد بن عبد اللَّه بن يونس او گفت: حديث كرد ما را محمدّ بن جعفر قرشیّ او گفت: حديث كرد ما را  ) -2 (2)

حديث كرد ما را محمّد بن سنان از ابن مسکان و او از ابی بصیر و او از محمّد بن الحسن بن ابی الخطاّب او گفت:  ): 

ابی عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام كه آن حضرت فرمود: اسلام غريبانه آغاز شد و بزودی همچون آغاز بحال غربت بازگشت  



 جهت استفاده های غیر تجاری( )                                      یبت ، نعمانیکتاب غ                                       سایت جامع سربازان اسلام 

 خواهد كرد پس خوشا بحال 

______________________________ 

ع بن عمیر )هر دو با وزن مصغّر( بن عبد الرّحمن عجلیّ كوفیّ است كه در كتابهای عامّه و خاصّه عنوان شده  ظاهرا او جمی (1)

 .است جز آنکه عامّه گويند او رافضی و ضعیف است

379ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

كننده ما دعوت  فرمود: ]از آن جهت كه[ دعوت غريبان. عرض كردم: خداوند حال شما را اصلاح فرمايد اين را برای من شرح دهید 

 .نوينی را از سر میگیرد همان طور كه رسول اللَّه صلی اللَّه علیه و آله دعوت فرمود

و خبر داد ما را عبد الواحد بن عبد اللَّه بهمین سند از محمّد بن سنان و او از حسین بن مختار و او از ابی بصیر و او از ابی عبد  )

م صادق( علیه السّلام مانند همین حديث رااللَّه )اما ). 

 :(و ]بهمین سند[ از ابن سنان و او از عبد اللَّه بن مسکان و او از مالک جهنیّ كه گفت) -3 (1)

به ابی جعفر )امام باقر( علیه السّلام عرض كردم: ما صاحب اين امر را با صفتی توصیف میکنیم كه هیچ كس از مردم آنچنان  

: نه بخدا قسم اين ]هرگز[ نمیشود تا آنجا كه خود او علیه شما بهمین احتجاج كند و شما را بسوی آن دعوت كند نیستند فرمود . 

[ ايد درست نیست و آن حضرت در آن اوصاف با بقیهّ  هائی كه شما برای صاحب الامر كرده شرح: ظاهرا مقصود آنست كه توصیف 

و مردم بواسطه آنکه او متّصف بآن اوصاف نیست بانکارش برخیزند خود    مردم شريک است حتّی موقعی كه خود او ظاهر شود

 .[حضرت بمقام دفاع بر آيد و احتجاج كند و مردم را بخود و يا باوصافی كه در اوست دعوت فرمايد 

(2) 4- ( يث كرد ما را  خبر داد ما را احمد بن محمّد بن سعید او گفت: حديث كرد ما را محمّد بن مفضّل بن ابراهیم او گفت: حد 

 :(محمّد بن عبد اللَّه بن زراره از سعد بن ابی عمر ]و[ جلاّب و او از

جعفر بن محمّد علیه السّلام كه آن حضرت فرمود: همانا اسلام غريبانه آغاز شد و بزودی بحال غربت همچون آغاز باز خواهد گشت  

 .پس خوشا بحال غريبان

(3) 5- ( د اللَّه بن يونس او گفت: حديث كرد ما را حديث كرد ما را عبد الواحد بن عب  
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« از حسن بن علیّ بطائنیّ  1احمد بن محمّد بن علیّ بن رباح زهریّ او گفت: حديث كرد ما را محمّد بن عباّس بن عیسی حسنیّ »

 :(و او از شعیب حدّاد و او از ابی بصیر كه گفت

صادق( علیه السلام عرض كردم: مرا از معنای اينکه امیر المؤمنین علیه السّلام فرموده است: )كه اسلام غريبانه   به ابی عبد اللَّه )امام 

آغاز شد و بزودی بحالت آغازش باز خواهد گشت پس خوشا بحال غريبان( آگاه فرما. فرمود: ای ابا محمّد هنگامی كه قائم علیه  

یرد همان طور كه رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله دعوت فرمود، گويد برخاستم و سر  السّلام قیام میکند دعوت نوينی از سر گ

مباركش را بوسه زدم و عرض كردم: گواهی میدهم كه تو امام منی در دنیا و آخرت، دوستت را دوست دارم و دشمنت را دشمن  

 .میدارم و گواهی میدهم بر اينکه تو ولیّ خدائی فرمود: خدا رحمتت كند 

( )آنچه در باره سنّ امام قائم علیه السّلام رسیده است و روايتی كه راجع( )است بزمان امامت او( 23 -)باب  

خبر داد ما را علیّ بن احمد از عبد اللَّه بن موسی او گفت: حديث كرد مرا محمّد بن الحسین بن ابی الخطّاب از محمّد بن   -1 (1)

 :(سنان و او از ابی الجارود و او از
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سالترين ما است و گمنامترين مادر كم   -امامت  -عفر امام باقر علیه السّلام او شنیده كه آن حضرت میفرمود امر ابی ج . 

خبر داد ما را علیّ بن الحسین او گفت: حديث كرد ما را محمّد بن يحیی او گفت: حديث كرد ما را محمّد بن حسّان رازیّ از  )

سنان و او از ابی الجارود و او از ابی جعفر باقر علیه السلّام و مانند اين حديث رامحمّد بن علیّ صیرفیّ و او از محمّد بن  ). 

 حديث كرد ما را محمّد بن هماّم او گفت: حديث كرد ما را احمد بن ) -2 (2)

______________________________ 

ها )حضینی( استدر بعضی از نسخه  (1) . 
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داذ او گفت: حديث كرد ما را احمد بن هلال از ابی مالک حضرمیّ و او از ابی السفاتج و او از ابی بصیر كه گفتما بن ): 

شود كه اين امر بکسی  علیهما السّلام عرض كردم: آيا می  -ابی عبد اللَّه )امام صادق( يا ابی جعفر )امام باقر(  -بیکی از آن دو حضرت

سد؟ فرمود: اين كار خواهد شد. عرض كردم پس چه خواهد كرد؟ فرمود دانش و يا كتابهائی برای او  كه بحدّ بلوغ نرسیده است میر

گذاردبارث میگذارد و او را بخودش وانمی  . 

شرح: توضیح روايت ظاهرا آنست كه سائل پس از آنکه میشنود كه پیش از بلوغ هم ممکن است كسی بامامت برسد متحیّر  ]

فولیّت با وظیفه سنگین امامت چه خواهد كرد؟ شود كه بچهّ در حال طمی   

  -و امام علیه السّلام میفرمايد كه چنین نیست كه او امام شود و او را بخودش واگذارند بلکه آن كسی كه امامت را باو واگذار میکند 

ر آن علم و استفاده از كتابهای  باو افاضه علم میکند و كتابهائی بارث باو میرسد كه بوظايف خود در اث  -خدای متعال و يا امام قبلی

شودموروثی كه از ودائع امامت است آشنا می  ]. 

حديث كرد ما را عبد الواحد بن عبد اللَّه بن يونس او گفت: حديث كرد ما را محمّد بن جعفر قرشیّ او گفت: حديث كرد  ) -3 (1)

ارود كه گفتما را محمّد بن حسین بن ابی الخطاّب از محمّد بن سنان و او از ابی الج ): 

سالترين ماترين ما و كمابو جعفر )امام باقر( علیه السّلام بمن فرمود اين امر نمیشود مگر در گمنام  . 

خبر داد ما را محمّد بن هماّم او گفت: حديث كرد ما را احمد بن ما بنداذ او گفت: حديث كرد ما را احمد بن هلال از  ) -4 (2)

 :(اسحاق بن صباح و او از

بزودی بکسی خواهد رسید كه دارای حمل است -كار -ابی الحسن امام رضا علیه السلّام كه آن حضرت فرمود: همانا كه اين . 

 شرح: محقّق معاصر آقای غفاّری احتمال داده است كه بجای )حمل( كلمه ]
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گذشت: )الأمر فی أصغرنا سناّ و أخملنا ذكرا( و گفته است كه در بحار    )خمول( باشد و تصحیف شده است مانند رواياتی كه قبلا

 :پس از نقل اين خبر گفته است

و احتمال میرود كه    -اش محتاج بحمل است و خودش نمیتواند راه برود )بیان( شايد معنايش آنست كه آن حضرت بواسطه كوچکی

 .با خاء نقطه دار باشد يعنی گمنام، پايان نقل

يد: احتمال اولی مرحوم مجلسیّ كه بسیار بعید است و عبارت روايت اگر اين چنین معنی شود از اسلوب گفتار عرب  مترجم گو

« و احتمال دوّمی گرچه بعید نیست  1بکلّی خارج خواهد شد و عبارت روايت اين است )ان هذا سیفضی الی من يکون له الحمل( » 

یّ اقرب است چون خمل مصدرش خمول است نه خملولی اگر بدان معنی بگیريم احتمال آقای غفّار . 

و بنظر مترجم مناسبتر آنست كه روايت بدون قول بتصحیف اين چنین معنا شود: كه اين كار بزودی بکسی خواهد رسید كه  

مور و با توجّه  توانائی حمل آن را دارد و مقصود حضرت رضا نه تنها امر امامت باشد بلکه با زعامت و قیام بامر امّت و رتق و فتق ا
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باينکه حضرت رضا زير بار خلافت ظاهری نرفت و بواسطه نبودن شرايط مساعد شايد در خود توانائی آن را نديد و لذا از پذيرفتن  

آن امتناع فرمود گوئی میخواهند بفرمايند كه بار امامت و زعامت بزودی بکسی خواهد رسید كه توانائی آن را دارد كه اوضاع را  

و مخالفین را در هم بکوبد و زمین را پر از عدل و داد كند  مساعد كند  ]. 

« خداوند شما را رحمت كند بنگريد بآنچه از امامان راستگو علیهم السّلام در باره سنّ حضرت قائم علیه السّلام  2ای گروه شیعه » 

خواهد بود و بهیچ يک  سالتراند كه هنگام رسیدن امر امامت بآن حضرت از همه امامان كم رسیده است و فرموده   

______________________________ 

 .برای توجهّ و استفاده بیشتر خواننده، عبارت روايت نقل شد  (1)

ها )ای گروه مؤمنین( استدر بعضی از نسخه  (2) . 
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د از همه ما گمنامتر خواهد بود كه گمنام بودنش اشاره  اناز امامان پیش از او در اين سنّ امامت نرسیده است و باينکه فرموده 

شود و از نظرها پنهان میگرددبآنست كه شخص او غايب می . 

پس وقتی پیش از آنکه آن حضرت پا بعرصه وجود بگذارد روايات متواتر و متّصل مانند اين گونه امور را خبر داده و اين پیش آمدها  

ها از كسی كه خداوند دل او را باز كرده و نورانی و  ن چنین محقّق شده لازم است كه شکّ را پیش بینی نموده و در خارج هم اي

 .هدايتش فرموده و ديده بصیرت او را روشن نموده زائل گردد

و سپاس خدائی را كه هر يک از بندگانش را كه بخواهد برحمتش مخصوص میگرداند و آنان را بامر خود و اولیاءاش تسلیم میسازد  

یقت هر آنچه فرموده يقین دارشان میکند تا بحقاّنیت همه گفتارهای امامان علیهم السّلام بدون هیچ شکّ و ترديدی  و بحق

های خود )ع( را بالا برده و مقام ديگران را پائین آورده است تا غیر  اطمینان خاطر داشته باشند كه خداوند عزّ و جلّ مقام حجّت

های آنان و بازگشت بسوی ايشان را هدايت و ثواب قرار داده و بر شکّ و ترديد در گفته آنان  فته آنان باشند و پاداش تسلیم شدن بگ 

كوری و شکنجه دردناک قرار داده است و ما از او مسألت داريم كه بر آنچه منتّ گذاشته پاداش نیک عطا فرمايد و آنچه را كه  

ه بصیرت نیکو بخشد كه ما بواسطه او و برای او هستیممرحمت فرموده بیشترش كند و در آنچه بسوی آن رهبری فرمود  . 

( )در باره اسماعیل بن ابی عبد اللَّه علیه السّلام و دلالت( )بر برادرش موسی بن جعفر علیهما السلام( 24 -)باب  

(1) 1- ( ه جعفر بن عبد اللَّه  حديث كرد ما را ابو العباّس احمد بن محمّد بن سعید ابن عقده او گفت حديث كرد ما را ابو عبد اللَّ

 محمّدی از كتابش در رجب بسال دويست 
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و شصت و هشت او گفت: حديث كرد مرا حسن بن علیّ بن فضّال او گفت: حديث كرد ما را صفوان بن يحیی از اسحاق بن عمّار  

 :(صیرفیّ كه گفت

ه )امام صادق( علیه السّلام دين و اعتقادش را توصیف كرد و گفت: من گواهی میدهم كه  برادرم اسماعیل بن عمّار برای ابی عبد اللَّ

خدائی بجز »اللَّه« نیست و اينکه محمّد فرستاده اوست و اينکه شماها و امامان را يکی يکی توصیف كرد تا رسید بحضرت صادق  

اعیل، نهعلیه السّلام سپس گفت: و پس از شما اسماعیل حضرت فرمود: امّا اسم . 

حديث كرد ما را محمّد بن هماّم او گفت: حديث كرد ما را حمید بن زياد او گفت حديث كرد مرا حسن بن محمّد بن  ) -2 (1)

 :(سماعه از احمد بن حسن میثمیّ او گفت حديث كرد ما را ابو نجیح مسمعی از فیض بن مختار كه گفت
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پذيرم  كردم: فدايت شوم چه میفرمائید در باره زمینی كه من از حکومت وقت می   به ابی عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام عرض

سپس آن را بمستأجر میدهم باين شرط كه هر چه خداوند از آن بیرون آورد نصفش و يا يک سوّمش و كمتر از اين و يا بیشتر مال  

 .من باشد آيا چنین شرطی روا است؟ فرمود: اشکالی ندارد

عرض كرد: پدر جان فراموش كردی فرمود: فرزندم مگر من خود با مستأجرم اين چنین معامله نمیکنم؟ مگر   فرزندش اسماعیل باو

نه اين است كه بهمین خاطر من فراوان بتو میگويم كه همراه من باش و تو اين كار را نمیکنی؟ پس اسماعیل برخاست و بیرون  

 .رفت

شما نمیشود؟ تا هر وقت كه شما از دنیا رفتید كارها باو برسد همان طور   من عرض كردم: فدايت شوم چرا اسماعیل ملازم خدمت 

 .كه پس از پدرتان كارها بشما رسید؟ فرمود: ای فیض، موقعیّت اسماعیل ]از من[ همچون من از پدرم نیست

ر چیزی كه ما  عرض كردم: فدايت شوم من شکّی در اين نداشتم كه پس از شما مردم بسوی او روی خواهند آورد پس اگ (2)

اتفّاق افتاد و البته  -يعنی مرگ  -میترسیم  
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از خدا عافیت میطلبیم در آن صورت بچه كس رو آوريم؟ حضرت از جواب من خودداری كرد من زانويش را بوسیدم و عرض كردم:  

« داشتم كه پیش از تو بمیرم اهمیّتی  1قسم اگر طمعی » به پیری من رحم كن كه موضوع آتش دوزخ در میان است، من بخدا 

 .نمیدادم ولی میترسم كه پس از تو زنده بمانم

ای در اطاق بود بالا زد و داخل شد اندكی آنجا بماند سپس مرا صدا زد: ای  بمن فرمود: در جای خود باش سپس برخاست و پرده 

نمازش را گذاشته و از قبله منحرف شد، پس من در رويارويش  فیض داخل شو، من داخل شدم ديدم در نمازگاهش نشسته و 

ای بود حضرت او را بر زانويش  ای بود و بدستش تازيانه نشستم كه ابو الحسن موسی علیه السّلام داخل شد و او آن روز پسر بچه 

علی گذر كردم اين شلاّق بدست نشانید و باو فرمود پدر و مادرم بفدايت اين تازيانه كه بدست داری چیست؟ عرض كرد: ببرادرم 

 .داشت و چهارپائی را با آن میزد من از دستش گرفتم

های ابراهیم و موسی برسول خدا رسید و او علیّ را برای آنها امین  پس ابو عبد اللَّه علیه السّلام بمن فرمود: ای فیض همانا صحیفه 

لام حسین را بر آنها امین گرفت و حسین علیه السّلام علیّ  دانست سپس علیّ )ع( حسن را امین آنها گرفت سپس حسن علیه السّ

بن الحسین را امین بر آنها گرفت، سپس علیّ بن الحسین علیهما السّلام محمّد بن علیّ را بر آنها امین گرفت و پدرم مرا بر آنها  

او است، من مقصود آن حضرت را درک   امین گرفت، و من اين فرزندم را با اينکه كم سنّ است بر آنها امین دانستم و آنها نزد 

 .كردم

پس عرض كردم: فدايت شوم مرا بیش از اين عنايت فرما. فرمود: ای فیض پدرم هر گاه میخواست دعايش بر نگردد مرا در طرف  

 راستش مینشانید و دعا میکرد و من آمین میگفتم پس دعايش ردّ نمیشد من هم با اين فرزندم همین كار میکنم و ديروز 
______________________________ 

 .شايد در اصل بجای )لو طمعت( جمله )لو اطمأننت( بوده يعنی اگر مطمئن بودم، و تصحیف شده است (1)
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 .در همین موقف تو بیاد افتادی و من تو را به نیکی ياد كردم

حضرت عرض كردم: ای سیّد من زيادتر بفرما. فرمود: پدرم هر گاه بسفر   فیض گفت: من از شادی بگريه افتادم سپس بآن (1)

میرفت و من بهمراهش بودم همین كه خواب آلود میشد و بر شترش سوار بود من شتر سواری خود را بنزديک او میبردم و بازوی  

مند میشد اين فرزندم نیز با من  بهره  خودم را بالش او میکردم و يک میل و دو میل بهمان حال بودم تا آنچه مايل بود از خواب
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 .همین كار را میکند 

يافت من از اين فرزندم مییابمعرض كردم من بفدای تو زيادتر بفرما، فرمود: ای فیض آنچه را كه يعقوب از يوسف می . 

و اقرار كن پس من  عرض كردم: آقای من زيادتر فرما، فرمود: او همان صاحب تو است كه ديروز از او پرسیدی برخیز و بحقّ ا

 .برخاستم تا دست و سرش را بوسه زدم دعا برايش نمودم

 .پس ابو عبد اللَّه علیه السّلام فرمود: دربار اوّل كه تو پرسیدی بمن اجازه داده نشد 

ندانم بود و  عرض كردم: فدايت شوم اين موضوع را از تو نقل كنم؟ فرمود: آری بعیال و اولاد و رفیقانت نقل كن و همراهم زن و فرز

از دوستانم يونس بن ظبیان بهمراه من بود، چون خبر را بآنان رساندم همگی خدا را بر اين )نعمت( سپاس گفتند، يونس گفت: نه  

بخدا قسم تا اينکه اين خبر را از خود او بشنوم با شتاب بیرون رفت من هم بدنبالش رفتم همین كه بدر خانه حضرت رسیدم  

لَّه علیه السّلام بیونس كه پیش از من رسیده بود میفرمايد: يونس، مطلب همانست كه فیض بتو گفته است  شنیدم كه ابی عبد ال

ساكت باش و بپذير. يونس عرض كرد: شنیدم و اطاعت كردم سپس من داخل شدم ابو عبد اللَّه علیه السّلام تا داخل شدم بمن  

عرض كردم: اطاعت میکنمفرمود: ای فیض او را با خود ببر ]او را با خود ببر[  . 

 خبر داد ما را احمد بن محمّد بن سعید ابن عقده او گفت: حديث كرد ) -3 (2)
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ما را قاسم بن محمّد بن حسن بن حازم از كتابش او گفت: حديث كرد ما را عبیس ابن هشام از درست بن ابی منصور و او از ولید  

میان من و مردی كه عبد الجلیلش میگفتند سخنی بود ]از قديم[ او بمن گفت كه بن صبیح كه گفت:  ): 

و    ابا عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام اسماعیل را وصیّ خود كرده است گويد: من اين را به ابی عبد اللَّه علیه السّلام عرض كردم،

ه زنده بود سه سال پیش از مرگش وصیّ خودتان كرده بوديد  اينکه عبد الجلیل حديث كرد بمن كه شما اسماعیل را وقتی ك 

و نامش را برد -يعنی ابو الحسن موسی علیه السّلام -ام فلانی بودهفرمود: ای ولید نه بخدا قسم و اگر چنین كاری كرده  . 

(1) 4- ( بن رباح زهریّ كوفیّ او گفت:   خبر داد ما را عبد الواحد بن عبد اللَّه بن يونس او گفت: حديث كرد ما را احمد بن محمّد 

حديث كرد ما را احمد بن علیّ حمیریّ او گفت: حديث كرد مرا حسن بن ايوّب از عبد الکريم بن عمرو خثعمیّ و او از جماعه صائغ  

« كه گفت1» ): 

ای را واجب گرداند و  بنده پرسید آيا خداوند فرمانبری از شنیدم كه مفضّل بن عمر از ابی عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام می 

تر و ببندگانش  سپس خبرهای آسمانی را از آن بنده پوشیده نگهدارد؟ ابو عبد اللَّه علیه السّلام باو فرمود: اللَّه بزرگوارتر و كريم 

اش مکتوم  های را واجب گرداند و سپس هر بامداد و شام خبرهای آسمان را از آن بند مهربانتر و دلسوزتر از آنست كه اطاعت بنده

 .بدارد

السّلام بمفضّل فرمود: خوش داری كه صاحب كتاب   -راوی گويد: سپس ابو الحسن موسی علیه السّلام نمايان شد ابو عبد اللَّه علیه

بینی؟ مفضّل عرض كرد: چه چیزی بیش از اين مرا میتواند مسرور كند، حضرت فرمود: او صاحب كتاب علیّ است همان  علیّ را به 

نونی كه خدای عزّ و جلّ فرموده است: جز پاكان آن را كتاب مک  

______________________________ 

اين نام مشترک است میان جماعة بن سعد جعفیّ صائغ و جماعة بن عبد الرّحمن صائغ كوفی مجهول، و در بحار )حمّاد   (1)

 .الصائغ( است
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 .مسّ نمیکنند 
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[ هرا اشاره بقرآنی است كه امیر المؤمنین علیه السلّام آن را جمع كرده و از ودائع امامت استشرح: ظا ]. 

حديث كرد ما را محمّد بن هماّم او گفت: حديث كرد ما را حمید بن زياد او گفت: حديث كرد ما را حسن بن محمّد بن  ) -5 (1)

د بن اسحاق و او از پدرش كه گفتسماعه او گفت: حديث كرد ما را احمد بن حسن میثمیّ از محمّ ): 

بر ابی عبد اللَّه علیه السّلام وارد شدم و پرسیدم كه صاحب اين امر پس از او كیست؟ بمن فرمود او همان صاحب بهمه است و  

آفريده است سجده   های مکّه میفرمود: بخدائی كه تو راای از بزغاله ای بود كه در يکطرف خانه به بزغاله ماده موسی علیه السّلام بچهّ 

 .كن

)حديث كرد ما را ابو سلیمان احمد بن هوذه باهلیّ او گفت: حديث كرد ما را ابراهیم   -6( 2]شرح بهمه: بزغاله و يا بره را گويند[ ) 

معاوية بن وهب كه گفت( بن اسحاق نهاوندیّ از عبد اللَّه بن حمّاد انصاریّ و او از . 

السلام را ديدم كه آن روز سه ساله بود و بزغاله   -علیه السلّام رسیدم ابا الحسن موسی علیهبخدمت ابی عبد اللَّه )امام صادق( 

های مکّه بهمراه داشت كه طناب گردنش را گرفته و بآن میگفت بآن خدائی كه تو را آفريده است سجده كن،  ای از اين بزغاله ماده 

باو بگو بمیرد موسی علیه السلّام بکودک فرمود: وای بر تو من زنده كنم  آنهم سه بار اين كار را كرد كودكی باو گفت: ای آقای من  

 .و بمیرانم؟ خداوند زنده میکند و میمیراند 

از سخنان مشهور ابی عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام هنگامی كه كنار قبر اسماعیل ايستاد: اندوه من بحال تو بیش از  ) -7 (3)

ار الها من همه آنچه را كه اسماعیل از حقّ من كه بر او واجب كرده بودی كوتاهی نموده اندوه من بر جدائی تو است ب  
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ای و او در آن كوتاهی نموده است بمن ببخشاست باو بخشیدم تو نیز هر حقّی را از خودت كه باو واجب كرده  . 

(1) 8- ( گفت و از زرارة بن اعین روايت شده است كه  ): 

بخدمت ابی عبد اللَّه )امام صادق( علیه السلّام رسیدم و سرور فرزندانش موسی علیه السّلام در سمت راست او و در پیش رويش  

آرامگاهی بود كه پوششی بر آن انداخته شده بود حضرت بمن فرمود: ای زراره، داود بن كثیر رقیّ و حمران و ابی بصیر را نزد من  

مر نیز بمحضر آن حضرت وارد شد، من بیرون شدم و افرادی را كه فرموده بودند حاضر كردم مردم نیز يکی پس  بیار و مفضّل بن ع

آمدند تا آنکه در آن خانه سی نفر شديماز ديگری می  . 

لام فرمود: او  چون مجلس پر شد فرمود: ای داود صورت اسماعیل را برای من باز كن داود صورت او را باز كرد ابو عبد اللَّه علیه السّ

 زنده است يا مرده؟ 

داود عرض كرد: ای مولای من او مرده است، پس او را بیکايک اهل مجلس نشان میداد تا بآخرين كس كه در مجلس بود رسید و  

 :همگی پايان يافت همه میگفتند 

اش  طش كردند و در كفنای مولای من او مرده است فرمود: بار الها گواه باش، سپس دستور فرمود تا غسلش دادند و حنو

 .پیچیدند 

چون از كار تجهیز فارغ شد بمفضّل فرمود: ای مفضلّ كفن را از صورت او بکناری زن مفضلّ كفن را از صورت او بکنار زد، فرمود:  

 آيا زنده است يا مرده؟ 

 .عرض كرد: مرده است. فرمود: بار الها بر آنان گواه باش 

در لحدش نهادند فرمود: ای مفضّل صورتش را باز كن و بجمعیتّ فرمود: آيا او زنده است يا  سپس او را بسوی قبر برداشتند و چون  

مرده؟ بآن حضرت عرض كرديم: مرده است. فرمود: بار الها گواه باش و شما نیز گواه باشید كه همانا بزودی باطل گران بشکّ  
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و خداوند نور خود را كامل خواهد   -سپس اشاره بموسی كرد -خواهند افتاد، میخواهند كه نور خدا را با دهنهايشان خاموش كنند 

 كرد هر چند 
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 .مشركان ناخوش داشته باشند 

 :سپس ما خاک بر روی او ريختیم دوباره همان سخن را تکرار كرد و فرمود  (1)

شده كیست؟ عرض كرديم: اسماعیل است. فرمود: بار الها گواه  ای كه حنوط شده و كفن گشته و در اين لحد بخاک سپرده آن مرده 

 .باش 

سپس دست موسی علیه السلّام را گرفت و فرمود: او حقّ است و حقّ از او است تا آنکه خداوند زمین را و هر كه را بر آنست وارث  

 .شود

مرجی بن محمّد غمر تغلبیّ استنساخ نموده و گفت  و من اين حديث را نزد بعضی از برادرانم يافتم و او گفت: كه حديث را از ابی ال

كه برای او شخصی كه معروف بابی سهل است حديث كرده و ابی سهل روايت میکند از ابی الفرج ورّاق بندار قمّی و او از بندار و او  

بعضی از برادرانش نشان داده   « و محمّد بن عمرو و آن دو از زراره و ابی المرجی گفته كه او اين حديث را به1از محمّد بن صدقة »

او گفته كه اين حديث را حسن بن منذر با سندی كه داشته از زراره برای او روايت كرده است و در آن اضافه كرده كه )ابا عبد اللَّه  

و   علیه السّلام فرمود: بخدا قسم حتما ]بر شما[ صاحب شما ظهور خواهد كرد در حالی كه بیعت هیچ كس بر گردن او نباشد 

فرمود: صاحب شما ظاهر نمیشود تا آنکه اهل يقین در باره او شکّ كنند )بگو كه او خبر بزرگی است و شما از آن رو گردانید(  

«2 ». 

حديث كرد ما را ابو سلیمان احمد بن هوذه باهلیّ او گفت: حديث كرد ما را ابراهیم بن اسحاق نهاوندیّ او گفت: حديث  ) -9 (2)

ه بن حماد انصاری از صفوان بن مهران جمال كه گفتكرد ما را عبد اللَّ ): 

______________________________ 

ها چنین است: كه او استنساخ كرده از ابی المرجی محمّد بن معمر تغلبیّ و او گفته كه حديث كرده برای  و در بعضی از نسخه  (1)

ح و روايت كرده آن را بندار قمّی از بندار بن محمّد بن صدقةاو كسی كه معروف بابی سهل است و او روايت میکند از ابی الصلا . 

ای چنین است: بگو او خبر بزرگی است و شما در آن اختلاف داريد در نسخه  (2) . 
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رسیدند و عرض كردند: خداوند ما را  من حاضر بودم كه منصور بن حازم و ابو ايّوب خزّاز از ابی عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام پ

 :فدای شما گرداند اين جانها است كه صبح و شام از میان میرود پس از درگذشت تو امام ما كیست؟ فرمود

ای بود پنجساله كه دو  و دست خود را بر بنده شايسته موسی علیه السّلام زد و او پسر بچهّ   -هر وقت چنین اتفّاق افتاد پس اين

ن داشت و فرمود: اين و عبد اللَّه بن جعفر آن روز در آن اطاق حاضر بودجامه سفید بت . 

( )آنچه رسیده در باره اينکه كسی كه امام خودش را بشناسد( )زيانی برايش نیست كه اين امر زود بشود يا دير( 25 -)باب  

(1) 1- (  بن ابراهیم از پدرش و او از حمّاد بن عیسی و  او گفت: حديث كرد ما را علیّ -رحمه اللَّه  -خبر داد ما را محمّد بن يعقوب

 :(او از حريز و او از زراره كه گفت

ابو عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام فرمود: امام خودت را بشناس كه اگر شناختی زيانی بتو نخواهد رسید خواه اين كار زود بشود  
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1يا دير » ». 

(2) 2- ( فت: حديث كرد مرا حسین بن محمّد ابن عامر از معلّی بن محمّد و او از محمّد بن  خبر داد ما را محمّد بن يعقوب او گ

 :(جمهور و او از صفوان بن يحیی و او از محمّد بن مروان و او از فضیل بن يسار كه گفت

)روزی كه هر گروهی با    71الاسراء:  -امِهِمْاز ابی عبد اللَّه )امام صادق( علیه السلّام معنی اين آيه را پرسیدم يَوْمَ نَدعُْوا كُلَّ أُناسٍ بِإِم

 پیشوايانشان میخوانیم( 
______________________________ 

فرموده مقصود حکم بمساوات میان دو كار است پس اشکال بر اينکه ضرر در صورت تقدم تصور ندارد   -رحمه اللَّه -مجلسیّ  (1)

اد آورده مانند لا يسَتَْأْخِرُونَ ساعَةً وَ لا يسَْتَقْدِمُونَ و ممکن است مقصود مفهوم  وارد نیايد يا اينکه تقدم را از راه تبعیّت و استطر

بیند جمله باشد كه اگر كسی امام را نشناسد از تقدّم هم زيان می  . 
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نخواهد داشت كه اين كار پیش يا پس  فرمود: ای فضیل امام خودت را بشناس كه چون امام خودت را شناختی زيانی بحال تو  

بیفتد و كسی كه امام خود را بشناسد سپس پیش از آنکه صاحب اين امر قیام كند بمیرد بمنزله كسی است كه در سپاه آن  

حضرت نشسته باشد نه بلکه بمنزله كسی است كه زير پرچم او نشسته باشد. محمّد بن يعقوب گفت: اين قسمت روايت را بعضی از  

)خبر داد ما را   -3( 1« ) 1ب ما چنین روايت كرده است )بمنزله كسی است كه با رسول خدا بدرجه شهادت رسیده باشد( »اصحا

 :محمّد بن يعقوب از علیّ بن ابراهیم و او از صالح بن سندی و او از جعفر بن بشیر و او از اسماعیل بن محمّد خزاعیّ كه گفت( 

شنیدم عرض كرد: بنظر شما من قائم را درک میکنم؟ فرمود: ای  صادق( علیه السّلام پرسید و من می ابو بصیر از ابی عبد اللَّه )امام  

حضرت فرمود: بخدا   -و دست او را گرفت -ابا بصیر مگر امام خودت را نمیشناسی؟ عرض كرد: آری بخدا قسم و تو همان امام منی

ه ايوان قائم علیه السّلام نباشیقسم برای تو مهمّ نیست ای ابو بصیر كه شمشیر بکمر در ساي . 

(2) 5- ( ای از اصحاب ما از احمد بن محمّد و او از علیّ بن نعمان و  خبر داد ما را محمّد بن يعقوب او گفت: حديث كرد ما را عدّه 

 :(او از محمّد بن مروان و او از فضیل بن يسار كه گفت

كس بمیرد و امامی برای او نباشد مرگش مرگ جاهلیّت است و كسی كه   شنیدم ابو جعفر )امام باقر( علیه السّلام میفرمود: هر 

 بمیرد در حالی كه بامامش شناسا باشد
______________________________ 

اند كه هر گاه امام حقّ ظهور كند او را ياری  شود از جهت نیّتی است كه دارند چون تصمیم داشته پاداشی كه باينان داده می (1)

راهش جهاد كنند و در زير پرچمش شهید شوند هم چنان كه اهل بهشت بواسطه نیّتی كه در دنیا داشتند كه هر چند   نموده و در 

بمانند مؤمن و صالح باشند در بهشت مخلّداند و هم چنین دوزخیان بواسطه نیّتی كه داشتند كه اگر در دنیا بمانند كافر و فاجر  

 .باشند در آتش مخلّداند 
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زيانی بحال او نخواهد داشت كه اين كار پیش بیفتد و يا پس و كسی كه بمیرد و او عارف بامامش باشد مانند كسی است كه در  

 .خدمت قائم علیه السّلام در خیمه او ]ايستاده[ باشد 

(1) 6- ( زياد و او از حسن بن سعید و او از فضاله بن ايّوب و او از  خبر داد ما را محمّد بن يعقوب از علیّ بن محمّد و او از سهل بن 

 :(عمر بن ابان كه گفت

« بشناس كه هر گاه آن را شناختی اين كار پیش بیفتد و يا  1شنیدم ابی عبد اللَّه )امام صادق( علیه السلّام میفرمود: نشانی را » 
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یشوايشان فرا میخوانیم پس هر كس كه  ه هر گروهی را با پ پس بحال تو زيانی نخواهد داشت كه خدای تعالی میفرمايد: روزی ك 

 .امام خود را بشناسد مانند كسی است كه در خیمه امام منتظر علیه السّلام است

حديث كرد ما را احمد بن محمّد بن سعید او گفت: حديث كرد مرا يحیی ابن زكرياّ بن شیبان او گفت: حديث كرد ما را  ) -7 (2)

یره از پدرش و او از حمران بن اعین و او ازعلیّ بن سیف بن عم ): 

ابی عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام كه آن حضرت فرمود: امام خود را بشناس كه چون او را شناختی زيانی بحال تو نخواهد  

مامِهِمْ پس هر كس امام خود را شناخت داشت كه اين كار پیش بیفتد يا پس زيرا خدای عزّ و جلّ میفرمايد: يوَْمَ نَدعُْوا كُلَّ أُناسٍ بإِِ

 .مانند كسی است كه در خیمه قائم علیه السّلام باشد 

( )آنچه روايت شده در مدّت حکومت قائم علیه السّلام پس از قیامش( 26 -)باب  

(3) 1- ( تیملیّ از حسن بن علیّ  خبر داد ما را احمد بن محمّد بن سعید ابن عقده كوفی او گفت: حديث كرد مرا علیّ بن حسن 

 بن يوسف و او از پدرش و محمّد بن
______________________________ 

ها است: )امامت را بشناس(در بعضی از نسخه  (1) . 

394ترجمه الغیبة للنعمانی ،متن،ص:  

ابی يعفور و او از« و او از پدرش و او از احمد بن عمر حلبیّ و او از حمزة بن حمران و او از عبد اللَّه بن 1علیّ »  ): 

ابی عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام كه آن حضرت فرمود: حکومت قائم )ع( نوزده سال و چند ماه است ]قائم علیه السّلام  

 حکومت میکند ....[ 

(1) 2- ( بسال دويست و  خبر داد ما را ابو سلیمان احمد بن هوذه باهلیّ او گفت: حديث كرد ما را ابراهیم بن اسحاق نهاوندیّ 

هفتاد و سه او گفت: حديث كرد ما را ابو محمّد عبد اللَّه بن حماّد انصاریّ بسال دويست و بیست و نه او گفت: حديث كرد مرا عبد  

« او گفت2اللَّه بن ابی يعفور »  ): 

بودابو عبد اللَّه )امام صادق( علیه السّلام فرمود: حکومت قائم از ما نوزده سال و چند ماه خواهد  . 

خبر داد ما را احمد بن محمّد بن سعید ابن عقده او گفت: حديث كرد ما را محمّد بن مفضّل بن ابراهیم بن قیس بن  ) -3 (2)

رمانه اشعریّ و سعدان بن اسحاق بن سعید و احمد بن حسین بن عبد الملک ]زياّت[ و محمّد بن احمد بن حسن قطوانیّ از حسن  

بت و او از جابر بن يزيد جعفیّ كه گفتبن محبوب و او از عمرو بن ثا ): 

شنیدم ابا جعفر محمّد بن علیّ )امام باقر( علیه السّلام میفرمود: بخدا قسم كه حتما مردی از ما اهل بیت سیصد ]و سیزده[ سال  

 :باضافه نه حکومت میکند گويد 

 .بآن حضرت عرض كردم: اين كی خواهد شد؟ فرمود پس از فوت قائم علیه السّلام

 بآن حضرت عرض كردم: قائم علیه السّلام در جهان خود چقدر بر پا است تا آنکه 
______________________________ 

مقصود، محمّد بن علیّ بن يوسف است زيرا تیملی از حسن و محمّد فرزندان علیّ ابن يوسف روايت میکند و آنان از پدرشان   (1)

 .چنانچه مکرّر در پیش نقل شده است

د سقط دارد زيرا عبد اللَّه بن ابی يعفور از اصحاب امام صادق علیه السّلام است و در زمان حضرت صادق وفات كرده است و  سن (2)

وفات امام صادق بسال يک صد و چهل و هشت بود و شايد آنکه سقط شده حمزة بن حمران و يا حسین بن ابی العلا باشد كه از  
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 .قلم مؤلّف افتاده است
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 .بمیرد؟ فرمود: نوزده سال از روز قیامش تا روز مرگش

خبر داد ما را علیّ بن احمد بندنیجیّ از عبید اللَّه بن موسی علویّ و او از بعضی از رجالش و او از احمد بن حسن و او از  ) -4 (1)

للَّه بن يعفور و او ازران و او از عبد ا اسحاق و او از احمد بن عمر بن ابی شعبه حلبیّ و او از حمزه بن حم ): 

 .ابی عبد اللَّه علیه السّلام كه فرمود: همانا قائم ]علیه السّلام[ نوزده سال و چند ماه حکومت خواهد كرد

در    اكنون كه غرضی كه داشتیم بجا آورديم و بآنچه میخواستیم رسیديم و آن را كه دلی باشد و يا گوش فرا دهد و هیچ فرو نگذارد

آنچه گفتیم كفايت است و بلاغ پس سپاس میکنیم خدای را بر اينکه بر ما انعام فرمود و شکرگزاريم بر اينکه بر ما احسان كرد  

سپاسی كه او اهل آن است و شکری كه استحقاقش را دارد و مسألت داريم كه بر محمدّ و آلش كه برگزيدگان و نیکان و پاكانند  

فتار ثابت بزندگی دنیا و در عالم آخرت پای بر جا كند و هدايت و دانش و بینائی و فهم ما را افزونتر  درود بفرستد و ما را در گ 

گرداند و دلهای ما را پس از آنکه ما را هدايت كرد گمراه نفرمايد و از جانب خود رحمتی را بر ما ارزانی دارد كه او كريم است و  

 .بخشنده

ن است و درود خدا و سلام مخصوصش كه فراوان و مبارک و پاكیزه و افزاينده و پاک است بر  و سپاس خدای را كه پروردگار عالمیا

  .محمّد و فرزندان پاكش باد
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